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»از پدرم، موسی‌بن‌جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن‌محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد‌بن‌علی 
شنیدم که گفت: از پدرم علی‌بن‌الحسین شنیدم که گفت: از پدرم حسین‌بن‌علی شنیدم که گفت: از پدرم 

امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

ابِی
َ

مِنَ مِنْ عَذ
َ

لَ حِصْنِی أ
َ

 الَلُ حِصْنِی فَمَنْ دَخ
ّ

لَ إِلَهَ إِلَ
 )لا اله الا اللّه دژِ من است؛ پس هرکس به دژِ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«

چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

نَا مِنْ شُرُوطِهَا
َ

بِشُرُوطِهَا وَ أ
)با وجود شرط‌های آن و من از شرط‌های آنم.(«

أمالى صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

میــل بــه کشــف عوالم پنهــان از چشــم و ارتباط با عــالم غیب، از 
امیــال فطــری و نهادینــه شــده در وجود نوع انســانی اســت. بشــر از 
ابتــدای حضــور خــود در جهان مادی، بــه برکت تعالــم انبیاء الهی 
یزی خود، بر ســر اســارت‌گاه خاکی خود  و این کشــش فطری و غر

کوفته و ندا در داده است که:
مــرغ بــاغ ملکــوتم نــم از عــالم خاک

چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم
بــذر عرفــان نیز همزمــان با اولین دعــوت انبیاء جهــت حرکت به 
سمت کشف غیب و باز نمودن چشم‌های قلب انسان کاشته شد و 
به تناسب گسترش دعوت سفیران عالم قدس و البته فهم مخاطبان 
ایشان رشد نموده و در مکتب قهرمان توحید، حضرت ابراهیم؟ع؟ به 
اوج شکوفایی خود رسید و در نهایت به برکت وجود نفیس و قدسی 
خــاتم الانبیاء حضرت محمد مصطــی؟ص؟ به درخت تنومندی بدل 
.ا بِّ نِ رَ

ْ
 حيٍن بِإِذ

َّ
كُل ها 

َ
كُل

ُ
تي‏ أ ماءِ، تُؤْ ها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِ السَّ

ُ
صْل

َ
شد که أ

یعت خاتم باور  عارفان اســامی نیز همواره به تمامیت و کمال شر
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یافت‌ها و بیانات رسول خدا؟ص؟ به »کشف  داشته و از فرامین، در
اتّم محمــدی« تعبیــر می‌نمودنــد و از همین رو، دین مبین اســام را به 
مثابه منبع الهام، چراغ راه، نقشه حرکت و تراز و میزان سیر و سلوک 

معنوی خود می‌شماردند.
بر اســاس همین نگاه اســت که عارف اســامی، اندیشــه و نگاه 
یــش را نگاهــی جــدای از دیــن ندیــده بلکــه بــه تطابــق کامــل  خو
یح نموده و معترف اســت که جز فتح  جهان‌بینی عرفانی و دینی تصر
قله‌هــای معــارف الهی مصــرّح و منطوی در دیــن، کار دیگری انجام 
نداده است. بزرگان جهان اسلام بر این مسأله اتفاق نظر دارند که:

ین  ین و راقی‌تر اولا اســام نه تنها عاری از عرفان نیســت که بهتر
مرحله تکامل عرفان در آموزه‌های دین اسلام رخ داده است.

گــر تشــنگی فطری انســان‌ها به معــارف و مســائل عرفانی  ثانیــا ا
پاســخی مناســب از دین نیابد، کام تشنگان وادی شهود در عوض 
یــت اســامی، بــه شــوره زار  ســیراب شــدن از شــراب طهــور معنو
یت‌هــای توحیدی  عرفان‌هــای کاذب روی آورده و بــا ســراب معنو
دل‌خــوش می‌شــود. مقام معظم رهبری با توجــه به این دو دغدغه 

اساسی می‌فرمایند:
»امــروز همــۀ دنيا تشــنۀ معنويتنــد و اين معنويت در اســام 
فى مى‏شود،  هست و در اسلامى كه در مكتب اهل بيت معر
كاملى وجود دارد؛ معنويــتِ بدون انزوا، بدون  بــه نحو جامع و 
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جــدائى از زندگــى، معنويــتِ همراه با سياســت و عرفان‏، همراه 
يۀ پيش خــداى متعال و  بــا فعاليــت اجتماعى، تضــرع و گر
همراه با جهاد. اين، چيزهائى است كه در مكتب اسلام وجود 
دارد، در تعليمــات و معــارف شــيعه متبلور و مجســم اســت و 
يخ معاصر هم در ايران  نمونه‏هاى زنده‏اش را ما ديده‏ايم؛ در تار

اسلامى اين نمونه‏ها فراوان و فراوان ديده شد.«1
یافت  و بــا توجــه بــه پذیــرش فوق العاده نســل جــوان بــرای در

مسائل عرفانی می‌فرمایند:
»راه جــذب جوانهــا تصــرّف دل جــوان اســت. دل جــوان يــك 
گرايــش جوان بــه معنويّت  قيامــى اســت، اوضاعى اســت. 
يكى از آن رازهاى بزرگ الهى است. يك حرف معنوى را براى 
كثر اندكى  گوش م‌یكــم، حدّا كه بگويند، خب  امثــال بنده 
تأثّــر پيــدا م‌یكــم، ]امّــا[ همان حــرف را بــه يك جــوان بزنند، 

و به آن رو م‌یشود.  منقلب م‌یشود، از اين ر
دل جوان حقيقت‏پذير است، دل جوان به فطرت الهى نزديك 
يْا. دل جوان با نصايح 

َ
اسَ عَل تِ فَطَرَ النَّ

َّ
است؛ فِطْرَتَ الِلَّه ال

و مطالــب معنــوى و ســلوكى و عرفــانى انــس پيــدا م‌یكند، 
زود انــس پيــدا م‌یكنــد، زود دلباختــه و دلبســته م‌یشــود؛ 

1. بيانات در ديدار ميهمانان شركتك‏ننده در چهارمين مجمع جهانى اهل بيت؟عهم؟، 
.۱۳۸۶/۰۵/۲۸
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جاذبــۀ جوانهــا این‌ها اســت. شما ســخن را، حــرف را، اقدام را 
بــا معنويّــت، با عرفــان‏ واقعى، نه عرفانهاى تخيّــى و توهّى 
ى آميخته بكنيد، خواهيــد ديد جوان  ى، يك مقــدار و صــور
چطــور مجــذوب م‌یشــود و مى‏آيــد. جاذبۀ جوان در مســجد 
ى هم آنجا فراهم كرديم،  این‌ها است. وَالّ حالا يك وسيلۀ باز
ى بيايد، برود در باشگاه  گر بنا است براى باز گذاشتيم، خب ا

ى كند.«1 باز

نگارنــده بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در این 
فرمایشات و فرمایشاتی که متن اصلی قرار گرفته است، تنها به دنبال 
بیان چند توصیه صرف نبوده و در صدد تبیین راهبرد اصلی اسلام 
و جمهــوری اســامی جهــت کار فرهنگــی، خصوصــا بــرای جوانان 
می‌باشــند. به نظر می‌رســد چند مســأله، ولی امر مســلمین جهان را 
یج علنی و همۀ جانبه عرفان ناب اســامی در ســطح  بــه سمــت ترو

جامعه راهی نموده است:
اول؛ خــود مقــام معظــم رهبری، به اســتناد شــواهدی که در متن 
 به دلیل 

ً
کتاب موجود اســت و مطالب بســیار فراوان‌تری که عمدتا

عــدم دســترسی بــه منبعــی قابــل اســتناد و مرجعــی رسمــی از ذکر آن 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جمعى از ائمۀ جماعات مساجد استان 
تهران، ۱۳۹۵/۰۵/۳۱.
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خودداری نموده‌ایم، یکی از چشیدگان شراب تسنیم عرفان اسلامی 
یت ناب اسلامی در تمام سال‌های عمر خود  بوده و از زلال کوثر معنو

متمتع و بهره‌مند بوده‌اند.
یت، ارتباط با اســاتیدی  تربیــت در خانــواده‌ای سرشــار از معنو
مانند مرحوم آیةالله سید محمد‌هادی میلانی در مشهد که گرایشات 
قابــل توجــه عرفانی داشــتند، انس با دوســتانی نظیر مرحــوم آیةالله 
شــهید مطهری که خود در وادی تهذیب نفس و ســلوک الی‌الله قرار 
گرفتند، دلبســتگی به رهبری الهی و فرزانه که خود از ســوخته دلان 
وادی سیر و سلوک معنوی بوده و آشنایی با شخصیت‌های برجسته 
عرفــانی معاصــر از نزدیــک از جملــه عواملی هســتند کــه از حضرت 
آیــةالله خامنــه‌ای؟مد؟، یــک عاشــق و دلباخته عرفان ناب اســامی 

ساخته‌اند.
دوم؛ مقــام معظــم رهبــری عــاوه بــر تمــام عوامل و نــکات فوق، 
یک مجتهد تراز اول فقهی و یک اسلام‌شناس درجه یک بوده و به 
اذعان بسیاری از بزرگان عرصه فقاهت و استنباط معارف و احکام 
دین، جزو سرآمدان معاصر این عرصه به شمار می‌آیند، فلذا با درک 
عمیق فقهی و اسلامی، در استنباطات خود به گوهر عرفان رسیده و 
ین شکل  انعکاس حقیقت دین مقدس اسلام و تعالیم آن را به بهتر

در آئینه عرفان ناب اسلامی مشاهده نموده‌اند.
ســوم؛ حضرت آیةالله خامنه‌ای در قامت یک رهبر روشــن‌بین و 
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ین تحلیل از شرایط جامعه کشور و بلکه جهان را داشته  بصیر، بهتر
و از ضــرورت پاســخگویی بــه نیــاز فطــری آحاد جامعــه و خصوصا 
گاه بــوده و از  جوانــان بــه کشــف غیب و دســتیابی به شــهود قلــی آ
یع شــیطان و شیطان صفتان جهت  طرف دیگر حرکت شــدید و ســر
یج عرفان‌های کاذب و غیر الهی را نظاره‌گرند، فلذا به عنوان یک  ترو
رهبر سیاسی متصل به منبع وحی، دست به اقدام عملی زده و بسیار 
بیشــتر از آن‌چه در تصور می‌رفت، عرفان ناب اســامی را در میان 

یج نمودند. عموم اقشار جامعه، نخبگان و جوانان ترو
ین اقدامات مقام معظم رهبری در گسترش عرفان و  یکی از مهمتر
یت اسلامی، مشخص نمودن خط سیر عرفان حقیقی و راستین  معنو
اســت؛ معظم له در فراز‌های متعددی از فرمایشــات خود که بخشی 
از آن در این اثر منعکس شده است، عرفان و عارفان راستین را به 
مخاطبــان خود معرفی نموده و با دســت گذاشــن بر روی شــخصیت 
ه‌هــای عرفــان اســامی، این بــزرگان معرفــت و دیانــت را از خطر 

ّ
قل

یف و مصادره روشنفکر و عارف نمایان نجات بخشیدند. مطلعین  تحر
به نیکی می‌دانند خط بطلان کشیدن بر روی نزاع توهمی و ساختگی 
یقــت، آن‌هم برای شــخصی با  یعت و طر میــان فقــه و عرفــان و شــر
ینه بر  موقعیــت حضــرت آیــةالله خامنه‌ای تا چه انــدازه می‌تواند هز
باشــد امــا معظم له، با توکل همیشــگی خود به خداونــد متعال، در 
تمام ســال‌های حیات علمی و فرهنگی و خصوصا در دوران رهبری 
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و تصدی ولایت امری مســلمین جهان و نیابت از حضرت بقیةالله 
الاعظــم روحــی لــه الفــداء قــدم در این میــدان گذاشــته و جانانه از 
لبّ و مغز دین مبین و ضرورت حیاتی عموم انسان‌ها دفاع نمودند.
نگارنــده هنگامــی که آغاز به انجام این تألیف نمود، به هیچ روی 
گمــان نمی‌کــرد که مقــام معظم رهبری تا این حد و به این گســتردگی 
در وادی عرفان سخن گفته و ارشاداتی چنین فراوان داشته باشند.

می‌توان به جرأت گفت: حضرت آیةالله خامنه‌ای در این زمینه 
کتفاء نکرده و علاوه بر تمام مســائل فوق،  تنهــا بــه اقدامات مزبــور ا
بــا مطــرح نمــودن مکتب عرفانی شــیعی فقاهتی نجف بــه پرچمداری 
مرحــوم آیــة الحق حاج ملاحســینقلی همدانی و مرحوم آیةالله ســید 
یــان »خاص‌الخــاص« مســیر حرکــت  عــی قــاضی، بــه عنــوان جر
یــل گــذاری جدید و  فرهنگــی کشــور و بلکــه جهــان تشــیع را وارد ر
صــد البتــه دقیق و عمیقی نمودند و بدین وســیله حجت را برای تمام 
دغدغه‌مندان این عرصه که گوش به فرمان فرمانده جبهه فرهنگی 

و جهاد در جنگ نرم می‌باشند به اتمام رساندند.
حقیــر بــر این اعتقادم که حرکت مجدّانــه و جهاد‌گونه مقام معظم 
رهبــری در ایــن عرصه، امتداد و بلکه تکمیل حرکت امام امت؟رضو؟ 
جهــت تحقــق آرزوی تمامی انبیاء الهی-یعنی خروج انســان‌ها از بند 
مادیّت و اسارت شهوت و غضب و حرکت تا قرب و وصال خداوند 
متعــال- در جمهــوری اســامی بــوده و توجــه بــه ظرائــف، دقائــق، 
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یادی تمام  اهداف و الگو‌های تبیین شــده توســط معظم له، تا حد ز
دغدغه‌مندان تحقق اهداف الهی را به مراد خود خواهد رساند.

این مجموعه که مبتنی بر نظرات و فرمایشات مقام معظم رهبری و 
یح نگاه معظم له به عرفان گرد‌آوری شده است،  جهت تبیین و تشر

در سه بخش اصلی تنظیم گردیده است:
یف و حقیقت عرفان، شاخه‌های عرفان، رابطه  بخش اول به تعر
عرفــان و تصــوف و مــواردی از ایــن قبیــل اختصــاص یافته اســت؛ 
کســانی کــه تا کنون در این زمینه به مطالعــات جدا و یا تحصیلات 
یده‌انــد، از رهگــذر این مقدمه، بــا آمادگی ذهنی  کافی مبــادرت نورز
قابل قبولی پذیرای فرمایشــات مقام معظم رهبری در قســمت‌های 

دیگر خواهند شد.
بخــش دوم در صدد اســت تا با بررسی نقطــه نظر حضرت آیةالله 
خامنه‌ای پیرامون عارفان بزرگ، جهت‌گیری غلیظ عرفانی معظم له 
یر کشیده و خطوط عرفان ناب اسلامی را برای مخاطبان  را به تصو
خود از زبان رهبر فرزانه انقلاب ترسیم نماید. از آن‌جا که در فرمایشات 
مقــام معظــم رهبــری بــه »مکتــب عرفانی نجــف« توجهــی خاص و 
یــژه شــده اســت، بخش عمــده‌ای از این بخــش به معرفی  عنایــی و
یان مبارک پرداخته شده است.  مکتب عرفانی نجف و بزرگان این جر
پایان بخش دوم جهت تکمیل، به گوشه‌ای از روابط مقام معظم 
رهبری با پرچمداران عرفان در دوران معاصر اشاره شده و سعی شده 
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اســت کــه از دل مطالــب مســتند و قابل اعتمــاد، بخــی از ارتباط 
گسترده حضرت آیةالله خامنه‌ای با اهل معنا بیان شود.

بخش سوم کتاب به تبیین اندیشه‌های عرفانی مقام معظم رهبری 
اختصاص یافته و تلاش شده است تا از رهگذر نقل تصریحات و یا 
یحات معظم له، نگاه حضرت آیةالله خامنه‌ای به مسائل  تحلیل تلو

و دغدغه‌های اصلی عرفان نظری و عملی تبیین شود.
در پایــان این مجموعه، چند پیوســت که به روشن‌ســازی هرچه 

بیشتر محتوا کمک شایانی می‌نمایند، قرار داده شده است:
هرچنــد بــررسی ابعاد عرفــانی بنیانگذار کبیرانقلاب اســامی؟ق؟ 
حتی با تمرکز بر نظرات مقام معظم رهبری مجالی به وســعت تمام این 

کتاب می‌طلبید، جهت دل دادن به فرمایش:
گــر نتــوان کشــید یــا را ا پس به قدر تشنگی باید چشیدآب در

پیوست اول به مروری بسیار مختصر بر اندیشه‌های قائد راحل و 
ربانی انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.

یه وحدت  ین مســائل عرفان، نظر از آن‌جا که یکی از غامض‌تر
یه در متن اصلی کتاب به دلیل عدم تعلق  وجود بوده و به این نظر
غرض اصلی به آن، به صورت مبســوط و تفصیلی پرداخته نشــده 
یه عرشی  بود، پیوست دوم با تبیین تمثیل‌هایی جهت توضیح این نظر
و قرآنی، ســعی در توضیح بیشــتر این قله معرفتی قرآن کریم، روایات 

ائمه اطهار؟عهم؟، شهود عارفان و برهان فیلسوفان خواهد داشت.
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یف »عنوان بصری«  پیوست سوم، ترجمه‌ای است از حدیث شر
کید مرحوم آیةالله قاضی بوده و در متن اصلی به آن اشاره  که مورد تأ

شده است.
در پیوست چهارم، جهت آشــنایی هرچه بیشــتر با نوع دستورات 
سلوکی _ که نشان داده‌ایم به جد یکی از دغدغه‌های جدی مقام 

معظم رهبری است_ به بیان نمونه‌ای از آن پرداخته‌ایم.
شــاید برای شماری از خوانندگان این اثر عجیب باشد که عرفان 
اســامی بــا پشــتوانه صد‌هــا آیــه قــرآنی و هــزاران روایــت نــورانی از 
اهل‌بیــت؟عهم؟ و بــا حمایــت عالمان تــراز اولی چون مرحــوم ابن فهد 
حلی، سید ابن طاووس، شهید اول، شهید ثانی، خواجه نصیر‌الدین 
طــوسی، ســید حیــدر آمــی، شــیخ بهــائی، میردامــاد، ملاصــدرای 
شــیرازی، علامــه محمد‌تقی مجلسی، قــاضی نورالله شوشــتری، حاج 
ملاهادی ســبزواری، سید بحرالعلوم، شیخ انصاری، آیةالله قاضی، 
آیةالله شاه‌آبادی، علامه شعرانی، علامه طباطبائی، شهید مطهری، 
آیــةالله بهجــت، علامه طهرانی، علامه حســن‌زاده، آیةالله جوادی 
آمــی و خصوصــا امــام امــت و مقام معظــم رهبری در کنــار صد‌ها و 
هزاران عالم تراز اول دیگری که این عرصه مجال ذکر تمام این بزرگان را 
ندارد، همواره مورد تهمت و دشمنی بوده و عده‌ای چنان در دشمنی با 
یده‌اند، که  عرفان و رجم عارفان به مطالبی سست و واهی اصرار ورز
یشه کن شدن این درخت تنومند، آرام و قرار نخواهند گرفت. جز با ر
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صحبت و سخن حقیر با کسانی نیست که در این مسأله شبهه 
و یا اشکال علمی داشته و در کمال بزرگواری مطالب خود را گفته و 
مطالبی که به نظرشان اشتباه می‌آید را نقد می‌نمایند؛ جهان اسلام، 
خصوصا جهان تشیع و خصوصا حوزه‌های علمیه همواره مهد آزاد 
اندیــی بــوده و بــزرگان این عرصه همــواره در کمــال ادب و آرامش 
نظرات دیگر بزرگان را تحلیل و احیانا نقد نموده‌اند؛ به نوعی می‌توان 
یایی هر نهضت علمی به همین انقادات و تحلیل‌های  گفت اساسا پو
موشــکافانه اســت و دســت تمام محققــن عرصه معارف قــرآن کریم و 
اهل‌بیت؟عهم؟ بوســیدن دارد؛ ســخن در این‌جا با کســانی است که 
قــدم از مرز‌هــای ادب و علم فراتر گذاشــته و بــدون تخصص و تقوا، 
قلــم بــر صفحــات کاغذ زده و یــا دهان باز نمــوده و بــزرگان دین را با 

ین مورد شتم قرار داده‌اند! ین عناو بدتر
به هرحال، این یک واقعیت انکار ناشــدنی اســت که همواره در 
یــخ گروهــی بــه هر دلیلی با اســم عرفان و یا مطالب و مســائل آن  تار

مخالف بوده و برای همین شبهاتی نیز در این زمینه مطرح نموده‌اند.
پیوست پنجم و حسن ختام این مجموعه کلام معمار کبیر انقلاب 
پیرامــون علــت مخالفت بعضی افراد با عرفان نــاب و بیان شماری از 
بــان ادب و تخصص  اشــتباهات و کج‌روی‌هــای ایشــان بــوده و با ز
بخش قابل توجهی از این‌قبیل موارد در آن طرح و حل شده است.

در پایان باید عرض نمود که این اثر به نیت معرفی بعد اساسی و 
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یت یعنی عرفان اسلامی جایگاه آن در  منظومه  یربنایی نظام معنو ز
ین،  ین شــده و بــه عنــوان گام آغاز فکــری مقــام معظــم رهبری تدو
چشــم انتظــار نظــرات محققین و اســاتیدی اســت که با انتقــادات و 
پیشــهادات خــود، ســعی در بــارور نمــودن ایــن نهــال نو‌پــا خواهند 
داشــت. از آن‌جا که این مجموعه ســعی دارد عرفان را در آئینه زلال 
یات و فرمایشات مقام معظم رهبری به تماشا بنشیند و معظم له  نظر
ص با مســمّای 

ّ
در شــکوفایی احساســات خود در قالب غزل از تخل

»امــن« اســتفاده می‌فرماینــد، »عرفــان امین« نام گرفت؛ باشــد که 
موجبــات رضــای خداونــد منّــان و خشــنودی قلب مطهــر حضرت 
بقیةالله روحی فداه را فراهم ســاخته و لبخند رضایت رهبر حکیم و 

فرزانه انقلاب را به ارمغان آورد.

مشهد مقدّس رضوی علی شاهدها آلاف التحیة و السّلام
لی الموحدین، امیرالمؤمنین؟ع؟ لیلۀ ۱۳ رجب المرجّب، مصادف با ملاید فرخنده مو

ئی العبد، شیخ محمد‌علی تولا
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عرفانِ  امین

بررسی عرفان و سلوک الی الله
در اندیشه حضرت آیةالله خامنه‌ای؟مد؟
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مقدمات: تعریف عرفان
عرفــان در لغــت بــه معنــی شــناخت و در اصطــاح بــه معنــی 
شــناخت جامع و کامل خداوند اســت. بسیاری از ما با واژه عرفان 
آشنا هستیم و حتی شاید بار‌ها از این واژه در محاورات روزمرۀ خود 
استفاده کرده باشیم و یا شاید در زندگی خود افرادی را نیز به عنوان 
»عارف« بشناســیم و این افراد را بــا ویژگی‌های خاص خود در زمرۀ 
که بدانیم عرفان نیز مانند  اهل عرفان بشماریم، اما مهم این است 
زیست‌شناســی،  ریاضیــات،  فلســفه، حقــوق، جامعه‌شناســی، 
گانــه‌ای  فیزیــک، علــوم سیاســی، هنــر و... بــرای خــود علــم جدا
محسوب می‌شود و تعریف مشخصی دارد و از ضوابط خاصی نیز 

پیروی می‌کند.
کــه در ایــن علــم تخصــص دارنــد و مشــغول فعالیــت  افــرادی 
هســتند، هرکســی را عــارف نمی‌دانند و بــرای عارف‌دانســتن یک 
شــخص، ویژگی‌های او را با ضوابط علمی مشخصی می‌سنجند 
و هر مسئله‌ای دربارۀ مسائل ماورائی را نیز مسئلۀ عرفانی ندانسته و 
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برای عرفانی‌دانستن یک مسئله، از قواعد خاصی پیروی می‌کنند.
پیــش از شــروع بحــث، خــوب اســت بدانیم متخصصــان علم 
عرفان، این دانش را به دو قسمت »عرفان نظری« و »عرفان عملی« 
ی ارائه 

ّ
تقسیم نموده و برای هر‌کدام از این دو شاخه، تعریف مستقل

می‌نماینــد. ما نیز شــروع بحث خود را آشــنایی بــا این دو اصطلاح 
قرار داده و ســعی می‌کنیم با این دو شــاخۀ علم عرفان بیشــتر آشنا 

شویم.

عرفان عملی
موضــع  دو  در  را  عملــی  عرفــان  اصطــاح  مســلمان،  عارفــان 
متفــاوت بــه کار می‌گیرنــد؛ در زبــان ایشــان، عرفــان عملــی عمدتاً 
عبارت است از: »سیر و سلوک الی الله و حرکت انسان از قفس تن 
بــه ســمت خداوند متعــال«. در این اصطلاح عرفــان عملی همان 
ک‌نمودن جــان از تمام »غیر خدا« اســت. طبق  تهذیــب نفــس و پا
کــه یکــی از محققان برجســتۀ عرصــۀ عرفان  ایــن اصطلاح اســت 

می‌نویسد:
یاضــت، عشــق، فنــا  تی چــون: ر »در عرفــان عمــی، مقــولا
یان ســیر و  کــه در جر و شــهود مطــرح اســت، بــه ایــن ترتیــب 
یج  که عارف بــه جان م‌یخرد، به تدر یاضت‌هایی  ســلوک، ر
عشــق ســوزانی در قلب وی به حق تعالی ایجاد مک‌یند و این 
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ین مرحلــه، بــه فنــای عــارف و وصــال او  عشــق در شــدید‌تر
بــا حــق تعــالی م‌یانجامد. در همــن مقام فنا و اتصال اســت 
یــن شــهود‌های عرفــانی رخ م‌یدهــد و عــارف بــه  کــه نهایی‌تر
گاه  ین ساحت‌های آن، آ حقایق و اســرار هستی، در عمیق‌تر

م‌یشود«1.

طبــق ایــن بیــان، عرفــان عملــی از جنــس عمــل و تــاش بــرای 
رســیدن به خداوند متعال اســت و ربطی به دانش‌های تخصصی 
که در وادی  و دانستن اصطلاحات و ظرائف علمی ندارد؛ هرکس 
تهذیــب نفــس قــرار گرفتــه و در صــدد اســت تــا خــود را از قید‌‌هــا و 
محدودیت‌هــای این عالم رها کند و تا آغوش خداوند متعال پرواز 
کرده و به شــهود او نائل آید، در وادی عرفان عملی اســت و در زمرۀ 

اصحاب این مسیر به شمار خواهد آمد.
منظور از شــهود خداوند متعال نیز، همان‌طور که واضح است، 
دیدار خداوند به دو چشــم ســر نیســت، بلکه بر اســاس آیات قرآن 
کریم و روایات ائمه اطهار؟عهم؟ انســان این توانایی را دارد تا با مراقبه 
و مجاهده2 قلب خود را وسیع کرده و با چشم قلب، نظاره‌گر جمال 

1. مبانی و اصول عرفان نظری، ص۶۶.

کتاب به سوی جانان بیشتر آشنا شوید. 2. می‌توانید با این اصطلاحات در 
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و جلال الهی باشــد. عارف بزرگ، مرحوم آیةالله ملکی تبریزی1، در 
این زمینه می‌نویسند:

یاده از بیســت جــا عبارت‏ لقــاء ا‏لله و نظر بر  »در قــرآن مجیــد ز
خداوند وارد شــده، و هکذا2 در تعبیــرات انبیاء و ائّمه؟عهم؟. و 
 و علا کلماتی وارد 

ّ
یه حقّ جل از این طرف هم در اخبار، در تنز

یه صرف است از همۀ مراتب معرفت. که ظاهرش تنز شده 
علمای شیعه رضوان الله علیهم را هم در این باب مذاق‌های 
یــه صرف‏ حتّ  مختلفــه اســت؛ عمــده آن دو مذاق اســت: تنز
کــه بایــد  اینکــه منتهــای معرفــت همــان فهمیــدن اینســت 
که در معرفت  یه صرف نمود. و آیات و اخباری  خداونــد را تنز

و لقاء الله وارد شده است، آن‌ها را تأویل نمود.
 تمام آیات و اخبار لقاء الله را معنی مک‌ینند بر مرگ و لقاء 

ً
مثل

ثواب و عقاب.
یه صرف  که در تنز که: اخباری  و فرقۀ دیگر را مذاق اینست 
وارد شده‏ است باید جمع میان آن‌ها و اخبار تشبیه و اخباری 
کــه ظاهر در امکان معرفت و وصول اســت، بــه این‏طور نمود 
یق رؤیت  کرد به معرفت به طر یه صرف را حمل  که: اخبار تنز

1. در ادامــه پیرامون ایشــان و نگاه مقام معظــم رهبری به جایگاه عرفانی بلند مرحوم 
آیةالله ملکی تبریزی، بیشتر سخن خواهیم گفت.

2. همچنین.
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کنــه ذات اقــدس الهی؛ و  بــه ایــن چشــم ظاهر، و بــه معرفت 
کرد به معرفت  اخبار تشبیه و لقاء و وصول و معرفت را حمل 
 مراتــب ذات و 

ّ
اجمــالی و معرفــت اسمــاء و صفات الهــی و تجل

که برای ممکن، ممکن  اسماء و صفات حقّ تعالی، به آن میزان 
است.

که برای  و بعبــارةٍ اخــری، کشــف حُجُب ظلمانیــه و نورانیــه 
عبد شد؛ آن وقت معرفتی بر ذات حقّ تعالی و اسماء و صفات 
کــه آن معرفت از جنس معرفــت قبل از آن  او پیــدا مک‌ینــد، 

کشف نیست.
ل الهی در قلب و عقل و ســرّ  و بعبارةٍ اخری، انوار جمال و جلا
کــه او را از خود   مک‌یند، به درجه‏ای 

ّ
خــواصّ اولیــای او تجــی

فــانی م‏ینماید و بــه خود باقی مــ‏یدارد؛ آن وقت محو جمال خود 
ق معرفت خود کرده، و به جای عقل  نموده و عقل او را مستغر
گرچه بعد از این همه مراتب  او خود تدبیر امور او را م‏ینماید. ا
 انوار جمال و فنای ‌فیالله و بقای 

ّ
ل و تجل کشف سُبُحات جلا

کــه از روی  بــالله، بــاز حاصل ایــن معرفت، این خواهد شــد 
حقیقــت از وصــول به کنه معرفت ذات، عجز خود را بالعیان 

و الکشف خواهد دید.
بلی این هم عجز از معرفت است و عجز سایر ناس هم عجز از 
کجا و آن کجا؟ بلی جماد هم عاجز  معرفت اســت؛ لکین این 
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 تفــاوت مراتب عجز 
ً
لی قطعا از معرفت اســت، انســان هم. و

حضــرت اعلم خلــق الله محمّد بن عبد الله؟ص؟ با ســایر ناس 
یادتر از عجز جماد با انسان است«1. بلکه با علمای امّت، ز

مرحــوم آیــةالله ملکی تبریزی بعد از ذکر روایاتی که نشــان‌دهندۀ 
امکان رؤیت قلبی خداوند و شهود او است و ما نیز در ادامه به ذکر 

تعداد محدودی از آن‌ها خواهیم پرداخت، می‌فرمایند:
»مــرد بــا فهم صافی از شــهات خارجیه بعــد از ملاحظۀ این 
کــرد بــر اینکــه مــراد از لقای  تعبیــرات مختلفــه، قطــع خواهــد 
که مثلًا بهشــت‌‏رفتن، و سیب‌خوردن  خداوند، لقای ثواب او 
و حورالعین‌دیدن ]باشد[ نیست. چه مناسبت دارد این معنی 

با این تعبیرات؟!
کسی تواند به یک معنی دور از معانی  گر لقای مطلق را   ا

ً
مثل

لقــاء حمــل نماید، آخر الفــاظ دیگر را چه مک‌ینــد؟ مثلًا نظر بر 
ک 

َ
کونَ ل

َ
ــجِ فَأ قْنِ بِنُــورِ عِزِّک الأبَْ ِ

ْ
ل

َ
کرد؟! أ وجــه را چه بایــد 

یک3‏ را 
َ
وبِنَا بِضِیاءِ نَظَرِهَا إل

ُ
بْصَارَ قُل

َ
نِرْ أ

َ
2 را چه بکنیم؟! أ ً

عَارِفا

1. رسالۀ لقاء الله، صص۱۳ و ۱۴.

که بهجت‌انگیز‌ترین چیز‌هاست ملحق نما تا عارف به تو شوم. 2. مرا به نور عزت خود 

3. دیدگان قلب‌های ما را به‌واسطۀ نگاه به خودت روشن نما!



   عرفان امین    29   

که بگوید: گلابی‌خوردن است؟!«1 هم م‌یشود 

ایشــان در این عبارات نورانــی، تصریح می‌فرمایند که گروهی از 
بزرگان معتقدند شهود خداوند متعال و رؤیت قلبی او محال است 
گــروه دیگری از بــزرگان چنین اعتقاد دارند که انســان  و در مقابــل، 
ک نموده و بدین وســیله  می‌توانــد قلــب خــود را از تمام تعلقــات پا

قلب را در معرض تابش انوار جمال و جلال الهی قرار دهد.
مرحــوم آیــةالله ملکی تبریــزی، اعتقاد دارند که حق بــا گروه دوم 
که رؤیت خداوند متعال را محال دانسته‌اند،  است و تمام روایاتی 
کریم  ناظر به رؤیت خداوند با چشم ظاهر بوده‌‌اند اما بر اساس قرآن 
و روایــات ائمــه؟عهم؟، انســان می‌توانــد اســماء و صفــات خداوند را 
شهود نموده و در خداوند متعال فانی شود2 به این معنا که منیّت و 
خودیّت او تماماً کنار رفته و تمام وجود او، الهی و نورانی شود. طبق 
فرمایــش مرحــوم تبریزی، لقاء الله حقیقت اســت و نه مجاز و واقعاً 
از شــهود خداوند متعال و دیدار با او حکایت می‌نماید نه رســیدن 
گر کســی بدون شــبهاتی که  بــه ثــواب الهی و امــوری از این قبیل؛ ا

1. رســالۀ لقــاء الله، ص۱۶. بــرای توضیح بیشــتر می‌توانید به پیوســت شــمارۀ ۱ رجوع 
نمایید.

2. بــرای آشــنایی بیشــتر با مفهــوم و حقیقت فنا می‌توانیــد به جلد راهنماشناســی از 
کتاب‌های برترین آرزو مراجعه نمایید. مجموعه 
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کریم و  مخالفان توحید، در این زمینه بیان می‌دارند، به سراغ قرآن 
روایات اهل‌بیت؟عهم؟ برود، به یقین در خواهد یافت که شهود قلبی 
مات دیــن اســام اســت و در امکان این مســئله، 

ّ
خداونــد از مســل

هیچ شک و تردیدی نمی‌توان داشت.
حضرت امیر‌المؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: 

ــوبُ 
ُ
قُل

ْ
تْــهُ ال

َ
کــنْ رَأ

َ
بْصَــارِ وَ ل

َ ْ
عُیــونُ فِ مُشَــاهَدَةِ ال

ْ
 تُدْرِکــهُ ال

َ
»ل

یَمان«1)چشــم‌های انســان‌ها نم‌یتوانــد خداونــد را  ِ
ْ

قَائِــقِ‏ ال بَِ
ین  مشــاهده نماید اما قلب، به‌واسطۀ دستی‌افتن به عالی‌تر

کند(. درجۀ ایمان، م‌یتواند خداوند را رؤیت 
خــود حضرت، در فرمایــش گهر‌بار دیگری، و در تفســیر عبارت 

»قد قامت الصلاة« می‌فرمایند: 
یارَةِ  ی حَانَ‏ وَقْــتُ‏ الزِّ

َ
قَامَــةِ أ ِ

ْ
ةُ فِ ال

َ
ــا »وَ مَعْــیَ قَــدْ قَامَتِ الصَّ

وُصُــولِ إِلَ الِلَّه عَزَّ 
ْ
نَ وَ ال ُ وَائِــجِ وَ دَرْک الْ َ نَاجَــاةِ وَ قَضَــاءِ الْ ُ وَ الْ

کرَامَتِــهِ وَ غُفْرَانِــهِ وَ عَفْــوِهِ وَ رِضْوَانِهِ«2)معنای قد   وَ إِلَ 
َّ

وَ جَــل
یارت  که وقــت ز قامــت الصــاة در اقامــۀ نماز‌هــا این اســت 
خداونــد متعــال و مناجات با او و قضاء حوائج و رســیدن به 
کرامت  زو‌ی اصلی و رسیدن به خداوند متعال و رسیدن به  آر

گذشت و رضایت او رسید(. و بخشش و 

کافی، ج۱، ص۹۸.  .1

2. توحید صدوق، ص۲۴۱.
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در این روایت شریف نیز حضرت، نماز را موسم زیارت خداوند 
متعــال می‌داننــد؛ بعضــی از اشــخاص، از آن‌جــا کــه نتوانســته‌اند 
مســئلۀ رســیدن و رؤیت خداونــد متعال را برای خــود حل نمایند، 
رسیدن به خداوند را، رسیدن به کرامت و بخشش و الطاف او معنا 
کرده‌انــد اما حضرت امیر‌المؤمنیــن؟ع؟ در این بیان نورانی تصریح 
می‌فرمایند که وصول به خداوند متعال امری است غیر از وصول به 
کرامــت و عفــو و مغفرت و رضوان او. زیرا در این فرمایش، وصول به 
گر رسیدن به  کنار وصول به سایر موارد قرار داده‌اند و ا خداوند را در 
خدا، معنایی جز رســیدن به بخشــش و الطاف خدا نداشت، این 

تفکیک در فرمایش حضرت بی‌معنا و بی‌فایده بود.
با این سخنان روشن می‌شود که اصطلاح اصلی عرفان عملی 
عبارت اســت از: »مجاهده و ســلوک الی الله برای دســت‌یابی به 
بالاترین رتبۀ عبودیت، یعنی فناء فی الله و شــهود خداوند متعال 
بــا قلــب«. امــا باید توجه داشــت که دانشــمندان علــم عرفان، در 
کــه بــه تبییــن مراحل رســیدن  کنــار ایــن اصطــاح، گاه علمــی را 
انســان از خــود تا خــدا، می‌پــردازد، عرفان عملــی می‌نامند که در 
این اصطلاح، عرفان عملی از مقوله و جنس علم است نه عمل. 
اســتاد محقــق و متفکــر بزرگ، مرحــوم آیةالله شــهید مطهری؟ره؟ 
بــا اشــاره بــه ایــن دو اصطــاح در عرفــان عملــی، در توضیــح آن 

می‌فرمایند:
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»عرفان عملی عبارت اســت از سیر و سلوک انسان1، یا بیان 
ســیر و سلوک انســان الی الله2، و به عبارت دیگر بیان حالات 
لی که  و مقامــات انســان در ســیر به ســوی حق، از اولــن منز
عرفــاء آن را منــزل یقظه نام م‌ینهند، یعنی منــزل بیداری، تا 
که منزل وصول به حق است و آن‌ها آن را تعبیر  ین منزل  آخر

به توحید مک‌ینند«3.
از این پس، هرجا در این کتاب ســخن از عرفان عملی به میان 
می‌آید، مراد ما اصطلاح اول عرفان عملی، یعنی بحث‌های مربوط 
بــه ســلوک الــی الله و حرکت به ســمت خداوند متعال اســت، مگر 

اینکه قرینه‌ای ‌آورده شود.

عرفان نظری
گفتیم که دانشمندان علم عرفان، عرفان را به دو شاخۀ عملی و 
نظری تقسیم می‌نمایند؛ در مبحث قبل با اصطلاح عرفان عملی 
و کاربرد‌های آن آشنا شدیم، اکنون نوبت این است که با اصطلاح 
کاربرد آن بیشــتر آشــنا شــویم. مرحوم شــهید آیةالله  عرفــان نظری و 

مطهری؟ره؟ در تعریف عرفان نظری می‌فرمایند:

که عبارت از عمل باشد. 1. عرفان عملی در اصطلاح اصلی خود 

که از جنس علم است. 2. عرفان عملی در اصطلاح دوم خود 

3. عرفان حافظ، ص۱۰.
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»عرفــان‏ نظری‏ یعنی جهان‏بینی عرفانی، بینش عرفانی، یعنی 
کــه عــارف و عرفان دربــارۀ جهان و هســی دارد... آن نظــری 

که با ســایر  یعــی طبقــۀ عرفــا یک جهان‏بیــی خــاصی دارند 
جهان‏بینی‏ها متفاوت اســت. این بخش از عرفان، نظر است 

دربارۀ خدا، هستی، اسماء و صفات حق، و دربارۀ انسان.
که خدا  از جنبــۀ نظــری اظهارنظرک‌ــردن، در واقــع این اســت 
در نظر عارف چگونه توصیف و شــناخته م‌یشــود و انســان 
در نظر عارف چگونه اســت، عارف در انســان چه م‏یبیند و 

انسان را چه تشخیص م‏یدهد«1.

ایشان در عبارت دیگری می‌فرمایند:
»عرفــان‏ نظــری‏ بــه تفســیر هســی م‏یپــردازد، دربــارۀ خــدا و 
جهــان و انســان بحــث م‏ینمایــد. عرفــان در این بخــش خود 
که در مقام تفسیر و توضیح هستی  مانند فلســفه الهی است 
اســت و همچنان که فلســفۀ الهی برای خودْ موضوع، مبادی 
فی مک‌ینــد، عرفــان نیــز موضــوع و مســائل و  و مســائل معــر
لات خود  لی البته فلسفه در استدلا فی م‏ینماید. و مبادی معر
تنها به مبادی و اصول عقلی تیکه مک‌یند، و عرفان مبادی 
ل قــرار م‏یدهد و  و اصــول به‌اصطلاح کشــی را مایۀ اســتدلا

1. مجموعۀ آثار، ج۲۳، صص۳۲۷ - ۳۲۸.
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آن‌گاه آن‌ها را با زبان عقل توضیح م‏یدهد.
که بــه زبانی  لات عقــی فلســی مانند مطالبی اســت  اســتدلا
لی  نوشــته شــده باشــد و با همان زبان اصلی مطالعه شــود، و
کــه از زبــان دیگر  لات عرفــانی ماننــد مطالــی اســت  اســتدلا
اقل به ادعــای خودش-  ترجمه شــده باشــد؛ یعنی عــارف- لا
کرده است، با  که با دیدۀ دل و با تمام وجود خود شهود  آنچه را 

زبان عقل توضیح م‏یدهد«1.

کــه عرفان  از بیانــات مرحــوم شــهید مطهــری، واضــح می‌شــود 
کــه عهده‌دار تبییــن نگاه و نگــرش عارف به  نظــری، علمی اســت 
جهان هستی است؛ به عبارت دیگر، انسان با انجام ریاضت‌های 
شرعی و عمل به دستورات دین مقدس و مراقبۀ تام و تمام، پله‌پله 
مراحل کمال را طی می‌نماید تا به اوج قلۀ عبودیت و بندگی دست 
کند)عرفان عملی(، پس از آن به برکت رسیدن به عبودیت و  ‌پیدا 
سوزاندن ریشۀ منیّت و خود‌پرستی، توفیق شهود خداوند متعال را 
پیــدا می‌کند و بــه فرمایش مرحوم آیةالله ملکی تبریزی که ســابقاً از 
نظر گذشت، این خداوند است که مدیریت وجود انسان را برعهده 

می‌گیرد.

1. همان، ص۲۹.
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کشــور وجــود انســان تــا قبل از رســیدن به مقــام عبودیــت و فناء 
مطلــق، در اختیــار هــوی و هــوس انســان و در تحت غلبــۀ »نفس« 
خود او بود اما ســلوک شــخص، باعث می‌شود تا این نفس در کورۀ 
که در وجود  عشق الهی ذوب شود و آن‌وقت خداوند متعال است 
انســان‌ حکم‌فرمایــی خواهــد کــرد. در ایــن صــورت نگاه انســان به 
عالم نیز نگاهی خدایی شــده و انســان تمام موجــودات را از جنبۀ 
ربــط و ارتباطشــان بــا خداونــد متعال، نظــاره می‌کند. ما انســان‌ها 
یــم و بــرای همین خــدا را در  موجــودات را مســتقل از خــدا می‌پندار
کــرده و گاهی فراموش می‌کنیم، اما کســی  م 

ُ
گ میــان مخلوقــات او 

که به مقام عبودیت و فنا دست پیدا کرده است، هیچ موجودی را 
مستقل از خداوند ندیده و تمام عالم آفرینش را آیات حیات و علم 

و قدرت پروردگار مشاهده می‌کند.
بــه عبــارت دیگــر، بــه برکــت عرفــان عملی و ســلوک به‌ســمت 
خداونــد، انســان بــه خداونــد، عالــم آفرینــش و حتــی خــود، نــگاه 
جدیدی پیدا می‌کند که با نگاه انسان‌های عادی، زمین تا آسمان 
تفــاوت خواهــد داشــت. علــم عرفان نظــری علمی اســت که نگاه 
انسان عارف به عالم خلقت را توضیح داده و سعی می‌کند تا این 
که ممکن است، در قالب الفاظ  نگاه را با ظرائفش، البته تا آن‌جا 
گاهی ریاضی‌وار بیان نماید. تا  کرده و با زبانی استدلالی و  ترجمه 
کنون تا حدودی با علم عرفان و شــاخه‌های آن آشــنا شدیم، پیش 
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از بررســی نگاه مقام معظم رهبری به عرفان و تبیین دیدگاه ایشــان 
کاربردی را از نظر بگذرانیم: خوب است که دو نکتۀ مهم و 

۱. تفاوت عرفان عملی با اخلاق
از آن‌جــا کــه عرفان عملــی از جنس عمل و مجاهده اســت، در 
بسیاری از موارد با علم اخلاق اشتباه گرفته شده و افراد نمی‌توانند 
میــان این دو روش کلی تهذیب نفس تفاوتی قائل شــوند. درســت 
است که عرفان عملی و اخلاق، بر خلاف رشته‌هایی مانند عرفان 
نظــری، فلســفه و کلام، از »باید‌«هــا و »نباید«هــا صحبت می‌کنند 
امــا؛ ایــن دو رشــته، در هــدف و مســیر بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و 

گانه‌ای را طی می‌نمایند. راه‌های جدا
در اخلاق هدف نهایی انسان، رسیدن به ملکۀ »عدالت« است؛ 
توضیح اینکه دانشــمندان علم اخلاق معتقدند ســه قوه در وجود 
انســان‌ها فعالیت دارد و برآیند فعالیت این ســه قوه، شخصیت و 
حقیقت انســان و به تبع آن فعالیت‌های وی را می‌ســازد. در نگاه 
دانشــمندان علم اخلاق، هر‌یک از قوای عاقله، شــهویه )قوه‌ای ‌که 
مخصوص جلب منفعت‌ها برای انســان است( و غضبیه )قوه‌ای 
‌که موظف به دفع بدی‌ها و مضارّ از انســان اســت( در نفس انسان 
مشغول کشمکش با یکدیگر بوده و با هم رقابتی به‌ظاهر پایان‌ناپذیر 
دارند؛ و انســانی ســعادتمند اســت که قوۀ عاقلۀ وی بر دو قوۀ دیگر 
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کــرده و به زبان دیگر، عقل حکمفرمای وجود او شــود و  برتــری پیدا 
غضب و شهوتِ وی را تحت کنترل درآورد. در مقابل انسان شقی 
و نگون‌بخت آن کســی اســت که قوۀ عاقلۀ او تحت سلطۀ یکی از 
قوای شهویه و یا غضبیۀ وی درآمده و بدین وسیله عقل او به جای 
کــم، نقش محکــوم را ایفاء نماید. پس هدف نهایی اخلاق این  حا
که امور خود را  که انسان به یک »انسان خوب« تبدیل شود  است، 
تحــت مدیریت عقل خویــش انجام می‌دهد، اما هــدف عرفان به 

طور کلی متفاوت است.
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، عرفان هدف خود را رسیدن 
انســان بــه اوج قلــۀ عبودیــت و به عبارت دیگــر، مرتبۀ فنــاء فی الله 
قــرار داده و جــز بــا رســیدن بــه ایــن نقطه، به چیــز دیگــری رضایت 
نمی‌دهد. انسان عارف، انسانی نیست که قوای خود را تحت ارادۀ 
عقل خویش قرار داده باشــد، بلکه انســان عارف انسانی است که 
با ســوزاندن تمــام خودیّت‌ها، مدیریت نفس خویــش را به خداوند 
که توســط  متعال ســپرده و تمام امور وجود او، نه توســط عقل وی، 
خداونــد متعال اداره می‌شــود. پس هدف اخلاق تبدیل انســان به 
»انســان خــوب« و هــدف عرفان، تبدیل انســان به »انســانی الهی و 

خدایی« است.
در مسیر رسیدن به اهداف نیز، عرفان و اخلاق با یکدیگر تفاوتی 
جــدی دارنــد؛ اخلاق ســعی می‌کند بــا کارکردن بــر روی هر صفت 
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بــد و ناپســند، پــس از مدتی آن صفــت را از میان ببرد؛ بــرای مثال، 
اخلاق به صفت زشت حسد مانند یک بیماری نگاه کرده و سعی 
می‌کند تا با ارائۀ دارو‌های اخلاقی، اثرات سوء این صفت زشت را 
از میان ببرد اما عرفان برای ازبین‌رفتن صفات زشــت و ناپســند راه 

حل دیگری دارد.
گر بخواهیم بر روی هر صفت زشــت و ناپســند  عرفان می‌گوید ا
کنیم تا آن را از بین ببریم، مدت‌ها طول می‌کشد تا تمام رذائل  کار 
ک نماییم، تازه آن وقت هم معلوم نیست  اخلاقی را از وجود خود پا
که ازبین‌رفتن این صفات همیشــگی باشــد و ممکن اســت پس از 
مدتــی، مجــدداً این صفات زشــت و ناپســند در نفس ما شــروع به 
کرده و فعالیت خود را آغاز نمایند. عرفان به عنوان راه حل،  رشــد 
اکســیر »عشــق« را پیشــنهاد می‌دهــد. حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می‌فرمایند: 
ق«1)عشــق الهی آتشی   احْتَرَ

َّ
‏ شَ‏ءٍ إِل

َ
رُّ عَل  تَُ

َ
»حُــبُ‏ الِلَّه‏ نَــارٌ ل

که بر چیزی عبور نمک‌یند مگر آن‌را م‌یسوزاند(. است 
عــارف الهــی نیــز به تبعیــت از حضــرت امیر‌مؤمنــان؟ع؟، به ما 
می‌گویــد: کاری که دانشــمندان علــم اخلاق انجــام داده و توصیه 
می‌نمایند در جای خود خوب و نیکوســت اما یقیناً کافی نیست؛ 
که انســان در وجود خود آتش عشــق الهی را  کار اساســی آن اســت 

1. مصباح الشریعه، ص۱۹۲.
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شعله‌ور ساخته و به این وسیله، ریشۀ تمام صفات زشت و ناپسند 
که  را به یک‌باره در وجود خود بســوزاند. تنها در این صورت اســت 
انســان از خطــر بازگشــت مجــدد این صفــات در امان بــوده و البته 

طی‌کردن این راه نیز از او به‌مراتب وقت کمتری خواهد گرفت. 
ایــن دو تفــاوت، محوری‌تریــن تفاوت‌هــای عرفــان و اخــاق به 
شمار می‌آیند اما این دو مسیر سعادت انسانی، تفاوت‌های دیگری 
نیز با یکدیگر دارند. مرحوم شهید مطهری؟ره؟ در عبارتی، از زاویۀ 
دیگــری بــه تفاوت میــان اخــاق و عرفان اشــاره کرده و شــماری از 

تفاوت‌های دیگر عرفان و اخلاق را به تصویر می‌کشند:
»]عرفان عملی[ از این نظر مانند علم اخلاق‏ است که دربارۀ 

که: کرد«‌ها بحث مک‌یند، با این تفاوت  »چه باید 
وابــط انســان بــا خــودش و بــا جهــان و با  اولً عرفــان دربــارۀ ر
خــدا بحــث مک‌ینــد و عمــده نظــرش دربــاره روابط انســان با 
تی  خداســت و حــال آنکــه همــۀ سیســم‌های اخــاقی ضــرور
کنند، فقط  کــه دربارۀ روابط انســان با خدا بحــث  نم‏یبیننــد 
سیس‌تمهای اخلاقی مذهبی این جهت را مورد عنایت و توجه 

قرار م‏یدهند.
کــه از مفهــوم این دو   ســیر و ســلوک عرفــانی- همچنان 

ً
ثانیــا

که  کلمه پیداســت- پویا و متحرک اســت، برخلاف اخلاق 
کن اســت؛ یعنی در عرفان ســخن از نقطه آغاز اســت و از  ســا
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که به‌ترتیب سالک باید طی  مقصدی و از منازل و مراحلی 
کند تا به سرمنزل نهایی برسد.

 و بــدون هیچ شــائبۀ مَــاز، برای انســان 
ً
از نظــر عــارف واقعــا

»صــراط« وجــود دارد و آن صــراط را باید بپیماید و مرحله به 
مرحلــه و منــزل به منزل طی نماید و رســیدن بــه منزل بعدی 

گذرکردن از منزل قبلی ناممکن است. بدون 
کودک  گیاه و یا یک  لهذا از نظر عارف، روح بشــر مانند یک 
است و کمالش در نموّ و رشدی است که طبق نظام مخصوص 
 سخن از یک سلسله 

ً
لی در اخلاق صرفا باید صورت گیرد. و

فضایــل اســت از قبیــل راســی، درســی، عدالــت، عفــت، 
ین و  کــه روح باید به آن‌ها مز احســان، انصــاف، ایثار و غیره 
گردد. از نظر اخلاق، روح انسان مانند خانه‏ای است   

ّ
متجل

ین  ینت‌هــا و نقاشی‌ها مز یورها و ز کــه باید با یک سلســله ز
کار باشــد که از کجا آغاز شــود و  گــردد بــدون اینکه ترتیبی در 
به کجا انتها یابد، مثلًا از ســقف شــروع شود یا از دیوارها و از 

کدام دیوار؟ از بالای دیوار یا از پایین؟
در عرفــان برعکــس، عناصــر اخــاقی مطــرح م‌یشــود امــا 

به‌اصطلاح به‌صورت دیالکتیکی یعنی متحرک و پویا.
 عناصر روحی اخلاقی محدود است به معانی و مفاهیمی 

ً
ثالثا

 آن‌ها را م‏یشناســند، اما عناصر روحی عرفانی بسی 
ً
که غالبا



   عرفان امین    41   

گســترده‏تر اســت. در سیر و ســلوک عرفانی از یک  وســیع‏تر و 
 به 

ً
که منحصرا سلســله احوال و واردات قلبی ســخن م‏یرود 

یق‏ها دســت  ل مجاهدات و طی طر یــک ســالک راه در خلا
م‏یدهد و مردم دیگر از این احوال و واردات بی‏خبرند«1.

۲. خاستگاه عرفان اسلامی
کــه عرفــان اســامی  بعضــی از افــراد بی‌اطــاع گمــان می‌کننــد 
خاســتگاهی جز مکتب نورانی قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ داشــته و یک 
محصول وارداتی به شــمار می‌آید. این افراد گاهی تصور نادرســت 
گر کســی ســمت عرفان و یا  خویش را امتداد داده و خیال کرده‌اند ا
اموری از این قبیل برود، از مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ دور شده و نورانیت 
و حقیقت را از خانه‌ای ‌جز خانۀ ایشــان طلب کرده اســت! مرحوم 

شهید آیةالله مطهری؟رضو؟ در بیانی جامع و مفید می‌فرمایند:
»عرفــان، هــم در بخــش عمــی و هــم در بخش نظــری با دین 
یرا اســام  ک پیدا مک‌یند، ز مقدس اســام تماس و اصطکا
ماننــد هــر دین و مذهب دیگر )و بیشــتر از هــر دین و مذهب 
کرده و  دیگــر( روابط انســان را با خدا و جهان و خــودش بیان 
 اینجا این 

ً
هم به تفســیر و توضیح هستی پرداخته است. قهرا

که میان آنچه عرفان عرضه م‏یدارد با  مسئله طرح م‌یشــود 

1. مجموعۀ آثار، ج۲۳، ص۲۷.
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کرده است چه نسبتی برقرار است؟ آنچه اسلام بیان 
که سخنی ماورای  البته عرفای اسلامی هرگز مدعی نیستند 
اســام دارنــد، و از چنین نســبتی ســخت تبــرّی م‏یجویند. بر 
کــه حقایق اســامی را بهتر از  عکــس، آن‌هــا مدعی هســتند 
کرده‏اند و مســلمان واقعی آن‌ها م‏یباشــند.  کشــف  دیگران 
عرفا چه در بخش عملی و چه در بخش نظری همواره به کتاب 

کابر صحابه استناد مک‌ینند. و سنت و سیره نبوی و ائمه و ا
یه‏هــای دیگــری دارنــد و ما به  لی دیگــران دربــاره آن‌هــا نظر و

یه‏ها را ذکر مک‏ینیم: ترتیب آن نظر
گروهی از محدثان و فقهای اســامی. به عقیده  یه  الف. نظر
 پایبند به اســام نیستند و استناد آن‌ها 

ً
گروه، عرفا عمل این 

یــی و بــرای جلــب قلــوب   عوام‌فر
ً
کتــاب و ســنت صرفــا بــه 

 ربطی به اسلام ندارد.
ً
مسلمانان است و عرفان اساسا

که با  گروه  گروهی از متجددان عصر حاضر. این  یه  ب. نظر
اسلام میانۀ خوبی ندارند و از هر چیزی که بوی »اباحیت« بدهد 
و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی در گذشته علیه اسلام 
کرد به شــدت استقبال مک‌ینند،  و مقررات اســامی قلمداد 
 ایمــان و اعتقادی به 

ً
گــروه اول معتقدند که عرفا عمل ماننــد 

اسلام ندارند بلکه عرفان و تصوف نهضتی بوده از ناحیه ملل 
پوشی از معنویت. یر سر غیر عرب بر ضد اسلام و عرب، در ز
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گــروه اول در ضدیت و مخالفت عرفان با اســام  گــروه با  ایــن 
گروه  که  وحدت نظر دارند و اختلاف نظرشــان در این اســت 
اول اســام را تقدیــس مک‌یننــد و بــا تیکــه بــه احساســات 
اســامی تــودۀ مســلمان، عرفــا را »هــو« و تحقیــر م‏ینماینــد و 
م‏یخواهند به این وسیله عرفان را از صحنه معارف اسلامی 
گــروه دوم بــا تیکه به شــخصیت عرفا که  لی  خــارج نماینــد، و
بعضی از آن‌ها جهانی است- م‏یخواهند وسیله‏ای برای تبلیغ 
که اندیشــه‏های  کنند  علیــه اســام بیابند و اســام را »هــو« 
یــف و بلند عرفانی در فرهنگ اســامی با اســام بیگانه  ظر
اســت و این عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشــته اســت، 
اسلام و اندیشه‏های اسلامی در سطحی پایین‏تر از این گونه 

اندیشه‏هاست.
کتاب و ســنت  که اســتناد عرفا به  گروه مدعی هســتند  این 
 تقیه و از ترس عوام بوده اســت، م‏یخواســته‏اند به این 

ً
صرفا

کنند. وسیله جان خود را حفظ 
گــروه، در عرفــان و  گــروه بی‏طرف‌هــا. از نظــر ایــن  یــه  ج. نظر
 در عرفان عملی و بالاخــص آنجا که جنبه 

ً
تصــوف خصوصــا

یــادی م‏یتوان  فرقــه‏ای پیــدا مک‌ینــد، بدعتهــا و انحرافات ز
لی عرفا  یافت که با کتاب اللَّه و با سنت معتبر وفق نم‏یدهد، و
ق  ماننــد ســایر طبقات فرهنگی اســامی و ماننــد غالب فر
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اســامی نسبت به اســام نهایت خلوص نیت را داشته‏اند و 
هرگز نم‏یخواسته‏اند بر ضد اسلام مطلبی گفته و آورده باشند. 
کــه ســایر  ممکــن اســت اشــتباهاتی داشــته باشــند )همچنــان 
ین، فقها  طبقات فرهنگی مثلًا متکلمین، فلاســفه، مفســر
لی هرگز ســوء نتیی نسبت به اسلام در  اشــتباهاتی داشته‏اند( و

کار نبوده است.
مســئله ضدیت عرفا با اســام از طرف افرادی طرح شده که 
کسی  گر  غرض خاص داشــته‏اند، یا با عرفان و یا با اســام. ا
کند )به شــرط  کتب عرفا را مطالعه  بی‏طرفانــه و بی‏غرضانه 
آنکــه بــا زبــان و اصطلاحات آن‌ها آشــنا باشــد( اشــتباهات 
کرد که آن‌ها  لی تردید هــم نخواهد  یــادی ممکن اســت بیابد و ز

نسبت به اسلام صمیمیت و خلوص کامل داشته‏اند.
مــا نظــر ســوم را ترجیــح م‏یدهــم و معتقــدیم عرفا ســوء نیت 
نداشته‏اند. در عین حال لازم است افراد متخصص و وارد در 
عرفان و در معارف عمیق اســامی، بی‏طرفانه درباره مسائل 

عرفانی و انطباق آن‌ها با اسلام بحث و تحقیق نمایند.
که آیا  که اینجا لازم اســت مطرح شــود این است  مســئله‏ای 
عرفان اسلامی از قبیل فقه و اصول و تفسیر و حدیث است؛ 
که مسلمین مایه‏ها و ماده‏های اصلی  یعنی از علومی اســت 
را از اســام گرفته‏انــد و بــرای آن‌هــا قواعد و ضوابــط و اصول 
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که از  یاضیات اســت  کرده‏انــد، و یــا از قبیل طــب و ر کشــف 
خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه یافته است و در دامن 
تمدن و فرهنگ اســامی به وســیله مســلمین رشــد و تکامل 

کار است؟ یافته است، و یا شق سومی در 
عرفا خود شــق اول را اختیار مک‌ینند و به هیچ وجه حاضر 
نیستند شق دیگری را انتخاب کنند. بعضی از مستشرقین 
کــه عرفــان و اندیشــه‏های لطیف و  اصــرار داشــته و دارنــد 
دقیق عرفانی همه از خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه 

یافته است.
یشــه مســیحی قائل م‏یشوند و م‌یگویند  گاهی برای آن ر
افکار عارفانه نتیجه ارتباط مســلمین با راهبان مســیحی 
گاهــی آن را عکس العمل ایرانیها علیه اســام و  اســت، و 
عــرب م‏یخواننــد، و گاهی آن را دربســت محصول فلســفه 
کــه خــود محصــول تریکــب افــکار ارســطو و  نی-  نوافلاطــو
یه و آراء و  گنوســهای اســکندر افلاطــون و فیثاغــورس و 
فی مک‌ینند، و  عقایــد یهــود و مســیحیان بوده اســت- معــر
گاهــی آن را نــاشی از افــکار بــودایی م‏یداننــد، همچنــان که 
مخالفان عرفا در جهان اسلام نیز کوشش داشته و دارند که 
عرفان و تصوف را کیســره با اســام بیگانه بخوانند و برای 

گردند. یشه غیر اسلامی قائل  آن ر
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لی خود را )چه  یه سوم این است که عرفان مایه‏های او نظر
در مــورد عرفــان عملی و چه در مورد عرفــان‏ نظری‏( از خود 
گرفته اســت و بــرای ایــن مایه‏ها قواعــد و ضوابط  اســام 
یانــات خارج  کــرده اســت و تحــت تأثیــر جر و اصــول بیــان 
لاکمــی و فلســی و بالاخص   اندیشــه‏های 

ً
نیــز )خصوصــا

گرفته است. اندیشه‏های فلسفی اشراقی( قرار 
امــا اینکــه عرفــا چــه انــدازه توانســته‏اند قواعــد و ضوابط 
آیــا  کننــد؛  لی اســامی بیــان  بــرای مایه‏هــای او صحیــح 
موفقیتشــان در ایــن جهــت بــه انــدازه فقهــا بوده اســت یا 
کــه از اصول واقعی اســام  نــه، و چــه اندازه مقیــد بوده‏اند 
یانات خارجی چه اندازه  منحرف نشوند، و همچنین آیا جر
روی عرفان اســامی تأثیر داشته است؛ آیا عرفان اسلامی 
کرده و رنگ خود را به آن‌ها داده و در  آن‌ها را در خود جذب 
مسیر خود از آن‌ها استفاده کرده است و یا برعکس موج آن 
یانات، عرفان اســامی را در جهت مســیر خود انداخته  جر
گانه باید مورد  که جدا است؟... این‌ها همه مطالبی است 
که  م اســت این اســت 

ّ
گیرد. آنچه مســل بحــث و دقــت قرار 

عرفان اســامی ســرمایۀ اصلی خود را از اسلام گرفته است 
و بس.

یه دوم-  کم و بیش طرفداران نظر یه اول- و  طرفداران نظر
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که اسلام دینی ساده و بی‏تکلف و عمومی  مدعی هســتند 
گونه رمز و مطالب غامض و غیر مفهوم  فهم و خالی از هر 
و یا صعب الفهم اســت. اســاس اعتقادی اســام عبارت 

است از توحید.
که مثلًا خانه ســازنده‏ای دارد  توحید اســام یعنی همچنــان 
متغایــر و متمایــز از خــود، جهان نیــز ســازنده‏ای دارد جدا و 
منفصل از خود. اســاس رابطه انســان با متاع‌های جهان 
از نظــر اســام زهــد اســت. زهد یعــی اعــراض از متاع‌های 
فانی دنیا برای وصول به نعیم جاویدان آخرت. از این‌ها که 
که  یم، به یک سلسله مقررات ساده عملی م‏یرسیم  بگذر
گروه، آنچه عرفا به نام  فقه متکفل آن‌هاســت. از نظر ایــن 
یرا  گفته‏اند مطلبی است ورای توحید اسلامی، ز »توحید« 
توحیــد عرفــانی عبارت اســت از وحدت وجــود و اینکه جز 
خــدا و شــئون و اسماء و صفــات و تجلیــات او چیزی وجود 

ندارد.
یرا در  ســیر و ســلوک عرفانی نیز ورای زهد اسلامی اســت، ز
ســیر و ســلوک یک سلســله معانی و مفاهیم طرح م‌یشود 
از قبیــل عشــق و محبــت خدا، فنــای در خدا، تجــی خدا بر 
یقت  که در زهد اســامی مطرح نیســت. طر قلــب عــارف 
یرا در آداب  یعت اسلامی، ز عرفانی نیز امری است ورای شر
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یقت مسائلی طرح م‌یشود که فقه از آن‌ها بی‏خبر است. طر
کــه عرفا و  کرم  گــروه، نیــکان صحابــه رســول‌ا از نظــر ایــن 
و  متصوفه خود را به آن‌ها منتسب مک‌ینند و آن‌ها را پیشر
خــود م‏یداننــد زاهدانی بیــش نبوده‏اند؛ روح آن‌ها از ســیر و 
ســلوک عرفانی و از توحید عرفانی بی‏خبر بوده اســت. آن‌ها 
مردمــی بوده‏انــد مُعــرض از متــاع دنیــا و متوجــه بــه عــالم 
کم به روح آن‌هــا خوف بوده و رجا، خوف  آخــرت؛ اصل حا

از عذاب دوزخ و رجا به ثوابهای بهشتی، همین و بس.
گروه به هیچ وجه قابل  یه ایــن  که نظر حقیقت این اســت 
لی اســامی بسی غنی‏تر است از  تأیید نیســت. مایه‏های او
کرده‏اند. نه  گروه- به جهــل و یا به عمد- فرض  آنچــه این 
توحید اســامی به آن ســادگی و بی‏محتوایی است که این‌ها 
کرده‏انــد و نه معنویت انســان در اســام منحصر به  فــرض 
کرم آن‏چنان  زهد خشک است و نه نکیان صحابه رسول‌ا
بوده‏اند که توصیف شد و نه آداب اسلامی محدود است به 

اعمال جوارح و اعضا.
مــا در اینجــا اجمالً در حدی که روشــن شــود که تعلیمات 
اصلی اســام م‏یتوانســته اســت الهام بخش یک سلســله 
معــارف عمیــق در مــورد عرفان نظری و عملی بوده باشــد، 

یم. مطالبی م‏یآور
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یم در بــاب توحید هرگز خدا و خلقت را به ســازنده  کر قــرآن 
یننده  خانــه و خانه قیاس نمک‏یند. قــرآن خدا را خالق و آفر
فی مک‌یند و در همان حال م‌یگوید ذات مقدس  جهان معر
 1وا فَثََّ وَجْهُ الِلَّه

ُّ
ینَما تُوَل

َ
او در همه جا و با همه چیز هست: فَأ

یهِ 
َ
قْرَبُ إِل

َ
نُ أ ْ َ

کنید چهره خدا آنجاست، وَ ن و  به هر طرف ر
یم،  ید2ِ و ما از رگ گردن به او )انسان( نزدکیتر وَرِ

ْ
مِنْ حَبْلِ ال

باطِن3ُ اول همه اشیاء اوست و 
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
خِرُ وَ الظّ

ْ
 وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
هُوَ ال

آخر همه اوست )از او آغاز یافته‏اند و به او پایان می‏یابند(، 
ظاهــر و هویــدا اوســت و در همــان حــال باطــن و ناپیدا هم 

اوست، و آیاتی دیگر از این قبیل.
گونه آیات، افکار و اندیشــه‏ها را به  که ایــن  بدیهی اســت 
ســوی توحیــدی برتــر و عالی‏تــر از توحیــد عــوام م‌یخوانــده 
کــه خداونــد  کافی آمــده اســت  کتــاب  اســت. حدیــی در 
کــه در آخر الزمــان مردمانی متعمّــق در توحید  م‏یدانســت 
ظهور مک‌ینند، لهذا آیات اول ســوره حدید و ســوره »قل هو 

اللَّه احد« را نازل فرمود.
ین  در مــورد ســیر و ســلوک و طی مراحــل قرب حق تــا آخر

1. سوره بقره، آیه ۱۱۵.

2. سوره ق، آیه۱۶.

3. سوره حدید، آیه ۳.
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بوط بــه »لقاء اللَّه«  کــه‏ برخی آیات مر کافی اســت  منازل، 
بــوط به وحی  بــوط به »رضــوان اللَّه« و آیات مر و آیــات مر
ئکه با غیر پیغمبــران- مثلًا حضرت  و الهــام و مکالمــه ملا
کرم؟ص؟ را مــورد   آیــات معــراج رســول‌ا

ًً
یم- و مخصوصــا مــر

نظــر قرار دهیم. در قرآن ســخن از نفس امّــاره، نفس لوّامه، 
نفس مطمئنه آمده اســت، ســخن از علم افاضی و لدنّ و 
ذِیــنَ جاهَدُوا 

َّ
هدایتهــای محصول مجاهــده آمده اســت: وَ ال

نا1. در قــرآن از تزیکــه نفــس بــه عنوان 
َ
ــمْ سُــبُل ُ دِینَّ نَْ

َ
فِینــا ل

حَ 
َ
فْل

َ
یگانه موجب فلاح و رســتگاری یاد شــده است: قَدْ أ

.2اها مَنْ زَکاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ
ر از حب الهی ما فوق همه محبت‌ها و علقه‏های  در قرآن مکر

انسانی یاد شده است.
گفته است  قرآن از تسبیح و تحمید تمام ذرات جهان سخن 
که  کــه مفهومش این اســت  کــرده  و بــه تعبیــری از آن یــاد 
کنید، آن تســبیح‌ها  کامل  گــر شما انســانها »تفقّه« خــود را  ا
و تحمیدهــا را درک مک‏ینید. بعلاوه، قرآن در مورد سرشــت 

کرده است. انسان مسئله نفخه الهی را طرح 
که الهام بخش معنوتیی عظیم  کافی بوده  این‌ها و غیر این‌ها 

1. سوره عنکبوت، آیه ۶۹.

2. سوره شمس، آیات ۹ و ۱۰.
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و گسترده در مورد خدا و جهان و انسان و بالأخص در مورد 
روابط انسان و خدا بشود.

که عرفای  که اشــاره شــد، ســخن در این نیســت  همچنان 
کرده‏اند،  مســلمین از ایــن ســرمایه‏ها چگونه بهــره بــرداری 
درســت یا نادرست؛ ســخن درباره اظهارنظرهای مغرضانه 
کــه م‏یخواهنــد اســام را از  بــزده اســت  بی و غر گروهــی غــر
فی نمایند؛ ســخن درباره ســرمایه  نظــر معنویــت بی‌محتوا معر
کــه م‏یتوانســته الهام‌بخش  عظیمی در متن اســام اســت 
 عرفــای مصطلــح 

ً
خــوبی در جهــان اســام باشــد. فرضــا

نتوانسته باشند استفاده صحیح کرده باشند، افراد دیگری 
کرده‏اند. که به این نام مشهور نیستند استفاده 

وایــات و خطب و ادعیه و احتجاجات اســامی  بعــاوه، ر
بیت‏شــدگان اســام نشــان م‏یدهد  کابر تر و تراجم احوال ا
 زهد خشــک و 

ً
کــه آنچــه در صــدر اســام بوده اســت صرفا

عبــادت بــه امیــد اجــر و پــاداش نبــوده اســت. در روایات و 
خطب و ادعیه و احتجاجات، معانی بسیار بلندی مطرح 
اســت. تراجــم احــوال شــخصیت‌های صــدر اول اســام از 
یک سلسله هیجانات و واردات روحی و روشن‌بینی‏های 
گدازهــا و عشــق‌های معنــوی حکایــت  قلــی و ســوزها و 

کنون یکی از آن‌ها را ذکر مک‏ینیم: مک‌یند. ما ا
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در کافی م‏ینویســد: رســول خدا؟ص؟ روزی پس از ادای نماز 
که چشــمانش  یده  صبح چشــمش افتاد به جوانی رنگ‌پر
در کاسه سرش فرو رفته و تنش نحیف شده بود، درحالیک‌ه 
کند.  از خــود بی‏خود بود و تعادل خود را نم‌یتوانســت حفظ 
گفت:  پرســید: »کیفَ اصْبَحْــتَ؟« حالت چگونه اســت؟ 

« در حال یقین بسر م‏یبرم. ً
»اصْبَحْتُ موقِنا

کــرد: یقین من  فرمــود: علامــت یقینــت چیســت؟ عــرض 
کــه مــرا در اندوه فــرو برده و شــب‌های مرا بیــدار )در  اســت 
شــب‏زنده‏داری( و روزهــای مــرا تشــنه )در حــال روزه( قــرار 
که  داده اســت و مــرا از دنیــا و مــا فیها جدا ســاخته تــا آنجا 
که برای رسیدن به حساب  گویی عرش پروردگار را م‏یبنمی 
مردم نصب شــده اســت و مردم همه محشور شــده‏اند و من 
کنــون اهــل بهشــت را در  گــویی هم‌ا در میــان آن‌هــا هســم؛ 
بهشــت، متنعــم و اهــل دوزخ را در دوزخ معــذب م‏یبیــم؛ 
گوش‌هــا آواز حرکت آتــش جهنم را  کنــون با ایــن  گــویی هم‌ا
و کرد و فرمود:  کرم؟ص؟ به اصحاب خود ر م‏یشنوم. رسول‌ا
کــه خداونــد قلــب او را به نور  ایــن شــخص بنده‏ای اســت 

گردانیده است. آنگاه به جوان فرمود: ایمان منور 
گفت:  که از تو سلب نشود. جوان  کن  حالت خود را حفظ 
لی نکشید  دعا کن خداوند مرا شــهادت روزی فرماید. طو
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کرد و شهید شد. که غزوه‏ای پیش آمد و جوان شرکت 
کرم؟ص؟  کلمات و مناجات‌های رسول‌ا زندگی و حالات و 
سرشــار از شــور و هیجــان معنــوی و الهی و مملو از اشــارات 
مــورد  فــراوان  کرم؟ص؟  رســول‌ا دعاهــای  اســت.  عرفــانی 
گرفتــه اســت. امیرالمؤمنین  استشــهاد و اســتناد عرفــا قــرار 
یب به اتفاق اهل عرفان و تصوف  یت قر کثر که ا علی؟ع؟ 
کلماتــش  م‏یرســانند،  ایشــان  بــه  را  خــود  سلســله‏های 
 مجالی 

ً
الهام‌بخش معنویت و معرفت اســت. متأسفانه فعل

و لو برای ذکر نمونه نیست.
گنجینه‏ای   دعاهای شیعی 

ًً
دعاهای اســامی، مخصوصا

کمیــل، دعــای ابوحمــزه،  از معــارف اســت از قبیــل دعــای 
ین  مناجات شعبانیه، دعاهای صحیفه سجادیه. عالی‏تر

اندیشه‏های معنوی در این دعاهاست.
آیــا بــا وجــود این‏همــه منابــع، جــای ایــن هســت که مــا در 

جستجوی یک منبع خارجی باشیم؟«1.

هنگامی که انســان چشمۀ خروشان معرفت و عرفان قرآن کریم 
و اهل‌بیت؟عهم؟ را مشاهده می‌کند، دیگر به خود اجازه نخواهد داد 
که برای عرفان اســامی، خاســتگاهی جز معارف نبوی و علوی در 

1. مجموعۀ آثار، ج۱۴، صص۵۵۱ تا ۵۵۸.
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نظــر بگیــرد؛ خصوصاً که تحقیقــات اهل فن به خوبی نشــان داده 
اســت که بســیاری از معــارف عمیق و دقیــق قرآن و عتــرت، جز با 
تحقیقات ارزشمند عارفان عالی‌مقام برای ما قابل فهم نبوده و این 
اهــل عرفان بوده‌اند که با دســت‌یابی به بالاترین قله‌های معرفت، 
توانســته‌اند از درختــان پر‌ثمر معــارف اهل‌بیت؟عهم؟ توشــه چیده و 

برای ما به ارمغان آورند1.

۳. تفاوت عرفان و تصوف
یکــی از واژگان بحث برانگیز و حساســیت‌زا در مســائل عرفانی 
و ســلوکی، واژه »تصوف« است. دانشــمندان برای ریشه لغوی این 
که محققین می‌توانند برای آشنایی  کرده‌اند  واژه احتمالاتی را ذکر 
بیشتر به کتب تخصصی در این زمینه مراجعه نمایند اما آن‌چه در 
این‌جا و جهت تکمیل بحث مقدماتی خوب است مورد اشاره قرار 
گیــرد، اصطلاحــات مختلف تصوف و تفاوت آن با عرفان اســت. 
به نظر می‌رســد برای تصوف در طول قرن‌های متمادی، لااقل ســه 

اصطلاح مختلف ایجاد شده است:
اصــاح اول: تصــوف در اولین اصطلاح خــود معادل کل عرفان 

کتــب اهــل فــن نظیــر:  گوشــه‌ای از ایــن تحقیقــات می‌توانیــد بــه  1. بــرای آشــنایی بــا 
الله‌شناسی، رسالۀ انّه الحق، توحید در قرآن، عرفان علامه طباطبائی، اصول و مبانی 

عرفان نظری و... مراجعه نمایید.
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اســت؛ در ایــن اصطــاح به هر عارفــی صوفی و به هــر اهل تصوفی 
گر کســی به کتب تاریخــی و تراجم نگاهی  عــارف گفته می‌شــود؛ ا
بیاندازد در می‌یابد که بسیاری از بزرگان و دانشمندان جهان اسلام 
یــخ به عنــوان »صوفی« مطــرح بوده‌اند؛ افــرادی نظیر ابن فهد  در تار
 محمد‌تقی 

ّ
حلی، شــهید اول، شــهید ثانی، ســید‌ حیدر آملی، مل

مجلســی، شیخ بهائی و... که در دیانت و ایمان و بزرگواری ایشان 
کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد در طول تاریخ یا به عنوان 
صوفی و یا متمایل به تصوف شناخته می‌شدند. در این اصطلاح 
منظور این اســت که این بزرگان اهل ســیر و ســلوک و شــهود بوده و 

تمایل به کشف قلبی حقایق عالی و معارف اسلامی داشته‌اند.

اصطلاح دوم: تصوف در دومین اصطلاح خود به معنای عرفان 
کبیر انقلاب اســامی در اطلاقات  کار می‌رود؛ بنیانگذار  عملی به 

خود این معنا از تصوف را مدّنظر داشته و می‌فرمایند:
 ما زبانزد ماست، 

ً
»صوفیه و عرفا، و تصوف‏ و عرفان‏ که کثیرا

ق بین موارد اســتعمال آن‌ها رعایت نم‏یشود، با اینکه  بســا فر
تفــاوت هســت؛ چون عرفــان به علمی گفته م‌یشــود که به 
که ذوق  گونــه‏ای  مراتــب احدیــت و واحدیــت و تجلیــات به 
عرفــانی مقتــی آن اســت، پرداختــه و از اینکــه عــالم و نظام 
سلسله موجودات، جمال جمیل مطلق و ذات باری است بحث 
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م‏ینمایــد و هــر کسی که این علــم را بداند به او عارف گویند.
که این علم را عملی نموده، و آن را از مرتبه عقل به مرتبه  کسی 
فی گویند،  قلــب آورده و در قلــب داخل نموده اســت، به او صو
که ممکن است کسی علم  مانند علم اخلاق، و اخلاق عملی 
یح  کامــاً بداند و مفاســد و مصالح اخلاقی را تشــر اخــاق را 
لی خودش تمام اخلاق فاســده را دارا باشــد به خلاف  نمایــد، و

کرده باشد.«1 که اخلاق علمی را در خود عملی  کسی 

اصطلاح ســوم: هیچکدام از دو اصطلاح پیشین تصوف همراه 
بــا بــار معنایی منفــی نبود و کامــاً معانی مثبتی به شــمار می‌آمد. 
بزرگانــی هــم که در ســخنان خــود از تصوف یا صوفیه ســخن گفته 
و احیانــاً از آن تمجیــد نموده‌انــد کامــاً ناظــر بــه یکــی از دو معنای 
که در دوران معاصر، جهت  نخســت بودند. اما باید توجه داشــت 
تفکیک افرادی که با سودجویی و دکّان‌داری به دنبال جذب افراد 
کامل تعبّد نداشته  بوده و بعضاً به دستورات شرعی نیز به صورت 
و کار‌هایــی خــاف تعلیمــات دینی انجــام می‌دهنــد، از عارفان و 
موحدان راســتین، تصوف اصطلاح سومی پیدا نموده و به معنای 

1. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۱۵۷. البته در »دیوان امام« بعضاً با اصطلاح 
که نشان می‌دهد اصطلاح معظم له در اشعار خود، با  ســوم تصوف رو به رو می‌شــویم 
کتب علمی و درسی مطرح می‌نمودند، به مقتضای رعایت شرایط شعری و  آن‌چه در 

کرده است. البته حال شخصی، تفاوت‌هایی پیدا 
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کاذب یــا باطل اســتعمال می‌شــود. بزرگانــی مانند جناب  عرفــان 
‌صــدرا شــیرازی این گروه از افراد »عارف نمــا« را »جهله صوفیه« 

ّ
مل

که اهل تحقیق و دســتیابی  خطاب می‌نمودند؛ یعنی اشــخاصی 
به معانی ناب عرفانی نبوده و با خیالات خود گمان کرده‌اند که در 

وادی عرفان قرار داشته و سخنان عرفانی می‌زنند!
بایــد توجــه داشــت نامگــذاری عارفــان راســتین بــه »عــارف« و 
عارف‌نمایان به »صوفی« متعلق به چند دهه اخیر بوده و بسیاری از 
بزرگان و استوانه‌های تشیع در طول تاریخ به عنوان صوفی شناخته 
که  می‌شــدند. مرحوم علامــه طباطبائی حکایتی نقــل می‌فرمایند 

ذکر آن در این موضع یقیناً خالی از لطف نخواهد بود:
»جماعــی، دســته جمعــی توطئــه نمــوده بودنــد، و دربــاره روش 
 حســ‌نقلی انتقاد 

ّ
عرفانی و الهی و توحیدی مرحوم آخوند مل

بْیا‏نی نوشــته  یضــه‏ای بــه مرحوم‏ آیةالله شَــرَ کــرده، و یــک عر
یاســت مســلمین را  بیانی ر کــه مرحوم شــر بودنــد. )در اوقــاتی 
داشــته، و بعنوان رئیس مطلق وقت شمرده م‏یشده است.( و 
 حسین‌قلی روش صوفیانه را 

ّ
که آخوند مل در آن نوشته بودند 

پیش گرفته است.
بیانی نامه را مطالعه فرمود، و قلم را برداشــت و در  مرحوم شــر
‏فی قرار  یــر نامــه نوشــت: کاش خداوند مــرا مثل آخوند، صــو ز

بدهد.
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کار تمام شــد؛ و دسیســه‏های آنان  بیانی  دیگر با این جمله شــر
همه بر باد رفت.«1

که  آن‌چه در این بخش بســیار حائز اهمیت اســت، این اســت 
بدانیــم عرفــان بــدون پایبنــدی به تمام دســتورات شــرعی ارزشــی 
که از مســیری  غیر از راه عمل به تعالیم و احکام  کســی  نداشــته و 
شــریعت قــدم در جــادۀ ســلوک الــی الله می‌گــذارد، بایــد بدانــد که 
پایان مســیر او سراب اســت و نه اقیانوس بی‌پایان خداوند متعال. 
حســین‌قلی همدانی 

ّ
عــارف عظیم الشــأن، مرحــوم آیةالله حاج مل

می‌فرمایند:
یف در  که به جز التزام به شــرع شــر »مخفی نماند بر برادران دینی 
تمام حرکات و سکنات و تکلمات و لحظات و غیرها راهی به 
له نیست، و به خرافات   جلا

ّ
قرب حضرت ملک الملوک جل

گــر چــه ذوق در غیر این مقــام خوب اســت کَما دأبُ  ذوقیّــه ا
له]چنانچه روش نادانان   جلا

َّ
م الله جل ُ وفیهِ خَذَلَ الجهّال و الصُّ

و صوفیان که خداوند خارشان سازد است[ راه رفتن لا‌یُوجِبُ 
گشتن را موجب نم‌یشود[ حتّ شخص هرگاه   ]جز دو 

ً
 بُعدا

ّ
ال

1. مهرتابان، ص۳۲۲و۳۲۳؛ در ادامه پیرامون شــخصیت بی‌نظیر مرحوم آیةالله حاج 
ملّحســین‌قلی همدانــی و دیدگاه مقام معظــم رهبری پیرامون ایشــان نکاتی خواهد 

آمد.
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گر ایمان  گوشــت بوده باشــد ا ملتــزم بر نــزدن شــارب و نخوردن 
بــه عصمــت ائمه اطهار صلوات الله علیهم آورده باشــد، باید 

بفهمد از حضرت احدیّت دور خواهد شد.
و هکذا در یکفیت ذکر بِغَیرِ ما وَرَدَ عَنِ السّاداتِ المعصومین؟عهم؟ ] 
غیر از آن‌چه از امامان معصوم؟عهم؟  نقل شده است[ عمل نماید.

یف را و اهتمام نماید  بناءً علی هذا، باید مقدم بدارد شــرع شــر
یف اهتمام به آن شده و آن‌چه این ضعیف  هرچه در شرع شر
که اهمّ اشیاء از برای  از عقل و نقل استفاده نمودم، این است 

طالب قرب، جدّ و سعی تمام در ترک معصیت است.
تــا ایــن خدمت را انجام ندهی، نه ذکرت و نه فکرت به حال 
که پیشکش و خدمت  قلبت فائده‌ای نخواهد بخشــید، چرا 
که با ســلطان در مقــام عصیان و انکار اســت،  کــی  کــردن 

بی‌فایده خواهد بود.«1

یکــی از محققیــن دانشــمند عرفــان معاصر در جمع‌بنــدی این 
بحث می‌فرماید:

کــه عرفان و تصوف را به صــورت مطلق از هم جدا  »کســانی 
مک‌یننــد، و م‌یگوینــد: عرفــان، امــری مثبــت و مقبــول، و 
تصــوف امــری منــی و مــردود اســت و در نتیجه تصــوف را در 

1. تذکرة المتقین، ص۱۷۰ و ۱۷۱.
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صوفیــه انحرافی و مبتــذل منحصر مک‌ینند، مخاطبــان خود را 
کتب  یــرا مخاطبان با رجوع به  به اشــتباه بزرگی م‌یاندازند. ز
فی و... را بار‌ها  معتبــر عرفــان، تعابیــر صوفیه، تصــوف، صــو
که اهل فــنّ آن‌هــا را در باره خود و دیگــر بزرگان  خواهنــد دیــد 

کار برده‌اند. عرفان به 
فی  صحیح نیست به خاطر عقاید و رفتار‌های فرقه‌های منحر
گذاشته‌اند، مطلق تصوف را  فی یا درویش  که نام خود را صو
کتب علمی و مهم آنان را تحت الشعاع قرار  ناپســند بدانیم و 

کنیم. داده یا مذمّت 
فی  فی نما، صو یم و صو فی اصیل دار بهتر اســت بگویمی: ما صو
اصیل کسی اســت که در محدوده شــرع با عرفان عملی و ســیر 
و ســلوک، قــدم بــه قــدم به ســوی خــدا رفتــه و به قــرب حق 
که در ظاهر، خود را به  ‌فینما کسی است  لی صو رسیده است. و
فی نیست و محکوم و مذموم  تصوف چسبانده و در واقع، صو
یم و شیعه نما،  است. مثل اینکه بگویمی: ما شیعه واقعی دار
یم و  یم و مســلمان نما، روحــانی واقعی دار مســلمان واقعی دار

روحانی نما و...
مثلًا روحانی اصیل، علامه طباطبائی است و روحا‌نینما کسی 
که لبــاس روحانیت دارد امــا زیّ روحانیت را مراعات  اســت 
نمک‌یند و موجب بدبینی دیگران به روحانیت اصیل م‌یشود.
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به هر‌حال جهله صوفیه با رفتار‌ها و گفتار‌های خود، مشکل 
کرده و موجب سوء  بزرگی برای تصوف اصیل و حقیقی ایجاد 

یادی شده‌اند... تفاهم‌های ز
کنــار پذیرش جایگاه فقها و  بــه عبارت دیگر، کســانی که در 
راویان آثار اهل‌بیت؟عهم؟  جلساتی دارند و اهل سیر، سلوک، 
وعــظ، نصیحــت و ذکرنــد و پیــرو برنامه‌هــا و دســتور‌های 
اهل‌بیــت؟عهم؟  هســتند، مــورد قبول‌اند، خــواه عنوان و اســم 

فی داشته باشند و خواه نداشته باشند.1 صو
کــه اصلا رابطــه‌ای با  کــه افــرادی هم باشــند  طبیعــی اســت 
اهل‌بیــت؟عهم؟، مراجع تقلید و فقها نداشــته باشــند. این‌ها 
خودشــان را مستقل و مســتغنی از دستورات اهل‌بیت؟عهم؟  و 
گر چنین افرادی باشند، چه عنوان  مجتهدان اصیل م‌یپندارند، ا
فی داشته باشند و چه نداشته باشند، محکوم هستند.«2 صو

1. در ادامــه پیرامــون حدود و ثغور عرفــان اصیل و مثبت و ضروری از نگاه مقام معظم 
رهبری سخن خواهیم گفت.

که نقد تصوف به صورت  2. عرفان علامه طباطبائی، ص۳۱ تا ۳۳. باید توجه داشــت 
مطلــق و بــدون لحــاظ نمودن قید‌های مطرح شــده در متن، بزرگان بســیار زیادی در 
جهــان تشــیع و حتــی رهبر فقید انقــاب و اســتوانه‌های تقوا و معنویت چــون مرحوم 
کــرد؛ چنانچه رســانه‌های معاند با  آیــةالله قاضــی و آیــةالله بهجت را نیــز متهم خواهد 
کبیر انقلاب اســامی را مورد  همیــن حربــه بــه بزرگان ایــن انقــاب و در رأس آن معمــار 
شتم قرار داده و به بهانه اسم »صوفی« اهانت‌های بیشماری به این رهبر بزرگ الهی و 
فقهای عظیم الشأنی چون مرحوم آیةالله بهجت می‌نمایند که البته در مواقف قیامت 

یقیناً پاسخگو خواهند بود.
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مرحــوم علامــه طباطبائی نیــز با تصریح به این‌که اســاس عرفان 
اسلامی شریعت مقدس و  وجود نازنین حضرت امیر‌المؤمنین؟ع؟ 
است، به محققین دینی تذکر می‌دهند که اشتباهات و انحرافات 
گروهی خاص، نباید عرفان حقیقی که در سابق به عنوان »تصوف« 
شــناخته می‌شــد را از اصــل دیــن جدا نمود و اساســا این اشــتباه، 
تیشــه زدن بــه روح تمامــی ادیان الهی اســت. ایشــان در مباحثات 

خود با هانری کربن می‌فرمایند:
لــت دارد بــر اینکه ظهور  که دلا یــن شــواهدی  » کیــی از بهتر
بیت ائمه شــیعه سرچشــمه  این طایفه ]صوفیه[ از تعلیم و تر
که همه این طوایف )که در حدود بیست  م‌یگیرد، این است 
لیک و هر سلســله منشــعب به سلســله‌های  و پنــج سلســله 
فرعی متعدد دیگر اســت( به اســتثنای یک ]یــا دو[ طایفه، 
یقت و ارشاد خود را به پیشوای اول شیعه منتسب  سلسله طر
که ما این نســبت را تکذیب نموده و  م‌یســازند. و دلیل ندارد 
به واسطه مفاسد و معایبی که در میان ]بعضی از[ این طایفه 
کنیم یا حمل  کرده، اصل نســبت و استناد را انکار  شــیوع پیدا 
یرا ســرایت فساد در میان طایفه ای  به دکان داری بنمایمی. ز
گر  از طوایف مذهبی، دلیل بطلان اصل انتسابشان نیست و ا
بنا شــود شــیوع فســاد در میان طایفه ای دلیل بطلان اصول 
لی شان باشد باید خط بطلان به دور همه مذاهب و ادیان  او
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گون مذهبی را محکوم به بطلان نمود  گونا کشید و همه طبقات 
کرد.«1 یبی  و حمل به دکان داری و عوام فر

پــس از آشــنایی بــا اصطلاحــات و مباحــث مقدماتــی عرفــان، 
نوبت به این می‌رســد که اندیشه‌های عرفانی مقام معظم رهبری را 
بررســی کرده و عرفان ناب اســامی را در اندیشــۀ این رهبر حکیم و 
گرایشات  فرزانه به‌نظاره بنشینیم. برای تببین هرچه بهتر اندیشه‌ و 
عرفانــی مقــام معظــم رهبــری، مباحــث آینــده را در دو فصــل کلی 

پیگیری خواهیم نمود:
فصل اول؛ عارفان بزرگ در نگاه مقام معظم رهبری. 

فصل دوم؛ اندیشه‌های عرفانی مقام معظم رهبری.

کربن(، ص ۹۴. 1. رسالت تشیع در دنیای امروز )گفتگویی دیگر با هانری 
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فصل اول: 
ظم رهبری؟مد؟ ع عارفان بزرگ در نگاه مقام م

شــخصیت‌های  بــه  بزنیــم،  ورق  را  یــخ  تار صفحــات  گــر  ا
یــم کــه در تمــام اعصــار به‌عنوان عــارف و در  برجســته‌ای ‌بر‌می‌خور
جایــگاه پرچــم‌دار عرفان اســامی مطــرح بوده‌اند. حضــرت آیةالله 
خامنــه‌ای1؟مد؟ ســالیان درازی اســت کــه جز تدریس خــارج فقه، به 
درس دیگــری مشــغول نبوده‌انــد و از طرفــی بســیاری از درس‌هــای 
مربوط به پیش از انقلاب اسلامی ایشان نیز باقی نمانده است، اما 
با این وجود، در لا‌به‌لای سخنان خویش، گاهی به‌اشارت و گاهی 

کوچکترین آشــنایی با اندیشــه‌های رهبــر حکیم و فرزانــه انقلاب  کــه  کســانی  1. بــرای 
داشته‌اند پرواضح است که یکی از مظاهر اصلی عرفان در دید مقام معظم رهبری، امام 
خمینی قدس الله نفســه الزکیه می‌باشند. اتفاقاً حضرت آیةالله خامنه‌ای در سخنان 
فراوانــی پیــر و مــراد و امام خــود را با وصف عرفان تمجید نمــوده و از قائد راحل انقلاب 
به‌عنوان یک عارف تمام عیار اسم آورنده‌اند. از آن‌جا که نقل و تحلیل فرمایشات حضرت 
آیةالله خامنه‌ای دربارۀ مقام شامخ عرفانی امام امت حجمی بیش از تمام کتاب فعلی 
کار تبیین مقام  کرده و توفیق  کتفاء  می‌طلبد، در این بخش تنها به ذکر ســایر بزرگان ا
عرفانی حضرتشان از دیدگاه آیةالله خامنه‌ای در مجالی دیگر، را از خداوند می‌طلبیم.
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به‌تفصیل، به شخصیت‌های مطرح و برجستۀ عرفانی اشاره و نظر 
خویش را دربارۀ آنان بیان داشته‌اند؛ بدیهی است اگر خداوند این 
توفیق را به امت اسلام می‌داد که معظمٌ‌له در وادی‌های دیگر علوم 
و معارف اســامی نیز به تدریس و تألیف اشــتغال داشــته باشــند، 
امروز و در این مقال، می‌توانستیم نگاه ایشان را در بسته‌ای ‌جامع‌تر 
عرضه نماییم، اما باید اذعان داشت که همین مقدار تحلیل‌های 
پراکندۀ ایشان نیز، بعضاً در نوع خود کم‌نظیر است و تا حد زیادی 

پرده از رخ اندیشه‌های متعالی ایشان کنار می‌زند.
در این فصل به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری دربارۀ عارفان 
بزرگ مسلمان می‌پردازیم و در پس گزارش‌های رسمی و منتشرشده 
از ایشان، به دنبال نگاه و نگرش ایشان نسبت به شخصیت‌های 
بزرگ عرفانی، که عمدتاً در موضع جنجال و تحلیل‌های متفاوت 

و بلکه متناقض قرار داشته‌اند، خواهیم بود.

 جلال‌الدین محمد بلخی، مشهور به مولانا
ّ

۱. مل
 ‌

ّ
یکی از بزرگترین و بلند‌آوازه‌ترین شخصیت‌های جهان عرفان، مل
جلال‌الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی یا مولانا است که صاحب 
آثاری همچون مثنوی معنوی، غزلیات شمس و فیه ما فیه است.
 جلال‌الدین که در زمرۀ بهترین و مهم‌ترین 

ّ
بزرگترین اثر جناب مل

آثار عرفانی جهان اسلام به شمار آمده و نام وی را در سر‌تا‌سر جهان 



   عرفان امین    67   

شــهره ســاخته اســت، منظومۀ بلنــد و عرفانــی وی، یعنــی مثنوی 
معنوی اســت. بنیانگــذار کبیر انقلاب حضرت روح‌الله الموســوی 
الخمینــی قدس‌الله‌نفســه‌الزکیه دربــارۀ جنــاب مولــوی و منظومــه 

عرفانی بلند وی، یعنی مثنوی معنوی می‌فرمایند:
»کثیــری از نــاس شــعر مثنــوی‏ را جبــر م‏یدانند و حــال آنکه 
که آقایان معنای  مخالف با جبر اســت و علت آن این اســت 
جبــر را نم‏یداننــد. و چنانکــه مرحــوم حاجی نیز در شــرح خود 
بر مثنوی‏ نتوانســته در شــرح و تفســیر، مرام مولوی را برساند؛ 
فی را بیان نموده بــدون اینکه حظ وافر  یــرا حیکمی قول عــار ز
تشــبیه مثــل این اســت  یحــه عرفــانی داشــته باشــد و بلا از قر
کرده باشــد. بیان مرام  کــه ملحدی، مرام نبی مرســی را شــرح 
یب‌الافق بودن با اعتقاد او را لازم دارد، برای شــرح  شــخصی قر
قی  فی که یک نحوه کشــف ذو قــول عــارف رومی، مــردی صو
داشته باشد لازم است که آن هم نه با نثر بلکه با نظمی که از 
که از سطح  روی ذوق عرفانی برخاســته باشد مانند نسیمی 

آبی برم‏یخیزد، به شرح آن بپردازد«1.

در ایــن عبــارت، معمــار کبیر انقــاب ضمن صحه‌گذاشــتن بر 
ی رومــی، عبارات و معارف عرفانی 

ّ
مقام شــامخ و بلند عرفانی مل

1. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۱۹۸.
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وی را در افقی عالی توصیف می‌فرمایند که فهم حکیم و فیلسوف 
‌هادی سبزواری از دستیابی به آن معانی بلند 

ّ
بزرگی چون حاج مل

قاصر و در فهم کلام وی ناتوان است. 
عــارف بلندمرتبــه، مرحــوم آیــةالله ســید‌ علــی قاضــی؟رضو؟ نیــز 
جناب مولانا را از عارفان بزرگ جهان اسلام می‌دانستند و با کتاب 
گفته شــده اســت،  که  مثنوی وی، انس فراوانی داشــتند، تا آن‌جا 
ایشان هشت بار کامل مثنوی معنوی را از ابتدا تا انتهای آن قرائت 
کرده‌اند؛ مرحوم آیةالله شــیخ عباس قوچانی، وصی ســلوکی ایشان 

در زمینۀ انس مرحوم قاضی با مثنوی می‌فرمایند:
»هیچ‌گاه به قرائت فصل یا دفتری از مثنوی آغاز نکردم مگر 
آنک‌ــه آقــای قــاضی قبــل از آنک‌ه من لب بــاز نمک، ابیــاتی را از 
حفــظ م‌یخوانــد و آهنــگ صدایــش در وجود من نشــاط و 

خرسندی و حالت حماسی پدید م‌یآورد«1.

گردان مبرز ســلوکی  1. آیــت الحق، ج۱، ص۳۶۷.مرحوم حاج سید‌هاشــم حداد از شــا
مرحوم آیةالله قاضی، در زمینۀ نگاه استاد خود به جناب مولوی می‌فرمایند: »و ملّى 
رومــى را هــم عارفى رفیع مرتبه می‌دانســتند، و به اشــعار وى‏ استشــهاد م‏ىنمودند، و 
که:  او را از شــیعیان خالص أمیرالمؤمنین؟ع؟ م‏ىشــمردند. مرحوم قاضى قائل بودند 
کمال برســد و حقیقت ولایت براى او مشــهود نگردد. و  کســى به مرحلۀ  محال اســت 
می‌فرموده‏انــد: وصــول به توحیــد فقط از ولایت اســت. ولایــت و توحید یک حقیقت 
م‏ىباشند«. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفاء که اهل سنّت بوده‏اند، یا تقیه 
می‌کرده‏اند و در باطن شیعه بوده‏اند، و یا به کمال نرسیده‏اند« )روح مجرد، ص۳۴۳(.
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کاملًا همین نگاه را  مقام معظم رهبری نیز، در فرمایشات خود، 
ی رومی و کتاب بزرگ 

ّ
دنبال کرده و تماماً بر عظمت شخصیت مل

عرفانــی وی، یعنــی مثنوی معنوی صحه گذاشــته و آن را گنجینۀ 
معارف الهی می‌دانند:

گنجینه‏ای از همین افکار الهی و  »...مثنوی‏ مولوی هم یک 
معارف الهی است«1

حضــرت آقا، در عباراتی صریح‌تر، به دیدگاه خود دربارۀ کتاب 
عرفانی مثنوی معنوی اشاره کرده و می‌فرمایند:

»یک بخش مهمی از شــعر آئینی ما م‏یتواند متوجه مســائل 
یــای عظیمــی  عرفــانی و معنــوی بشــود. و ایــن هــم یــک در
کنیــد کسی به  گــر فرض  اســت. شــعر مولــوی را شمــا ببینیــد. ا
دیــوان شمــس به خاطــر زبان مخصــوص و حالت مخصوصش 
یم و  کــه خلیی از ماها دســترسی نــدار دســترسی نداشــته باشــد 
گــر آن را کسی یک‏قدری دوردســت بدانــد، مثنوی‏، مثنوی‏؛  ا
 
ً
کــه خودش م‌یگوید: و هو اصول اصــول اصول الدین. واقعا

اعتقــاد من هم همین اســت. یک‏وقتی مرحــوم آقای مطهری 
از مــن پرســیدند نظــر شمــا راجــع به مثنــوی‏ چیســت، همین را 
گفــم به نظر من مثنوی‏ همین اســت که خودش گفته:  گفــم. 

1. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از شعرای آیینی، ۱۳۹۰/۰۳/۲۵.
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کاملًا درســت اســت، من هم  گفت:  و هو اصول... . ایشــان 
عقیده‏ام همین است«1.

او  اشــعار  مضامیــن  و  مولــوی  شــخصیت  دربــارۀ  همچنیــن 
می‌فرمایند:

که یک‌سره  که دیگر وضعش معلوم است؛ مولوی  »مولوی 
عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی 

خالص است..«2.

از این بیانات به‌خوبی روشن می‌شود که نگاه مقام معظم رهبری 
بــه مولــوی و منظومۀ عرفانی وی، بیش از تجلیلی ادبی و شــاعرانه 
اســت. حضرت آقا مطالب سراســر عرفانی مثنوی را، اصول اصول 
ی رومی 

ّ
اصول دین دانسته و از آموزه‌های غلیظ عرفانی جناب مل

به »اسلام ناب« و »معرفت توحیدی خالص« یاد می‌کنند. 
مقام معظم رهبری در کنار حضرت امام قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه از 
جمله علماء و مراجع متعددی هستند که در طول تاریخ عظمت 
ی رومی را ســتودند اما باید توجه داشــت چنین 

ّ
و مقــام شــامخ مل

اظهــار نظری از حضرت آیةالله خامنه‌ای بــا وجود تعدادی محدود 

1. بیانات در دیدار شاعران با رهبر انقلاب در نیمۀ ماه مبارک رمضان، ۱۳۸۷/۰۶/۲۵.

2. همان، ۱۳۹۸/۲/۳۰.
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که به جای نقد و حرف  اما همواره پر سر و صدای مخالفان عرفان 
علمــی، لب بــه تکفیر باز نموده و بــزرگان دین را مورد شــماتت قرار 
می‌دهنــد، و آن هــم بــا توجــه به جایگاه بســیار حســاس معظم له، 
ناشــی از اخــاص بــالا، شــجاعت مثــال زدنــی و اعتقــادی عمیق 

است. 

۲. حافظ شیرازی
حافظ شیرازی، بدون شک یکی از نام‌آشنا‌ترین شخصیت‌های 
فرهنگی ایران و بلکه جهان اســام اســت. از حافــظ، به جز دیوان 
شــعر معروف او، اثر دیگری باقی نمانده اســت و اظهارنظر‌ها دربارۀ 
ایــن شــخصیت بزرگ، عمدتــاً از تحلیل دیوان و بررســی اشــعار او 
نشــأت می‌گیرد. مرحوم شــهید مطهــری؟رضو؟ دربارۀ دیــوان حافظ 

می‌فرمایند:
»دیــوان حافــظ از قــدیم الایــام یک دیــوان عرفانی تلقی شــده 
لی نه  یاد است، و است. البته دواوین عرفانی در شعر فارسی ز
 عرفان شــناخته شــده است به 

ً
یاد، و آن‌هایی که واقعا خلیی ز

 مرد 
ً
گوینده واقعا که  معنی اینکه تلقی دیگران این بوده اســت 

کات و احساســات عارفانه خودش  فی بــوده اســت و ادرا عــار
کــرده و وارد در عرفــان بــوده اســت،  را در شــعرش منعکــس 
 مقلدند 

ً
یاد نیســت، غالبــا چنــن دیوانهــایی در زبان فارسی ز
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م دیوانی است 
ّ
لی البته هست، دیوان عطار مسل نه عارف، و

بی  عرفــانی، اشــعار عراقی اشــعاری اســت عرفانی، دیــوان مغر
دیوانی است عرفانی، و از همه معروف‏تر و شاخص‏تر دو دیوان 

است: دیوان مثنوی و دیوان حافظ«.1

کــه در دوران معاصــر و توســط شبه‌روشــنفکران ایرانی  نکتــه‌ای 
که بعضی از ایشان  نسبت به حافظ مطرح شده است، این است 
کلــی بــا عرفانی‌بودن دیــوان حافــظ مخالف بــوده و تمامی  به‌طــور 
اشعار او و الفاظی نظیر می‌و مطرب و ساقی و معشوق و... را حمل 

بر معانی سخیف ظاهری آن می‌نمایند. 
مرحوم شــهید مطهری؟ره؟ در مبارزه با این تفکر سراسر اشتباه 
کتــاب عرفــان حافــظ  کــه بعد‌هــا به‌عنــوان  و باطــل، در جلســاتی 
گفته و از عرفانی‌بودن اشــعار  منتشــر شــد، به این شــبهات پاســخ 
حافــظ به‌خوبــی دفــاع می‌نماینــد؛ مرحــوم آیــةالله شــجاعی، یکی 
گردان برجســتۀ مرحــوم علامــه طباطبائــی؟ره؟ نیز، در  دیگــر از شــا
کتابی به اســم اســماء حســنی منتشــر  مقالاتی که اکنون در قالب 
شــده اســت، نســبتاً مبســوط به بررســی این شــبهات پرداخته و با 
که حافظ  کامل به اشعار جناب حافظ، ثابت نموده‌اند  استشهاد 
که بخواهد اشعار  یک عارف توحیدی تمام عیار بوده و اندیشه‌ای 

1. مجموعۀ آثار، ج۲۳، ص۳۲۵.



   عرفان امین    73   

حافــظ را حمــل بــر معانــی ســخیف ظاهــری نماید، توهمــی بیش 
که به‌دنبال تحقیق بیشــتر در این زمینه هســتند،  نیســت. افرادی 
می‌توانند به این دو اثر فاخر مراجعه نمایند، اما برای خالی‌نماندن 
این مجال از پاســخ به این خیال‌بافی‌هــا، باید گفت در کلام تمام 
بزرگان به این نکته برمی‌خوریم که ســبب اشــتباه شبه روشنفکران 
در غیرعرفانی‌دانســتن اشــعار حافــظ، بی‌اطلاعــی نســبت به زبان 
خاص عرفاء در تبیین مســائل خود و عدم شــناخت کامل نسبت 
به سبک گفتاری اهل عرفان است. رهبر فقید انقلاب؟رضو؟ در این 

زمینه می‌فرمایند:
»ادعیه و قرآن و این‏ها همه باهمند. این عرفا و شعرای عارف 
مسلک، و فلاسفه هم، همه یک مطلب م‌یگویند؛ مطالب 
مختلفــه نیســت. تعبیــرات مختلفــه اســت، زبانهــای مختلفــه 
]اســت.[ زبان‏ شــعر، خودش یک زبانی اســت. حافظ، زبان 
که آن‌ها م‌یگویند؛ اما  خاصی دارد. همان مســائل را م‌یگوید 
بــا یک زبــان دیگری. زبانهای مختلف اســت و نبایــد از این 
که  کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی  برکات مردم را دور 
کس به‏اندازه  کرد؛ تا هر  قرآن و ســنت و ادعیه باشــد، دعوت 

خودش استفاده بکند.
گر پیش  کــه بعدها هــم ا ایــن مقدمــه بود برای همه مســائلی 
گر ما هم یک وقــی یک احتمال  کــه ا بیایــد و عمری باشــد 
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دادیم، نگویید که این تعبیرات را شما آوردید دوباره در میدان، 
مثــاً دوبــاره ]تعبیــرات‏[ عرفــا ]را آوردیــد.[ خیــر، بایــد بیاید! 
کاســها ]که‏[  مرحــوم آقای شــاه‏آبادی؟ره؟ بــرای عده‏ای از 
م‏یآمدند آنجا، مسائل را همان طوری که برای همه م‏یگفت، 
کــردم: »آخر  بــرای آن‌هــا هــم م‏یگفت. مــن به ایشــان عرض 
یات  کفر این‏هــا ]که ســنختیی ندارند![« گفت: »بگــذار این 
به گوششان بخورد!« خوب، ما یک چنین اشخاصی داشتیم؛ 
که  گفت  که نم‏یشــود  حالا به ســلیقه من درســت در نم‏یآید 

این‏ها اشتباهات است«1.

در این عبارات، به‌روشــنی بیان شده است که مطالب شاعری 
کریــم و ادعیــه ائمه؟عهم؟  ماننــد حافــظ، همــان مطالب نــاب قرآن 
است؛ حافظ همان مطالب عالی را بیان می‌کند اما با زبان خاص 
خــود، باید مراقب باشــیم تا این اختلاف تعابیر، مــردم را از معارف 

ناب موجود در آثار بزرگان عرفان و حکمت دور ننماید.
ممکــن اســت در این‌جا ســؤال شــود، چــه دلیلی وجود داشــته 
اســت که شــخصی ماننــد حافظ، به جــای ســخن‌گفتن در قالب 
الفــاظ رســمی و علمــی، بــه زبــان اســتعاره و مجــاز روی ‌آورد و بــه 
عبــارت دیگــر، چــرا حافظ زبانــی را انتخاب می‌نماید کــه به تعبیر 

1. تفسیر سوره حمد، ص۱۹۰.
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بنیانگذارکبیرانقــاب، ایــن زبــان »خــاص« اســت. مرحوم شــهید 
مطهر ی؟ره؟این سؤال را چنین پاسخ می‌دهند:

که حالا  یم ســراغ یک مطلب دیگر، و آن این اســت  »...بــرو
کــه ایــن آقایــان عرفــا بیایند  ایــن چــه داعــ‏یای بــوده اســت 
حرف‌هــای خودشــان را این‏جور در پــرده بگویند آنهم با یک 
که پرده‌دری هم در آن هســت،  گونــه، پرده‏ای  پــرده‌دری این 
چــرا بــا رمز حرف م‏یزننــد، چرا سمبلیک حــرف م‏یزنند؟ چرا 
یح نم‏یگویند؟ »چون صفیری بشنوی  حرف خودشــان را صر
از مــرغ حــق« یعــی چــه؟! »اصطلاحاتی اســت مر ابــدال را« 
که حرف خودشان را واضح  یعنی چه؟! چه بیماری‏ای دارند 

یح نم‏یگویند؟!. و صر
کرده‏اند  اینجا هم باز تفســیرهایی شده. بعضی این‏جور تفسیر 
که علت قضیه این بوده که در ابتدا عرفا حرف‌های خودشان 
یح  یح م‌یگفتند، بعدها چون دیدند این حرف‌های صر را صر
و بی‏پــرده و رُک بــرای این‌هــا دردســر درســت مک‌ینــد، مجبــور 
کــه حرف‌هایشــان را در پرده بگویند بــرای اینکه اهل  شــدند 
که  ظاهــر، فقهــا و پیروان فقها، مزاحمشــان نشــوند؛ ایــن بود 
کتاب  گفتند. مرحوم دکتر قاســم غنی دو  حرفشــان را در پرده 
که  یخ تصــوف در اســام، و دیگری-  دارد، کیــی بــه نــام تار
که  م‌یگوینــد چیکده افکار اوســت- به نام بحثی در تصوف 
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وقــی انســان از اول تا آخــرش را مطالعه مک‌یند م‏یبیند این 
یاد  مــرد چیــزی از عرفان و تصــوف درک نمک‏یــرده، مطالعه ز
که مطلب را  لی چیزی نم‏یدانســته. ایشــان اصرار دارد  کرده و
کرده‏1  کند. اولًا ایشــان مدعی است و خیال  همین‏طور توجیه 
که اصلًا این عرفان اسلامی همه‏اش حرف‌های نوافلاطونیان 
فی از فرنگ‌یها شــنیده بــوده، دنبــال همان را  اســت )یــک حــر
گرفته(. بعد م‌یگوید بعد از اینکه این فلسفه نو افلاطونیان 

به شکل عرفان در میان مسلمین آمد:
تصــوف بــه شــلیک درآمد که مــورد تکفیر واقع شــد و جماعتی 
از بــزرگان صوفیــه به زحمت افتادند و بعضی به قتل رســیدند 
کــه صوفیــان اســرار خــود را از  و ایــن پیشــامدها ســبب شــد 
کلمات خود را مرموز و ذو وجوه ادا  نامحرمان مکتوم بدارند و 
 درصدد برآمدند 

ًً
کنند، ظواهر شرع را رعایت نمایند و مخصوصا

کــه عرفــان و تصــوف را بــه وســیله تفســیر و تأویــل با قــرآن و 
کــه از عهده این  کنند و انصاف این اســت  حدیــث تطبیــق 
که  گذاشــتند  مهــم به خــوبی برآمدند و پایه تأویل را به جایی 
دســت فیلسوفان تأویلک‌ننده تورات هم به آن نخواهد رسید2 
گونه دیگری م‌یگوید. در جای دیگر هم باز همین حرف را به 

کرد. که آقاى دکتر بدوى هم طرح و رد  1. حرفى 

2. بحثى در تصوف، ص ۱۰.
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 این‌ها در عین 
ً
بوطی است. اتفاقا این حرف یک حرف نامر

گفته‏انــد، از نظر ظواهر از  اینکــه مدعای خودشــان را در پرده 
قدمای صوفیه )یعنی صوفیه قرن دوم، سوم، چهارم( بیشتر 
گر مســئلۀ این‌ها مســئله تقیــه م‏یبود،  کرده‏اند. ا پــرده‌دری 
یــر پــرده همــان چیزهایی  این‌هــا نبایــد حــرف خودشــان را در ز
کــه به حســب ظواهر شــرع مکــروه و مذموم اســت.  بگوینــد 
کــه م‌یگویند  گناه  خیــی حــرف عجیبی اســت! عذر بدتــر از 
همین است. این‌ها در پرده حرف زدند، چگونه در پرده حرف 
گفتند که  زدند؟ همه مدعای خودشان را به صورت چیزهایی 
کفر اســت یا فســق! این چه جور در پرده‌گفتِن به آن منظور  یا 
گر به  اســت ]که اهل ظاهر آن‌هــا را متهم به بی‏دینی نکنند؟[ ا
که مردم اشــتباه مک‌یردند، مثلًا  یک زبان دیگری م‌یگفتند 
کلماتی مانند وضو، غســل، تیمم، رکوع و  بجای این حرف‌ها 
ســجود م‏یآوردند و بعد م‌یگفتند مقصود ما از ســجود فلان 
معناســت، از رکــوع فلان معنا، از وضــو و از تیمم فلان معنا، 
که از این الفاظ شرعی یا  یه قابل توجیه بود. این‌ها  این نظر
فی استفاده نکرده‏اند، از الفاظی استفاده  از الفاظ مقدس عر
کفر: »دین و  که مفهوم ظاهری‏اش یا فســق بوده یــا  کرده‏انــد 
دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم«. م‌یگوید دنمی را باختم 
که مردم عوام  و خرسندم. آیا این خواسته در پرده حرف بزند 
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نفهمند؟ خلیی حرف عجیبی است! تعجب منمک‌ی از این آدم 
فی زده!. که چطور چنین حر

بــاز  را  چشمهایشــان  ناسیونالیســها  ایــن  از  دیگــر  بعــی 
کــه این حرف‌ها اختصــاص دارد به  کرده‏اند  کرده‏انــد، خیــال 
شــعرای ایــرانی و فارسی‌زبــان و ایــن اصطلاحــات هــم فقــط 
اصطــاح مــ‌یو مــغ و مغبچــه اســت و یک‏دفعــه افتاده‏اند 
بــه اینکــه بلــه، یک چیز دیگر اســت و آن این اســت که این 
یر ســلطه عرب و اســام بودند، م‏یخواستند  شــعرای ما در ز
کنند، راهی  قه  به ایران قدیم و ایران قبل از اسلام اظهار علا
نداشــتند، چــاره‏ای نداشــتند، آمدند ایــن تعبیــرات را آوردند 
که این‌ها دارند بــه ایران قدیم و  بــرای اینکــه اهل دل بفهمند 

قه نشان م‏یدهند!. ایران زمان ساسانی علا
کتــاب عرفــان و اصــول مــادی  یــادم اســت یــک وقــی ایــن 
کــه این حرف‌ها را  کســانی را  دکتــر ارانی را م‌یخواندم، در آنجا 
گفته  کرده بود که یک آقایی  کرده بود، و نقل  م‏یزنند مسخره 

که این شعر حافظ که م‌یگوید:
گلبانــگ پهلوی‏ بلبل ز شــاخ ســرو به 

م‌یخواند دوش درس مقامات معنوی‏
چــون کلمــه »پهلــوی« اشــاره به زبان پهلــوی در ایــران قبل از 
قه‏اش را به زردش‏تیگری نشان م‏یدهد  اسلام است، دارد علا
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و این نشانۀ احساسات ملی شاعر است.
گر این‏طور اســت پس شــعر بعدش هم  دکتر  ارانی نوشــته بود ا

که م‌یگوید:
گل‏ نمــود  مــوسی  آتــش  کــه  بیــا  یعــی 

بشــنوی‏ توحیــد  نکتــه  درخــت  از  تــا 
این هم تمایل یهودی‏گری شاعر است! و شعر بعدش که م‌یگوید:

ایــن قصه عجب شــنو از بخــت واژگون‏
مــا را بکشــت یــار بــه انفاس عیســوی‏

این هم علامت مســیح‏یگری شــاعر اســت! این مزخرفات 
که اســتعمار قرن نوزدهم در مغز  یعــی چه؟! یک حرف‌هایی‏ 
کردن این‌ها از کیدیگر،  کرده برای جدا ملتهای اسلامی فرو 
این‌هــا حــالا م‏یخواهنــد ایــن حرف‌هــا را تا هزار ســال پیش 
یخی بر رد  هــم ببرند. این‌ها دروغ محض اســت. هــزار دلیل تار
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در  این‌هاست و من در 
کرده‏ام. پس قضیه چیست؟ قضیه را از  این قضیه هم بحث 
خود عرفا باید بپرســم. به عقیدۀ من مطلب دو دلیل داشته 
 بی‏اثر 

ً
لی حتما که یک دلیلش در کلمات عرفا نیامده است و

نبــوده و آن ایــن اســت: شــعر و ادب و فصاحــت و بلاغــت و 
یبایی بیان، خودش یک وســیله‏ای است برای بهتررساندن  ز
هر پیام، حالا پیام هرچه م‌یخواهد باشــد. یک نفر سیاسی 
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گر بخواهد پیام سیاسی خودش را به مردم برساند، با شعر  هم ا
و ادب و ایــن حرف‌ها، با یک شــعر خلیی عالی شما م‏یبینید 
کتاب در مــردم اثر م‏یگــذارد، یعنی آن مطلب  بــه انــدازه صد 
یبای شــعر را بپوشــد بهتر اثر م‏یگذارد. خود قرآن  وقتی لباس ز
که در فصاحت  کرده. اعجاز قرآن  یم از همین معنا استفاده  کر
یبــایی‏اش هســت، یعــی قرآن هنــر را در خدمــت پیام الهی  و ز
قــرار داده و این جهتِ قرآن همیشــه عامل فوق‏العاده مؤثری 
بوده در پیشــرفت و پیشــبرد قرآن. عرفا هم برای پیام عرفانی 
یبایی ادب، از این تشــبیه‏ها، تمثیلها، شــعرها،  خودشــان از ز
کرده‏انــد.[ ایــن امــر  از ایــن رمــزی ســخن گفتن‏هــا ]اســتفاده 
یباتر مک‌یند تا اینکه مطالب را همین‏طور  م مطالب را ز

ّ
مســل

مکشــوف و بی‏پــرده بگوینــد، لطف نــدارد؛ یعنی بــرای تبلیغ 
کرده‏اند. حرف خودشان این وسیله را انتخاب 

کــه در شــعرهای  و دیگــر اینکــه )حــرف اســاسی ایــن اســت، 
 لفظ ندارد، الفاظ بشر 

ً
شبســتری هم بود( این معانی اساســا

کوتــاه اســت از افاده این معانی، و تنها افــرادی م‏یتوانند این 
کــه خودشــان وارد این دنیا باشــند. این  کننــد  معــانی را درک 
یــح مک‌ینند که- به تعبیر خودشــان-  کــه این‌ها تصر اســت 
عشق قابل بیان نیست، زبان عشق زبان بیانی نیست. خود 
یــح مک‌یند،  حافــظ هــم در خیــی جاها به ایــن مطلب تصر
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مثلًا در یک جا م‌یگوید:
نی از عشق‏ یر و بیان دم ز ای آنکه به تقر

یم ســخن، خیر و ســامت‏1 مــا با تو ندار
یحتر م‌یگوید: در جای دیگر صر

سخن عشق نه آن است که آید به زبان‏
ساقیا م‌یده و کوتاه کن این گفت و شنفت‏

کــه این‌ها معتقدند که ایــن معانی با بیان  فی اســت  ایــن حر
یــح گفتنی نیســت، فقــط با رمز باید گفته شــود و افرادی  صر
که اهل راه و اهل ســلوک باشــند،  کنند  هــم م‏یتواننــد درک 
کسی نم‏یفهمــد، به قــول مولوی زبــان مرغان  غیــر از این‌هــا 
مْنا  ِ

ّ
کــه‏ عُل کــی م‏یداند  اســت، منطق‌الطیر اســت، فقط 

یم  یــرِ باشــد، دیگران اصــاً نم‌یتواننــد در این حر مَنْطِــقَ الطَّ
گفتن ]معنی  وارد شــوند. بنابراین ]این معانی را[ با زبان خود 
گفته شــود، زبانش همینهاســت، یعنی  که  ندارد،[ زبان ندارد 
گر بخواهنــد به صورت غیــر رمزی  کــه ا زبــان زبــان رمز اســت 
گمراهی و اشــتباه م‏یافتند. این‌ها معتقدند  بگویند همه به 
کــه ایــن راه را نــه با قدم فکر و عقل م‌یشــود پیمــود، و نه با 
یر کرد«2. بیانی که آن بیان مال فکر و عقل است م‏یتوان تقر

1 این‌ها به لفظ نمی‌آید.

2. مجموعه آثار، ج۲۳، صص۳۶۲ تا ۳۶۶.
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حضرت آیةالله خامنه‌ای نیز در این زمینه می‌فرمایند:
گر ایشــان عارف بوده، چرا به  که ا کنید  »ممکن اســت ســؤال 
کــه این زبــان، زبان  ایــن زبــان حرف زده؟ پاســخ این اســت 
بی  رائج عرفا و متذوّقین اســام است. از زمان محیی‌الدین عر
وز، یعنی  وز، تــا زمــان حافــظ و از زمــان حافظ تــا امــر تــا امــر
بی هم از شراب و محبوب و یار حرف زده، فخر  محیی‌الدین عر
الدیــن عــراقی هم با همــن زبان حــرف زده، مولــوی در دیوان 
که در عرفان  کســانی  شمــس هم بــا همین زبان حرف زده، همۀ 
کرده‏اند.  آن‏هــا هیچ شــیک نیســت، با همین زبــان صحبــت 
برخــی قبــل از زمــان حافــظ بودنــد، بعضی هــم بعــد از زمان 
گرفتند، در  گر بگوئــم بعدی‌ها از حافظ یــاد  حافــظ. حــالا ا
فی نیســت. این زبان رائج عرفان   چنین حر

ً
مورد قب‌لیها طبعا

ئــی هــم دارد. حــالا چــرا بــا ایــن زبــان  وزگار دلا بــوده، در آن ر
گفتند  گویندگان و نویســندگان  م‌یگفتنــد؟ در ایــن باره هم 
که  گویندگان عرب زبان همان‏طور  و نوشــتند. حتّ در میان 
کــردم محیی‌الدین ابن فارض، شــاعر عــارف معروف  عــرض 

عرب قبل از حافظ، او هم با همین زبان حرف زده«1.

مقام معظم رهبری، ضمن اشارات متعدد و البته پراکنده‌ای که 

کنگرۀ بین‌المللی حافظ، ۱۳۶۷/۰۸/۲۸. 1. سخنان در آیین افتتاحیه 



   عرفان امین    83   

نسبت به حافظ و اشعار او داشته‌اند، به‌صورت مبسوط و مفصل، 
در سال ۱۳۶۷ و در آیین گشایش کنگرۀ بین‌المللی حافظ، به شعر 
و شخصیت این شاعر و عارف بلندآوازه پرداخته و ابعاد مختلف 
لفظــی و معارفــی اشــعار وی را بیان می‌فرماینــد. از آن‌جا که اکنون 
در صــدد بررســی ویژگی‌هــای لفظی دیوان حافظ نیســتیم، در این 
مقــال، تنهــا به نــکات محتوایی مقام معظــم رهبری اشــاره کرده و 
اندیشــه‌های عرفانی حضرت آقا را در پس توصیف ایشــان از شــعر 

حافظ دنبال می‌کنیم.

۱. حافظ، درخشان‌ترین ستارۀ فرهنگ فارسی
مقام معظم رهبری سخنان خود در افتتاحیۀ کنگرۀ بین‌المللی 

حافظ را چنین آغاز می‌کنند:
»بســم الله الرّحمن الرّح‏یم، الحمد للّه و الصّلاة علی رســول الله و 

علی آله الأطیبین‏.
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تــو را در ایــن ســخن انکار کار ما نرســد
گر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند ا

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد
ین که هیچ محرم راز به حق صحبت دیر

گزار ما نرســد بــه یــار یــک جهت حــق 
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کلــک صنع و یکی هــزار نقش برآید ز 
نرســد مــا  نــگار  نقــش  دلپذیــری  بــه 

آرنــد کائنــات  بــازار  بــه  نقــد  هــزار 
کیــی به ســکه صاحب عیار ما نرســد

رفتنــد چنــان  کان  عمــر  قافلــه  یــغ  در
گردشــان بــه هــوای دیــار مــا نرســد کــه 

دلا ز رنــج حســودان مرنــج و واثــق باش
نرســد مــا  امیــدوار  خاطــر  بــه  بــد  کــه 

ک ره شوی کس را گر خا چنان بزی که ا
نرســد مــا  رهگــذار  از  خاطــری  غبــار 

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
نرســد مــا  کامــگار  پادشــه  سمــع  بــه 

یز همیشــگی  یــن فاتحــۀ ســخن، در بزرگداشــت ایــن عز بهتر
ملــت ایران و درّ یگانۀ فرهنگ فارسی، ســخنی بود از خود او، 
کــه ایــن غزل را به عنوان ارادتی به خواجۀ شــیراز و شــاعر همۀ 
یزان برادران و خواهران  عصرهــا و قرن‌هایمان در حضور شما عز
گرامــی خواندم و در حقیقــت توصفیی برای خود  و میهمانــان 

حافظ شیرازی است.
ین ســتارۀ فرهنــگ فارسی  حافــظ بدون شــک، درخشــان‏تر
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یم  اســت شــعر فارسی، در طول این چندین قرن تــا امروز ندار
هیچ شاعری را که به قدر حافظ، در اعماق و زوایای جامعۀ 
کــرده باشــد و حضور داشــته  مــا و ذهــن و دل ملــت مــا نفوذ 
باشــد. شــاعرِ همــۀ قرنهاســت و همــۀ قشرهاســت. از عرفای 
بی‏خــود از خــودِ مجــذوبِ جلوه‏های الهی، تا ادیبان و شــاعران 
لی  خــوش‏ذوق، تــا رنــدان بی‏ســر و پــا و تا مــردان و زنــان معمو
جامعــۀ مــا، هرکــدام در حافظ ســخن دل خــود را یافتند و به 
زبــان او، شــرح حــال و وصف حال خود را ســرودند. شــاعری 
ین  کتاب و پرنشــرتر ین  کــه دیوان او تا امروز هم، پرفروش‏تر
کتاب، بعد از قرآن است و دیوان او در همه جای این کشور و 
در بســیاری از خانه‏ها یا بیشتر خانه‏ها با قداست و حرمت، 
در کنار کتاب الهی گذاشــته شــده است. شاعری که لفظ و 
معنا را و قالب و محتوا را باهم به اوج رسانده و در هر مقوله‏ای 
ین را گفته  ین‌تر ین و شیر ین و موجزتر که سخن رانده، زبده‏تر

است. امروز بزرگداشت این شاعر است.
کشــور مــا، در بارۀ حافظ،  البتــه در جامعــۀ ما و در بیرون از 
گفتنــد و قلم‌هــا زدنــد و بــه ده‌هــا زبــان دیــوان او را  ســخن‌ها 
کتاب در شرح حال او یا دیوان او نوشتند؛  برگرداندند و ده‌ها 
کامل، ناشناخته است. این را  امّا همچنان حافظ به‌صورت 
اعتــراف مک‏ینــم و بر اســاس این اعتراف بایــد حرکت کنیم و 
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که در  ین هنرش این خواهد بود إن شاء اللّه  کنگره بزرگتر این 
گامی به جلو باشد«. این راه 

۲. حافظ از دو منظر شایستۀ ارج‌نهادن است
بیــان  به‌ســمت  را  خــود  فرمایشــات  ادامــه،  در  آقــا  حضــرت 
ویژگی‌های حافظ سوق داده و دو ویژگی را در حافظ شایسته تقدیر 

می‌دانند: ۱. زبان حافظ ۲. معارف حافظ. ایشان می‌فرمایند:
یخی ارج نم‏ینهیم،  »ما حافظ را فقط به‌عنوان یک حادثۀ تار
بلکه حافظ همچنین حامل یک پیام و یک فرهنگ است. 
کــه از  کــه بــه مــا حکــم مک‌ینــد  دو خصوصیــت وجــود دارد 
حافظ تجلیل کنیم و یاد او را زنده کنیم. اول: زبان فاخر اوست 

که همچنان در قلۀ زبان فارسی و شعر فارسی است‏
یم به سوی  و ما این زبان را باید ارج بنهیم و از آن معراجی بساز
که امروز از آن محرومیم. کامل والا؛ چیزی  ک پیراستۀ  زبان پا
کــه خــود او تکــرار مک‌ینــد که از  دوم: معــارف حافــظ اســت 
کرده است. قرآن درس همیشگی زندگی  نکات قرآنی استفاده 
انســان اســت و دیوان حافظ مســتفاد از قرآن اســت و خود او 
اعتراف مک‌یند که نکات قرآنی را آموخته و زبان خودش را به 
که از جنبۀ  گشوده است. پس محتوای شعر حافظ آنجا  آن‏ها 
شــعری محض خارج م‌یشــود و قــدم در وادی بیان معارف و 
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گنجینه و ذخیره است برای ملت  قیات م‏یگذارد، یک  اخلا
امــروز ما و نســل‌های آینده و همچنین بــرای ملت‌های دیگر؛ 
چون معارف والای انســانی مرز نم‏یشناســد. پس بزرگداشت 
از حافــظ، بزرگداشــت از فرهنــگ قــرآنی و اســامی و ایــرانی 
که در این  اســت و بزرگداشــت از آن اندیشه‏های نابی اســت 
ین زبان،  ین و شیواتر دیوان کوچک، گردآوری شده و به بهتر

ادا شده است«.

نکتۀ مهم در این فراز از فرمایشات مقام معظم رهبری این است 
کریم دانســته و به‌عنوان  که ایشــان، معارف حافظ را متّخذ از قرآن 
یــک گنجینــه و ذخیره برای تمام بشــریت عنوان می‌کننــد، زیرا به 
فرمودۀ ایشــان، حافظ از معارف والای انسانی سخن گفته و دیوان 
حافظ، مجموع اندیشــه‌های نابی اســت که به بهترین و شیوا‌ترین 

زبان ادا شده است.
در این‌جــا مقــام معظــم رهبری، همســو بــا فرمایشاتشــان دربارۀ 
ی رومی و مثنوی معنوی وی، نگاه حافظ را )که به فرمودۀ خود 

ّ
مل

ایشان و به تصریح مرحوم شهید مطهری، نگاهی عرفانی است( در 
زمرۀ معارف قرآنی و بلکه اصل دین مطرح نموده و بار دیگر تصریح 
می‌فرمایند که قرائت مورد تأیید ایشان از دین، همان قرائت عرفای 

بزرگ اسلامی است.
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گر او را  ۳. سخن حافظ سخنی رمزی است و جفای به اوست، ا
عارف ندانیم

مقام معظم رهبری در قسمت دیگری از سخنان خویش می‌فرمایند:
بــردن معــانی رمزی و کنــایی، که این هیچ  »...و بالأخــره بهک‌ار
شیک درش نیست، یعنی حتّ آن کسانی که شعر حافظ را کیسره 
شعر عاشقانه و به قول خودشان رندانه م‏یدانند و هیچ معتقد 
 جفای به حافظ 

ً
به گرایش عرفانی در حافظ نیستند که واقعا

است کسی این‏جور حرف بزند حتی آن‏ها هم در یک مواردی، 
نم‌یتوانند ردّ کنند که سخن حافظ، سخن رمزی است. یعنی 
تی را و تعبیری  کاملًا روشن است که سخن حافظ، اینجا عبار
را بــه جــای معنــای دیگر مورد نظر خودش گذاشــته اســت«.
حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در ایــن فرمایش به دو نکتۀ اساســی 
دربارۀ شــخصیت و اثر حافظ اشــاره می‌کنند: اول اینکه اگر حافظ 
کرده‌ایم. دوم اینکه  گرایشات عرفانی ندانیم به او جفا  را لااقل اهل 
ایشان همانند امام خمینی تصریح می‌فرمایند که اشعار حافظ در 
بسیاری از مواضع، زبان خاص خود را دارد و به عبارت دیگر، زبان 

حافظ رمزی است.
خوب اســت اشــاره شــود حضرت آقا نیز در برخی از اشعار خود 
از همین اشــارات و اصطلاحات عرفانی استفاده می‌کنند که یک 

نمونه از آن را به نظاره می‌نشینیم:
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کام ده مرا فی بگــوی و از لــبِ خــود  حــر
ســاقی! ز پــا فتــاده شــدم، جــام ده مــرا

فرســوده دل ز مشغلۀ جسم و جان، بیا
مــرا ده  ایّــام  فراغــت  خــود،  ز  بســتان 

بــه نامحرمــان مکــن ق مــرا، حوالــه  ز ر
گلفــام ده مــرا از دســت خویــش، بــادۀ 

مک‌ینــد تــازه  مــرا  مشــام  گلی،  بــوی 
مــرا ده  پیغــام  بــه  بوســه  گلعــذار،  ای 

عمرم برفت و حسرت مستی ز دل نرفت
مــرا  ده  جــام  معجــزه  ز  دگــر  عمــری 

و بــزن  ز ای عشــق، شــعله بــر دل پــر آر
مــرا  ده  هــوس خــام  از  رهــایی  چنــدی 

جانم بگیر و جام م‌یاز دست من مگیر
ای مدعــی هــر آنچــه دهــی نــام، ده مرا 

مــرغ دلم بــه یــاد رفیقــان بــه خــون تپید 
یــا رب امیــد رســن از ایــن دام ده مــرا 

  نوبهــار بــاد  ای  دلم  غنچــه  بشــکفت 
خنــدان دلی بســان»امین« وام ده مــرا 1

1. روزنامه جوان.
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۴. توضیحی دربارۀ جهان‌بینی حافظ
حضرت آیةالله خامنه‌ای پس از به پایان‌رساندن فرمایشات خود 
در زمینۀ ویژگی‌های لفظی شعر حافظ، به بحث جهان‌بینی حافظ 
پرداختــه و ضمــن بیان وجود اختلاف در این زمینه، به شــماری از 

غرض‌ورزی‌ها دربارۀ حافظ اشاره می‌فرمایند:
»یــک بحــث دیگر دربــارۀ جهان‏بیــی حافظ اســت. در باب 
یــادی شــده بنــده هــم در این  جهان‏بیــی حافــظ، بحثهــای ز
 در این جلســه 

ً
که عرض منمک‌ی. مطمئنا زمینــه نظری دارم 

نی ابراز خواهد  گو هم بحثهای مختلفی خواهد شد و نظرات گونا
کــه مســئله اختلاف‏انگیز هســت و مــورد بحث  شــد و حــالا 
هست؛ چه بهتر که کسانی دور از تعصّب، دور از پیش‏داوری 
 بروند وارد دیوان حافظ بشــوند تا جهان‏بینی این مرد 

ً
حقیقتا

م بیاورند بیرون. متأسّــفانه 
ّ
بزرگ را به‌صورت قطعی و مســل

در دورۀ اخیر در این چهل، پنجاه سال اخیر کتاب‌هایی نوشته 
کــه در ایــن کتاب‌ها، ایــن بی‏نظری و بی‏غــرضی رعایت  شــد 
 بعضی 

ً
 و انصافا

ً
نشد و مطالبی نوشته شد و گفته شد که حقا

از آن‏هــا، جفــای بــه حافظ اســت. بعــی اهانت بــه حافظ 
اســت. بعــی بی‏بصــری در مقابــل حافــظ اســت و انســان 
کــه چرا بایســی ایــن حرف‌ها بــه ذهن کسی  حیــرت مک‌ینــد 
کافر و بی‏دین و زندیق و منکر آخرت  کند؟! حافظ را  خطــور 
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ین  یباتر کــه ز کسی  کردنــد! آن  فی  و از ایــن قبیــل چیزهــا معر
اقل اشــعار عرفانی، جزو  اشــعارش، اشــعار عرفانی اســت یا لا

ین اشعار اوست: یباتر ز
زد دم   

ّ
تجــی ز  حســنت  پرتــو  ازل  در 

جلوه‌‏ای کرد رخت دید ملک عشــق نداشــت
گه راز که آید به تماشــا مدّعی خواســت 

عشــق پیدا شــد و آتش به همــه عالم زد
عین غیرت شــد از این آتش و بر آدم زد

دســت غیــب آمــد و بر ســینۀ نامحــرم زد

که در سرتاســر دیــوان حافظ  و از ایــن قبیــل، اشــعار فــراوانی 
کنــده اســت و نــدای یــک عرفــان والای مصفّــای عِلوی  پرا
را م‏یدهــد و خبــرش در وجــود حافظ. این را ندیــده بگیرند! 
بیاینــد بگویند ایــن آدم به خدا و به قیامت و به دین معتقد 

نبود! این از این‏.
شــبیه همین جفا شــاید یک مرحلــه پائین‏تر اســت جفای آن 
کــه ع‏لیرغــم این‌همــه شــعر عرفــانی و این‌همه  کســانی اســت 
شــعر اخــاقی در وجــود حافــظ، جهان‏بیــی او را جهان‏بیــی 
شــک و بی‏خبــری و بی‏اطلاعــی از غیــب و معرفــت جهانی و 
 
ً
فی کردنــد و خود او را که حالا دربــارۀ خود او بعدا انســانی معــر
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کــه معتقد بــه دمْ غنیمتی و  کرد یک انســانی  عــرض خواهــم 
دمدم‏یمزاجی و اسیر شهوات روزمرۀ زندگی و نیازهای پست 

و حقیر مادّی!«

بــه  اشــاره  بــا  خــود،  فرمایشــات  از  فــراز  ایــن  در  آقــا  حضــرت 
بی‌انصافی‌هایــی کــه نســبت بــه حافظ شــده اســت )و متأســفانه 
کنــون نیــز از جانب شــماری افــراد بی‌اطــاع ادامــه دارد!( وجه  هم‌ا
برجســتۀ اشــعار حافــظ را مضامیــن عرفانی بیــان کرده و از شــعر او 

»ندای یک عرفان مصفّای علوی« را می‌شنوند.

۵. جهان‌بینی حافظ، جهان‌بینی عرفانی
مقــام معظم رهبــری در ادامۀ بیانات خود، بر این نکته اساســی 
پافشــاری می‌کنند که جهان‌بینی حافظ، یک جهان‌بینی عرفانی 

است:
مــ‏یدانم.  عرفــانی  جهان‏بیــی  را  حافــظ  جهان‏بیــی  »بنــده 
یم:  بلاشــک حافــظ یک عــارف اســت. البته همین‏جــا بگو
وقتی ما م‌یگویمی یک عارف اســت، منظورمان این نیســت 
لی که رفت مکتب یا از مکتب آمد بیرون یک عارف  که از اوّ
ید« بود تا آخر عمرش. نه، مردی بوده هفتاد سال،  شبیه »بایز
گر سی ســال آخر عمــرش هم با  کرده ا هفتــاد و پنــج ســال عمر 
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گذرانده باشد، خب یک عارف است. عرفان 
که عارف  عرفای بزرگ هم، از اوّل بای بســم اللّه زندگیشــان 
گذراندند یــا دوران عادی را یا  نبودنــد. بالأخــره یــک دورانی را 
کسب و تجارت را یا دوران علم و تحصیل علم و فضل  دوران 
را یا دوران فسق و فجور را، یک چیزی را گذراندند. یک‏وقت 
هــم به خاطر یک حادثه‏ای یا به خاطر معلوماتی یا به خاطر 
هر دللیی، به معنویت و نور، راه پیدا کردند و عارف شدند. ما 
م‌یگویمی حافظ، عارف به وصال حق رسیده و از دنیا رفته.

که به‌عنــوان جهان‏بینی او م‌یشــود  جهان‏بیــی حافــظ آنچه 
کرد و ســخن آخر حافظ هســت آن جهان‏بینی عرفانی  فی  معرّ
کردم، حتّ بسیاری  که عرض  اســت بدون شک. همان‏طور 
کامجــویی و ســقوط شــهوانی هــم  ق در  کــه او را غــر کســانی  از 
فی مک‌ینند؛ در بیانات ستایش‏آمیز، امّا در واقع هجوآمیز  معرّ
که حافظ نم‌یتواند محدود  خودشان، آن‏ها هم قبول مک‌ینند 
کلماتشان این چیزها  باشــد به همین مسائل حسّ در ضمن 

هست«.

حضرت آقا در این بخش از ســخنان خود، حافظ را یک عارف 
به وصال حق رســیده معرفی می‌نمایند؛جدای از این‌که اصل این 
تعبیر، از تعبیرات خاص عرفانی محســوب می‌شــود، این نگاه که 
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کامل1 به معنای عرفانی بوده است، اندیشه‌ای  حافظ، یک انسان 
که عارفــان بزرگی چــون مرحــوم قاضی؟رضو؟ را نیز به‌ســمت  اســت 

خود متمایل نموده است.2
البتــه مقــام معظــم رهبــری در ادامــۀ فرمایشــات خــود، تصریح 
می‌فرمایند که از دیدگاه ایشان، تمام اشعار حافظ دارای مضامین 
عرفانــی نیســت و ممکن اســت حافظ بعضــی از آن‌هــا را در هوای 
کم بر  عشــق ظاهری ســروده باشــد، امــا نهایتاً نــگاه کلــی و روح حا

اشعار حافظ، یک نگاه کاملًا عرفانی است.

۶. شاخصه‌های جهان‌بینی عرفانی حافظ
مقــام معظــم رهبــری پــس از تثبیــت عرفانی‌بــودن جهان‌بینــی 
حافــظ، در قامــت یــک عالــم مدقــق و خبــره در حافظ‌شناســی و 
عرفان، به بیان شــاخصه‌ها و مظاهــر جهان‌بینی عرفانی حافظ در 
اشــعار او می‌پردازنــد. مــا در ادامه و در فصل »اندیشــه‌های عرفانی 
مقام معظم رهبــری« به توضیح بخش‌هایی از این فقرات خواهیم 

پرداخت و اکنون تنها به ذکر فرمایشات ایشان اکتفاء می‌کنیم.

که حداقــل از خودیت خود  گفته می‌شــود  کســی  کامــل به  1. در زبــان عرفــان، انســان 
که  رهــا شــده و به فناء فی الله رســیده باشــد؛ دقیقاً مشــابه تعبیر مقام معظــم رهبری 

می‌فرمایند: عارف به وصال حق رسیده.

کامــل  2. روح مجــرد، ص۳۴۳.» مرحــوم قاضــ‏ى؟ره؟ حافــظ شــیرازى را هــم عارفــى 
می‌دانستند، و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می‌فرمودند«.
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عشق
حضــرت آیةالله خامنــه‌ای به‌عنوان اولین شــاخص جهان‌بینی 

عرفانی حافظ می‌فرمایند:
یــن مظهــر ایــن جهان‏بینی در لاکم حافظ عشــق  زتر »اوّلًا بار
که  که بشــر در راه طولا‏نیای  اســت و این بدین خاطر اســت 
دارد در این مراحل طولانی ســلوک انســان تا برسد به لقاء اللّه 
گون جز  کــه از منــزل یقظه شــروع م‌یشــود و این منــازل گونا
که حرکت بکند. بــدون محبّت  با شــهپر عشــق امکان نــدارد 
و بدون عشــق و جذبۀ عاشقانه، هیچ سالیک نم‌یتواند این 
کنــد. لــذا در جهان‏بینی عرفــا و در مکتب  یــق را حرکــت  طر
عارفان، عشــق و محبّت جایگاه بسیار برجســته‏ای دارد و در 

دیوان حافظ هم، این موج م‏یزند:
ــی و پــری ــ ــ طــفــیــل هــســی عــشــقــنــد آدم

بـــبـــری ســــــعــــــادتی  تــــــا  ــا  ــمــ ــ ــن ــ ب ارادتی 
بکوش خواجه و از عشــق بی‌نصیب مباش

بــه عیب بی‌هنری کــس  را نخـــرد  بــنــده  کــه 
می صبوح و شــکرخواب صبحــدم تا چند

یــه سحری گــر کـــوش و  ــه عـــذر نــم شــی  ب
ک است یقی عجب خطرنا یق عشق طر طر

نــبــری بـــه مــقــصــدی  گــــر ره  ــالله ا ــوذبـ ــعـ نـ
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‏ایــن، نَفَس یک عارف اســت. امکان ندارد کسی بدون پایۀ 
ئی از عرفان این‏جور حرف بزند«. والا

وحدت وجود
حضــرت آقــا، در بیــان دومیــن محــور اندیشــۀ عرفانــی حافــظ، 
بــه مبحــث بســیار دقیــق و و عمیــق وحــدت وجــود پرداختــه و به 

لغزش‌های علمی افراد کم‌اطلاع در این زمینه اشاره می‌فرمایند:
از  کیــی  کــه  نظــری، وحــدت وجــود  »در مباحــث عرفــان 
کلمات حافظ فراوان  ین مباحث عرفان اســت، در  اص‏لیتر
کــم از اظهار  دیــده م‌یشــود. البته بازهم نم‌یتــوانم خودداری 
که  تأسّــف، از اینکــه بعــی از نویســندگان و ادبــای محقّــی 
بــا وجــود مقــام والای تحقیــق در ادبیــات، از عرفــان عرفــان 
کاری نکردند! وحدت وجود  نظــری اطلاعی ندارند و در آن 
که  که به حافظ نســبت داده شــده، به معنای همه‏خدائی  را 
کردند و آن  ناشی از عدم درک درســت مســئله اســت، تعبیــر 
و شَــطَحیاتی دانســتند که بر زبان حافــظ مثل بعضی از  را جــز
ز فکر و  عرفــای دیگــر صادر م‏یشــده و نه یک بینــش و طر

جهان‏بینی!
کــه از مباحث معروف عرفــان و میان   

ّ
مســئلۀ وحــدت تجل

کــه قائل به  یــۀ فلاســفۀ اســامی  عرفاســت. در مقابــل نظر
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کثرت فاعلیت حق هستند، عرفا قائلند به وحدت فاعلیت 
.

ّ
و وحدت تجل

عکــس روی تــو چــو در آینۀ جــام افتاد
فی از خندۀ م‌یدر طمــع خام افتاد صــو
 

ً
کــه قبــا  دم زد 

ّ
کــه در ازل پرتــو حســنت ز تجــی لی  یــا آن غــز

خواندم.
اوســت روی  فــروغ  یــک  عــالم  دو  هــر 

هــم«‏ نیــز  پنهــان  و  پیــدا  گفتمــت 
 

حیرت
»یکی دیگر از مباحث عرفانی موجود در بساط عرفا، مسئلۀ 
کــه معنای  کســانی  که در لاکم  حیــرت اســت. همان چیــزی 
حیرت عارف را درک نکردند، متأسّــفانه به شک تعبیر شده 
کردند. شک یعنی تردید  کردند یا تعبیر  و آن را به شک تفسیر 
یشــۀ قضایا، و در اصلِ قضیه. این غیر از حیرت عارف  در ر
که هرچه عرفان او و معرفت او بیشتر م‌یشود، حیرت  است 
او نیز بیشتر م‌یشود و »زدنی فیک حیرة« از دعاهایی است که 
که از  ک حقّ معرفتک«  نقل شده و مأثور است. »و ما عرفنا

کرم نقل شد«.1 رسول‌ا

کنگره جهانی حافظ.  گشایش  1. بیانات مقام معظم رهبری در آئین 
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بی‌اعتنایی به دنیا
که ما بیائیم این  »بی‏اعتنائی به دنیا، دید عارفانه است. اینی 
بوط به رندی او بدانیم این  بوط به بی‏اعتنائی را مر تعبیرات مر
که آن‏ها تصویر مک‌ینند و  درســت نیســت. بالأخره آن رندی 
از لاکم خود او استفاده مک‌ینند: »خرقه جایی گرو باده و دفتر 
لی م‏یخواســته، وظیفــه‏ای م‏یخواســته تا اینکه  جــایی«؛ پو
کنــد! آن رند مــورد تصویر  بتوانــد همــان بادۀ خــودش را تأمین 
آن آقایــان، ایــن چــه طور م‏یتوانــد به دنیا و مــا فیها بی‏اعتنا 
ز الدین  گر همان شــاه شــجاع و حتّ همان امیر مبار باشــد؟! ا
لی به حافظ م‏یداد، آن حافظی  گر پو منفــور پیش حافــظ، ا
 آن پــول را از او م‏یگرفت 

ً
کــه آن‏هــا تصویر مک‌یننــد، مطمئنا

و م‏یرفــت و صــرف »می« مک‌یــرد و م‌یخــورد و م‏یخوراند 
و م‏ینوشــید و م‏ینوشــانید. اینکه بی‏اعتنائی بــه دنیا تویش 
درنم‏یآیــد. بی‏اعتنائی به دنیا مال آن انســان مســتغنی اســت. 

که دلش با خدا آشناست. یک مستغنی است؟ آن کسی 
ــود ــبـ کـ چــــــــرخ  یــــــــر  ز کــــــه  آنم  همــــــت  غــــــــام 

اســــت‏  آزاد  ــرد  ــ ــذی ــ پ ـــق 
ّ
تـــعـــل ــگ  ــ رنـ ــه  ــرچـ هـ ز 

•••
گر سودی است با درویش خرسند است در این بازار ا

ویــی و خرســندی گــردان بــه در الهــی منعمــم 
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ق‏فروش  ق خورِ پلاسِ درِ خانۀ عر  ایــن مــال یک آدم رندِ عر
که بعضی ترســم مک‌ینند از حافظ،  نیســت! آن چهرۀ زشــی 
ک‏باخته است استغنا، بی‏اعتنائی به  این مال یک عارف پا

دنیا«.1

سوء ظن به استدلال
»از جملۀ خصوصیات عارفانۀ حافظ در دیوانش، ســوءظنّ 

که: که این مال عرفاست  ل است.  او به استدلا
لــــیــــان چــــوبــــن بـــود پــــــای اســــتــــدلا

ــکـــن بــود ــوبـــن ســخــت بی‏تمـ ــای چـ ــ پـ
ل تمکین نمک‏ینــد و نم‌یتواند تــو را به همه جا  م‏یگویــد اســتدلا
برســاند. حافظ هم همــن مضمــون را در غزل‌های متعددی 
گفته است: »که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا 

را« یعنی از راه حکمت نم‏یشود فهمید«.2

1. همان.

کــه در ادامه خواهد آمد، مشــکل اهل عرفان به عقل و اســتدلال  2. البتــه همان‌طــور 
برهانی نبوده اســت بلکــه اهل عرفان با تخمین‌های ذهنــی و فضا‌های عقلی موجود 
در دورۀ خود مشــکل داشــتند، به همین دلیل عمده عارفان پــس از جناب ملّصدرا، 
کــه مملوّ از اســتدلالات عقلی و براهین عمیق اســت را پذیرفتــه و خود جزو  فلســفه او 

مدرسین، مدافعین و مروجین بنام دستگاه فلسفی او شدند.
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مبارزه با نفاق
»بحث سالوس‏ستیزی حافظ هم از همین قبیل بحث عرفانی 
است. یکی از بیت‏الغزل‌های دیوان حافظ، سالوس‏ستیزی 
است. دشمن نفاق و دورنگی است و تزویر در هرکه که باشد؛ 
ق نمک‏یند؛  فی، چه در امیر. برای او فر چه در شیخ، چه در صو
با تزویر مخالف است. این هم ناشی از همان دید عرفانی است.

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
نشود مسلمان  سالوس  و  زد  ور یــا  ر تا 
این حرف یک عارف است. نَفَس، نَفَسِ یک عارف است. 
راســت هم م‌یگوید مســلمانی، اصلًا اســام، یعنی تســلیم در 
مقابل پروردگار و محو شدن در اوامر او و لو فروتر از پایۀ عرفان 

که شرک است، نم‏یسازد«. یا  و معرفت. این با تزویر و ر

۷. شخصیت حافظ، شخصیتی راه‌عرفان‌پیموده
مقــام معظــم رهبری پس از تبیین مظاهــر جهان‌بینی عرفانی در 
شــعر حافظ، به بیان ویژگی‌های شــخصیت حافظ پرداخته و وی 
را نهایتاً شخصیتی عالم، اما اهل عرفان و سلوک و مبرای از آفات 
دوران معاصــر خود و بدون تعلق به سلســله‌های مشــهور صوفیانه 

مطرح می‌فرمایند:
»حافــظ به‏هیچ‏وجه آن رندِ مکیده‏نشــنِ اســیر م‌یو مطرب 
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کردنــد بعــی، نیســت و بــاز تکــرار  کــه تصویــر  و مَهْ‏جبــن 
کــه منظــور من از حافظ، آن شــخصتیی اســت که از  مک‌یــم 
یخ ماندگار اســت یعنی آن بخش اصلی و عمدۀ  حافظ در تار
یم در طول  که بخــش پایانی عمر اوســت. نم‏یگــو عمــر حافــظ 
عمــرش چنــن نبوده، شــاید هم بــوده البتــه قرائنی هــم بر این 
ً ثلث آخــر زندگیش، 

ّ
لــت مک‌ینــد اما حافــظ در اقل معنــا دلا

یــک انســان وارســته و والاســت. اولًا یــک عالم زمانه اســت، 
یعنی درس‌خوانده و تحصیلک‌رده و مدرســه‌رفته اســت. فقه و 
بی را آموخته.  لاکم و تفسیر و ادب فارسی و ادب عر حدیث و 
کــه در  حــیّ آن‏چنانک‏ــه حــدس زده م‌یشــود از اصطلاحــاتی 
کار رفتــه، در ایــن علوم هم دســی داشــته و  نجــوم و غیــره بــه 
کرده، یک عالِ است. این عالِ، بساط علم‏فروشی  تحصلیی 
که آن روز چنین  و زهدفروشی و دین‏فروشی را هرگز نگســترده، 
بســاط‌هایی رواج داشــته. ایــن عــالم، در بخــش عمــده‏ای از 
عمرش، راه ســلوک و عرفان را هم پیموده. در اینکه وابســتۀ 
به فرقه‏ای از متصوّفه هم نیست، شاید شیک نباشد. یعنی 
کنند که حافظ  ق متصوّفه، نم‌یتوانند ادعــا  هیچی‏ــک از فــر
کــه بــرای او هیــچ مرشــدی،  یرا جــزو سلســلۀ آن‏هاســت؛ ز
که او  شــیخی، قطبی بیان نشــده و بعید هم به نظر م‏یرســد 
یادی  قطبی و شیخی داشته باشد و در این دیوانی که از افراد ز
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م سخنی نرفته باشد. البته 
ّ
در او سخن رفته، از آن مرشد و معل

در اشعار او، اشاره‏ای هست به اینکه بدون پیر نم‏یشود رفت 
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد: در راه عشق، 

قــدم‏ راه  مــنــه بی‏دلـــیـــلِ  عــشــق  راه  بــه 
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

بنابرایــن یــک انســان وارســته‏ای اســت که شــعر او و ســخن 
شاعرانۀ او در زمان خودش، هم در شیراز و هم در سراسر ایران 
که  گســترش یافته بوده و شــهرت یافته بوده  و خارج از ایران 
خود او در اشــعارش، به این اشــاره مک‌یند: از بنگاله و هند و 
چین تا روم و مصر، آنچه که در شــعر خودش هســت. باید هم 

.»
ً
 و انصافا

ً
همین‏جور باشد حقّا

به‌عنــوان جمع‌بنــدی فرمایشــات حضــرت آیةالله خامنــه‌ای در 
باب حافظ می‌توان گفت: ایشان حافظ را یک شخصیت عرفانی 
کم بر بسیاری از اشعار او را نیز، مظهر جهان‌بینی  می‌دانند و روح حا
عرفانی وی تلقی می‌فرمایند و به‌صورت صریح، اندیشــۀ حافظ را 
که یک اندیشۀ درجۀ یک عرفانی است، به‌عنوان ترجمان معارف 
کریم، معارف والای انســانی و یک عرفان مصفای آســمانی و  قرآن 

روحانی معرفی می‌نمایند.
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۳. صدرالمتألهین شیرازی
بــدون شــک یکــی از ســتارگان درخشــان آســمان حکمــت و 
صدرای شــیرازی، مبتکر مکتب فکری 

ّ
اندیشــۀ جهان اســام، مل

صدرا در مســائل حکمی و 
ّ

»حکمت متعالیه« اســت. عظمت مل
فلســفی آن‌چنان بالاست که شخصیت بزرگی نظیر مرحوم علامه 
صدرا می‌فرمایند:»ما هرچه داریم از جناب 

ّ
طباطبائی در بــاب مل

یــم!«1 مرحوم شــهید مطهری نیــز پس از  آخونــد صدرالمتألهیــن دار
صدرا 

ّ
توضیح جریانات مهم معارفی در جهان اسلام، در وصف مل

و مکتب حکمی او می‌فرمایند:
»در درس گذشته اجمالً به چهار روش فکری در دوره اسلامی 
کنون  کــردیم و نمایندگان معروف آن‌ها را نیــز نام بردیم. ا اشــاره 
یان در جهان اســام ادامه  کــه این چهار جر اضافــه مک‏ینیم 
یان   جر

ً
یافتنــد تــا در یک نقطــه به کیدیگر رســیدند و جمعــا

یان  کــه این چهــار جر واحــدی را بــه وجــود آوردنــد. نقطه‏ای 
کردند »حکمــت متعالیــه« نامیده  در آنجــا بــا کیدیگر تــاقی 
ین شــیرازی 

ّ
م‌یشــود. حکمــت متعالیه به وســیله صدرالمتأل

کلمۀ  فّ‏ در ســال ۱۰۵۰ هجــری قمری( پایه‌گذاری شــد.  )متــو
کار  »حکمــت متعالی« به‌وســیلۀ بوعلی نیز- در اشــارات- به 
لی فلســفه بوعلی هرگز به این نام معروف نشد. رفته اســت و

1. به نقل از حضرت علامه حسن‌زاده.
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 فلســفۀ خــود را »حکمت متعالیه« خواند و 
ً
ین رسما

ّ
صدرالمتأل

ین 
ّ

فلســفه وی به همین نام مشــهور شــد. مکتب صدرالمتأل
ل و  از لحاظ روش شــبیه مکتب اشــراقی است یعنی به استدلا
لی از نظر اصول و از نظر   معتقد است، و

ً
کشــف و شــهود توأما

استنتاجات متفاوت است.
ــن بســیاری از مســائل مــورد اختلاف 

ّ
در مکتــب صدرالمتأل

مشّــاء و اشــراق، یا مورد اختلاف فلســفه و عرفان، و یا مورد 
اختلاف فلسفه و لاکم برای همیشه حل شده است.

ــن یــک فلســفه التقاطی نیســت، بلکه 
ّ

فلســفه صدرالمتأل
که‏ هر چند روش‌های فکری  یک نظام خاص فلسفی است 
گون اســامی در پیدایش آن مؤثر بوده‏اند باید آن را نظام  گونا

فکری مستقلی دانست.
ین کتاب‌های متعدد دارد، از آن جمله است: اسفار 

ّ
صدرالمتأل

بوبیة، مبدأ و معاد، عرشیه، مشاعر، شرح  اربعه، الشواهد الر
که  کارهایی  ین از جمله 

ّ
هدایــه اثیر الدین ابهری....صدرالمتأل

که از نوع ســلوک فکری و  که به مباحث فلســی  کرد این بود 
عقلی است، نظام و ترتیبی داد شبیه آنچه عرفا در سلوک قلبی 

و روحی بیان داشته‏اند«1.

1. مجموعه آثار، ج۵، صص۱۵۲و۱۵۳.
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مرحوم امام نیز در آثار خود با تعابیر بلندی نظیر: »شــیخ عارفان 
کامل، جناب صدرالمتألهین«1، »حکیم متأله و شیخ عارفین«2 و 
»محقق بزرگ و فیلسوف کبیر«3 یاد می‌نمایند. مقام معظم رهبری 
نیــز در فرمایشــات خود، همــواره حکمت متعالیه را تأییــد نموده و 
صــدرا به‌عنــوان یــک حکیــم و عارف ممتــاز یــاد می‌نمایند. 

ّ
از مل

حضــرت آقــا در تشــنگی جهــان غــرب نســبت بــه معــارف عمیق 
اسلامی، که از قلم جناب صدرالمتألهین تراوش نموده می‌فرمایند:

کامــل بــا  کــه به‏طــور  »کیــی از فضــای برجســتۀ زمــان مــا 
فرهنگ جدید آشــنا بود و چند زبان م‏یدانســت و سال‌ها در 
گرفته بود،  کرده یــا تعلیم  یس  دانشــگاه‌های مختلــف دنیا تدر
وپا رفته  که برای یک فرصــت مطالعاتی به ار پس از ســفری 
و بازگشــته بود، نوشــته یــا گفته بود که امــروز ذهنیت دنیای 
ق و برقها نیســت؛ بلکه به دنبال  ر غــرب، دیگر دنبــال این ز
 صدرا«هاســت! و ایــن 

ّ
»شــیخ انصاری‏هــا« و »آخونــد مــا

دیگر حرف منِ طلبه نیســت. امروز این انســان‌های معنوی 
یر انبار تهمت‌ها م‏یدرخشند و مردمی را که در  هستند که از ز
یکی مادیت دست و پا م‏یزنند، به خود جذب مک‌ینند.  تار

1. شرح دعای سحر)ترجمه(، ص۵۶.

2. همان، ص۱۱۹.

3. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۲۳۹.
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 صدرا- یکی فقیه و دیگری حیِمک 
ّ

شیخ انصاری و آخوند مل
عارف‏- هر دو در دنیای غرب، با خصوصیت زهد و عبادت 

یخی هستند«1. فراوان، به یاد ماندنی و تار

همچنین در امتزاج مسائل عقلی و عرفانی در حکمت متعالیه 
می‌فرمایند:

که انســان را به  »فلســفۀ اســامی، پایــه و دســتگاهی بــوده 
دیــن، خــدا و معرفــت دیــی نزدیک مک‌یرده اســت. فلســفه 
کردن یک معرفتِ درســت  برای نزدیک‌شــدن به خدا و پیدا
ین فلاســفۀ مــا- مثل  از حقایــق عــالم وجــود اســت؛ لذا بهتر

صدرا- عارف‏ هم بوده‏اند.
ّ

ابن‌سینا و مل
 اصلًا آمیزش عرفان‏ با فلسفه در فلسفۀ جدید- یعنی فلسفۀ 
صــدرا- به‏خاطــر این اســت که فلســفه وســیله و نردبانی 

ّ
مل

که انســان را به معرفت الهی و خدا م‏یرساند؛ پالایش  اســت 
یم  مک‌یند و در انسان اخلاق به وجود م‏یآورد. ما نباید بگذار
فلســفه بــه یک سلســله ذهنیات مجــرّد از معنویــت و خدا و 
صدراست؛ 

ّ
عرفان‏ تبدیل شود. راهش هم تقویت فلسفۀ مل

صدرا آمده، راه درســی اســت. آن فلســفه 
ّ

که مل یعــی راهــی 

1. بیانــات در دیــدار روحانیون و طلاب ایرانى و خارجى در صحن مدرســۀ فیضیۀ قم، 
.۱۳۷۴/۰۹/۱۶
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اســت که انســان را وادار مک‌یند هفت سفر پیاده به حج برود 
کنــد. البتــه نم‏یخواهیم  و بــه همــۀ زخــارف دنیــوی بی‏اعتنایی 
بگویمی هرکس در این دستگاه فلسفی قرار نداشته باشد، اهل 
دنیاست؛ نه، اما این راه خوبی است. راه فلسفه باید راه تدین 
و افزایش ارتباط و اتّصال انسان به خدا باشد؛ این را باید در 
آموزش فلســفه، در تدوین کتاب فلســی، در درس فلســی و 
کرد.  که به آن اشــاره شــد- رعایت  در انجمن فلســفه- همین 
 دیده بــودیم، همه همین‏طور بودند؛ 

ً
اهــل فلســفه‏ای که ما قبل

کســانی بودنــد که از لحــاظ معنوی و الهــی و ارتباطات قلبی و 
کــه در زمینه‏های علمی  روحــی بــا خداونــد، از بقیۀ افــرادی 

کار مک‌یردند، بهتر و زبده‏تر و شفّافتر بودند«1. حوزه 

گرایشــات عرفانــی مقــام معظم  در ایــن عبــارت نیــز بــه وضــوح 
رهبری آشکار است که از توضیح و بسط آن صرف‌نظر می‌نماییم. 
حضــرت آیــةالله خامنه‌ای در دیــدار با فضلای حــوزۀ علمیه قم نیز 
صدرا را 

ّ
اســتنباط نظامــات تمدنی از مباحــث عرفانی جنــاب مل

به‌عنوان یکی از وظائف حوزۀ علمیه بر‌می‌شمارند:
»دو ســه نکته در خصوص آموزش فلســفه و پژوهش فلسفی 
عرض منمک‌ی، که خوشــبختانه دیدم در ذهن بعضی دوستان 

گروهى از فضلاى حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ 1. بیانات رهبر در دیدار 
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هم هســت. یکی مسئلۀ امتداد ســیاسی- اجتماعی فلسفه 
گفتــه‏ام و الآن هــم در تأیید  ر به دوســتان  کــه من مکرّ اســت 
فرمایــش بعــی از آقایــان عــرض مک‌یــم؛ منتهــا نه بــا تعبیر 
رنسانس فلسفی؛ نباید به این معنا مطرح شود. ما به رنسانس 
یم. نقص  فلسفی یا واژگونک‌ردن اساس فلسفه‏مان احتیاج ندار
 با ذهن و 

ً
فلسفۀ ما این نیست که ذهنی است- فلسفه طبعا

عقل سروکار دارد- نقص فلسفۀ ما این است که این ذهنیت 
امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه‏های غربی برای همۀ 
مسائل زندگی مردم، کم‏وبیش تکلفیی معین مک‌یند: سیستم 
اجتماعی را معین مک‌یند، سیســم ســیاسی را معین مک‌یند، 
یکفیــت تعامــل‏ مــردم بــا  وضــع حکومــت را معــن مک‌ینــد، 
 در زمینۀ 

ّ
همدیگــر را معین مک‌یند؛ اما فلســفۀ ما به‏طــور لک

ذهنیــاتِ مجرّد باقی م‏یماند و امتداد پیدا نمک‏یند. شما بیایید 
کمااینکه خود  کنید، و این ممکن اســت؛  این امتداد را تأمین 
توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است؛ اما شما ببینید 
ایــن توحید یــک امتداد اجتماعــی و ســیاسی دارد. »لا إله إلا 
اللّه« فقــط در تصــوّرات و فــروض فلســی و عقــی منحصــر و 
کم را معین  زندانی نم‏یماند؛ وارد جامعه م‌یشود و تکلیف حا
مک‌یند، تکلیف محکوم را معین مک‌یند، تکلیف مردم را معین 
مک‌ینــد. م‏یتــوان در مبانی موجود فلســی ما نقــاط مهمّی را 
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یان‌های  گر گسترش داده شود و تعمیق گردد، جر پیدا کرد که ا
بســیار فیــاضی را در خارج از محیط ذهنیت بــه وجود م‏یآورد و 
تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معین مک‌یند. دنبال 
کنید؛  کار  این‏هــا بگردید، این نقاط را مشــخّص و رویشــان 

آن‏گاه یک دستگاه فلسفی درست کنید. 
 الاشــیاء«، از مبانی 

ّ
کل از وحدت‏ وجود، از »بســیط الحقیقة 

گر نگویمی از همۀ این‏ها، از بســیاری از این‏ها-  صدرا،- ا
ّ

مل
م‌یشود یک دستگاه فلسفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
کــه آقایــان   از آن فلســفه‏های مضــاف 

ً
کــرد؛ فضــا درســت 

فرمودند: فلســفۀ اخــاق، فلســفۀ اقتصــاد و.... این، یکی 
کار را هــم هیچک‏س غیر از شما  از کارهــای اســاسی اســت. این 

کار را انجام دهید«.1 نم‌یتواند بکند؛ شما باید این 

همچنین مقام معظم رهبری در پیام خود به »کنگره بزرگداشت 
صدرالمتألهیــن« نیز پیامی ارســال نموده و در آن، ضمن اشــاره به 
نکات بســیار مهمی در تبیین شــخصیت صدرا و مکتب فلسفی 
او، از عمــق اعتقــاد خــود بــه ایــن حکیــم و عــارف الهــی نیــز پــرده 

بر‌می‌دارند؛ پیام معظمٌ‌له به این شرح است:
»از تشیکل این مجمع بزرگ علمی و فکری که بر گرد اندیشه 

1. همان.
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ــن 
ّ

و شــخصیت فیلســوف نامــدار ایــرانی، حکــم صدرالمتأل
شــیرازی فراهــم آمــده، احســاس افتخــار و مســرّت مک‌یــم و 

یم. خدای سبحان را سپاس م‌یگو
گرچه دانســته‏های دنیای غــرب و حتی بخش‌هایی از دنیای  ا
لی  اســام از این شــخصیت کم‏نظیر چندان وســیع نیست، و
 از 

ً
یبا اقل در ســه قرن اخیر یعنی تقر حوزه‏های فلســی ایران لا

کنون کیســره از آراء  صد ســال پس از تألیف کتاب اســفار تا
که  کتاب‌ها و آراء مهمّ او  ین تغذیه شده و 

ّ
فلســی صدرالمتأل

لی و عق‏نیلااش از  بســیاری از آن‏هــا حداقل در قالب اســتدلا
ابتکارات اوست محور درس و تحقیق و شرح و تنقیح بوده است. 
ین  ین، هم بیشتر

ّ
از طرفه‏های زمانه این است که صدرالمتأل

ین منتقدان و مخالفان  پیروان و منتحلان فلسفی و هم بیشتر
را در مــدت چهــار قرن گذشــته داشــته اســت. در این مدت 
ین مشــعلداران فلســفۀ الهی در ایــران، دنبالــه روان و  بیشــتر
کــه او با نبــوغ و ابتکار  شــارحان فلســفه‌ای بــه شمار م‏یروند 
خــود همچــون ناســخ شــیوه‏های معــروف مشــایی و اشــراقی، و 
مشــتمل بر همۀ برجســتگ‏یهای آن، بنیان نهاد و مبانی آن را 
کرد.  یر رسا و پرجاذبۀ خویش، تبیین  در هزاران صفحه با تقر
یــادی از منتحــان عقاید او در  کســان ز و بــاز در همین مدّت 
ابواب وجود و الهیات خاص و معاد و غیره، به همان سرنوشتی 
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که وی در دوران زندگ‏یاش آن را به تلخی آزموده  دچار شدند 
کــرد. البتّــه نقــد علمی و  و موطــن مألــوف را بخاطــر آن تــرک 
تحقیــی آراء او بــدور از توسّــل بــه طعن و جنجال نیــز از دوران 
گرد بلافصــل و مقرّبش تا امروز ادامه داشــته  کیــی از دو شــا
یــن  و نــام‏آورانی چنــد از حکمــای متألــه، در برخــی از اص‏لیتر
مبانی دستگاه فلســی شامخ صدرایی، مناقشات جدّی وارد 
که هم آن تأثیر خاضعک‏ننده بر روی  کرد  کرده‏انــد. تردید نباید 
بزرگانی از سرآمدان فلسفی، و هم این برانگیختگی عقیدتی یا 
علمی از ســوی منتقدان و مخالفان، به نقطۀ یگانه‌ای اشاره 
که همانا جز عظمت فکری، و نیروی ابداع، و بنیان  مک‌یند 

رفیعِ فلسفۀ این حیمک بزرگ، چیز دیگری نیست.
ین همچون شخصیت و زندگی خود 

ّ
مکتب فلسفی صدرالمتأل

گرانبها  او، مجموعۀ درهم‌تنیده و به‌وحدت‌رسیدۀ چند عنصر 
ین عناصر معرفت یعنی عقل  اســت. در فلســفۀ او از فاخرتر
گرفته  کنار هم بهره  منطقی، و شهود عرفانی، و وحی قرآنی، در 
شده، و در تریکب شخصیت او تحقیق و تأمّل برهانی، و ذوق 
و مکاشــفۀ عرفــانی، و تعبّد و تدیــن و زهد و انس با کتاب و 
ســنّت، همه باهم دخیل گشــته، و در عمر علمی پنجاه‏سالۀ 
کز علمــی روزگار، بــا مهاجرت  او رحله‏هــای تحصیــی بــه مرا
کهــک قــم بــرای عزلــت و انــزوا، و با هفــت نوبــت پیاده  بــه 
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که فلسفۀ  گردیده است. همان‏گونه  احرامی حج شدن، همراه 
کــه خــود او بحــق آن را حکمــت متعالیــه نامیــده در  صــدرایی 
هنگام پیدایش خود، نقطۀ اوج فلسفۀ اسلامی تا زمان او و 
یبی مشککان و فلسفه‏ستیزان  ضربه‌ای قاطع بر حملات تخر
دورانهای میانۀ اســامی بوده اســت، امروزه پس از بهره‏گیری 
چهــار صدســاله از تنقیح و تحقیق برجســتگان علوم عقلی، 
ز یافتن با  و نقــد و تبیــن و تکمیــل در حوزه‏های فلســفه، و وَر
دســت توانــای فلاســفۀ نامــدار حوزه‏هــای علمی به‏ویــژه در 
اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام بلکه شادابی و 
سرزندگی مضاعفی گرفته و م‏یتواند در جایگاه شایستۀ خود 
در بنای فرهنگ و تمدن، بایستد و چون خورشیدی در ذهن 

ک سازد. انسان‌ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابنا
در  فلســفه‏ها  همــۀ  همچــون  ــن 

ّ
صدرالمتأل فلســی  مکتــب 

محدودۀ ملیت و جغرافیا نم‏یگنجد و متعلق به همۀ انســان‌ها 
یت به یــک چهارچوب  و جامعه‏هــا اســت. همــواره همۀ بشــر
و اســتخوان‏بندی متقــن عقــانی بــرای فهم و تفســیر هســی 
نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایۀ مستحکم 
یت را بــه فــاح و اســتقامت و  لی نم‌یتوانــد بشــر و قابل‌قبــو
طمأنینۀ روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار 
گمان ما فلسفۀ اسلامی به‏ویژه  که به  ســازد. و چنین اســت 
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در اســلوب و محتوای حکمت صــدرایی، جای خالی خویش را 
در اندیشۀ انسان این روزگار م‏یجوید و سرانجام آن را خواهد 

یافت و در آن پابرجا خواهد گشت.
مــا ایرانیــان بیش از همه به این فلســفه الهی وامدار و بیش از 
فیم. دوران ما با دمیدن خورشــیدی چون 

ّ
همــه در برابر آن مکل

که یگانۀ دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از  امام خمینی 
صاحبنظــران برجســته در حکمت متعالیه بــود، و نیز با حوزۀ 
که اســتاد  برکــت حکــم علامــۀ طباطبایی  درسی و تحقیــی پر
صدرا در طول سی ســال در حــوزۀ قم به شمار 

ّ
یگانــۀ مبــانی مل

م‏یرفــت، و تــاش تلامــذه و هــم‏دوره‏‏ای آنان، بی‏شــک دورۀ 
گردهمایی  پایی این  کنون بر بابرتیک برای فلسفۀ الهی است. و ا
گاه‌یهای ژرف‏تر  زانگان ایرانی و غیر ایرانی مژدۀ آ بــزرگ از فر
صــدرا م‏یرســاند. شــاید 

ّ
و گســترده‏تری در بــاب فلســفه مل

کــه مســیر مســتقیم و تکامــی و  ایــن کیــی از موجبــاتی شــود 
کــه از ممیــزات فلســفۀ اســامی به‏ویــژه  نامتناقــض فلســفه 
پس از روشن‌شــدن مشــعل حکمت صدرایی اســت، در ذهن 
اندیشوران و فیلسوفان غرب، با مسیر پرتقاطع و پرتناقض و 
بی در همین چهارصد سال مقایسه  پرنشیب و فراز فلسفۀ غر
شــود و فرصــت تــازه‏ای بــرای نقد و بحــث در باشــگاه جهانی 

ل عقنیلا، فراهم آید. معرفت و استدلا
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در پایــان لازم مــ‏یدانم ســپاس عمیــق و صمیمانــۀ خــود را از 
یز این مجمع علمی و نیز از شــرکتک‏نندگان  برگزارکنندگان عز
ین 

ّ
آن ابراز دارم و انتظار خود را برای نشر مجموعۀ آراء صدرالمتأل

گانه تکرار نمک. کتابی جدا در 
و السّلام علکیم و رحمة اللّه و برکاته‏.سید علی خامنه‏ای«1.

در کنار این سه حکیم و عارف بزرگ، یعنی جناب مولانا، حافظ 
که از بزرگترین شخصیت‌های عرفانی  و صدرالمتألهین شــیرازی 
در منظومۀ فکری مقام معظم رهبری به شمار می‌آیند، حضرت آقا 
در فرمایشات خود به شمار دیگری از بزرگان وادی عرفان نیز اشاره 
نموده و آنان را با وصف عرفان تمجید نموده و رســماً به‌عنوان یک 
شــخصیت عــارف معرفــی می‌نماینــد. در ادامــه و در تکمیــل این 
بحث، با شماری از این بزرگان در کلام حضرت آقا آشنا خواهیم شد:

۴. بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی
یکــی از شــخصیت‌های بســیار بــزرگ و شناخته‌شــدۀ عرفــان 
اســامی، بایزیــد بســطامی اســت. بایزیــد به‌حــق از پرچــم‌داران 
عرفــان بــه شــمار می‌آیــد و بــه همیــن دلیــل مــورد تعظیــم و احترام 
شــدید اهــل عرفان و از آن ســو، مــورد قدح و انــکار دائمی مخالفان 

کنگرۀ بزرگداشت صدرالمتألهین، ۱۳۷۸/۰۳/۰۱. 1. پیام به 
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گرفتــه اســت. اظهارنظر‌‌های مختلــف دربــارۀ بایزید،  عرفــان قــرار 
منحصــر بــه دوران معاصر نبــوده و همواره، تا نزاع میــان مدافعین و 
مخالفین عرفان، وجود داشــته است، دربارۀ شخصیت بایزید نیز 

اظهارنظر‌های مختلفی مطرح شده است. در تاریخ نقل کرده‌اند:
»شــیخ بهائی همراه با شاه عباس صفوی در حال سفر بودند، 
یــد بســطامی عبــور  روزی از موضعــی نزدیــک بــه مــزار بایز
که  مک‌یردند، شــیخ بهائی به شــاه عباس پیشــهاد م‌یدهد 
ید بزنیم. یکی از ملازمان  خوب اســت ســری هم به مزار بایز
کــه بــا عرفــان میانــۀ خوبی نداشــته اســت، به شــاه  پادشــاه 
عباس که بر روی مسئلۀ تشیّع به‌شدت غیرت داشته است 
یم!  ید سنّ بوده و شایسته نیست به مزار او برو م‌یگوید: بایز
شــیخ بهــائی از ایــن حرف آشــفته م‌یشــود و اظهــار مک‌یند: 
گردان خاص حضرت امام  ید شــیعه بوده و از شــا  بایز

ً
اتفاقــا

صادق؟ع؟ محســوب م‌یشــود و امــام آن‌قدر بــه وی اعتماد 
ید م‌یسپارند و با  بیت به بایز داشتند که فرزند خود را برای تر

او راهی بسطام مک‌ینند!
گــوش داده و همراه  بالاخــره شــاه عباس به حرف شــیخ بهــائی 
کنار قبر، دیوان  ید حاضر م‌یشود؛ در  ملازمان بر سر مزار بایز
ی رومی قرار داشــته اســت. شــیخ بهائی 

ّ
مثنــوی معنــوی مل

بــه مناســبت اختلاف پیش‌آمــده جهت شــخصیت جناب 
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ید، به شاه عباس پیشنهاد م‌یدهد که به کتاب مثنوی  بایز
تفأل زده و حقیقت مطلب را جویا شــوند، پس از اجازه شــاه، 

کرده و با این بیت مواجه م‌یشوند: شیخ بهائی دیوان را باز 
یــد بــایــز ــر  بـ نی  ز طــعــنــه  درون  از 

ید یز مـــ‌یآیـــد  نــنــگ  ــت  ــ ونـ در وز 
ید و  ایــن اتفاق موجب پی‌بردن شــاه عباس به مقامــات بایز

سرافکندگی مخالفان در پیشگاه شاه م‌یشود«1.

ابوالحســن خرقانی نیــز، یکی دیگر از عارفان بــزرگ و چهره‌های 
شــاخص ســیر و ســلوک بــه شــمار می‌آیــد؛ مرحــوم شــهید آیــةالله 

مطهری؟ره؟ دربارۀ جناب ابوالحسن خرقانی می‌نویسند:
ین عرفاســت.  »شــیخ ابو الحســن خَرَقانی. یکی از معروف‏تر
عرفــا داســتان‌هایی شــگفت به او نســبت م‏یدهنــد. از جمله 
یــد بســطامی م‏یرفته و با  مدعــی هســتند که بر ســر قبر بایز
روح او تمــاس م‏یگرفتــه و مشــلاکت خویــش را حل مک‌یرده 

است. مولوی م‌یگوید:
ــد  ــدی پ آمـــــد  ــا  ــ ــاله ســ آن  پــــس  از 

ــد ی ــایــز ــات ب ــ ــ بـــوالحـــســـن بــعــد وف

1. تحریری از مطالب اصول فصول التوضیح، ج۲، صص۵۱۷ و ۵۱۸ و الرسائل الرجالیه، 
ج۲، ص۵۱۷.
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حضور  ــا  ب نشستی  ــــورش  گ ــر  س ــر  ب
ــی بی‏فـــتـــور ــ ــیــگــه نـــیـــز رفـ ــاه و ب ــ گـ

ــدی   ــا مـــثـــال شــیــخ پــیــشــش آمـ یـ
یا که م‏یگفتی شکالش حل شدی

کــرده اســت و م‏ینمایــد که  یــاد از او یــاد   مولــوی در مثنــوی ز
ارادت وافــری بــه او داشــته اســت. م‌یگویند با ابوعلی ســینا 
قات  فیلسوف معروف و ابوسعید ابو الخیر عارف معروف ملا

داشته است. وی در سال ۴۲۵ درگذشته است«.1

مقــام معظــم رهبری در دیدار بــا مردم شــاهرود، از این دو عارف 
کــرده و از آن‌هــا به‌عنوان معلم حقیقــی دین و اخلاق  برجســته یاد 

یاد می‌فرمایند:
»اینجا منطقۀ عالِ‏خیز است؛ منطقۀ معلمان دین و اخلاق. 
ید بسطامی و ابوالحسن خرقانی  در زمان گذشــته هم نام بایز
را همــۀ مســلمانان و مرتبطــن بــا معــارف اســام- و لــو غیــر 
ید و ابوالحسن خرقانی  مسلمان- شنیده‏اید. البته امثال بایز
کرد. آن‏ها داستان  ‌فیگری نباید اشــتباه  را با این مدعیان صو

1. مجموعۀ آثار، ج۲۳، ص۵۴.
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دیگری دارند و ماجرا و سخن دیگری است«1.

مخالفان عرفان، در بســیاری از مواضع و با بی‌اطلاعی نســبت 
بــه حقیقــت امر، بــا توهین و تهمت نســبت به این دو شــخصیت 
در  ســعی  بســطامی،  بایزیــد  جنــاب  خصوصــاً  و  عرفــان  بــزرگ 
ک معنویت ناب اسلامی دارند اما مقام  مخدوش‌نمودن چهرۀ تابنا
معظم رهبری در فرمایش خود، این دو چهرۀ بزرگ عرفانی را مطرح 
و حســاب آن‌هــا را از »عارف‌نمایــان« به‌طور کلی جــدا می‌نمایند. 
نکتــۀ دیگــری کــه در این فرمایش قابل تأمل اســت، این اســت که 
عده‌ای ‌معتقدند هرچند مباحث عرفانی خوب و صحیح است، 
امــا نبایــد این مباحث به‌صورت عمومی مطرح شــوند و تنها محل 

این بحث‌ها، کلاس‌های درس حوزه‌های علمیه است.
حضــرت آقــا در قامــت رهبــر جامعــه اســامی، در یــک دیــدار 
عمومی با تمام اقشار مردم، به‌صراحت از دو شخصیت جنجالی 
عرفــان تعریف و تمجید می‌کنند تا علاوه بر خط‌بطلان‌کشــیدن بر 
ایــن تفکــر اشــتباه، به همــگان درس دهنــد که عرفــان و معنویت، 
کتمان‌بردار و مخفی‌شــدنی نیســت و باید مطالــب ناب معرفتی و 
تهذیبی، در عالی‌ترین ســطح خود برای عموم مردم قابل اســتفاده 

و دسترسی باشد.

1. بیانات رهبر در دیدار با مردم شاهرود، ۱۳۸۵/۰۸/۲۰.
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۵. شیخ صفی‌الدین اردبیلی
یکــی دیگــر از شــخصیت‌های بســیار مطــرح در فضــای عرفان 
اسلامی و شیعی، شیخ صفی‌الدین اردبیلی پدر معنوی حکومت 
صفویه در ایران اســت. عظمت و گرایشــات بســیار شدید عرفانی 
وی، در میــان خــاص و عــام، شــهره و زبانــزد اســت. مقــام معظــم 
رهبری در دیدار با مردم اردبیل و در بیان نقش مردمان این شــهر در 

گسترش تشیع در ایران می‌فرمایند:
یخ گذشــته، در دوران طلوع صفویه، ســرزمین اردبیل  »در تار
توانســت دو خدمــت بــزرگ به این کشــور بکنــد. اوّل اینکه 
کــه بخش‌هــای آن از هم جــدا و باهم در  توانســت از کشــوری 
کشــور متّحــد، بزرگ و  حــال اختلاف و درگیری بودند، یک 
مقتــدر، بــه وجــود آورد. قبــل از طلــوع صفویه و بعــد از دوران 
کــه هــر بخــی از آن آهنگ  کشــوری بــود  ســلجوقیان، ایــران 
گانــه‏ای م‏ینواخــت و از عــزّت و عظمــت ایــران در آن  جدا
دوران‌هــا خبــری نبود. این عــزّت را صفویه دادنــد. و صفویه 
ز یعنی  کردند و خانــدان عرفای مجاهد و مبار از اردبیــل طلوع 
اولاد شــیخ ص‌فیالدّین‏ اردبلیی توانستند این زمینه را به وجود 
زنــدان آن‏ها ایــران را به همۀ عالمیــان در دنیای آن  آورنــد، تــا فر

فی کنند. یز، سربلند و پیشرفته معر روز، متّحد، مقتدر، عز
که در واقع پشــتیبانی معنوی عامل  خدمت دوم، عاملی بود 
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اول محســوب م‌یشــود؛ یعــی احیای مذهب شــیعه، مذهب 
اهل‌بیت و ارادت به خاندان پیامبر. مردم همین مردم شجاع، 
همین عشــایر غیور از این ســرزمین با نــام امیرالمؤمنین، با نام 
کربلا، با نام ائمۀ معصومین؟عهم؟   امام حسین، با نام شهدای 
توانستند بروند و نام خدا، یاد اهل‌بیت و آئین مقدس اسلام 
کنند و  کشــور، مســتقر  و فقه متین جعفری را در سرتاســر این 

کشوری کیپارچه، محکم و مقتدر به وجود آورند.
که از معنویت، از دین و از تعالیم اهل بیت  این اقتداری بود 
که در این مــدت در طول چند قرن در  بــه وجــود آمد. بزرگانی 
کرده‏اند، همه همین خط مستقیم را نشان  اردبیل پرورش پیدا 
که  م‏یدهنــد. خودِ شــیخ ص‌فیالدّین اردبلیی، برخــاف آنچه 
که  ‏فیمســلک از قبیل آنچه  گمان مک‌ینند، یک صو بعضی 
ادعــا م‌یشــود، نبــود. یــک عالم، یک عــارف، یک مفسّــر و 
مۀ مجلسی بنا بر آنچه از 

ّ
یک محدّث بود. آن‏گونه که مرحوم عل

او نقل کرده‏اند ذکر مک‌یند، شیخ ص‌فیالدّین اردبلیی در ردیف 
 علمــای فقیه و درعین‏حال 

ّ
ســید بن طاووس و ابن‌فهد حل

مۀ حــی در 
ّ

کنــار عل کــه در  کــی بــود  عــارف قــرار داشــت و 
دســتگاه شــاه خدابنده توانستند جوانه‏های شــیعه را در قرن 
هفتم و هشتم در این کشور به وجود آورند و پایۀ فقهی و متین 

کنند. لی آن را در حوزه‏های علمیه، رایج  و استدلا
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گفته‏اند اردبیل  بعــد هم فرزندان او عرفای مجاهــد بودند؛ لذا 
که ارشاد به  کسانی هســتند  »دارالارشــاد« اســت. یعنی اینجا 
‏فیگری  دین مک‌ینند. بحث، بحث دارالارشاد است؛ بحث صو
و کارها و سخن‌ها و دعواهایی از این قبیل نیست. بحث بر سر 

معنویت دین و معنویت شیعه و خاندان اهل‌بیت است«1.

ایشــان همچنین در بیان یک توصیۀ معنوی به جوانان اردبیلی 
می‌فرمایند:

»مــن امروز مطالــی را که فکر کردم با شما در میان بگذارم، 
کــردم: قســم اوّل، چند جملــۀ معنوی  بــه ســه قســم تقســم 
اســت... آن جملــۀ معنــوی را از شــیخ ص‌‏فیالدّیــن‏ اردبیــی 
کردم؛ همین عارفِ عالِم مفسّر و دانای معارف دین‏  اقتباس 
که قرن‌هاست در شهر شما خفته است. از شیخ ص‌فیالدّین 
پرسیدند: شیخنا! پیغمبر فرموده است که من هر روز هفتاد 
بــار اســتغفار منمک‌ی؛ چــرا؟ پیغمبر که گناه نمک‏یــرد؛ و حتّ 
خدا در ســورۀ فتح در مــورد ترک اولای پیغمبر فرمود: لِیغْفِرَ 
ر و وبالی  که بار وز رَ؛ او 

َ
خّ

َ
مَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأ

َ
ک الُلَّه ما تَقَدّ

َ
ل

بر دوش ندارد؛ اســتغفار چرا؟ شیخ در جواب گفت: پیغمبر 
بــا مجاهدت خــود، با ذکر و با تلاش عظــم معنوی خود، هر 

1. بیانات رهبر در دیدار با مردم اردبیل، ۱۳۷۹/۰۵/۰۵.
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روز مرحله‏ای از مراحل قرب به خدا را طی مک‌یرد. پیغمبر 
هم بااینکه انسان کامل است، متوقّف نیست؛ اما ساحت 
قدس قرب الهی پایان ندارد. او هم باید هر روز یک مرحله 
پیش برود و هر روز یک مرحله جلو م‏یرفت. پیغمبر وقتی 
بــه مرحلــۀ دیــروز نــگاه مک‌یــرد، آن را بــه صــورت حجابی، 
بُعــدی و دوری‏ای مشــاهده مک‌یــرد؛ لــذا از دوری دیــروز 
استغفار مک‌یرد. هر روز یک مرحلۀ نو م‏یگشود و از حضور 
در مرحلۀ قبلی که نسبت به موضع امروز، دوری بود از خدا 

آمرزش م‏یطلبید.
این درس بزرگی اســت؛ عمق معنا و بطن این سخن مثل 
اقیانوس‏هاست. یک‏لحظه توقّف در راه کمال انسانی جایز 
نیست. در این اقیانوس عظیم که بعضی از ما در آغاز راه تا 
یا  قوزک پا و بعضی تا زانوانمان وارد شدیم، کسانی »دل به در
کســانی مرحله‏ها پیش رفتند، خود را  زده« شــنا مک‌ینند و 
کرده‏انــد، از فــراز مادّیات عــالم و از فراز خواســهای  نــورانی 
زوهــای کوچــک پــرواز مک‌یننــد. دنیــا را ندیــده  حقیــر و آر
نم‏یگیرنــد، اما دنیا را هــدف قرار نم‏یدهنــد. آن بلندپروازان 
وز برای پــروازی بلندتر، هّمت  ایــن آسمان لایتناهی هــم هر ر

تازه‏تری را به‏خرج م‏یدهند.
کــه جسمشــان نشــاط و تازگــی و نیرو  جوان‌هــا همان‏طــور 
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دارد، روحشــان هم سرشار از نشاط است. این موجود را با 
قــدرت فکــر او، با قدرت خِرد او، با توان جســمی او، با توان 
عصــی او، بــا نیروهــای ناشــناختۀ وجود او خــدای متعال 
کرده است تا از این طبیعت، از این خور و خواب و از  خلق 
کند و خود را  این دنیای مادّی، همچون وسیله‏ای استفاده 

به مقامات قرب الهی برساند.
کــه این نــگاه، نگاه منــزوی و منعــزلِ از  کرد  نبایــد تصــوّر 
دنیاســت؛ نــه. راه قــرب الهی از وســط همین مادّیــات عبور 
گنــاه بــزرگ  مک‌ینــد؛ امــا در مادّیــات متوقّــف نم‏یشــود. 
کرده است، این نیست  ق  که خود را در مادّیت غر تیی  بشر
کــه فراتر از  گنــاه او این اســت  کــه بــه دنیــا پرداخته اســت؛ 
خواســت‌های مادّی، آرمانی را، ستارۀ درخشانی را، هدف و 

سرمنزل بلندی را تصوّر نکرده است.
ید،  شما جوانان پســران و دختران در آغاز راهید؛ هم توان دار
ید و م‏یتوانید این راه را طی کنید؛ و  هم قدرت انتخاب دار
این راه در جمهوری اســامی و در هر نظام اســامی و الهی، 
پیش پای انســان‌ها باز اســت. راه معنویت و صفا، کوچۀ 

بن‏بست نیست«1.

1. بیانات رهبر در دیدار با مردم اردبیل، ۱۳۷۹/۰۵/۰۵.
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۶. فیض کاشانی
یکی دیگر از شــخصیت‌های برجستۀ علوم و معارف اسلامی، 
صدرا است. مرحوم 

ّ
فیض کاشانی، داماد و مفسر مکتب علمی مل

علامه طباطبائی؟ره؟ در وصف این عالم جامع می‌فرمایند:
»این مرد جامع علوم اســت و به جامعیت او در عالم اســام 
کــه در علوم  یم؛ و ملاحظــه م‌یشــود  کــی را ســراغ دار کمتــر 

ً وارد شده، و علوم را با هم خلط و مزج نکرده است.
ّ

مستقل
کــه روش تفســیر  ‏«  در تفســیر »صــا‏فی« و »أصــی‏« و »مُصــیَّ
 وارد مســائل فلســی و عرفــانی و شــهودی 

ً
روائی را دارد، ابــدا

نم‏یگــردد. در اخبــار، کسی که کتاب »وا‏فی« او را مطالعه کند 
گــویی اصلًا فلســفه  م‏یبینــد یــک اخبــاری صــرف اســت و 
قی نیز از همان روش  کتاب‌های عرفانی و ذو نخوانده است. در 
تجاوز نمک‏یند، و از موضوع خارج نم‏یشود؛ با اینکه در فلسفه 

ین بوده است«1.
ّ

گردان صدرالمتأل زان شا استاد و از مبرّ

حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در بیــان جلالت شــخصیت فیض 
کاشانی با تصریح به عارف‌بودن این عالم بزرگ می‌فرمایند:

کاشــان ظلم شــده  یخی  »...به بعضی از شــخصیت‌های تار
اســت؛ یعنی حق آن‏ها چنانک‏ه باید، شــناخته نشــده است. 

1. مهرتابان، ص۴۳.
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کاشــانی،  کاشــانی اســت. فیض  کیــی از آن‏ها مرحوم فیض 
یکی از شخصیت‌های کم‏نظیر و انسانی است که در چندین 
علم مختلف، جزو ســرآمدان اســت. یک حیمک و فیلســوف 
م برجسته، یک محدّث نام‏آور، یک رجالی 

ّ
بزرگ، یک متکل

صاحــب مبنــا و مکتب، یک فقیــه صاحب آراء برجســته، 
یک شاعر و یک عارف‏ است. همۀ این خصوصیات در این 
کتیبۀ شــخصیت‌های برجستۀ مملکت و  مرد جمع اســت. در 
کاشــانی این جلــوه را ندارد  در چشــم خــواص و عــوام، فیض 
کــه او را م‏یشناســند،  کــه در واقــع در مقابــل چشــم کســانی 
دارد. حــیّ شــنیدم مقبــرۀ این عالم بزرگ و فنّان در کاشــان از 
که شایســتۀ آن اســت، برخوردار نیســت.  آن آبادی و عمرانی 
که روی مقبرۀ او سقف  کرده اســت  گویا فیض وصیت  البته 
نباشــد. به‏هرحال ســتایش بــزرگانی از قبیل فیض، ســتایش 

علم و معرفت است«1.

ایشــان همچنیــن در دیــدار بــا دانشــجویان دانشــگاه تهــران، از 
فیض به‌عنوان »عارف معروف زمان صفویه« نام می‌برند2.

در این‌جــا مناســب اســت بــه مناســبت ذکــر و یــاد ایــن حکیم 

کاشان، ۱۳۸۰/۰۸/۲۰. 1. بیانات رهبر در دیدار با مردم 

.۱۳۷۷/۰۲/۲۲ .2
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و عــارف بــزرگ، یکــی از متــون عرفانــی وی کــه در زمــره ممتاز‌ترین 
متــون ادبی و عرفانی زبان فارســی به شــمار می‌آید را ذکــر کرده و به 
ایــن بهانــه، رایحۀ خوش توحیــد را در صفحات کاغــذ، از قلم این 
شخصیت الهی و بزرگ جاری سازیم. سخن جناب فیض، در اثر 

معروف وی یعنی »کلمات مکنونه« بدین قرار است:
»طلــب ای عاشــقان خوش‏رفتار

از خانــه هــن ره صحــرا کــی  تــا 
فــارغ مــا  و  شــاهدی  جهــان  در 

ین سپس دست ما و دامن دوست ‏ز
کار ین  شــیر نکیــوان  ای  ‏طــرب 

خّمــار در  هــن  کعبــه  از  کــی  تــا 
در قــدح جرعــه‏ای و مــا هشــیار

گــوش مــا و حلقه یار بعــد از ایــن 
ةً متوقّفند  َ

ل نُْ
َ
وْ دَنَوْتُ أ

َ
 اعلی در مقــام‏ ل

َ
وبیان مَل کرّ گرچــه   ا

ک‏ معترف، و  بــان حضرت علیــا به قصور مَــا عَرَفْنَا و مقرّ
یمــه‏ لا تُدْرِکــهُ‏ الأبْصَارُ هر بیننده را شــامل اســت و نصّ‏  کر
کمَا احْتَجَبَ عَنِ الأبْصَار  راننده هر  عُقُولِ 

ْ
إنَّ الَلَّه احْتَجَبَ عَنِ ال

 ْ  لَ
ً
بّا عْبُدْ رَ

َ
ْ أ بینا و عاقل؛ امّا شــیرمردان بیشــۀ ولایت دم از لَ

 ً
غِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ یقِینا

ْ
کشِــفَ ال وْ 

َ
رَهُ‏ م‏یزننــد، و قدم بر جادّه‏ ل

َ
أ

م‏یدارند.
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که او محیط اســت به  کنه حقیقت راه نیســت، چرا بلی، به 
ک چیزی  همه چیز؛ پس محاط به چیزی نتواند شــد. و ادرا
.1

ً
ما

ْ
بی‏احاطه به آن صورت نبندد؛ فإذن‏ لا یِحیطُونَ بِهِ عِل

عنقا شــکار کس نشود دام بازگیر
کآنجا همیشه باد به دست است دام را

وابِحُ‏.  فیهِ السَّ
َّ

 ضَل
ً
را فَدَعْ عَنْک بَْ

کشــی فروشــد هزار در ایــن ورطه 
کنــار کــه پیــدا نشــد تختــه‏ای بــر 
 در مظاهر اسماء و صفات در هر موجودی 

ّ
امّا به اعتبار تجل

ئی دارد، و در هر مرآتی جلوه‏ای م‏ینماید. رو
2وا فَثََّ وَجْهُ اللَّه

ُّ
ینَما تُوَل

َ
فَأ

3الِلَّه 
َ

بَطَ عَل َ ، لَ
َ

فْل بْلٍ إلَ الارْضِ السُّ یتُ بَِ
َ
دْل

َ
کمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

 همه را هســت؛ لکین خــواصّ م‏یدانند که چه 
ّ

و ایــن تجل
هُ 

َ
یتُ الَلَّه قَبْل

َ
 وَ رَأ

َّ
 إل

ً
یتُ شَیئا

َ
م‏یبینند، و لهذا م‌یگویند: مَا رَأ

وَ بَعْدَه وَ مَعَهُ‏4.

 . ً
ما

ْ
فَهُمْ وَ لا یِحیطُونَ بِهِ عِل

ْ
یدِیِهمْ وَ ما خَل

َ
مُ ما بَیَن أ

َ
1. سوره طه، آیه  :110یعْل

.وا فَثََّ وَجْهُ الِلَّه إِنَّ الَلَّه واسِعٌ عَلِیٌم
ُّ
ینَما تُوَل

َ
غْرِبُ فَأ َ قُ وَ الْ شْرِ َ 2. سوره البقرة، آیه  :115وَ لِله الْ

کنید و بفرســتید،  گر شــما ریســمانى را به‌ســوى پســت‏ترین نقطۀ زمین آویزان  3. )و ا
تحقیقاً بر خدا سقوط خواهد نمود(.

4. )من ندیدم چیزى را مگر آنکه پیش از او و پس از او و با او خدا را دیدم(.
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ــد  دی ــور و صــفــا  ــ ن مــعــرفــت  ــز  کـ دلی 
کـــه دیـــد اوّل خـــدا دیــد ــزی  بهـــر چــی

م‏یب‏نمی تو  صــورت  م‏ینگرم  که  بهر 
از این میان همه در چشم من تو م‏یآئی

‏و عوام نم‏یدانند که چه م‏یبینند.
1ٌیط ِ شَ‏ءٍ مُِ

ّ
هُ بِکل

َ
لا إِنّ

َ
مْ أ ِ بِّ یةٍ مِنْ لِقاءِ رَ مْ فِ مِرْ ُ لا إِنَّ

َ
أ

گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی‏
گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی‏

•••
بــه مــن اســت‏ از مــن  نزدکیتر  دوســـت 

دورم‏ وی  از  مــن  کــه  عجب‏تر  ‏ویــن 
کــه دوســت  گفت  ــوان  تـ کــه  ــا  ب چنمک 

ــورم‏ ــجـ ــهـ مـ ــن  ــ مـ و  ــن  ــ مـ ــار  ــ ــن ــ ک در 

نْفُسِــهِمْ حَتَّ 
َ
فــاقِ وَ فِ أ

ْ
یِهمْ آیاتِنــا فِ ال قــال الله تعــالی: سَــنُرِ

ِ شَ‏ءٍ 
ّ

کل ــهُ عَــ‏ی 
َ

نّ
َ
ــک أ بِّ ْ یکــفِ بِرَ  وَ لَ

َ
ــقُّ أ َ ــهُ الْ

َ
نّ

َ
ــمْ أ ُ یتَبَــنَ‏ لَ

2 ٌشَهِید

که آنان نســبت به لقاء پروردگارشــان  گاه باش اى پیامبر!  1. ســوره فصّلــت، آیــه54: )آ
که او تحقیقاً به هر چیز محیط م‏ىباشد(. گاه باش  در شک و تردید به سر م‏ىبرند. آ

2. سوره فصّلت، آیه53.
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ــمْ بِنــورِ تَوْفیــی وَ هِدایــی،   عَــنَ بَصیرَتِِ
ُ

ل کحِّ
ُ
: یعْــی سَــأ

َ
قیــل

نی فی مَظاهِری الآفاقیةِ وَ الانْفُســیةِ مُشــاهَدَةَ عیانٍ؛  لِیشــاهِدو
 أنَا وَ 

ّ
یــسَ فی الآفــاقِ وَ لا فی الانْفُــسِ إل

َ
ــهُ ل

َ
ــمْ أنّ ُ حَــیَّ یتَبَــنَ لَ

کدَهُ  َّ أ ُ
باطِنُ‏. ث

ْ
 وَ الآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ ال

ُ
ل صِفــاتی وَ أسْــائی، وَ أنَا الاوَّ

بِ‏. عَجُّ  سَبیلِ التَّ
َ

ْ یکفِ« عَل  وَ لَ
َ
بِقَوْلِهِ‏: »أ

]»به زودی ما آیات خودمان را به ایشان در موجودات نواحی 
جهان، و در وجود خودشان نشان خواهیم داد؛ تا برای آنان روشن 
شود که نشان داده شده )آیه‏ای که نشان ماست( حقّ است.

که او بر هر چیز شاهد  کفایت نمک‏یند  آیا برای پروردگارت این 
و حاضر و ناظر م‏یباشد؟

کــه: یعنی من بــه زودی  گفته شــده اســت  در تفســیر ایــن آیه 
چشــم بصیــرت آن‌ها را به‌واســطه نــور توفیق و هداتمی ســرمه 
مک‏یشم؛ تا مرا در مظاهر آفاقیه و انفسیه‏ام با مشاهده عیانی 
که نه در آفاق و  گردد  مشاهده نمایند؛ تا آنکه برایشان روشن 
 چیزی وجود ندارد مگر من و صفات من و 

ً
نه در نفوس، ابدا

اسماء من، و من هســم اوّل و من هســم آخر و ظاهر و باطن. 
یکد نمود به لاکمش بر ســبیل تعجّب  ســپس این مطلب را تأ
که: آیا کفایت نمک‏یند که پروردگارت بر هر چیز شاهد و حاضر 

و ناظر م‏یباشد«!؟[
رَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَیرِ 

َ
وْهُ، وَ أ

َ
نْ رَأ

َ
 لِعِبَادِهِ مِنْ غَیرِ أ

َّ
ل َ َ

معنی إنَّ الَلَّه ت
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مْ‏.  ُ  لَ
َّ

نْ یتَجَل
َ
أ

یهِ‏:
َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
ؤْمِنِ‏ین صَل ُ مِیرُ الْ

َ
 أ

َ
قَال

نْ 
َ
رَاهُمْ نَفْسَــهُ مِنْ غَیرِ أ

َ
وْهُ، وَ أ

َ
نْ رَأ

َ
 لِعِبَــادِهِ مِــنْ غَیرِ أ

َّ
ــی َ َ

إنَّ الَلَّه ت
مْ‏ ُ  لَ

َّ
یتَجَل

یثُ  ِ شَ‏ءٍ بَِ
ّ

کل  لِعِبَادِهِ« أی أظْهَــرَ ذاتَهُ فی مِــرْءَاةِ 
َّ

ــی َ َ
ــهُ: »ت

ُ
قَوْل

یةَ  ؤْ  رُ
ّ

جَل ــذا التَّ وْهُ بَِ
َ
یةَ عیانٍ، مِنْ غَیــرِ أنْ رَأ ؤْ یْمکــنُ أنْ یــرَی رُ

ا  هُ وَ أنَّ
َ
یتِــا ل مْ بِالأشْــیاءِ مِنْ حَیثُ مَظْهَر عیــانٍ، لِعَدَمِ مَعْرِفَتِِ

عَیُن ذاتِهِ الظّاهِرَةِ فِیها.
مْ فی آیاتِ الآفاقِ وَ الانْفُسِ مِنْ  ُ رَاهُمْ نَفْسَــه‏« أی أظْهَرَها لَ

َ
»و أ

مٍ 
ْ
یةَ عِل ؤْ وْهُ رُ

َ
یهِ؛ فَرَأ

َ
 بَاهِرَةٌ عَل

ُ
ئِل هُ، وَ دَلا

َ
ا شَواهِدُ ظاهِرَةٌ ل حَیثُ إنَّ

وَ عِرْفانٍ‏.
یثُ   بَِ

ً
»من غیر أن یتجلی لهم« أی مِنْ غَیرِ أنْ یظْهِرَ ذاتَهُ فِیها عیانا

ــهُ الظّاهِرُ فیها بِذاتِهِ‏.
َ

هُ، وَ مَرایا لِذاتِهِ وَ أنّ
َ
ا مَظاهِــرُ ل یعْرِفــونَ أنَّ

]»حضرت أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه گفته‏اند:
خداونــد ظهــور نموده اســت بــرای بندگانش بــدون آنکــه او را 
ببیننــد، و خــودش را بــه آنان نمایانده اســت بــدون آنکه برای 

ایشان ظهور بنماید.
 لِعِبَادِهِ‏ یعــی ذات خود را در 

َّ
ل َ َ

کــه فرمــوده اســت: ت لاکم وی 
کرده اســت به‏طوریک‏ه ممکن اســت  آئینــه تمام اشــیاء ظاهــر 
دیــده شــود با دیــده عیان، بــدون آنکــه بندگانــش او را بدین 
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ظهــور ببیننــد با دیدۀ عیان؛ به جهت آنکــه مردم معرفت به 
یت آن‌ها برای خداوند، و اینکه  اشیاء ندارند از جهت مظهر

که در آن‌ها ظاهر گشته است. اشیاء عین ذات او هستند 
رَاهُمْ نَفْسَهُ‏ یعنی ذات خودش 

َ
که فرموده است: وَ أ و لاکم وی 

را برای بندگان در آیات آفاقیه و انفســیه ظاهر نموده اســت، از 
جهــت آنکــه آن‌ها شــواهد ظاهره‏ای بــرای وی م‏یباشــند، و 
ئــل باهــره‏ای برای او هســتند؛ بنابراین او را بــا رؤیت علم  دلا

و عرفان دیده‏اند.
 
ً
مْ‏ یعنی بدون آنکه ذاتش را در اشیاء عیانا ُ  لَ

َّ
نْ یتَجَل

َ
مِنْ غَیرِ أ

ظاهر کند به‏طوریک‏ه بندگان بشناسند که اشیاء مظاهر وی 
که  م‏یباشــند، و آئینه‏هائی برای ذات او هســتند به قســمی 

خداوند با ذات خودش در آن‌ها ظاهر است«.[«
ی؟ره؟ فِ کتَابِ  قُمِّ

ْ
دُ بْنُ بَابَوَیهِ ال مَّ دُوقُ مَُ یخُ الصَّ

َ
وَی الشّ ...وَ رَ

تُ لأبِ عَبْدِاللّه؟ع؟‏:
ْ
: قُل

َ
بِ بَصِیرٍ، قَال

َ
وْحِیدِ« بِإسْنَادِهِ عَنْ أ »التَّ

قِیامَةِ؟!
ْ
ؤْمِنُونَ یوْمَ ال ُ  یرَاهُ الْ

ْ
، هَل

َّ
نِ عَنِ الِلَّه عَزّ وَ جَل خْبِرْ

َ
أ

تُ: مَتَ‏؟!
ْ
قِیامَةِ! فَقُل

ْ
 یوْمِ ال

َ
وْهُ قَبْل

َ
: نَعَمْ، وَ قَدْ رَأ

َ
قَال

!
َ

وا بَل
ُ
کمْ قَال بِّ سْتُ بِرَ

َ
ل

َ
مْ: أ ُ  لَ

َ
: حِیَن قَال

َ
قَال

 
َ

نْیا قَبْل
ُ

وْنَهُ فِ الدّ یرَ
َ
ؤْمِنِــنَ ل ُ ‏: وَ إنَّ الْ

َ
َّ قَال ُ

َّ سَــکتَ سَــاعَةً، ث ُ
ث

تُ 
ْ
بُو بَصِیرٍ: فَقُل

َ
 أ

َ
ا!؟ قَال

َ
سْتَ تَرَاهُ فِ وَقْتِک هَذ

َ
 ل

َ
قِیامَةِ. أ

ْ
یوْمِ ال

ذَا عَنْک‏؟! ثُ بَِ حَدِّ
ُ
 فَأ

َ
ک! أ تُ فِدَا

ْ
هُ: جُعِل

َ
ل
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عْنَ   بَِ
ٌ

نْکــرَهُ مُنْکرٌ جَاهِــل
َ
ثْــتَ بِــهِ، فَأ

َ
ــک إذَا حَدّ

َ
! فَإنّ

َ
‏: ل

َ
فَقَــال

بِ 
ْ
قَل

ْ
یةُ بِال ؤْ یسَــتِ الرُّ

َ
کفَرَ. وَ ل نَّ هَذَا تَشْــبِیهٌ؛ 

َ
رَ أ

َ
َّ قَدّ ُ

، ث
ُ

مَا تَقُول
حِدُونَ‏.1

ْ
ل ُ ونَ وَ الْ ُ شَبِّ ُ ا یصِفُهُ الْ عَیِن؛ تَعَالَ عَمَّ

ْ
یةِ بِال ؤْ کالرُّ

سْتَ تَرَاهُ فِ وَقْتِک هَذَا؟!
َ
 ل

َ
لاکم امام صادق؟ع؟: أ

]»و شیخ صدوق محمّد بن بابویه قّمی؟ره؟ در کتاب »توحید« 
کــه گفت: من به  کرده اســت  بــا اســنادش از أبو بصیر روایت 
کن از  گاه  کــردم: مرا آ حضــرت امام جعفر صادق؟ع؟ عرض 
وز قیامت وی را م‏یبینند!؟ ، آیا مؤمنین در ر

ّ
خداوند عزّ و جل

وز قیامت هم دیده‏اند! گفت: آری، و او را پیش از ر
گفتم: در چه زمان؟! من 

گفــت: آیــا مــن پــروردگار شمــا  کــه بــه آن‌هــا  گفــت: در زمــانی 
نیستم؟! گفتند: بلی!

گفتند:  کردند و ســپس  پــس از آن حضــرت قــدری ســکوت 
وز قیامت وی را م‏یبینند!   مؤمنین در دنیا هم قبل از ر

ً
تحقیقا

آیا تو او را در همین زمان و وقت فعلی خود ندیدی؟!
کردم: فدایت شوم، آیا  أبو بصیر گفت: من به حضرت عرض 
که اینک واقع شد، از تو برای دیگران  من این قضیه واقعه را 

روایت بنمایم؟!
کــی و منکرِ  گــر تــو آن را حدیث  ــت آنکــه ا

ّ
گفــت: نــه! بــه عل

1. توحید صدوق، نشر مکتبة الصّدوق، باب ما جاء فى الرّؤیة، ص 117، روایت شماره 20.
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جاهــی بــه معنی و مفاد گفتار تو آن را انکار کند، و ســپس در 
کافر م‌یشــود.  نــزد خود آن را تشــبیه بپنــدارد؛ در این صورت 
ؤیــت بــا دل مانند رؤیت با چشــم نیســت؛ بلند اســت  آری ر

که اهل تشبیه و الحاد مک‌ینند«.[ خداوند از توصفیی 
قِهِ حِجَابٌ 

ْ
یسَ بَینَهُ وَ بَیَن خَل

َ
‏: ل

َ
کاظِمِ؟ع؟ قَال

ْ
وَ بِإسْنَادِهِ عَنِ ال

جُوبٍ وَ اسْتَتَرَ بِغَیرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ.1 قِهِ. احْتَجَبَ بِغَیرِ حِجَابٍ مَْ
ْ
غَیرُ خَل

] »و نیز شیخ صدوق از حضرت امام موسی کاظم؟ع؟ روایت 
گفتند: ما بــن خداوند و مخلوقاتش  کــه حضرت  کرده اســت 
هیچ پرده و حجابی وجود ندارد، غیر از خود مخلوقات خداوند. 
از مخلوقاتش پنهان شد بدون پرده و حجاب پنهانک‌ننده‏ای، 

گردید بدون ساتر پوشنده‏ای!«[ و مستور 
یــب نقــش نتــوان خامــه نقّــاش دیــد از فر

ورنه در این سقف زنگاری یکی در کار هست

کافى، ج 1، باب النّهى عن الجسم و الصّورة، ص 105، از محمّد بن الحسن،  1. در اصول 
کرده اســت  از سَــهل بن زیاد، از محمّد بن إســماعیل بن بَزیع، از محمّد بن زید روایت 
گفت: »من به محضر حضرت امام رضا؟ع؟ رســیدم تا از توحید از او بپرســم. و او بر  که 
من املاء نمود: الْحَمْدُ لِله فاطِرِ الأشْــیاءِ إنْشــاءً، وَ مُبْتَدِعِها ابْتِداعًا بِقُدْرَتِهِ وَ حِکمَتِهِ، لا 
دًا  کیفَ شاءَ مُتَوَحِّ ةٍ فَلا یصِحَّ الابْتِداعُ. خَلَقَ ما شاءَ 

َ
مِنْ شَىْ‏ءٍ فَیبْطُلَ الاخْتِراعُ، وَ لا لِعِلّ

بِذَلِــک الإظْهــارِ حِکمَتِــهِ وَ حَقیقَةِ رُبوبیتِــهِ. لا تَضْبطُهُ الْعُقــولُ، وَ لا تَبْلُغُــهُ الاوْهامُ وَ لا 
 

َ
تْ دونَهُ الأبْصارُ، وَ ضَلّ

َ
کلّ تُدْرِکهُ الأبْصارُ، وَ لا یحیطُ بِهِ الْمِقْدارُ. عَجَزَتْ دونَهُ الْعِبارَةُ، وَ 

فاتِ. احْتَجَبَ بِغَیرِ حِجابٍ مَحْجوبٍ، وَ اسْتَتَرَ بِغَیرِ سِتْرٍ مَسْتورٍ. عُرِفَ  فیهِ تَصاریفُ الصِّ
 الُلَّه الْکبیرُ الْمُتَعالِ«.

ّ
بِغَیرِ رُؤْیةٍ، وَ وُصِفَ بِغَیرِ صُورَةٍ، وَ نُعِتَ بِغَیرِ جِسْمٍ؛ لا إلَهَ إل
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قُّ  َ ؛ وَ الْ ْ یظْهَرْ قَـطُّ َ غَیـبٌ لَ عـالَ
ْ
عْرِفَـةِ: إنَّ ال َ  بَعْـضُ أهْـلِ الْ

َ
قـال

ةِ 
َ
ل

َ
سْـأ َ . وَ النّـاسُ فی هَـذِهِ الْ تَعـالَ هُـوَ الظّاهِـرُ مـا غـابَ قَـطُّ

ـقُّ تَعـالَ  َ ُ ظاهِـرٌ وَ الْ عـالَ
ْ
ـوابِ؛ فَیقولـونَ: ال  عَکـسِ الصَّ

َ
عَیل

غَیـبٌ‏.
وَی، وَ  هُمْ عَبِیدٌ لِلسِّ

ُّ
رْک کل ذا الاعْتِبارِ فی مُقْتَضَ هَذَا الشِّ فَهُمْ بَِ

قَد عافَ الُلَّه بَعْضَ عَبیدِهِ عَنْ هَذا الدّاءِ.
] »بعــی از اهــل معرفــت گفته‏انــد: جهان، غیب اســت که 
هیچ‏وقت آشــکارا نشده است؛ و حقّ تعالی اوست تنها ظاهر 
کــه هیــچ وقت پنهان نگشــته اســت. و مردم در این مســئله 
خــاف راه راســت را معتقدنــد. مــردم م‌یگوینــد: عــالم ظاهر 

است و حقّ تعالی غیب است.
بنابراین، مردم بر اســاس این اعتبار به مقتضای این شرک، 
همگی بندگانی برای غیر م‏یباشــند؛ و فقط خداوند بعضی از 

بندگانش را از این مرض عافیت بخشیده است«.[
ــردد ــ گـ ــا مـــعـــلـــوم  ــ ــن پـــــــرده تـ ــکــ ــ ــراف ــ ب

را مــ‏یپــرســتــنــد دیـــگـــری  یــــــاران  کـــه 
بلی هر ذرّه که از خانه به صحرا شود، صورت آفتاب بیند؛ امّا 

نم‏یداند که چه م‏یبیند؟
م‏یدوند سراسیمه  ذرّه  هــزار  چندین 

در آفتاب و غافل از آن کآفتاب چیست
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هادی سبزواری
ّ

‏۷. حاج مل
و عرفــان عصــر  از حکیمــان  مرحــوم حاجــی ســبزواری؟ره؟، 
یــه و بزرگترین شــارح و مروج مکتــب حکمی عرفانی جناب  قاجار
صدرا به حساب می‌آید. مرحوم شهید مطهری؟ره؟ در وصف 

ّ
مل

این حکیم الهی می‌فرمایند:
و  حکــم  منظومــه،  کتــاب  صاحــب  ســبزواری‏  »حاجــ‏ی 
فیلســوف و عــارف و فوق‏العــاده مــرد متّــی بــا حالی اســت و 
لی مقام عملــش از مقام  گرچه شــهرتش بــه علمش اســت و
تر است، شعر هم م‏یگفته، هم به فارسی و هم به  علمش بالا
لی شعرهای خوب هم  بی، البتّه شــاعر درجه اوّل نیســت و عر

 عالی است«1.
ً
یاد دارد. بعضی شعرهایش واقعا ز

همچنین ایشــان در داســتان راســتان و در ذیل حکایت »شــاه 
‌هادی 

ّ
و حکیــم« بــه شــرح واقعــه‌ای ‌بــا محوریت مرحــوم حــاج مل

سبزواری؟ره؟ پرداخته و می‌فرمایند:
کــه وارد  »ناصــر الدیــن شــاه در ســفر خراســان بــه هر شــهری 
م‌یشــد، طبــق معمول، تمــام طبقات به اســتقبال و دیدنش 
م‏یرفتند، موقع حرکت از آن شهر نیز او را مشایعت مک‌یردند. 
تا اینکه وارد ســبزوار شــد. در ســبزوار نیز عموم طبقــات از او 
کــه بــه بهانــۀ انــزوا و  کــی  کردنــد. تنهــا  اســتقبال و دیــدن 

1. مجموعه آثار، ج۳، ص۶۱۱.



   136     عرفان امین  

گوشه‌نشینی از استقبال و دیدن امتناع کرد حیمک و فیلسوف 
 هادی‏ ســبزواری‏ بود. از قضا تنها 

ّ
و عارف معروف، حاج مل

گرفته بــود در طول راه مســافرت  کــه شــاه در نظــر  شــخصتیی 
 شهرت 

ً
یجا خراسان او را از نزدیک ببیند، همین مرد بود که تدر

کشــور طلاب  کرده بود و از اطراف  عمومی در همه ایران پیدا 
به محضرش شــتافته بودند و حوزه علمیۀ عظیمی در سبزوار 

تشیکل یافته بود.
کرنش‌ها و تملق‌ها  که از آن‏همه اســتقبال‌ها و دیدن‌ها و  شــاه 
گرفت خودش به دیدن حیمک برود.  خسته شده بود، تصمیم 
گفت:  یر نم‏یشناسد«. شاه  گفتند: »حیمک، شاه و وز به شاه 
یــان را به حیمک اطلاع  لی شــاه، حیمک را م‏یشناســد«. جر »و
وز در حدود ظهر شاه فقط به  دادند. تعیین وقت شد و یک ر
اتفاق یک نفر پیشخدمت به خانۀ حیمک رفت. خانه‏ای بود 
محقّر با اسباب و لوازمی بسیار ساده. شاه ضمن صحبت‌ها 
یس و  گفــت: »هر نعمتی شــکری دارد. شــکر نعمت علــم تدر
ارشاد است، شکر نعمت مال اعانت و دستگیری است، شکر 
نعمــت‏ ســلطنت هم البته انجــام حوائج اســت، لهذا من میل 
نمک«. دارم شما از من چیزی بخواهید تا توفیق انجام آن را پیدا 

- من حاجتی ندارم، چیزی هم نم‏یخواهم.
ید، اجازه بدهید دســتور  - شــنیده‏ام شما یک زمین زراعتی دار
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دهم آن زمین از مالیات معاف باشد.
که از هر شــهری چقدر  - دفتر مالیات دولت مضبوط اســت 
گر  ئی بهم نم‏یخــورد. ا وصول شــود. اســاس آن بــا تغییرات جز
در ایــن شــهر از مــن مالیات نگیرنــد همان مبلــغ را از دیگران 
که از ســبزوار باید وصول  یادتــر خواهنــد گرفت، تا مجموعی  ز
که تخفیف‌دادن به من  گردد. شــاه راضی نشــوند  شــود تکمیل 
یــا معاف‌شــدن مــن از مالیــات، ســبب تحمیــی بــر یتیمان و 
کــه وظیفه دارد حافــظ جان و  گــردد. بعــاوه دولت  بیوه‌زنــان 
ینه هم دارد و باید تأمین شــود. ما با رضا  مال مردم باشــد، هز

و رغبت، خودمان این مالیات را م‏یدهیم.
شاه گفت: »میل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف نمک و از همان 
غذای هر روز شما بخورم، دستور بفرمایید ناهار شما را بیاورند«.

کــرد: »غذای مرا  یاد  کنــد فر حکــم بــدون آنکــه از جا حرکت 
که بر روی آن چند قرص   آوردند، طبقی چوبین 

ً
ید«. فورا بیاور

نــان و چنــد قاشــق و یــک ظــرف دوغ و مقداری نمــک دیده 
م‌یشــد جلــو شــاه و حکــم گذاشــتند. حیمک به شــاه گفت: 
ل است، زراعت و جفت کاری آن دسترنج  »بخور که نان حلا
خودم اســت«. شــاه یک قاشق خورد اما دید به چنین غذایی 
عــادت نــدارد و از نظر او قابل خوردن نیســت. از حیمک اجازه 
 
ً
که مقداری از آن نان‌ها را به دستمال ببندد و تیمّنا خواست 



   138     عرفان امین  

 همراه خود ببرد. پس از چند لحظه شاه با یک دنیا بهت 
ً
و تبرّکا

کرد«1. و حیرت خانه حیمک را ترک 

مقــام معظــم رهبــری در پیــام خــود به کنگــرۀ بزرگداشــت حاج 
هــادی ســبزواری پیامــی جامع ارســال نمــوده و در آن به نکات 

ّ
مل

بسیار مهمی اشاره می‌نمایند:
»بسم الله الرّحمن الرّح‏یم.

کــه دل‌های بیــدار و قدرشــناس شما  خــدای بزرگ را ســپاس 
مــردان علــم را بــه تجلیــل از شــخصیت حیکمی بلنــد مرتبه 
گرفتار امروز، به شــناخت  گل و  که دنیای پــا در  برانگیخــت 
انســان‏هایی چــون او آزاده و ســر در بلنــدای ‌ملکــوت، بــی 
نیازمند اســت. مدح چنان خورشیدسیرتانی، جز از صاحبان 
که توانسته  چشم‌های روشن و بصیرت‌های نافذ نم‏یشاید، 
ق علم بی‏عمل، و فلســفۀ بی‏روح،  ق‏وبر ر باشــند حجاب پرز
و مــادۀ بی‏معنــا را دیــده و تریکــب بدیع اندیشــۀ بلنــد، و روان 
کسار را در کسانی  یز، و تن خا روشن، و دل خاشع، و ذوق لبر
 هادی 

ّ
زانــۀ قــرن ســیزدهم، یعــی حاجی مــا چــون حکــم فر

سبزواری تماشا کنند. این جمع فرهیخته بر آن است که حیمک 
ســبزواری را بازشــناسی کند. هرکه برگی چند از سرگذشت آن 

1. مجموعه آثار، ج۱۸، صص۳۹۸-۳۹۷.
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بزرگ را خوانده باشــد نیک م‏یداند که در زمرۀ کســانی چون 
کســانی چــون او در دوران  کمتــر  ک‏نشــن  او عرش‏ســیر و خا

زندگی، شناخته شده‏اند. 
او را در زندگــ‏یاش خلــق بی‏شماری شــناخته و بدو دل ســپرده 
و پرواز شــکوهمندش را از منفذ تنگ چشــم مادی دیده‏اند. 
کتــاب او پیش از درگذشــتش به چاپ رســیده و در  چندیــن 
حوزه‏هــای حکمــت و دین، دســتگیر اســتادان و دانشــجویان 
شده و نام درخشان او را به دوردست‌ها برده است. و از زمان او 
کتاب‌هایش،  تا امروز هزاران صفحه دربارۀ او و فلسفه‏اش و 

قلم زده شده است.
بازشــناسی نام‏آوری چون این بلنــدآوازه مرد، چگونه و به چه 
کنــار هم،  معــی اســت؟ در ایــن باب ســه دیــدگاه باهم و در 
ســزاوار ژرف‏نگــری اســت: نخســت، نگاهــی تــازه به حکمت 
که آمیزه‏ای از تفکر قدیم عقنیلا با رشحۀ الهام عرفانی  اوست 
 از نور معنی 

ً
که غالبا وز  است. در محشر اندیشه‏های فلسفی ر

و پرتو توحید، بیگانه و بی‏خبر اســت، جای این فلسفۀ قرآنی 
و پایه‏های اســتقرار و خلل‏ناپذیرش، خالی است. زبانی آشنا 
نی جهان، و دســی چیره در ترســم  کنو بــا فرهنــگ و معــارف 
یبایی‏های »حکمت متعالیه« و در پشت آن، ذهنی ژرف‌بین  ز
کار اســت تــا فلســفۀ این حیمک  و نواندیــش و جامع‏نگــر بــه 



   140     عرفان امین  

ین فرآورده‏های بشری، در جای  بزرگ را در نمایشــگاه فاخرتر
سزاوار خود بنشاند. 

دوم نظــری از ســر عبــرت بــه تأثیــر ایــن معرفــت فلســی، در 
گر فلسفه، شناختی  بنای شــخصیت خود فیلسوف اســت. ا
کــدام  درســت از هســی، بــرای بنــای انســان راســتین اســت، 
تجربــه از ایــن بهتــر و گویاتــر؟ و ســوم زدودن ایــن گمان غلط 
که فلســفۀ اســامی از قرن‌های میانۀ هجری بــه خاموشی و 
افول تکرار گراییده است. این غفلت خسارت‏بار، که قرن‌ها 
بی بوده اســت،  بی و حتی عر یبان‏گیــر مطالعهک‏ننــدگان غــر گر
م‏یتوانــد بــا جلب نظرها به حیمک ســبزواری که خود یکی از 
گرد فلاسفۀ  شارحان و مفسّران حکمت مقایسۀ صدرایی و شا
یده شــود و شــعاع هدایت‏گر هشت  بزرگ اصفهان اســت، در
قرن فلســفۀ اســامی از خواجۀ طوسی تا حاجی ســبزواری و 
گردان او بر فضای اندیشــۀ فلســی در جهان  معاصران و شــا
معاصــر بتابــد. بازشــناسی حکــم ســبزوار در ایــن زمینه‏هــا، 
متضمــن ادای حــق این بزرگ‏مرد فیلســوف و عــارف‏ و زاهد 
کنار  که بزرگداشــت او، شما صاحبدلان را به  و شــاعری است 

ک او کشانیده است. تربت پا
و السّلام علکیم و رحمة ا‏للّه. سید علی خامنه‏ای‏«1.

کنگرۀ بزرگداشت حاج ملّهادی سبزواری، ۱۳۷۲/۰۲/۰۱. 1. پیام به 
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۸. سید ابن طاووس
یقیناً یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر عرصۀ فقه و عرفان و معنویت 
در جهان تشــیع، سید ابن طاووس؟ره؟، عالم و دانشمند بزرگ قرن 
هفتم و هشتم در جهان تشیع است. عظمت معنوی این فقیه بزرگ 
آن‌چنان زبانزد است که اهل عرفان و سلوک او را به‌عنوان »سید اهل 
مراقبه« می‌شناسند. علامه آیةالله حسینی طهرانی؟ره؟ می‌فرمایند:

»مرحــوم اســتاد ]علامه طباطبــائی[ بدو نفر از علماء اســام 
بســیار ارج م‏ینهادنــد و مقام و منزلــت آنان را به عظمت یاد 
 علی بن طــاووس‏ أعــی الُله تعالَ 

ّ
مک‌یردنــد: اوّل: ســید أجــل

کتاب‏ »إقبال« او اهّمیــت م‏یدادند و  یف، و بــه  مقامَه الشّــر
راقَبة« م‌یخواندند. او را »سید أهل الُْ

دوّم: سید مَهدی بَرالعُلوم‏ أعلی الُله تعالَ مقامَه، و از یکفیت 
زندگی و ســلوک علمی و عملی و مراقبات او بســیار تحســن 
م‏ینمودنــد. و تشــرّف او و ســید ابــن‏ طــاووس‏ را بــه خدمــت 
 نقل م‏ینمودند. و 

ً
 و مرارا

ً
کرارا حضرت‏ امام زمان‏ أرواحنا فداه 

نسبت به نداشتن هوای نفس، و مجاهدات آنان در راه وصول 
یکفیت زندگی و ســعی و اهتمــام در تحصیل  بــه مقصــود، و 
مرضــات خــدای تعالی، مُعجِب بوده و با دیده ابّت و تجلیل 

یستند«1. یم م‏ینگر و تکر

1. مهرتابان، صص۸۹ -۹۰.
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مقام معظم رهبری حضرت آیةالله خامنه‌ای در وصف این مردِ 
تماماً الهی، می‌فرمایند:

کــه علی بن طاووس باشــد فقیه  »...ایــن ســید بن طاووس 
اســت، عــارف‏ اســت، بــزرگ اســت، صــدوق اســت، موثّق 
اســت، مــورد احترام همه اســت، اســتاد فقهای بســیار بزرگی 
اســت؛ خودش ادیب و شــاعر و شخصیت خلیی برجسته‏ای 
است. ایشان اوّلین مقتل بسیار معتبر و موجز را نوشت. البته 
یادی اســت. استادشــان ابن نَا مقتل  قبل از ایشــان مقاتل ز
دارد، »شیخ طوسی« مقتل دارد، دیگران هم دارند. مقتل‌های 
 
ً
یبا یادی قبل از ایشان نوشته شد؛ اما وقتی »لهوف« آمد، تقر ز
همۀ آن مقاتل، تحت‏الشّعاع قرار گرفت. این مقتلِ بسیار خوبی 
است؛ چون عبارات، خلیی خوب و دقیق و خلاصه انتخاب 
شــده اســت. من حالا چند جمله از این‏هــا را م‏یخوانم...«1.

برای اســتفادۀ بیشــتر از بیانات این عارف دل‌ســوخته، به چند 
جملۀ حکیمانه از ایشان اشاره می‌کنیم:

»آنچــه از بنــدۀ مؤمــن در طــولِ اقامتش در این دنیا خواســته 
کــه قلبــش را از هــر چــه مکــروه مولایــش  شــده ایــن اســت 
کند و جمیع جوارحش را در آنچه موجبِ تقرّب  ک  م‌یباشد پا

1. بیانات رهبر در خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۳۷۷/۰۲/۱۸.
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گیرد«1. کار  به رضایت پروردگار است به 
گر متعرِّض تو شــد از  »شــیطان مانند ســگِ چوپان اســت، ا
کنــد، نه اینکه بــا قدرتِ  مولایــت طلــب کن اذیــت او را دفع 
که شــیطان با این  خــود مشــغول جنگیــدن بــا او شــوی، چرا
کار به هدف خود رســیده و تو را از خدمت و توجّه به مولایت 

کرده«2. بازداشته و به خود مشغول 
امــام  یــارت  ز جهــت  بــه  کــه  مســافرت‌هایی  از  کیــی  »در 
حســن؟ع؟ م‌یرفتــم، جهــت خوانــدن نمازهای مســتحب و 
که هر چه  کــردیم اما رفقــای ما عجله داشــتند  واجــب توقف 
کربلا برســانند. من به آن‌ها  کنند و خود را به  یع‌تر حرکت  ســر
یارت امام حســن؟ع؟ خداســت؟ و یا  گفــم: آیا قصد ما از ز
اینکــه قصــد مــا از خداونــد، امام حســن؟ع؟ اســت؟ آن‌ها 
گر ما اعمال خود را  یارت، خدا م‌یباشد.گفتم ا گفتند قصد از ز
یارت امام هم به خاطر همین راه است خراب و  که ز در راه خدا 
قاتِ حضرت با ما  ضایع کنیم، در این صورت حالِ ما در ملا
چگونه خواهد بود، و چگونه خدا با ما که نزدِ امام حسین؟ع؟ 
کرد؟!«3. رفتــه و فضــل خداوند را خواهانــم، برخورد خواهــد 

1. إقبال، ج۱، ص۲۳۵.

کشف‌المحجة، فصل ۱۱۲، ص۱۴۹.  .2

3. همان.
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که م‌یخواهی نماز و دعا بخوانی  که هنگامی  »ســزاوار اســت 
و صدقه بدهی مقدّم کنی در قلبت درخواست سلامتی کسی 
که واجب است اهتمام بیشتری به سلامتی او داشته باشی  را 
که اعتقــاد به  کسی اســت  نســبت بــه ســامتی خــودت، و او 
امامت او داری و وی را سبب سعادت دنیا و آخرت میدانی، 
کــه او محتاج نمــاز و صدقه و دعای تو نیســت،  و البتــه بــدان 
کــرده و در حِصن  کــردی خدا تــو را یاری  گــر او را یــاری  لکــن ا
که نائب رسول  محفوظی قرار ‌داده و این کمال وفاداری است 
خدا را بر نفس خود مقدّم کنی در هر خیری، و دفع کنی از او هر 
یقه روش هر انسانی است نسبت به کسی  محذوری را و این طر

یزتر است برایش از نفسش«1. که او عز

مکتب عرفانی نجف
در صفحات گذشته دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیةالله 
خامنه‌ای را نسبت به شماری از عارفان بزرگ و نامدار جهان اسلام 
بررسی کردیم. در کمتر از دو قرن پیش، جریان عرفانی‌ای در نجف 
و به دســتان فقیه و عالم بزرگ، مرحوم آیةالله ســیّد‌علی شوشــتری 

1. لدروع الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثلها فی کل شهر علی التکرار، ص۳۲. )مقاله 
ســید اهل‌مراقبه، حجة الاســام و المســلمین شــیخ حســین رضائی،  پایگاه اینترنتی 

عرفان و حکمت(
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آغاز به رشد و بالندگی نمود و بسیاری از شخصیت‌های برجستۀ 
وقــت، نظیر مرحوم شــیخ انصــاری، آخوند خراســانی و... را تحت 

تأثیر خود قرار داد.
گردان برجســتۀ عرفانــی مرحــوم آیــةالله شوشــتری،  یکــی از شــا
حســین‌قلی همدانی، راه اســتاد خویش را ادامه داد 

ّ
یعنی حاج مل

و تــا آن‌جــا پیش رفت کــه به‌طور کلی فضای علمــی و حتی عموم 
نجف و بلکه جهان اسلام را مورد تأثیر جدی خود قرار داد و موجی 
از معنویــت، حقیقت‌خواهی، میل به توحید و شــوق لقــاء‌الله را در 

جامعۀ شیعی آن دوران به راه انداخت. 
حســین‌قلی همدانی آن‌چنــان در 

ّ
گفتــه شــده مرحــوم حــاج مل

تربیــت نفوس و ســیردادن انســان‌ها به‌ســمت خداونــد متعال، ید 
گردان وی، ۳۰۰ نفر به درجۀ خوبان و  بیضاء نشان داد که از میان شا
محبان حقیقی درگاه عزّ ربوبی خداوند متعال دست پیدا نمودند. 
 حسین‌قلی همدانی، چون مشعلی 

ّ
گردان مرحوم مل هر یک از شــا

فروزان، شــعله‌های حرارت عشــق خداوند را به نفوس انسانی زده و 
هر‌یک به قدر توان خود، توحید و شوق لقاء الهی را در جان‌‌ها زنده 

نمودند.
حسین‌قلی همدانی، چند شخصیت 

ّ
گردان حاج مل از میان شا

بــارز، گوی ســبقت را از دیگــران ربوده و نام خود را برای همیشــه در 
آســمان تاریخ عرفان ناب ثبت نمودند. مرحوم آیةالله ســید احمد 
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ئــی، مرحــوم آیــةالله شــیخ محمد بهــاری، مرحوم آیةالله ســید  کربلا
محمد‌ســعید حبوبــی و مرحــوم آیةالله میــرزا جواد ملکــی تبریزی از 
حســین‌قلی همدانی به شمار 

ّ
گردان عرفانی حاج مل مبرز‌ترین شــا

می‌آینــد و هریــک به نوبۀ خود، مشــعلی فــروزان، در ظلمــت دنیا و 
دنیا‌زدگــی، برای حرکت به ســوی خداوند متعال گشــتند. از میان 
 حســین‌قلی همدانی، 

ّ
گردان بــزرگ و متعــدد مرحــوم حاج مــا شــا

گرد بی‌نظیری  ئی توانست با تربیت شا آیةالله سید احمد آقای کربلا
همچون آیةالله ســید علی قاضی، فصلی جدید در عرفان اسلامی 

باز نماید.
مرحوم آیةالله سید علی قاضی از بزرگترین عارفان دوران معاصر 
کم‌نظیر و  گسترش عرفان  که نقش ایشان در  ما محسوب می‌شوند 
گفت بی‌نظیر اســت. هرچند مرحوم قاضی در مدت  شــاید بتوان 
گرد ســلوکی تربیت کرده باشــند اما،  حیات خود، کمتر از صد شــا
گردان، در سایۀ عنایات خداوند متعال،  تعداد بســیاری از این شــا
بــه بالاتریــن درجــات عرفان رســیده و نقش‌هــای بســیار مهمی در 
عرصۀ‌هــای علمــی، سیاســی، فرهنگــی و عرفانــی ایفــاء نمودنــد؛ 
مرحــوم علامه طباطبائی، آیــةالله الهی طباطبائــی، آیةالله بهجت، 
حاج سید هاشم حداد، آیةالله سید حسن مسقطی، آیةالله قوچانی، 
کشمیری؟رهم؟ از  آیةالله محمد‌تقی آملی و آیةالله سید عبدالکریم 

گردان سلوکی مرحوم قاضی به شمار می‌آیند. جمله شا
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کــه توســط مرحــوم آیــةالله شوشــتری آغاز،  از جریــان عرفانــی‌ای 
گســترش و توســط  حســین‌قلی همدانــی 

ّ
توســط مرحــوم حــاج مل

مرحوم قاضی عمق پیدا نمود، در زبان متخصصان معاصر عرفان 
پژوهی، به‌عنوان »مکتب عرفانی نجف« یاد می‌شود.

اعتقاد و دستیابی به بالاترین معارف عرفانی، در کنار پایبندی 
عمیــق بــه شــریعت و دســتورات دینــی، از مکتب عرفانی شــیعی 
فقاهتی نجف، نمونۀ‌ کاملی برای سلوک الی الله ساخته است که 
نه تنها عموم مردم خداجو که متخصصان و مجتهدان علوم دینی 
را نیز به خود جذب نموده و از این جهت، به بهترین شکل ممکن، 
عرفان را به فضای فکری اســام شناسان متخصص معرفی نموده 

است.
عرفــان عمیــق و جامعیــت ایــن مکتــب عرفانی، ســبب شــده 
اســت تــا شــخصیت عرفان‌شــناس و بصیــری نظیــر مقــام معظــم 
رهبری به این جریان عمیقاً معتقد شــده و در مجالات متعددی، 
این مکتب عرفانی را به‌عنوان بهترین مسیر عرفانی و بلکه بهترین 

الگوی تهذیب و معنویت همگانی، معرفی نمایند.
بــه عبارت دیگــر هرچند مقــام معظم رهبری شــخصیت‌هایی 
بی‌نظیر عرفانی مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را به‌عنوان 
معلمان حقیقی دین و اخلاق معرفی نموده و در پس اشعار جناب 
مولانــا و حافــظ، اصول اصول اصول دین اســام را مشــاهده نموده 
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و اســام ناب را درمی‌یابند، امــا در مکتب عرفانی نجف ویژگی‌ها 
گویا این مکتب، علی‌رغم  و شــاخص‌هایی را بیان می‌فرمایند که 
کــه آن را  تمــام ویژگی‌هــای عرفانــی گذشــتگان، مزیت‌هایــی دارد 
به‌عنوان نمونۀ منحصربه‌فرد عرفان و جریان خاص‌الخاص مطرح 
می‌کنــد. حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در معرفی این جریــان عرفانی 

می‌فرمایند:
که  کسی بوده اســت   حســ‌نقلی همــدانی 

ّ
»مرحــوم آخونــد مل

یــان ســلویک عرفان‏ متشــرعی خالــصِ نــاب از آن بزرگوار  جر
که استادِ  جوشــیده. مرحوم آقا ســید علی شوشــتری معروف 
زا و اســتاد خیــی از بــزرگان بود و خــودش فقیــه بزرگواری  میــر
 حسین‌قلی 

ّ
بیت کند و او آخوند مل بود، توانست یک نفر را تر

همدانی اســت که این سلســله را به راه انداخته است. مرحوم 
کربلایی، مرحوم  آقا شــیخ محمد بهاری، مرحوم آقا ســید احمد 
زا علی آقای  یزی- پــدر مرحوم آقا میر زا جواد آقای تبر آقــا میر
قــاضی‏- و بزرگان دیگر، هرکدام در این عرصه، تلاش فراوانی 

کردند«.1

مشاهده می‌کنید که حضرت آقا در معرفی جریان عرفانی نجف 
از وصــف »عرفان‏ متشــرعی خالصِ ناب« اســتفاده می‌فرمایند که 

1. بیانات رهبر در دیدار علما و روحانیون استان همدان، ۱۳۸۳/۰۴/۱۵.



   عرفان امین    149   

جایگاه و حقیقت این مکتب در منظومۀ فکری ایشان را به‌خوبی 
نمایان می‌سازد. ایشان در بیان دیگری می‌فرمایند:

 حســ‌نقلی 
ّ

»عرفــان، همــان مرحوم قاضی‏ اســت، مرحوم مل
کربئیلا است؛ عرفان واقعی  همدانی است، مرحوم سید احمد 

این‌هاست«1.

مقام معظم رهبری در موضعی دیگر و در بیان جامعیت علمی 
و عملی بزرگان مکتب عرفانی نجف می‌فرمایند:

که مــا در بین  یــن مســئله در ایــن بــاب، این اســت  »مهم‌تر
سلسلۀ علمی فقهی و حِکمی خودمان در حوزه‌های علمیه 
یــان خــاص  گــذرگاه و جر -در ایــن صــراط مســتقیم- یــک 
کــه م‌یتوانــد بــرای همه الگو باشــد، هــم برای  یم  الخــاص دار
علمــا الگو باشــد -علمای بزرگ و کوچــک- هم برای آحاد 

مردم و هم برای جوان‌ها؛ م‌یتوانند واقعا الگو باشند. 
کتفا نکردند،  این‌ها کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر ا
یــق توحیــد تلاش  یــق ســلوک و طر یــق معرفــت و طر در طر
کردنــد و بــه مقامــات عالیــه  کار  کردنــد،  کردنــد. مجاهــدت 
کــه این حرکت عظیم ســلویک و  رســیدند. و مهــم این اســت 
ق مــن در آوردی و تحلیــی -مثل بعضی  یاضــی را نــه با طــر ر

1. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالى حکمت اسلامى، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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از سلســله‌ها و دکان‌هــای تصوف و عرفــان و مانند این‌ها- 
یق شــرع مقدس آن هم با خبرویت بالا به   از طر

ً
بلکه صرفا

دست آوردند.
رگواران که  همین سلسله مرحوم آقای قاضی –مجموعه این بز
از مرحوم حاج سیدعلی شوشتری شروع م‌یشود- همه‌شان 
مجتهدیــن تــراز اول بودند. یعنی مرحوم آســید علی شوشــتری 
گرد شــیخ ]مرتــی انصــاری[ بــود و اســتاد اخــاقی و  کــه شــا
گرد شیخ ]انصاری[  ســلویک شــیخ بود -در فقه و اصول شــا
بود، در ســلوک و اخلاق، اســتاد شیخ بود ]و[ شیخ م‌یآمد از 
ایشان استفاده مک‌یرد -بعد از فوت مرحوم شیخ ]انصاری[ 
کوتاهی هم ]ایشــان بعد از شــیخ[ زنده  که یک مدت خلیی 
کردنــد،  کــه بــود شــروع  بودنــد، درس شــیخ را از همــان جــایی 
کــه در درس مرحــوم حــاج ســید عــی شوشــتری  گردانی  شــا
قی ندیدیم بین شیخ ]انصاری[  شرکت کردند، م‌یگفتند ما فر
و بین او؛ یعنی مقام او از لحاظ علمی و فقهی در این مرحله 

است.
حسین‌قلی همدانی 

ّ
گرد برجســتۀ ایشــان، مرحوم آخوند مل شا

 در 
ً
کــه از لحــاظ عرفــانی و معنــوی و ســلویک حقیقتــا اســت 

 حسین‌قلی 
ّ

عرش است، یعنی عظمت مقام مرحوم آخوند مل
ئی و علمی 

ّ
همدانی قابل توصیف نیست؛ ایشان از لحاظ مل
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گردان درجه  گردان شــیخ بودند-جزو شا -که ایشــان جزو شا
لی معنای ســلویک  یــک شــیخ در علم فقه و اصــول بودند؛ و
کرد، چون در این  و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشــان غلبه 

یق مشی مک‌یرد.  طر
گردان ایشــان -کــه اســاتید مرحــوم آقای قاضی باشــند-  شــا
کربلایی، مرحوم حاج شیخ محمد  مثل مرحوم حاج سید احمد 
که  بهــاری و افــرادی از ایــن قبیل، این‌هــا همه افــرادی بودند 
از لحــاظ فقهــی در رتبــۀ بــالا بودند؛ یعــی مرحوم حاج ســید 
زا محمدتقی شــیرازی  که مرحــوم میر کربــایی جوری بــود  احمــد 
 
ً
احتیاطــات خــودش را بــه ایشــان مراجعــه مک‌یــرد و قطعــا
]ایشــان[ در معــرض مرجعیــت بــود؛ اما خــود ایشــان امتناع 
کــه چــرا احتیاطــات را بــه مــن مراجعــه  کردنــد  کردنــد -گلــه 
مک‌ینیــد، اجتنــاب کردنــد- و در همین عــالم معنویت بودند. 
مرحوم جد ما -مرحوم آقای آســید هاشــم نجف‌آبادی- دیده 
کــرده بــود مرحوم آســید احمــد را؛ م‌یگفــت ما وقتی  بــود، درک 
ســحر یا شــب م‌یرفتیم طرف سهله یا از سهله برمی گشتیم، 
یــۀ این مرد -آســید احمــد- از داخــل خانه‌اش که  گر صــدای 
ســر راه بود شــنیده م‌یشــد. این‌ها یک حــالات اینجوری‌ای 

گرد این‌ها است...«.1 داشتند.مرحوم آقای قاضی هم شا

1. بیانات 1391/4/26.
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مقام معظم رهبری در این فرمایش خود به چند ویژگی اساســی 
مکتب عرفانی نجف اشاره می‌فرمایند:

اول: ایــن جریان نســبت به تمــام جریانات تهذیبــی، اخلاقی و 
گر تمام علمای بزرگوار اســام »خاص« بوده و  علمــی برتــری دارد و ا
در صراط مســتقیم مشی می‌نمایند، مکتب عرفانی نجف جریان 
»خاص‌ الخاص« بوده و بر تمام مکاتب تربیتی تفوق و برتری دارد.

دوم: ایــن جریــان، با ویژگی‌های متعــدد و مزیت‌های خود، این 
قابلیــت را دارد کــه برای تمام اقشــار جامعه الگو باشــد و آن‌ها را به 

دریای بی‌کران توحید هدایت نماید.
سوم: طریقۀ عرفانی نجف، از شرع مقدس اسلام به دست آمده 
و اساساً جامع میان تمامی دستورات دین در تمام سطوح و متخذ 

از قرآن کریم و فرمایشات ائمه؟عهم؟ است.
چهــارم: بــزرگان این جریــان از برترین فقها و دین‌شناســان عصر 
خود بودند، و کسی نمی‌تواند در اجتهاد و دین‌شناسی بزرگان این 

جریان خدشه‌ای ‌وارد سازد.
مجموعۀ این ویژگی‌ها و مزیت‌های مکتب عرفانی نجف در نگاه 
مقام معظم رهبری است که دستیابی عموم مردم، خصوصاً جوانان 
را بــه قله‌هــای ایــن مکتب، از »برتریــن آرزو«های خود می‌شــمارند:
»آماده‌ســازی فضــا بــرای رشــد معنویّــت و رهــایی از بردگــیِ 
شــهوت و غضــب در انســان‌های مســتعد؛ ایــن هــم یکی از 
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 به این توجّه نیســت. باید 
ً
زوهــا اســت که غالبا یــن آر آن برتر

کــه انســان‌های مســتعد بتواننــد در آن  فضــا جــوری بشــود 
زا ع‌لیآقــای قاضی‌ها و  کننــد، امثال حــاج میــر فضــا حرکــت 
مۀ طباطبا‌ئیها و شخصیّت‌های برجستۀ این‌جوری به 

ّ
عل

کــه از این فضای مادّی  وجــود بیایند؛ انســان‌های والا و برتر 
کنند و فراتر بروند؛ یعنی فضا بایســی  توانســته‌اند تعالی پیدا 
بــرای ایــن آمــاده بشــود. البتّــه همــۀ ما اســتعداد یــک چنین 
که اســتعداد  کســانی هســتند  یم امّا در میان ما  چیزی را ندار

این حرکت را دارند، به خصوص در دورۀ جوانی«.1

کنــون با مقام و منزلت مکتــب عرفانی نجف در دیدگاه مقام  تا
که در فرمایشــات ایشــان،  معظــم رهبــری؟مد؟ آشــنا شــدیم؛ از آن‌جا 
مکتب عرفانی نجف، بیش از هر خصیصۀ دیگری، باید به‌عنوان 
الگوی آحاد مردم و خصوصاً نسل جوان معرفی شده و دستیابی به 
که به فرمودۀ  قله‌های این مسیر برای جوانان فراهم شود، و از آن‌جا 
ةُ«2)هنگام یادکردن از  حَْ  الرَّ

ُ
یَن‏ ینْزِل الِِ کرِ الصَّ رســول خدا؟ص؟: »عِنْدَ ذِ

خوبــان و صالحــان، رحمت الهی نازل می‌شــود( خوب اســت که 
در ادامــه، با بزرگان این جریان خاص‌الخاص بیشــتر آشــنا شــده و 

1. بیانات رهبر در دیدار با دانشجویان، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷.

2. بحارالانوار، ج۹۰، ص۳۴۹.
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فرمایشات مقام معظم رهبری دربارۀ این ستارگان درخشان آسمان 
عرفان را بیش از پیش بررسی نماییم.

آیةالله سید علی شوشتری
کــه پیش‌تر نیز اشــاره شــد، مرحــوم آیةالله ســید علی  همان‌طــور 
شوشتری؟رضو؟، نقطۀ آغازین جریان عرفانی نجف بوده و این مسیر 
مبارک به دســت ایشان آغاز شــده است. مرحوم علامه طباطبائی 
در بیــان ورود مرحوم آیةالله شوشــتری به وادی عرفان و آغاز مکتب 

عرفانی نجف به دست ایشان می‌فرمایند:
»در حدود متجاوز از یک‏صد ســال پیش در شوشــتر عالمی 
جلیل‌القدر مصدر قضاء و مراجعات عامه بوده است به نام 
آقا ســید ع‏لی شوشــتری‏. ایشان مانند سایر علمای اعلام به 
یس و قضاء و مرجعیت اشــتغال  تصــدّی امــور عامّــه از تدر

داشته‏اند.
که از او سؤال‏  گهان کسی در منزل را م‏یزند، وقتی  وز نا یک ر
کاری دارد. مرحوم  کسی با شما  کن  م‌یشود م‌یگوید: در را باز 
ئی  آقا ســید علی وقتی در را باز مک‌یند م‏یبیند شــخص جولا
یــد؟ مــرد جــولا در  )بافنــده‏ای( اســت، م‌یگویــد: چــهک‏ار دار
پاسخ م‌یگوید: فلان حکمی را که نموده‏اید طبق دعوی شهود 
کس، صحیح نیست. آن  به ملیکت فلان ملک برای فلان 
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ق به طفل صغیر یتیمی است و قبالۀ آن در فلان 
ّ
ملک متعل

، دفن است.
ّ

محل
کــه شما در پیــش گرفته‏اید صحیح نیســت و راه  ایــن راهــی را 
شما این نیست. آیةالله شوشتری در جواب م‌یگوید: مگر من 
خطا رفته‏ام؟ جولا م‌یگوید: سخن همان است که گفتم. این 
را م‌یگویــد و مــ‏یرود. آیــةالله در فکــر فروم‏یرود ایــن مرد که 
گفــت؟ در صدد تحقیــق برم‏یآید، معلوم  بــود؟ و چه ســخنی 
 قبالۀ ملک طفل یتیم مدفون است 

ّ
م‌یشود که در همان محل

ور بوده‏اند. بســیار بر خود  و شــهود بــر ملیکت فلان، شــاهد ز
م‏یترســد و بــا خــود م‌یگوید: مبــادا بســیاری از حکم‌هایی را 
که داده‏ایم از این قبیل بوده باشــد، و وحشــت و هراس او را در 
م‏یگیرد. در شب بعد همان موقع جولا در م‏یزند و م‌یگوید: 
آقا ســید علی شوشــتری راه این نیســت که شما م‏یروید. و در 
یکفیت تکرار م‌یشــود و  شــب ســوّم نیز عین واقعــه به همــن 
 تمــام اثاث‌البیت را جمع 

ً
جــولا م‌یگوید: معطّل نشــوید، فــورا

نمــوده، خانــه را بفروشــید و بــه نجف اشــرف مشــرّف شــوید و 
گفته‏ام انجام دهید، و پس از شش ماه در  که به شما  وظائفی را 

وادی‌السّلام نجف اشرف به انتظار من باشید.
مرحوم شوشتری بی‏درنگ مشغول انجام دستورات م‏یگردد، 
خانــه را م‏یفروشــد و اثاث‌البیــت را جمــع‏آوری نمــوده و تجهیز 
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که  حرکت خود را به نجف اشــرف مک‌ینــد. در اوّلین وحله‏ای 
وارد نجف م‌یشــود در وادی‌السّلام هنگام طلوع آفتاب، مرد 
ئی از زمین جوشیده و در برابرش حاضر  جولا را م‏یبیند که گو
گردیــد و دســتوراتی داده و پنهــان شــد. مرحــوم شوشــتری وارد 
نجف اشــرف م‏یشوند و طبق دستورات جولا عمل مک‌ینند 
 تــا م‏یرســند به درجــه و مقامی که قابل بیان و ذکر نیســت.

- رضوان‌ا‌للهعلیه و سلام الله علیه-.
مرحــوم آقا ســید علی شوشــتری بــرای رعایت احتــرام مرحوم 
او حاضــر  و اصــول  فقــه  بــه درس  انصــاری  شــیخ مرتــی 
م‏یشوند و مرحوم شیخ هم در هفته یک‏بار به درس مرحوم 
آقا سید علی که در اخلاق بوده است حاضر م‏یشدند، و پس 
از فــوت مرحوم شــیخ؟ره؟ مرحوم شوشــتری؟ره؟ بر مســند 
که مانده بود  یس شــیخ م‏ینشــینند و درس را از همان‏جا  تدر
کفاف ننموده و پس از شش  لی عمر ایشان  شــروع مک‌ینند و

ماه به رحمت ابدی حضرت ایزدی پیوستند«1.

همان‌طور که در فرمایش مرحوم علامه طباطبائی؟ره؟ به‌وضوح 
روشــن شــد، شــیخ انصــاری؟ره؟، فقیــه بــزرگ و درجــۀ اول جهان 
تشــیع یکــی از افــرادی بودند که محضــر مرحوم شوشــتری را ادراک 

1. رسالۀ لب الباب، صص۱۴۶ -۱۴۸.
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گردان اخلاقــی ایــن فقیــه و عــارف ممتــاز بــه  نمــوده و در زمــرۀ شــا
حســاب می‌آیند. رهبر فقید انقلاب قدّس‌الله‌نفسه الزکیّه، با اشاره 
به همین رابطۀ اخلاقی-ســلوکی میان جناب ســید و شــیخ اعظم 

)شیخ مرتضی انصاری( می‌فرمایند:
بی اخلاق‏ و جلســات پند  گر حوزه‏ها همین‏طور از داشــن مر »ا
ز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم  و اندر
فقــه و اصــول به مــدرّس نیــاز دارد! درس و بحث م‌یخواهد، 
بــرای هــر علــم و صنعــی در دنیا اســتاد و مدرس لازم اســت، 
و و خودسر در رشته‏ای متخصص نم‏یگردد، فقیه و  کسی خودر
عالم نم‏یشود؛ لکین علوم معنوی و اخلاقی- که هدف بعثت 
یــن علوم اســت- به تعلیم و  یــن و دقیق‏تر انبیــا و از لطیف‏تر
و و بدون معلم حاصل م‏یگردد؟!  تعلــم نیازی ندارد و خــودر
 شنیده‏ام سید جللیی معلم اخلاق و معنویات استاد فقه 

ً
کرارا

و اصول، مرحوم شیخ انصاری‏ بوده است«.1

کید بر مقام شامخ علمی و عملی  مقام معظم رهبری نیز ضمن تأ
که پیش‌تر گذشت می‌فرمایند: مرحوم آیةالله شوشتری، همان‌طور 
»همین سلسلۀ مرحوم آقای قاضی -مجموعۀ این بزرگواران که 
از مرحوم حاج ســیدعلی شوشتری شروع م‌یشود- همه‌شان 

1. موسوعۀ امام خمینی، ج۵۰، ص۹.
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مجتهدین تراز اول بودند. یعنی مرحوم آسید علی شوشتری که 
گرد شــیخ ]مرتضی انصاری[ بود و استاد اخلاقی و سلویک  شا
گرد شــیخ ]انصــاری[ بود، در  شــیخ بــود -در فقه و اصول شــا
ســلوک و اخلاق، اســتاد شیخ بود ]و[ شــیخ م‌یآمد از ایشان 
که  اســتفاده مک‌یــرد -بعــد از فوت مرحوم شــیخ ]انصــاری[ 
یــک مــدت خیــی کوتاهــی هــم ]ایشــان بعــد از شــیخ[ زنده 
کردنــد،  کــه بــود شــروع  بودنــد، درس شــیخ را از همــان جــایی 
گردانی که در درس مرحوم حاج سید علی شوشتری شرکت  شا
قی ندیدیم بین شیخ ]انصاری[ و بین او؛  کردند، م‌یگفتند ما فر

یعنی مقام او از لحاظ علمی و فقهی در این مرحله است«.

حسین‌قلی همدانی
ّ

آیةالله حاج مل
هرچند جریان عرفانی نجف به دســتان مرحوم آیةالله شوشتری 
آغــاز بــه کار نمــود اما بالندگی و شــکوفایی ایــن جریــان، در دوران 
گرد عرفانی ممتاز مرحوم شوشتری، یعنی آیةالله حاج  فعالیت شــا
حســین‌قلی همدانــی رخ داد. شــهید آیــةالله مطهــری؟ره؟ در 

ّ
مل

وصف این عارف بزرگ می‌نویسد:
کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند  »مرحــوم حیمک ربانی، عارف 
ینی قدس ســره اســت. این مرد   حســ‏نق‏لی همــدا‏نی درجز

ّ
مــا

ک‌سرشــت بود برای  رگــوار که فرزند یک چوپان پا بــزرگ و بز



   عرفان امین    159   

ادامۀ تحصیل از همدان به تهران آمد. صیت شهرت و جاذبه 
که  کشانید. مدتی-  معنویت حیمک سبزواری او را به سبزوار 
 نم‏یدانم- در حوزۀ آن حیمک شــرکت 

ً
یــخ و مقــدارش را فعل تار

کرد. پس از آن به عتبات شتافت و برای تکمیل علوم منقول، 
ین حاج شــیخ مرتــی انصاری  گردان اســتادالمتأخر جزء شــا

قرار گرفت.
در همان ایام توفیق تشــرف حضور آقا ســید علی شوشــتری را 
یافــت و در نــزد آن عــارف کامل مراحل ســیر و ســلوک را طی 
کرد و خود به مقامی از کمال و معرفت رسید که کمتر نظیری 

برایش م‏یتوان جست.
گردان حوزۀ حیمک ســبزواری به حضور در حوزۀ او  گر همۀ شــا ا
افتخــار مک‌ینند، حوزۀ حیمک به حضــور چنین مردی مفتخر 

است.
 حسین‏قلی بیشتر حوزۀ 

ّ
بیت مرحوم آخوند مل حوزۀ تعلیم و تر

بیت بود تا تعلیم، حوزۀ انسان‌سازی بود. از این حوزه مردان  تر
بزرگی برخاسته‏اند«1.

1. مجموعــۀ آثــار، ج۱۴، صــص۵۲۷ و ۵۲۸. ممکــن اســت ارتبــاط میــان مرحــوم حاج 
گرفته باشــد اما  ملّحســین‌قلی با حکیم ســبزواری مورد تردید بعضی از محققان قرار 
غــرض مــا در این‌جا بیان نظر متفکر شــهید مرحوم مطهری پیرامــون مرحوم آیة‌الحق 
حــاج ملّحســین‌قلی همدانــی بــوده و تحقیقــات تاریخی را بــه موضع دیگــری موکول 

می‌نماییم.
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ایشــان همچنین در ضمن مبحث توبه به خاطره‌ای از این مرد 
بزرگ الهی اشاره کرده و می‌فرماید:

 حسین‏ق‏لی همدا‏نی از علمای بزرگ اخلاق 
ّ

»مرحوم آخوند مل
گرد مرحوم  و ســیر و ســلوک در اعصــار اخیــر بوده اســت؛ شــا
میــرزای شــیرازی )اعــی اللَّه مقامــه( و شــیخ انصــاری بوده و 
یادی قائل بوده است.  خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام ز
گردان ایشــان نوشــته اســت:  کابر علما و بزرگانِ شــا یکی از ا
مــردی آمــد خدمت مرحوم آخوند و ایشــان او را توبه داد. بعد 
کــرده آمــد، اصلًا نم‌یتوانســتیم  کــه ایــن آدمِ توبــه  وز  از چنــد ر
گوشــت‌های  او را بشناســم. بــه ایــن ســرعت، ایــن آدم تمــام 
وانشــناسی دارم  بدنــش آب شــده بــود. مــن ایــن را از جنبــۀ ر
 

ّ
یم این چیســت در بشر؟ آخوند مل عرض منمک‌ی، من م‌یگو

ق داشــت، نه ســرنیزه، نه توپی نه 
ّ

حســ‏نق‏لی همدا‏نی نه شــا
تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت 

کار داشت. داشت، با وجدان و دل این آدم سر و 
این چه وجدان نهفته‏ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آن‏چنان 
علیه خودش و علیه شهوات بد‏نیاش و علیه این گوشت‌هایی 
که از معصیت روییده بود برانگیخت که بعد از چند روز که او 
را دیدند گفتند ما او را نم‏یشناختیم، این‏چنین لاغر شده بود«1.

1. همان، ج۲۳، ص۴۶۱.
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تأثیــر لاکم و نَفَــس مرحوم آیةالله حســ‌نقلی همدانی آن‌چنان 
که مرحوم آیةالله قاضی م‌یفرمایند: قوی و شدید بوده است 

کــردم روزی در معبــری  کــه بــه نجــف تشــرف حاصــل  »مــن 
ل حواس دارد و مشاعر  آخوندی را دیدم شبیه آدمی که اختلا
که این آقا  کار نمک‏یند راه م‏یرود. از یکی پرسیدم  او درست 
گفــت: نه، الآن از جلســه درس  ل فکــر و حواس دارد؟  اختــا
 حســ‌نقلی همــدانی بــه‏در آمــده و هر وقت 

ّ
اخــاق آخونــد مل

آخوند صحبت م‌یفرماید در حضار اثری م‏یگذارد که بدین 
کثــرت تأثیــر لاکم و تصــرف روحــی آن جنــاب، از  صــورت از 

محضر او بیرون م‏یآیند«1.

کــه اشــاره شــد، در نهایت  مقــام معظــم رهبــری نیــز همان‌طــور 
حسین‌قلی همدانی فرموده‌اند:

ّ
تجلیل نسبت به حاج مل

گرد برجســتۀ ایشــان ]یعنی ســید علی آقای شوشتری[،  »شــا
کــه از لحــاظ   حســ‌نق‏لی همــدا‏نی اســت 

ّ
مرحــوم آخونــد مــا

 در عــرش اســت، یعنی 
ً
عرفــانی و معنــوی و ســلویک حقیقتــا

 حســ‌نق‏لی همــدا‏نی قابل 
ّ

عظمــت مقــام مرحــوم آخونــد مــا
که ایشان  ئی و علمی- 

ّ
توصیف نیست؛ ایشان از لحاظ مل

گردان درجۀ یک شیخ  و شــا گردان شیخ بودند- جز و شــا جز

کلمه، ج۳، صص۱۰-۹. 1. هزار و یک 
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لی معنای ســلویک و عرفانی  در علــم فقــه و اصــول بودنــد؛ و
یق  کرد، چــون در این طر و توحیــدی بــر زندگی ایشــان غلبه 

مشی مک‌یرد«1.

و یــا در تعبیــر دیگــری، به‌صراحــت عرفــان را در مرحــوم حــاج 
و  کــرده  منحصــر  ایشــان  گردان  شــا و  همدانــی  حســین‌قلی 

ّ
مل

می‌فرماید:
حســ‌نقلی 

ّ
»عرفــان‏، همــان‏ مرحــوم قاضی اســت، مرحوم مل

کربئیلا است. عرفان واقعی  همدانی است، مرحوم سید احمد 
این‌هاست«.2

حســین‌قلی همدانی، با لطف و عنایت 
ّ

مرحوم آخوند حاج مل
خداوند متعال توانست نهضتی بزرگ در خداطلبی و سیر‌ و سلوک 
گردان فراوانی را تربیت نماید.  الی‌الله ایجاد کند و به این واسطه شا
حســین‌قلی آشــنا 

ّ
گردان مرحوم حاج مل در ادامه با شــماری از شــا

خواهیم شد.

کنگرۀ بزرگداشــت فقیه متأله حضرت  1. بیانــات رهبــر در دیــدار اعضاى ســتاد برگزارى 
آیةالله سید على قاضى؟ره؟،۱۳۹۱/۰۴/۲۶.

2. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالى حکمت اسلامى، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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ئی آیةالله سید احمد کربلا
گردان عــارف بــزرگ، حــاج  یکــی از مبرز‌تریــن و زبده‌تریــن شــا
حســین‌قلی همدانــی، موحــد بــزرگ و فقیــه عالی‌قــدر مرحــوم 

ّ
مل

ئی است. مرحوم کربلانی نیز همانند آیةالله  آیةالله سید احمد کربلا
 حسین‌قلی همدانی، از بزرگترین دانشمندان عصر 

ّ
شوشتری و مل

خــود به حســاب آمــده و در زمــرۀ برتریــن مجتهدان علوم اســامی 
کتفاء  مطــرح، بوده‌انــد، امــا هیــچ‌گاه بــه تحصیــل علــوم ظاهــری ا
نکرده و با مجاهدت و سیر و سلوک خالصانه، حجاب‌های میان 
کنــار زده و بــه نهایــت قــرب الهی و فنــاء فی‌الله  خــود و خداونــد را 
نائل شــدند. مرحــوم علامه طباطبائی در وصــف این عارف بزرگ 

می‌نویسند:
بیت و تهذیب   در بوتــۀ تر

ً
کرب‏ئیلا اخیرا »آقــای آقا ســید احمد 

 
ّ

رگــوار آخونــد مــا مرحــوم آیة‌الحــقّ و اســتاد وقــت، شــیخ بز
گرفته و سالیان  یز قرار  حســ‌نقلی همدا‏نی قدّس الله ســرّه العز
دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده، و از همگنان گوی سبقت 
بــوده؛ و بالاخــره در صــفّ اوّل و طبقــه نخســتین تلامــذه و  ر
گردیده؛ و در علوم ظاهری و  بیت یافتگان ایشــان مســتقرّ  تر

باطنی مکانی مکین و مقامی امین اشغال نمود.
و بعد از درگذشت مرحوم آخوند، در عتبه مقدّسه نجف اشرف 
یــده، و در معارف  ز یــده و به درس فقه اشــتغال ور گز اقامــت 
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بیت و تکمیل مردم، ید بیضا نشــان م‏یداد. جمعی  الهیــه و تر
بیت و تکمیل آن بزرگوار  کثیر از بزرگان و وارســتگان، به یمن تر
گذاشــته و پشــت پای به بساط طبیعت  کمال  قدم در دائره 
یم قــرب شــدند«1. زده؛ و از سُــکان دار خُلــد و محرمــان حــر

و همچنین علامه آیةالله حسینی طهرانی؟ره؟ نیز دربارۀ مرحوم 
ئی؟ره؟ نگاشته‌اند: کربلا

کربــا‏ئی از أعاظم  »مرحــوم آیــةالله حــاج ســید أحمــد طهــرانی 
فقهاء شــیعه إمامیه و از أســاطین حکمت و عرفان الهی بوده 
که پــس از رحلت  اســت. امّــا در حکمت و عرفــان همین بس 
بّ، و مدرّس وحید، و فقیه  مرحوم عارف بی‌بدیل و حیمک مر
لی حســ‏نقلی  عالیقــدر: حضــرت آیــةالله العظمــی آخوند مو
همــدانی؟رضو؟، در نجــف اشــرف، بــا عدیــل و هم‌ردیــف خود: 
مرحــوم حــاج شــیخ محمّــد بهــاری، در میــان ســیصد تــن از 
گردان، و از أساتید وحید  ین شا زتر گردان آن مرحوم، از مبرّ شا
ایــن فنّ بوده‏اند؛ و پس از مهاجــرت آیةالله بهاری به همدان، 
بّ نفوس و راهنمای طالبان حقیقت  یگانه عالم أخلاق و مر
یق لِقای  در طی راه مقصود، و ورود در سُبُل سلام‏ و ارائه طر
کمــال نفــس  حضــرت أحدیــت، و ســیر در معــارج و مــدارج 

1. به نقل از مهرتابان، ص۲۳.
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کعبه مقصود، و حرم معبود بوده است. انسانی، و ایصال به 
شــرح فضائل او از وصف خارج اســت؛ چه در میان علمای 
کــه با وی رفت و آمد داشــته‏اند؛ این  نجــف اشــرف و خواصّ 

مات اهل فن به شمار م‏یآید.
ّ
مطلب معلوم و از مسل

مــه حاج شــیخ آغا بزرگ طهرانی؟ق؟ در »أعلام الشّــیعه« 
ّ

عل
گوید:...سید أحمد یگانه فرد زمان، و أوحدی عصر خود بود، 
در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد و ورع و تقوی و معرفت 
بــالله، و خوف و خشــیت از او. نمازهای خــود را در مکان‌های 
کردن مردم به وی در نمازها  خلوت به جای م‏یآورد؛ و از اقتدا
کثیرالبکاء بود؛  یه مک‌یــرد؛ و  گر خــودداری م‏ینمود؛ و بســیار 
یــه در نمازهــا خویشــ‌نداری  گر کــه نم‌یتوانســت از  به‌طــوری 
نماید، به‌خصوص در نمازهای شــب. و من در مدّت دو ســال 
یرا منــزل من  کــه بــه همســایگی او فائــز و بهره‏منــد شــدم؛- ز
نزدیک منزل او بود- در این مدّت از او چیزهایی را مشــاهده 

که بیانش به طول م‏یانجامد. نمودم 
او بــه مادرش بســیار مهربان بــود، و در خدمت او بود. و قبل 
ین تشــهّد نماز عصر در روز جمعه، ۲۷ شــوّال  از مادرش در آخر

کرد. ۱۳۳۲ رحلت 
گردان او، و جمعــی از مخلِصــن و أصدقــای  و جنــازۀ او را شــا
کردنــد و در صحــن حضــرت أمیــر المؤمنین؟ع؟ در  او تشــییع 



   166     عرفان امین  

کــه در پشــت مرقد مطهّــر واقع  قســمت شمــالی مقابــل ایوانی 
است دفن شد«1.

گران‌قدر خود  مرحوم شهید مطهری؟ره؟ نیز در مواضعی از آثار 
ئی یــاد کرده و ایشــان را به بزرگی ســتوده‌اند؛  کربلا از مرحــوم آیــةالله 

برای مثال در تفسیر قرآن خود می‌فرمایند:
رگان بــوده اســت.  کربــایی‏ کیــی از بــز »مرحــوم ســید احمــد 
نامه‏هایی میان ایشــان و عالم بسیار بزرگ مرحوم حاج شیخ 
محمد حسین اصفهانی؟رضو؟ استادِ علامه طباطبایی رد و بدل 
کور  گفتند مرحوم آقا ســید احمد یک چشمش  شــده اســت. 
مه اللَّه تعالی( نقل مک‌یردند که او 

ّ
بوده. علامه طباطبایی )سل

که چشم دیگرم  ین نامه‏اش م‏ینویسد: دوست دارم  در آخر
هم کور بشود که جز او دیگر چیزی را نبنمی. یک چنین کوری 
از هر بینایی بیناتر اســت... این را چنین آدمی روی حقیقت 
م‌یگویــد. ایــن خــودش لــذت معنــوی و روحــانی اســت«2.

مقام معظم رهبری؟مد؟ نیز، در مواضع فراوانی از فرمایشات خود، 
ئی تصریح  بــر عظمــت بالای عرفانــی و علمی مرحــوم آیــةالله کربلا

1. توحید علمی و عینی، صص۱۷ -۱۹.

2. مجموعۀ آثار، ج۲۶، صص۵۲۸ -۵۷۵.
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نموده و مقام این رجل الهی را در قله‌های توحید و عبودیت ترسیم 
فرموده‌انــد. حضــرت آقــا همان‌طور که پیش‌تر نیز به بخشــی از این 

فرمایش ایشان اشاره نمودیم می‌فرمایند:
زا  که مرحوم میر کرب‏ئیلا جــوری بود  »مرحوم حاج ســید احمد 
محمدتــی شــیرازی احتیاطــات خــودش را بــه ایشــان مراجعه 
 ]ایشان‏[ در معرض مرجعیت بود؛ امّا خود ایشان 

ً
مک‌یرد و قطعا

امتناع کردند- گله کردند که چرا احتیاطات را به من مراجعه 
مک‏ینیــد، اجتنــاب کردنــد- و در همین عــالم معنویت بودند. 
مرحوم جدّ ما- مرحوم آقای آســید هاشــم نجف‏آبادی- دیده 
بود، درک کرده بود مرحوم آسید احمد را؛ م‏یگفت ما وقتی سحر 
یا شب م‏یرفتیم طرف سهله یا از سهله برم‏یگشتیم، صدای 
که ســر راه بود  یۀ این مرد- آســید احمد- از داخل خانه‏اش  گر
شــنیده م‌یشــد. این‌ها یک حالات اینجوری‏ای داشتند«1.

آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی
یکــی دیگــر از چهره‌هــای شــاخص معنویــت نــاب اســامی و 
مکتب عرفانی نجف، فقیه عاشــق و عــارف واصل، مرحوم آیةالله 
میــرزا جــواد ملکی تبریزی می‌باشــند. بنیانگذارکبیــر انقلاب؟رضو؟ 
که  احتــرام زائد‌الوصفی برای این عارف بزرگ قائل بوده‌اند تا آن‌جا 

1. بیانات رهبر در تاریخ۱۳۹۱/۰۴/۲۶.
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مرحوم شهید مطهری؟ره؟ از ایشان نقل می‌کنند:
زا جواد  »در قبرستان قم یک مرد خوابیده است و او حاج میر

یزی است«1. آقای تبر

مرحــوم آیــةالله ملکــی تبریزی با تألیــف کتبی نظیــر المراقبات، 
اســرار الصلــوة و رســالۀ لقــاء الله نقــش مهمــی در ترویــج عرفــان، 
معنویــت و ســیر و ســلوک در جامعــه و در میــان آحاد مردم داشــته 
و از ایــن رو بــزرگان فراوانــی از جملــه حضــرت امام، به آثــار این مرد 
بزرگ الهی اعتناء داشــته و دیگران را به انس با این کتب تشــویق و 
ترغیب می‌نمودند. حضرت علامه حسن‌زاده حفظه‌الله در وصف 

این عالم جلیل‌القدر می‌نویسند:
»عارف الهی، ســالک مستقیم، محقق ربانی، فقیه صمدانی، 
زا جــواد آقــای ملکــی  بّ نفــوس آیــةالله حــاج شــیخ میــر و مــر
یــزی؟رضو؟ از اعاظــم علمــای الهــی عصــر أخیــر، و بحق از  تبر
علمای فقه و اصول و اخلاق و حکمت و عرفان بوده است.

عظمت مقام عروج روحی آن جناب از تدبّر دستور دستورالعملی 
کمپــانی ارســال  کــه بــرای آیــةالله حــاج شــیخ محمــد حســن 

1. روح مجــرد، ص۲۸۵. خــود مرحوم شــهید مطهــری نیز می‌فرماینــد: »مرحوم حاج 
که پنجاه و دو سال پیش  میرزا جواد آقا ملک‏ى تبریزى‏ از بزرگان اهل معرفت زمان ما- 
از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت به قم مشرّف م‏ىشوم آرزو دارم قبر 

کنم« )مجموعۀ آثار، ج۲۲، ص۶۰۵(. این مرد بزرگ را زیارت 
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کراســه آن را نقل مک‏ینیم، دانســته م‌یشود. داشــت و در این 
کــه آن  گفتــه‏ام از ایــن روســت  آنکــه او را ســالک مســتقیم 
مرحوم به فعلیت رســیده بود و تا اســتقامت نبوده باشد هیچ 
زا جواد آقا بعد  ســالیک از قوّت به فعل نم‏یرســد...حاج میــر
یــز، به عراق  از تحصیــل مقدمــات در مســقط الرأس خود تبر
کرد و در نجف اشــرف در جوار ولایت مطلقه  عرب مهاجرت 
امیرالمؤمنــن  امــام  وصی  حضــرت  الله  اولیــاء  آدم  حضــرت 
علی؟ع؟ رحل اقامت افکند و در محضر اعلام دین به کسب 
معــارف حقه الهیه پرداخت، تا در طبقۀ علیای دراســت فقه 
یف فقیه بزرگ شــیخ آقا رضای همدانی  و اصول در محضر شــر
و دیگــر فقهــای عظــام، بــه مرتبــه عالیــۀ اجتهاد نائــل آمد و 
یف خود  صاحب‏نظــر شــد و گاهی فتــاوی فقهی به نظر شــر
را در کتاب‌هــای خــود عنوان مک‌یند، عــاوه اینکه تألیفات 

فقهی مستقل دارد چنانکه گفته خواهد شد.
زا جواد آقای  که شامل حال مرحوم میر ئی  از تأییدات آن ســو
ملیک شــده بود اینکه: در عصر تشرفش به آستانه ولایت در 
ین معلم  ک ســاحت اعــای بزرگتر نجف اشــرف، توفیق ادرا
 

ّ
اخــاق در عصــر اخیــر، جمــال الســالکین جنــاب آخونــد مل
حســ‌نقلی همــدانی را بــه دســت آورد که بــر اثر تمامیــت قابل و 
اتّمیــت فاعل، به ســیر و ســلوک منازل و مراحــل عالیه عوالم 
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نفــس نائــل آمــد. رســالۀ لقــاء الله وی بارقــه‏ای از بارقه‏های 
تش  آتشــن و دل‏نشــن آن محفل عرشی اســت. و اســرارالصلا
و  اعــی اســت.  اســرار آن محضــر  از خروارهــا شــروق  مشــی 
مراقباتــش نمــودی از درس حضور و شــهود آن مجلس اســنای 
 حســ‌نقلی همدانی است افاض 

ّ
اســتاد بزرگ ربانی آخوند مل

الله علینا من برکات انفاسهما النفیسة«1.

مقــام معظــم رهبری نیز بار‌هــا و بار‌ها در فرمایشــات خود به این 
بزرگ مرد الهی اشاره نموده و مقامات بلند وی را ستوده‌اند. ایشان 

در عبارتی مفصل می‌فرمایند:
که  یــزی معروف  زا جــواد آقای تبر »شــنیدم مرحــوم حاج میر
از بــزرگان اولیــا و عرفا و مــردان صاحبدلِ زمــان خودش بوده 
اســت اوایــی که بــرای تحصیل وارد نجف شــد، بااینکه طلبه 
لی بــه شــیوۀ اعیــان و اشــراف حرکــت مک‌یــرد. نوکری  بــود، و
دنبال ســرش بود و پوستینی قیمتی روی دوشش م‏یانداخت 
و لباس‌هــای فاخــری م‏یپوشــید؛ چــون از خانــوادۀ اعیان و 
یز ملک التجار بــوده یا از خانوادۀ  اشــراف بــود و پدرش در تبر
ملک التجار بودند. ایشــان، طلبــه و اهل فضل و اهل معنا 
بود و بعد از آنکه توفیق شامل حال این جوان صالح و مؤمن 

کلمه، ج۳، صص۵ -۹. 1. هزار و یک 
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شد، به درِ خانۀ عارف معروف آن روزگار، استاد علم اخلاق 
 حســ‌نقلی همدانی که 

ّ
و معرفــت و توحیــد، مرحوم آخوند مل

در زمــان خــودش در نجــف، مرجع و ملجأ و قبلــۀ اهل معنا و 
اهــل دل بوده اســت و حــیّ بزرگان م‏یرفتند در محضر ایشــان 

م‏ینشستند و استفاده مک‌یردند راهنمایی شد.
زا جواد آقا، با آن هیئتِ یک طلبۀ  لی که مرحوم حاج میر وز او ر
 حسین‌قلی همدانی 

ّ
اعیان و اشراف متعین، به درس آخوند مل

 
ّ

م‏یرود، وقک‏تیه م‌یخواهد وارد مجلس درس بشود، آخوند مل
حسین‌قلی همدانی، از آنجا صدا م‏یزند که همان‏جا یعنی همان 
زا جواد آقا هم همان‏جا  کفش‌ها بنشین. حاج میر دمِ در، روی 
م‏ینشیند. البته به او برم‏یخورد و احساس اهانت مک‌یند؛ 
یاضت الهی، او را پیش  بیــت و ر امــا خــودِ این و تحمل این تر
م‌یبرد. جلســات درس را ادامه م‏یدهد. استاد را آن‏چنانک‏ه 
حق آن استاد بوده گرامی م‏یدارد و به مجلس درس او م‏یرود. 
وز در مجلــس درس، او که در اواخر مجلس هم نشســته  یــک ر
 حسین‌قلی 

ّ
که درس تمام م‌یشود، مرحوم آخوند مل بود، بعد 

زا جواد آقــا رو مک‌ینــد و م‌یگویــد: برو  همــدانی، بــه حــاج میــر
کن و بیاور! بلند م‌یشود، قلیان  این قلیان را برای من چاق 
کاری بکنــد؟! اعیــان،  را بیــرون م‌یبــرد؛ امــا چطــور چنــن 
اعیــان‏زاده، جلــوی جمعیت، بــا آن لباس‌هــای فاخر! ببینید، 
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بیت مک‌یردند. قلیان  انسان‌های صالح و بزرگ را این‏طور تر
کــه بیــرون در ایســتاده بــود، م‏یدهد و  را م‌یبــرد، بــه نوکــرش 
م‌یگویــد: ایــن قلیان را چــاق کن و بیاور. او مــ‏یرود قلیان را 
زا جواد آقا م‏یدهد و ایشــان  درســت مک‌یند و م‏یآورد به میر
قلیان را وارد مجلس مک‌یند. البته این‌هم که قلیان را به ‏دست 
کار مهم و سنگینی بوده است؛  بگیرد و داخل مجلس بیاورد، 
 حســ‌نقلی م‌یگوید که خواستم خودت 

ّ
اما مرحوم آخوند مل

کند. کــی، نه اینکــه بدهی نوکرت درســت  قلیــان را درســت 
این، شکســن آن منِ متعرض فضولِ موجب شــرک انسانی 
در وجــود انســان اســت. ایــن، آن منیّــت و خودبزرگ‏بیــی و 
خودشــگفتی و برای خــود ارزش و مقامی در مقابل حق قائل 
شــدن را از بین م‌یبرد و او را وارد جاده‏ای مک‌یند و به مدارج 
یزی‏ به  زا جواد آقای مل‏یک تبر کمالی م‏یرساند که مرحوم میر
آن مقامات رسید. او در زمان حیات خود، قبلۀ اهل معنا بود 
و امروز قبر آن بزرگوار، محل توجه اهل باطن و اهل معناست. 
نی هر انســانی اســت که  بنابراین، قدم اول، شکســن منِ درو
یاضــت  گــر انســان، دائم او را بــا توجــه و تذکــر و موعظــه و ر ا
بون و حقیر نکند، در وجود او  یاضت‌ها پَســت و ز همین‏طور ر

نی خواهد شد«1. کرد و فرعو رشد خواهد 

1. سخنرانى رهبر در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۱۳۶۹/۰۱/۳۰.
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در ایــن ســخن، حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای، شــخصیت آیةالله 
ملکــی تبریــزی را با اوصافــی نظیر »یکی از بــزرگان اولیا وعرفــا«، »از 
مــردان صاحبدلِ زمــان خود« و »قبلۀ اهل معنا در حیات« ترســیم 
می‌فرمایند و قبر آن بزرگوار را محل توجه اهل باطن و معنا می‌دانند. 
همچنین حضرت آقا در آیین بازگشایی کنگرۀ بین‌المللی حافظ، 

این قضیه را نقل می‌فرمایند که:
زا جــواد آقای ملیک، عــارف معروف دورۀ  »مرحــوم حاج میر
قبل از ما که یکی از سوختگان و مجذوبان زمان خودش بوده 

کرده، در قنوت نماز شب م‌یخوانده: بیت  و بزرگانی را تر
کــه عــالم فــانی شــود خراب‏ زان پیش‌تــر 

گلگون خــراب کن« ‏  مــا را ز جــام‏ بــادۀ 

آیةالله شیخ محمد بهاری
ــردان شــاخــص و مــوفــق مـــرحـــوم حــاج  ــ گ ــا یــکــی دیــگــر از شــ
حسین‌قلی همدانی، آیةالله شیخ محمد بهاری است. مرحوم 

ّ
مل

بهاری در مسائل سلوکی از استاد خود بهرۀ شایانی برده و مشهور 
کوتاهی سیر و سلوک خود را به انتها  که در مدت‌زمان بسیار  است 
علامه  مرحوم  گشتند.  متمکّن  ربوبی  قدس  بارگاه  در  و  رسانده 

طباطبائی دربارۀ این شخصیت ممتاز الهی می‌فرمایند:
زا علی آقا قاضی؟رضو؟  »استاد ما مرحوم آیةالله آقای حاج میر
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کربئیلا  م‏یفرمودنــد: اســتاد مــا مرحــوم آقا حاج ســید أحمــد 
قــدس الله نفســه م‏یفرمــود: مــا پیوســته در خدمــت مرحوم 
لی حســ‏نقلی همدانی بودیم و آخوند صد در  آیةالحقّ آخوند مو
که آقای حاج شــیخ محمّد بهاری‏  لی همین  صد برای ما بود. و
 در خدمت 

ً
با آخوند روابط آشنائی و ارادت را پیدا نمود؛ و دائما

او تردّد داشت؛ آخوند را از ما دزدید«1.

از جملات معروف ایشان است که:
»فقــه مقدمۀ تهذیــب اخلاق و اخلاق مقدمۀ توحید اســت 
کــرده و هنــوز چنــد مقدمۀ دیگر  گیــر  لی  بیچــاره در مقدمــۀ او

مانده است!«2.

و هم‌ایشان فرمودند:
»تــارک الصــاة را بل تــارک النوافــل را دم از عرفان‌زدن غلط 

اندر غلط است«3.

مقــام معظــم رهبری از مرحوم آیةالله بهــاری مانند تمامی بزرگان 
جریان عرفانی نجف تجلیل کرده و عرفان ایشان را عرفانی حقیقی 

1. توحید علمی و عینی، ص۱۷.

2. هزار و یک نکته، نکته ۱۰۶.

3. همان، نکتۀ ۴۴۲.
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و برگرفتــه از معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌داننــد. ایشــان در دیــدار بــا 
اعضای بزرگداشت مرحوم بهاری می‌فرمایند:

گر با اســتفاده از آثار و برکات وجودی ایشــان )شــیخ محمد  »ا
کــه جوانان  بهــاری( در جامعــه مــا به‌خصــوص در ایــن اوان 
یــاد دارند،  مــا میل بــه معنویت و مســایل عرفانی و معنوی ز
یان‌های صحیح و صراط مستقیمی که مرحوم بهاری آن  جر
را بــه ما نشــان دادند، جلوی پای افــراد قرار بگیرد، گرایش به 
یب و  ایــن عرفان‌هــای دروغین و سلســله‌های عجیــب و غر

مخلوط و مغشوش پیش نم‌یآید.
مرحوم آقای حاج شــیخ محمد بهاری؟رضو؟ شــخصیت خلیی 
برجسته‌ای است. ایشان هم فقیه بزرگی هستند هم عارفند. 
عرفــان ایشــان از نوع این عرفان‌هــای خانقاهی و این چیزها 
 نیســت و با این‌هــا مخالفند. لکــن ذوق، وجد حال و 

ً
مطلقــا

بهجــت معنــوی در پرتو اســتفاده از کتاب و ســنت و از روش 
کــه این  معصومــن؟عهم؟  ایــن شــاخصۀ عمــده راهی اســت 
گرد مرحوم آخوند  که البته ایشــان شــا کرده‌اند  رگــواران طی  بز
رگــوار شــاخص این  کــه آن بز حســ‌نقلی همــدانی هســتند 

ّ
مل

سلسله است«1.

.darolershad.org 1. پایگاه اینترنتی
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آیةالله سید عبدالحسین لاری
حــاج  مرحــوم  برجســتۀ  و  ممتــاز  گردان  شــا از  دیگــر  یکــی 
حســین‌قلی همدانــی، مرجــع تقلیــد بی‌بدیــل، مرحــوم آیــةالله 

ّ
مل

کل پژوهش‌هــای رســانه در  سیدعبدالحســین لاری اســت. ادارۀ 
حســین‌قلی همدانــی« بــه ذکر ارتبــاط مرحوم 

ّ
»ویژه‌نامــۀ آخونــد مل

حســین‌قلی پرداخته و دورنمایی از زندگی 
ّ

لاری با مرحوم حاج مل
ایشــان نیــز ارائه داده اســت. به علت تحقیقات مفیــد و زبان گیرا، 

عین عبارات این ویژه‌نامه در ادامه تقدیم می‌شود:
»ایــن مرجــع مجاهــد شــیعه و سیاســتمدار پرهیــزگار اســام، 
تــا هفــت ســالگی تحصلایت مقدماتی خــود را به پایــان برد و 
ســپس به مــدارس علــوم دینی رفــت. وی آموزش‌هــای عالی 
که  معــارف حــوزوی را در محضــر میرزای شــیرازی - تــا زمانی 
آن مرجع بیدار در نجف اشــرف ســکونت داشت - و نیز سید 
کاظمــی، فاضــل ایــروانی و شــیخ لطــف الله  محمــد حســن 
گیری علوم عقلی و عرفانی  مازنــدرانی آموخت. آنگاه برای فرا
به محفل درس آخوند همدانی راه یافت1؛ همان فقیه وارسته‌ای 
که پیوسته م‌یگفت راضی نیستم کسی به حوزه درس من وارد 

شود، مگر آنکه متقی و مجاهد باشد.2

1. ولایت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه، صص ۱۹-۱۷

2. شجره طیبه، ص ۶.
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ســید عبدالحســن علــوم عقــی را از مرحــوم آخونــد همــدانی 
گرفــت. شــخصیت معنوی آخوند بر وی تأثیر بســزایی نهاد  فرا
گرانمایه  زانه و دانشــوری  فی فر و پیوســته از ایشــان با نام عــار
قۀ ویــژه و توجه  یــاد مک‌یرد. آخوند به ســید عبدالحســن علا

ز و پرهیزگار م‌یدانست. ز فقییه مبار داشت و او را نمونۀ بار
ســید عبدالحســن بعد از طی مراتب علمی، فقهی و کسب 
یافت اجازۀ اجتهاد از  کمالات معنوی از استادان یادشده و در
مراجع وقت نجف، به قلۀ رفیع اجتهاد نایل شــد تا اینکه در 
گروه استادان معروف و عالی‌قدر حوزۀ نجف  ســنین جوانی در 

درآمد.1
ایشــان بــه برکــت پرورش‌هــای اخــاقی و عرفانی حســ‌نقلی 
همدانی، عارف سحرخیزی گردید که سرشار از ایمان و توجه به 
لی این ویژگی نه تنها او را منزوی نساخت، همدلی  خدا بود، و
و همــدردی بــا افــراد جامعه به‌ویــژه ســم‌دیدگان و محرومان را 
که از خویشــن خود فراتر رفته بود و  کرد. تا جایی  پیشــۀ خود 
همواره به جامعه و امت اسلامی فکر مک‌یرد. وی این نگرش 
کمــال حقیــی لازم م‌یدانســت؛ یعــی در  را بــرای رســیدن بــه 
یاضت‌های نفســانی و ســلوک عرفــانی، به اصلاح‌ها و  کنار ر
کــه این‌گونه در  رفــع آلودگ‌یهای اجتماعی توجه داشــت. او 

1. ولایت فقیه زیربنای فکری مشروطه مشروعه، ص ۲۰.
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یکد مک‌یرد: »مدتی  عرصه‌های سیاسی حضور می‌یافت، تأ
کسی را به حســن حافظــه، خلوص نیت،  کــه در نجف بودم، 
سجایای اخلاقی و اجابت دعا مانند آخوند همدانی ندیدم«1.
کــرد غاصبان  که ســید لاری بــه ایران آمد و مشــاهده  زمــانی 
قاجار، کارگزاران استعمار و عمّال اجانب برای مردم مسلمان 
این ســرزمین مشــلاکتی پدید آورده‌انــد، برای مقابلــه با آنان 
یزی‌های  بیت و مســلح نمود. با نظارت و برنامه‌ر گروهی را تر
وی و کمــک ایــن نیروهای سلحشــور، مردم اســتان فارس از 
پرســت رهایی می‌یافتند. سپس مرحوم  ر یر یوغ زورمداران ز ز
لاری در آن قلمــرو، حکومت اســامی تشــیکل داد و احکام 

گذاشت. الهی را به اجرا 
بــا وقوع حوادث مشــروطه، این مجتهد عارف و شــجاع برای 
کتاب قانون مشــروطۀ مشــروعه را به  گاهی مردم،  افزایش آ
نــگارش درآورد و اندیشــه‌های ســیاسی خود دربارۀ مشــروطه 
کرد. همچنین، جهــاد دلیرمردان جنوب ایــران و اهالی  را بیــان 
تنگســتان به رهبری آیةالله ســید عبدالحســن لاری، موجب 
شد بخش پهناوری از قلمرو ایران از استعمار انگلیسی‌ها رها 
کسب  که تمام زندگ‌یاش به  کار،  شود. سرانجام این فقیه فدا

آخونــد  مکتبــی  تربیتــی  ابعــاد  بزرگداشــت  کنگــرۀ  گرد«،  شــا دیــدگاه  از  »اســتاد   .1
ملّحسین‌قلی همدانی، همدان، ۱۳۷۳.
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زه، دفاع و جهاد ســپری  علــم و معرفت1، تهذیب نفس، مبار
گردید، در سال ۱۳۴۲ هـ.ق به سرای باقی شتافت«2. 

گونی از مقام شــامخ  گونا مقــام معظم رهبــری در مواضع بســیار 
آیــةالله لاری تمجیــد نموده و با تعابیری بســیار عالــی و راقی از این 

عالم سالک مجاهد یاد نموده‌اند. برای مثال ایشان می‌فرمایند:
کــه وقــی انگلیسی‏ها در بوشــهر نیــرو پیاده  »مــردم نمی‏داننــد 
کردنــد، مرحــوم آیــةاللّه العظمی ســید عبد الحســن لاری، آن 
ی مجاهــد تــراز اول اعــام جهــاد داد و مردم را مســلح کرد 

ّ
مــا

و خودش نیز مســلح شــد و پیشــاپیش مردم حرکت و جهاد 
کرد«3.

کســب روحیه جهاد فی  1. البته مرحوم لاری طبق نقل نزدیکان ایشــان در معنویت و 
سبیل الله از استاد خود مرحوم حاج ملّ حسین‌قلی همدانی استفاده شایانی نمود اما 
ممکن اســت تمام مبانی نظری اســتاد خود را نپذیرفته و در پاره‌ای از مســائل اختلاف 
نظرهایی داشته باشد و جزو عرفای مکتب نجف به حساب نیایند. اتفاقا مقام معظم 
رهبری نیز پیرامون ایشان بیشتر بر همین خصلت‌های یاد شده اشاره کرده و در همین 

زمینه‌ها است که از مرحوم لاری تجلیل کم‌نظیری به عمل می‌آورند.

2. سید عبدالحسین لاری پیشوای تنگستان، صص ۱۱۰- ۱۳۹؛ جمعی از پژوهشگران 
گلشن ابرار، ج ۲، صص ۵۳۹-۵۳۴. حوزه علمیه قم، 

3. سخنرانى رهبر در دیدار با جمعى از روحانیون، ائمۀ جماعات و وعاظ نقاط مختلف 
کشور در آستانۀ ماه مبارک رمضان،۱۳۷۰/۱۲/۱۴.
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و در موضع دیگری فرموده‌اند:
»مرحوم ســید عبدالحســن لاری‏ چهرۀ برجســته و ممتازی بود 
کــه در حــدود صــد ســال قبــل، در همــن اســتان و بــه کمک 
عشــایر غیور و دلیر اســتان فارس، مبارزات خودش را شــروع 
کــرد؛ بــرای اســتقرار نظام  زه  کــرد؛ بــا ســلطۀ انگلیس‏هــا مبار
کــرد؛ بــرای تشــیکل حکومت  زه  نی و مشــروطیت مبــار قانــو

کرد«1. زه  اسلامی مبار

و یا فرموده‌اند:
یــخ اخیــر ایــران از نــام مرحــوم آیــةاللّه العظمی  »نــام لار در تار
کردن نیســت. هرجا یادی  ســید عبدالحســن لاری‏ قابل جدا
یخ صدســاله، صد و بیســت ‏سالۀ اخیر  از لار و نگاهی به تار
یخچه، برجســته و  کشــور بشــود، نام این مرد بزرگ در این تار

درخشنده است.
کتفا کنیم، اما م‏یخواهیم  نم‏یخواهیم به افتخار به گذشتگان ا
یــخ خــود، گذشــتۀ خود و برجســتگان این  از راه شــناختن تار
یخ، خود را درســت بشناســم؛ امروزمان را درست بفهمیم و  تار

کنیم. راه فردامان را تشخیص بدهیم و باز 
منطقــۀ لارســتان در صــد و انــدی ســال پیــش به همــت این 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با مردم شیراز، ۱۳۸۷/۰۲/۱۱.
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کمــک مــردم ایــن منطقــه- مــردم شــهرها و  مــرد بــزرگ و 
یخ  عشــایر- یک حرکت اســامی بســیار پرماجرائی را در تار
یابی ما دربارۀ ملت‌ها تابع این اســت  ز گــر ار کردند. ا مــا ثبت 
گاهــی آن‏هــا را بســنجیم، مقــدار عــزم و ارادۀ ملی  کــه مقــدار آ
آن‏هــا را بســنجیم، روشــن‏بینی و شــجاعت آن‏هــا در اقــدام را 
گر این وســیلۀ سنجش قدر و قیمت جمعیت‌ها و  بســنجیم- ا
ملت‌هاســت- باید بگوئیم مردم لار و منطقۀ لارستانِ بزرگ، 
ین مردم  به حســب این مقیاس‌ها و معیارها جزو برجسته‏تر
که مســئلۀ آزادی‏خواهی  کشــورِ پهناور ما هســتند. آن روزی 
زۀ بــا اســتبداد در کمتــر نقطه‏ای از کشــور مطــرح بود،  و مبــار
گاه،  در ایــن منطقــه به برکت روحانیتِ این مجتهــد بزرگ و آ
زه با اســتبداد بــرای مــردم مطرح شــد. آن روزی  مســئلۀ مبــار
کــه مقاومــت در مقابل اشــغالگران خارجی برای بســیاری از 
ملت‌هــای منطقۀ مــا و ملت خود ما چندان معنای روشــی 
نداشــت، مردم منطقۀ لارستان به رهبری این سید بزرگوار در 
ئی انگلیس‏ها  برابر اشغال انگلیس ایستادند؛ در مقابل زورگو
جان خودشــان را کف دســت قرار دادند. مرحوم آیةاللّه آســید 
عبد‌الحسین لاری در نامه‏ای که به فرزند خودش م‏ینویسد، 
ین قطرۀ خون  یاد اســت، اما من تا آخر م‏ینویســد فشــارها ز

خودم ایستاده‏ام. 



   182     عرفان امین  

وقتی رهبر این‏جور است، وقتی پیشوای مردم این‏جور صادقانه 
م‏یایستد، به‌طور طبیعی عزم و ارادۀ ملی در جهت درست به 
کار م‏یافتــد و ملت‌هــا را هدایــت مک‌ینــد. بعــد از آن بزرگوار 
که شخصیت  هم فرزند او، مرحوم آیةاللّه آسید عبد المحمد- 
دادنــد«1. انجــام  را  زاتی  مبــار هــم  اســت-  روحــانی  برجســتۀ 

همچنیــن حضرت آقا در پیامی به همایش بزرگداشــت مرحوم 
لاری به جامعیت علمی، اخلاقی و جهادی این شخصیت بزرگ 

اشاره کرده و می‌نگارند:
پاســازی بزرگداشــت برای عالم عظ‏یمالشّأن و مجتهد ممتاز  »بر
مجاهد، مرحوم آیةاللّه العظمی حاج ســید عبدالحسین لاری‏، 
کارهای  کنون بحمداللّه به تحقق پیوســته اســت، از جملۀ  که ا
شایســته و وظائف مهم مســئولان امور فرهنگی در جمهوری 
نی انقلاب با چهــرۀ نورانی  کنو اســامی اســت. آشــنایی نســل 
علمــی و ســیاسی و جهادی و اخلاقی این شــخصیت بزرگ، 
کتــاب قطور افتخــارات ملی  ین تــازه‏ای از  ر م‏یتوانــد بــرگ ز
ایرانیــان را در برابر چشــم آنان بگشــاید و آنــان را با تجربه‏های 
که برای امروز و آینده، درس و سرمشق است،  پیشــن خود، 

هرچه بیشتر آشنا سازد.

1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار عمومى مردم لار، ۱۳۸۷/۰۲/۱۹.
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مرحــوم آیــةاللّه العظمــی آقا ســید عبدالحســن لاری در میان 
علمای معاصر خود، از امتیازات ویژه‏ای برخوردار بوده است 
که  یــاد، همین ویژگ‌یها موجب آن شــده اســت  گمــان ز و بــه 
گرم تعلیم  میرزای بزرگ مجدّد شیرازی او را از سامرا و از حلقۀ 
یده، به  گردان خــود برگز و تعلــم آن حــوزۀ بزرگ، و از میان شــا
کــه خــود از وضعیــت حســاس آن  منطقــۀ فــارس و بوشــهر، 
به‌خوبی مطلع بوده اســت، گسیل دارد. آن روز منطقۀ فارس 
و بوشــهر، اســیر ســلطۀ جبــار نظامیــان انگلیسی‏بــود. و ایــن 
قطعۀ خونین از میهن و ملت ما، از اشــغال خشــن و ظالمانۀ 
مصیبــت  و  رنــج  در  انگلیــی،  سیاســتمداران  و  نظامیــان 
یســت، مرحــوم ســید عبدالحســن لاری پرچــم جهــاد و  م‏یز
کوچک،  زۀ بــا اشــغالگران را بــر افراشــت؛ و اولین نمونــۀ  مبــار
لی پرمعنا از حکومت اسلامی را در این خطه تشیکل داد.  و
کــه عِــدّه و عُدّۀ اشــغالگران انگلیــی و رجال  بدیهی اســت 
ســیاسی و دربــاری دست‏نشــاندۀ آنــان، توانســتند بر مجموعۀ 
لی ته‏یدســت پیرامون ســید بزرگوار فائق  کوچک و مؤمن، و
کنند؛  آیند و آن بزرگوار و خانواده‏اش را به محنتی سخت دچار 
لی نــدای حق‏طلبانــه و ظلم‏ســتیز آن عــالم دیــی راســتین را  و
نتوانســتند خاموش ســازند. و آن روحانی جلیل‏القدر یک‏بار 
یان مشروطیت ایران، حضور روحیۀ قوی و ذهن  دیگر در جر
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کشــور را بــه نمایــش  روشــن و درک عمیــق خــود از قضایــای 
زۀ با اســتبداد قاجاری را  گذاشــت و علم عدالتخواهی و مبار

در منطقۀ فارس برافراشت.
بی‏شــک مرحوم آیةاللّه العظمی سید عبدالحسین لاری یکی 
از فقهای بزرگ و کم‏نظیری است که به‌طور کیسان، عرصۀ 
علم دین، و صحنۀ جهاد و سیاسی را، با مشعل فروزان وجود 
خویــش روشــن ســاخته اســت. او کیــی از مفاخــر حوزه‏های 
یخ ایران است.  علمیه، و یکی از شخصیت‌های برجستۀ تار
که دربارۀ ابعاد علمی و اخلاقی و جهادی و سیاسی  سزاســت 
ایــن شــخصیت بزرگ، تحقیــق و تفحصی شایســته، صورت 
گیرد و اندیک از حق عظیم او و خاندان با فضیلتش ادا شود. 
توفیقات همۀ حضار محترم، به‌خصوص دست‏اندرکاران این 

گردهمایی را از خداوند متعال خواستارم.
و السّلام علکیم و رحمة‌ا‏للّه. سید علی خامنه‏ای«1.

مرحــوم آیــة الله لاری در کنار مرحوم آیة الله ســید محمدســعید 
کنار مجاهدت‌هــای معنوی و تلاش جدی در عرصه  حبوبــی در 
کبــر، بــا حضــور پررنــگ خــود در جهــاد اصغــر و مبــارزه با  جهــاد ا
اســتکبار، بــه خوبــی امتــداد اجتماعــی مکتــب تربیتــی مرحــوم 

.۱۳۷۷/۰۲/۰۲ .1
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حسین‌قلی همدانی را نشان داده و به توهم انزوای 
ّ

آخوند حاج مل
اهــل عرفــان و بی‌تفاوتــی اجتماعی ایشــان به خوبــی خط بطلان 

کشیدند.

آیةالله سید علی قاضی
مرحــوم آیةالله ســید علی قاضــی؟رضو؟، از برجســته‌ترین عارفان 
گرد عرفانی مرحوم  تاریخ اسلام و بلکه جهان بشریت و زبده‌ترین شا
ئی به شــمار می‌آینــد. بســیاری از بزرگان  کربلا آیــةالله ســید احمــد 
و محققــان از جملــه شــهید مطهــری؟ره؟ بــر »عارف کامــل« بودن 
ایشان تصریح نموده1 و حضرت امام خمینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه 
در وصــف ایــن مــرد بــزرگ الهــی می‌فرماینــد: »قاضی کوهی‏ بــود از 

عظمت و مقام توحید«2.
گردان برجسته مرحوم علامه طباطبائی می‌نگارد: یکی از شا

مه م‏یفرمودند: چون به نجف اشرف برای تحصیل 
ّ

»استاد عل
مشــرف شــدم؛ از نقطه نظــر قرابت و خویشــاوندی و رحمیت 
گاهگاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب م‏یشدم؛ تا یک 
وز در مدرســه‏ای ایســتاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور  ر
مک‌یردند؛ چون به من رســیدند دســت خود را روی شانه من 

1. مجموعۀ آثار، ج۱۴، ص۵۳۸.

2. به نقل از روح مجرد، ص۲۸۵.
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گفتند: ای فرزند! دنیا م‏یخواهی نماز شب بخوان؛  گذاردند و 
و آخرت م‏یخواهی نماز شب بخوان! این سخن آن‏قدر در من 
کردم  کــه از آن به بعد تا زمــانی که به ایــران مراجعت  کــرد  اثــر 
وز و شب بسر م‌یبردم؛  پنج سال تمام در محضر مرحوم قاضی ر
یــغ نمک‏یــردم؛ و از آن‏وقــی که  ک فیــض ایشــان در و آنی از ادرا
به وطن مألوف بازگشتم تا وقت رحلت استاد پیوسته روابط 
گردی  مــا بر قــرار بود و مرحوم قاضی طبق روابط اســتاد و شــا

دستوراتی م‏یدادند و مکاتبات از طرفین بر قرار بود.
یم. یم از مرحوم قاضی دار ایشان م‏یفرمودند: ما هر چه دار

که در  لی مقید بودند  مرحــوم قاضی از مجتهدین عظــام بود؛ و
منــزل خــود درس بگوینــد؛ و دوره‏هائی از فقــه درس داده‏اند؛ 
گردان خــود در منــزل اقامــه  و نمــاز جماعــت را نیــز بــرای شــا
م‏ینموده‏انــد؛ و نمــاز ایشــان بســیار باطمأنینــه بــود؛ و طــول 
کــه در اوّل اســتتار شمــس  مک‏یشــید؛ و پــس از نمــاز مغــرب 
تحــت الافــق اقامــه مک‌یردنــد تــا وقــت عشــاء بــه تعقیبات 
مغــرب م‏یپرداختنــد؛ و قــدری طــول مک‏یشــید...در دهــه 
اوّل و دوّم ماه رمضان، مجالس تعلیم و انس در شــب‏ها بود؛ 
گردان به‌محضر  گذشــته شــا در حدود چهار ســاعت از شــب 
لی در  ایشــان م‏یرفتند و دو ساعت مجلس طول مک‏یشید؛ و
دهۀ ســوّم مجلس تعطیل بود و مرحوم قاضی دیگر تا آخر ماه 
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گردان به دنبال ایشــان  رمضان دیده نم‏یشــدند؛ و هرچه شــا
کوفه، در مسجد سهله، و یا  م‏یگشتند در نجف، در مسجد 
ویۀ مرحوم قاضی  کربلا، ابدا اثری از ایشــان نبود؛ و این ر در 

در همه‏سال بود تا زمان رحلت.
مرحــوم قــاضی در لغــت عــرب بی‏نظیر بــود؛ گویند چهــل هزار 
که  بی را چنــان م‏یســرود  لغــت از حفــظ داشــت؛ و شــعر عــر

اعراب تشخیص نم‏یدادند سرایندۀ این شعر عجمی است.
کــرات، مرحــوم آیــةالله حــاج شــیخ عبداللّه  روزی در بــن مذا
مامقانی؟ره؟  به ایشان م‌یگوید: من آن‏قدر در لغت و شعر 
بی  گر شــخص غیر عرب، شــعری عر کــه ا ط دارم 

ّ
عــرب تســل

گرچه آن شعر  که سراینده عجم است؛  بســراید من م‏یفهمم 
در اعلی درجه از فصاحت و بلاغت باشد.

بی را که ســراینده‏اش عرب  مرحــوم قــاضی کیــی از قصائد عر
بود شروع به خواندن مک‌یند؛ و در بین آن قصیده از خود چند 
شــعر بالبداهه اضافه مک‌یند؛ و ســپس به ایشــان م‌یگوید: 
کــدام یــک از این‌هــا را غیــر عــرب ســروده اســت؟ و ایشــان 

نتوانستند تشخیص دهند.
ئی  یم و معــانی آن یــد طــولا کــر مرحــوم قــاضی در تفســیر قــرآن 
مه طباطبائی م‏یفرمودند: این 

ّ
داشت؛ و مرحوم استاد ما عل

ســبک تفســیر آیه به آیه را مرحوم قاضی بما تعلیم دادند؛ و ما 
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در تفســیر از مســیر و ممشای ایشان پیروی مک‏ینیم؛ و در فهم 
معانی روایات وارده از ائّمه معصومین ذهن بسیار باز و روشنی 
گویند  که فقه الحدیث  یقه فهم احادیــث را  داشــتند؛ و ما طر

از ایشان آموخته‏ایم.
مرحــوم قــاضی در تهذیــب نفــس و اخــاق و ســیر و ســلوک 
در معــارف الهیــه، و واردات قلبیــه، و مکاشــفات غیبیــه، 
یــد عصر و حســنۀ دهر و  ســبحانیه، و مشــاهدات عینیــه، فر

سلمان زمان و ترجمان قرآن بود.
بیت  کوهــی عظــم سرشــار از اســرار الهــی بــود؛ و بــه تر چــون 
در  روزهــا  و  هّمــت م‏یگماشــت  ایــن‏ قســمت  در  گردان  شــا
گردان ســاعتی  کــه در منــزل داشــت، شــا مجالــس خصــوصی 
مجتمــع م‏یشــدند، و آن مرحوم به نصیحــت و موعظه و پند 

و ارشاد م‏یپرداخت.
بیــت او در احقاب مختلف، در  جمــع کثیــری از اعلام به یمن تر
کمالات و مقامات  مسیر حقیقت قدم برداشتند؛ و صاحب 
کان و آزادگان شــدند؛ و بــه نــور  گشــتند؛ و از وارســتگان و پــا
کثرت و اعتبار  معرفت توحید منوّر؛ و در حرم امن وارد و عالم 

را در هم نور دیدند.
جمندشان  مه طباطبائی و برادر ار

ّ
گرانمایه ما عل از جمله استاد 

آیة‌الحقّ مرحوم حاج سید محمّد حسن الهی؟رهما؟ بودند که در 
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یک بوده و چون فرقدان1  تمام مراحل و منازل با هم رفیق و شر
پیوسته با هم ملازم، و یار و غمگسار کیدیگر بودند.

و از جمله آیات دیگری چون حاج شیخ محمّد تقی آملی؛ و حاج 
کبــر مرندی؛ و  شــیخ ع‏لیمحمّــد بروجــردی؛ و حاج شــیخ ع‌لیا
کشــمیری؛ و  حاج ســید حســن مســقطی؛ و حاج سید احمد 
زا إبراهیم سیســتانی؛ و حاج شــیخ علی قسّام؛ و وصّ  حاج میر
محتــرم آن اســتاد حضــرت آیــةالله حــاج شــیخ عبّــاس هاتف 
یــک از آنــان به نوبۀ خود ســتارگان درخشــان  کــه هر قوچــانی 
آسمــان فضیلــت و توحیــد و معرفتنــد؛ شــکر اللّه مســاعیهم 

الجمیلة.
گرد پدرشــان  مرحــوم قــاضی؟رضو؟ خــود در امــور معرفت، شــا
یــف  کــه از معار مرحــوم آیة‌الحــقّ آقــای ســید حســن قــاضی 
حســن  محمّــد  زا  میــر حــاج  آیــةالله  مجــدّد  مرحــوم  گردان  شــا
گرد مرحــوم  شــیرازی؟ره؟  بوده‏انــد؛ م‏یباشــند و ایشــان شــا
گرد مرحوم آیة‌الحقّ آقا  آیة‌الحقّ امام قلی نخجوانی و ایشــان شا

یش قزوینی هستند. سید قر
گویند چون مرحوم آقا ســید حســن قاضی از سامراء از محضر 
مرحــوم مجــدّد عــازم مراجعــت بــه آذربایجــان مســقط الــرّاس 
خــود بوده‏اند؛ در ضمن خداحافظی، مرحوم مجدّد به ایشــان 

1. دو ستاره درخشان در دب اصغر که به آن دو برادران نیز گفته می‌شود. لغت‌نامه دهخدا. 
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وز  یــک جملــه نصیحــت مک‌ینــد؛ و آن اینکــه: در شــبانه ر
یــک ســاعت را بــرای خود بگذار! مرحوم آقا ســید حســن در 
که در ســال بعد چون  یز چنان متوغّل امور الهیه م‏یگردد؛  تبر
یز به ســامرّاء مشــرّف شــده و شــرفیاب  چنــد نفــر از تجــار تبر
زا از احوال آقا ســید  زا شــدند؛ مرحوم میــر حضــور مرحــوم میر
حســن قاضی استفســار مک‌ینند؛ آنان در جــواب م‌یگویند: 
که شما نصیحت فرموده‏اید تمام اوقات ایشــان را  یک‏ســاعتی 

وز ایشان ‏با خدای خود مراوده دارند. گرفته؛ و در شب و ر
بیت مرحوم  لی چون مرحوم قاضی به نجف آمدند در تحت تر و
گرفتنــد و با  کربئیلا طهــرانی قــرار  آیة‌الحــقّ آقــای ســید احمــد 

یق م‏ینموده‏اند. مراقبت ایشان طی طر
مرحــوم قــاضی نیــز ســالیان متمــادی مــازم و هم‏صحبــت 
مرحــوم عابــد زاهد ناســک وحید عصــره حاج ســید مرتضی 
گردی؛ بلکه  کشــمیری؟رضو؟ بوده‏انــد البتــه نه بــه عنوان شــا
بعنــوان ملازمــت و اســتفاده از حــالات؛ و تماشــای احــوال و 
واردات و البتّه در مسلک عرفانیه بین این دو بزرگوار تباینی 

بعید وجود داشته است.
کربئیلا طبق رویه  بیت آیة‌الحقّ آقای سید احمد  یقه تر امّا طر
 حســ‌نقلی همــدانی، معرفــت 

ّ
استادشــان مرحــوم آخونــد مــا

نفــس بــوده و برای وصــول به این مــرام، مراقبــه را از اهمّ امور 
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گرد آیة‌الحقّ و فقیه عالی‌قدر مرحوم  م‏یشمرده‏اند؛ و آخوند شا
که ایشان اســتاد شیخ مرتضی  آقا ســید علی شوشــتری است 

گرد ایشان در فقه بوده‏اند. انصاری در اخلاق و شا
ین شرعیه با  یک طبق مواز گردان خود را هر مرحوم قاضی شا
رعایت آداب باطنیه اعمال و حضور قلب در نمازها و اخلاص در 
یق خاصّ دستورات اخلاقی م‏یدادند؛ و دل‏های  افعال به طر
آنــان را آمــاده بــرای پذیــرش الهامــات عــالم غیــب م‏ینمودند.

کوفه و مسجد سهله حجره داشتند؛ و  خود ایشان در مسجد 
بعضی از شــب‏ها را به‌تنهائی در آن حجرات بیتوته مک‌یردند؛ 
گردان خود را نیز توصیه مک‌یردند؛ بعض از شب‏ها را به  و شا
عبادت در مسجد کوفه و یا سهله بیتوته کنند؛ و دستور داده 
که چنانچه در بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر  بودند 
یبائی را دیدید؛ و  کرد؛ و صورت ز و فکر برای شما پیش آمدی 
کردید؛ توجّه  یــا بعضی از جهات دیگر عالم غیب را مشــاهده 
ننمائید؛ و دنبال عمل خود باشــید!...مرحوم قاضی از نقطه 
نظــر عمــل آتیی عجیب بــود؛ اهل نجف و بالاخــصّ اهل علم 
از او داستان‌هائی دارند؛ در نهایت تهیدستی زندگی م‏ینمود با 
ق توکل و تسلیم و تفویض و توحید  عائله سنگین و چنان غر

که این عائله به قدر ذرّه‏ای او را از مسیر خارج نمک‏یرد. بود 
که فعلًا از اعلام نجف است برای من  یکی از رفقای نجفی ما 
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وز بدکان ســبزی‏فروشی رفته بودم؛ دیدم  م‏یگفت: من یک ر
لی  کردن است؛ و کاهو سوا مرحوم قاضی خم شــده و مشــغول 
کــه دارای  کاهوهــای پلاســیده و آن‌هائی  بــه عکس معهــود؛ 

برگ‌های خشن و بزرگ هستند برم‏یدارد.
کاهوها را به صاحب  کاملًا متوجّه بودم؛ تا مرحوم قاضی  من 
گرفت  یر عبا  کرد؛ و مرحوم قاضی آن‌ها را در ز و  دکان داد و تراز
کــه در آن‏وقت طلبــۀ جوانی بــودم و مرحوم  وانــه شــد؛ من  و ر
قــاضی مــرد مســن و پیر مــردی بود بــه دنبالش رفــم و عرض 
کردم: آقا من سؤالی دارم! شما به عکس همه چرا این کاهوهای 

کردید!؟ غیر مطلوب را سوا 
مرحوم قاضی فرمود: آقا جان من! این مرد فروشنده؛ شخص 
بی‏بضاعت و فقیری است؛ و من گاهگاهی به او مساعدت 
مک‌یــم؛ و نم‏یخواهم چیزی به او بلا عوض داده باشــم تا اوّلًا 
 خدای ناخواســته 

ً
و از بین بــرود؛ و ثانیا آن عــزّت و شــرف آبــر

کســب هم ضعیف شــود. و  کند به مّجا‌نیگرفتن؛ و در  عادت 
یم یــا از این  قی نــدارد کاهوی لطیــف و نازک بخور بــرای مــا فر
یداری ندارد؛  که این‌ها بالاخــره خر کاهوها؛ و من م‌یدانســم 
یخت‏؛ لذا  کــه دکان خود را م‏یبندد؛ به بیرون خواهد ر و ظهــر 

کردم«1. یدن  ر او مبادرت به خر برای عدم تضرّ

1. مهرتابان، صص۱۶ تا ۲۰.
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کــه مقام  در معرفــی اجمالــی مکتــب عرفانــی نجف بیان شــد 
معظــم رهبــری، حضــرت آیةالله قاضــی را نقطۀ عطــف این جریان 
خاص‌الخــاص دانســته و پس از انحصار عرفــان در مرحوم قاضی 
و اســاتید ایشــان، یکی از برترین آرزو‌های خود را آمادگی فضا برای 
وصــول آحــاد جامعــه، خصوصــاً جوانــان، به مقــام مرحــوم قاضی 
عنــوان می‌نمایند. حضــرت آقا در دیدار با دســت‌اندرکاران کنگرۀ 
بین‌المللــی بزرگداشــت مرحــوم قاضی فرمایش مفصلــی دارند که 
علی‌رغــم تذکــر بعضی از فراز‌های آن در صفحات پیشــین، اکنون 

تمام آن را جهت مزید اطلاع ذکر می‌نماییم:
کار بســیار شایسته‏ای اســت؛ تجلیل از مرحوم آقای  »خب، 
زا علی آقای قاضی، ان‏شاءالله یکی از کارهای بسیار  حاج میر
زا علی آقای  مفید و کار بزرگی است. مرحوم آقای قاضی- میر
 شــخصیت 

ً
قاضی- یکی از حســنات دهر اســت؛ یعنی واقعا

گر نگویمی  برجستۀ علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا ا
 در بین بزرگان کم‏نظیر است.

ً
بی‏نظیر، حقّا

خب، ایشــان علاوه بــر مقامات معنوی و عرفانی خودشــان، 
که این خیــی با ارزش  کردند  بیــت  یــادی را هم تر گردان ز شــا
قات  است؛ شخصیت‌های بزرگی که ما بعضی از این‌ها را ملا
کــردیم: مرحوم آقــای طباطبــائی، مرحوم آقای  یارت  کــردیم، ز
زا  آســید محمدحســن الهی- اخوی ایشــان- مرحوم آقای آمیر
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که دامــاد مرحوم آقای قاضی بودنــد، در زابل  فیی-  ابراهیم شــر
گردان برجســتۀ آقای قــاضی بودند- مرحوم  بودنــد و جزو شــا
آقــای حاج شــیخ عباس قوچــانی، و در این اواخــر هم مرحوم 
آقــای بهجــت؛ بــزرگان دیگری هــم بودند، مثل مرحــوم آقای 
حاج شــیخ محمدتقی آملی، مرحوم آقای حاج شــیخ ع‏لیمحمد 

بروجردی و شخصیت‌های متعدد دیگری.
ین مسئله در این باب، این است که ما در بین سلسلۀ  مهمتر
علمی فقهی و حِکمی خودمان در حوزه‏های علمیه- در این 
یم  یــان خاص‏الخاص دار صراط مســتقیم- یک گذرگاه و جر
که م‏یتواند برای همه الگو باشد، هم برای علما الگو باشد- 
علمــای بــزرگ و کوچــک- هــم برای آحــاد مردم و هــم برای 
کسانی هستند   الگو باشــند. این‌ها 

ً
جوان‌ها؛ م‏یتوانند واقعا

یق معرفت و  کتفاء نکردند، در طر که به پایبندی به ظواهر ا
کردند  کردند مجاهدت  یق توحید تــاش  یق ســلوک و طر طر
کار کردند، و به مقامات عالیه رسیدند. و مهم این است که 
ق من‏درآوردی  یاضتی را نه با طر این حرکت عظیم سلویک و ر
و تخیــی- مثــل بعــی از سلســله‏ها و دکان‌هــای تصــوّف و 
یق شرع مقدّس، آن   از طر

ً
عرفان و مانند این‌ها- بلکه صرفا

هم با خبرویت بالا، به دست آوردند.
که  همین سلسلۀ مرحوم آقای قاضی- مجموعۀ این بزرگواران 
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از مرحوم حاج سید علی شوشتری شروع م‌یشود- همه‏شان 
مجتهدیــن تــراز اول بودند. یعنی مرحوم آســید علی شوشــتری 
گرد شــیخ بود و اســتاد اخلاقی و ســلویک شــیخ بود- در  که شــا
گرد شیخ بود، در سلوک و اخلاق استاد شیخ  فقه و اصول شا
بود ]و[ شــیخ م‏یآمد از ایشان اســتفاده مک‌یرد- بعد از فوت 
کوتاهی هم ]ایشان بعد از  که یک مدت خلیی  مرحوم شــیخ 
که بود شــروع  شــیخ‏[ زنده بودند، درس شــیخ را از همان جایی 
گردانی که در درس مرحوم حاج سید علی شوشتری  کردند؛ شا
قی ندیدیم بین شــیخ و بین او؛  کردند، م‌یگفتنــد ما فر شــرکت 
یعــی مقــام او از لحــاظ علمی و فقهی در این مرحله اســت. 
 حسین‌قلی همدانی 

ّ
گرد برجستۀ ایشــان، مرحوم آخوند مل شــا

 در عرش 
ً
است که از لحاظ عرفانی و معنوی و سلویک حقیقتا

حسین‌قلی همدانی 
ّ

است، یعنی عظمت مقام مرحوم آخوند مل
که  ئی و علمی- 

ّ
قابل توصیف نیســت؛ ایشــان از لحاظ مــا

گردان درجــۀ  گردان شــیخ بودنــد- جــزو شــا ایشــان جــزو شــا
لی معنای ســلویک  یــک شــیخ در علم فقه و اصــول بودند؛ و
کرد، چون در این  و عرفانی و توحیدی بر زندگی ایشــان غلبه 
که اســاتید مرحوم  گردان ایشــان-  یــق مــی مک‌یرد. شــا طر
کربئیلا،  آقــای قاضی باشــند- مثل مرحوم حاج ســید احمــد 
مرحوم حاج شــیخ محمد بهاری و افرادی از این قبیل، این‌ها 
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همــه افــرادی بودند که از لحاظ فقهی در رتبۀ بالا بودند؛ یعنی 
زا  که مرحــوم میر کربئیلا جــوری بود  مرحــوم حاج ســید احمد 
محمدتــی شــیرازی احتیاطــات خــودش را بــه ایشــان مراجعه 
 ]ایشــان‏[ در معــرض مرجعیت بــود؛ امّا خود 

ً
مک‌یــرد و قطعــا

کردند که چرا احتیاطات را به من  گله  کردند-  ایشان امتناع 
کردنــد- و در همین عالم معنویت  مراجعــه مک‏ینید، اجتناب 
بودند. مرحوم جدّ ما- مرحوم آقای آسید هاشم نجف‏آبادی- 
دیده بود، درک کرده بود مرحوم آسید احمد را؛ م‏یگفت ما وقتی 
ســحر یا شــب م‏یرفتیم طرف ســهله یا از سهله برم‏یگشتیم، 
یــۀ این مرد- آســید احمــد- از داخــل خانه‏اش که  گر صــدای 
ســر راه بود شــنیده م‌یشــد. این‌ها یک حــالات اینجوری‏ای 

داشتند.
گرد این‌ها اســت. ایشــان  خــب، مرحــوم آقــای قاضی هم شــا
گرد پدرشــان مرحوم آقای آسید حسین هستند،  البته هم شــا
گرد مرحوم آسید احمد بودند،  هم- بعد که م‏یآیند نجف- شا
گرد مرحــوم ســید مرتضــای  ده ســال یــا دوازده ســال هــم شــا
کشــمیری بودنــد؛ البته در این کتابی که آقــازادۀ مرحوم آقای 
قاضی- مرحوم آسید محمدحسن- نوشتند، م‌یگویند ایشان 
کشــمیری تلمــذ نمک‏یــرده، از  پیــش مرحــوم آســید مرتضــای 
کتــاب یا در  مصاحبــت او اســتفاده مک‌یــرده؛ لکــن در همان 
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نوشــته‏های مرحوم آقای آســید محمدحســن طهــرانی دیدم- 
کجا خواندم- مرحوم آقای قاضی‏ م‌یگوید  یادم نیســت الان 
گرفتم. شما  کشــمیری یاد  من نمازخواندن را از آســید مرتضای 
ببینیــد معــانی این کلمات چقدر عمیق اســت. ماها هم نماز 
که نمازِ خوب م‏یخوانیم. این  م‏یخوانــم و خیال هم مک‏ینیم 
بیت شده  یز تر که سالها پیشِ پدرش در تبر مردِ عارفِ بزرگی 
بــود و پیــش رفتــه بــود، وقتی م‏یآیــد نجف ]و[ ده ســال پیش 
کشــمیری م‏یماند، م‌یگوید من نماز  مرحوم آســید مرتضای 
گردهای مرحوم آقای  گرفــم. آن وقت شــا خوانــدن را از او یــاد 
که ایشــان با همۀ  زا علی آقای قــاضی نقل مک‌ینند  حــاج میــر
گرفتار بــوده در زندگی، عائلۀ ســنگین و  ]گرفتــاری‏[- خیــی 
فقــر و مشــلاکت- وقــی وارد نماز م‌یشــد، از همــۀ دنیا غافل 
 در حال 

ْ
ق در ذکر و خشــوع و توسّــل م‌یشــد؛ یعنی آنچنان غر

که از همۀ عالم فارغ م‌یشد.  نماز بود 
گــذرگاه  اســت؛  فوق‏العــاده‏ای  گــذرگاه  یــک  ایــن  خــب، 
خاص‏الخــاص اســت. برای ماها از این جهت حجّت اســت 
که ما بفهمیم این هم هست؛ این مقامات، این حرکت، این 

سلوک، این خلوص در راه خدا هست.
هیــچ اهل بُــروز مکاشــفات و مانند این‌ها هــم نبودند؛ خب 
کــه در مورد  خیــی چیزهــا از آن‌هــا نقل شــده- نقلیات موثقی 
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که به نظر ماها عجایب  عجایــب زندگی مرحوم آقای قاضی 
اســت نقل شــده، کیــی دو تا نیســت؛ موثق هم هســت، آدم 
کــه دارد- لکــن اصــاً  قی  یقــن پیــدا مک‌ینــد از صحّــت طُــر
این‌ها در زندگی این بزرگوارها اهمتیی ندارد، نقشی ندارد. خود 
گر چنانچه  گردهایشان م‌یگفتند؛ م‌یگفتند ا ایشان هم به شا
یــک حالــت مکاشــفه‏ای برایتان دســت داد اعتنــاء نکنید، 
کارتان را بکنید، ذکرتان را بگویید، آن حالت خشوع را حفظ 
بکنیــد؛ یعنی مقامــات این‌ها این اســت. بالاخره خلیی مهم 
که شــخصیت‌های اینجوری احیاء بشــوند، شناخته  اســت 
فی این‌ها از آدم‌های خبره  فی بشوند؛ منتها در معر بشوند، معر
کســانی بیایند دربارۀ این‌ها حرف بزنند  کنید؛ یعنی  اســتفاده 
اقل در لفظ، در زبان- برای  که بتوانند مقامات این‌ها را- لا
یم؛  یم، بهره‏ای ببر که ما یک اســتفاده‏ای ببر کنند  ماها بیان 
که در حد اعلی  والّ صِرف ]بیان‏[ مقامات علمی و فقهی- 
فی امثال شــخصتیی  کافی نیســت برای معر این‌هــا داشــتند- 

زا علی آقای قاضی. مثل مرحوم آقای حاج میر
خب، ایشــان عمر طــولانی هم الحمدلله داشــتند، و توفیقات 
کردند، از  بیت  یادی هم تر گردهای ز یادی هم داشــتند، شــا ز
لحــاظ معــانی ســلوک و عرفان و ماننــد این‌ها هــم از افرادی 
کم‏نظیر  که بگویمی  کردم حداقل این است  که عرض  اســت 
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 شخصیت ایشان برجسته است. در این 
ً
]است‏[، یعنی واقعا

که آقازادۀ ایشــان- مرحوم آقای آســید محمدحســن-  کتــابی 
ر نگاه  که من چند ســال پیش دســم رســید و مکر نوشــتند 
کتاب  لی‏[ در ایــن  کــردم، چنــد تــا نامــه از ایشــان هســت ]و
کــدام قســمت  کــه آدم نم‏یفهمــد  جــوری حاشــیه زده شــده 
گر بتوانید  کدام قسمت جزو حاشیه است. ا جزو متن است 
 در اختیار بقیۀ بازماندگان آن 

ً
که حتما متن این نوشــته‏ها را 

یــد- چهار پنج نامه اســت  مرحومــن اســت به دســت بیاور
کــه کیــ‏یاش بــه احتمال قــوی خطاب بــه آقــای طباطبائی 
که  است، البته عنوان ندارد امّا آدم از متنش حدس م‏یزند 
خطاب به آقای طباطبائی است؛ ‏یکیاش احتمالً خطاب 
به مرحوم آقای آســید محمدحســن الهی است؛ یکی دو نامه 
که داماد  فیی زابلی اســت  خطاب به‏ مرحوم آشــیخ ابراهیم شــر
گردانشــان  ایشــان بــوده اســت؛ کیــی خطــاب بــه عمــوم شا
اســت بــه مناســبت حلــول ماه رجــب یا حلــول مــاه ذیقعده 
کــه م‌یگویند ماه حرام شــروع شــد و دربارۀ اهمیــت ماه‏های 
حرام چیزهایی آنجا م‏ینویسند؛ و شاید بعضی هم خطاب به 
کنید، به  گانه منتشــر  گر خود این نامه‏ها را جدا دیگرها- و ا

نظر من یک یادگار خلیی خوبی است.
یم ان‏شــاءالله  بــه هــر حال از آقایان متشــکر هســتیم و امیدوار
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ین وجهی پیش برود«1. کار به بهتر
عظمــت علمی و معنوی مرحــوم آیةالله قاضی به قدری فراوان و 
بیش از ادراک نگارنده است که تنها می‌توان سر را به زیر انداخته و 

عرض کرد: قلم اینجا رسید و سر بشکست!
بهتر اســت برای آشنایی با مقام منیع این عارف بزرگوار، اندکی 
کلامات بزرگان وادی عرفان و معنویت در شأن این »کوه توحید« را 

بیان نماییم.
مرحوم علامه طباطبائی در وصف استاد بی‌بدیل خود می‌فرمایند:

یم.«2 یم از مرحوم قاضی دار »ما هرچه دار

ایشان در فرمایش دیگری، سبک بدیع تفسیری خود را از برکات 
مرحوم آیةالله قاضی دانسته و می‌فرمایند:

»اين ســبك تفســير آيه به آيه را مرحوم قاضى بما تعليم دادند، 
و ما در تفســير، از مســير و ممشــاى ايشــان پيروى مى‏كنيم. و 
وايــات وارده از ائّمــه معصومــن ذهن‏ بســيار  در فهــم معــانى ر
كــه »فِقهُ‏  يقــه فهم احاديث را  باز و روشــى داشــتند، و ما طر

گويند از ايشان آموخته‏ايم.«3 الحديث« 

1. بیانات ۱۳۹۱/۰۴/۲۶.

2. مهرتابان، ص۲۵ و ۲۶.

3. همان، ص۲۷.
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همچنین مرحوم آیةالله شهید مطهری نقل می‌نمایند که:
»آقاى طباطبايى مى‏فرمودند من اوايل كه اسفار مى‏خواندم 
يه  كار مى‏كــردم و خيــى فكــر مى‏كردم و خيــى هم تجز خيــى 
كم در مــن اين غرور پيدا شــده  كم  و تحليــل مى‏كــردم. بعــد 
گر بيايد ديگر بهتر از اين نمى‏تواند اين  كه خود آخوند هم ا بود 
كند. تا بعد مى‏روند نزد استادشان  يه و تحليل  مطالب را تجز
مرحــوم آقــاى قاضى كه اســتاد ســير و ســلوك و معنويت بوده 
كه ايشان وارد بحث  است. آقاى طباطبايى مى‏فرمودند وقتى 
مسائل وجود شد يك‏مرتبه معتقد شدم كه من تا به حال يك 

كلمه از اسفار نمى‏فهميدم‏.«1

عارف دلسوخته مرحوم آیةالله سید عبدالکریم کشمیری نیز در 
وصف مرحوم قاضی می‌گویند:

تی بــود، اهــل این زمین نبــود، ما هر  »او مــردی الهــی و ملکــو
همّ و غمیّ از امور دنیا و معنویات داشتیم وقتی پیش آقای 
بــود... قــاضی م‌یرفتــم، برطــرف م‌یشــد...رفیقش خــدا 
وی از خلق...به فنای فی الله  توکلــش بر خدا قوی بــود و منز

رسیده بود.«2

1. مجموعه آثار، ج۱۱، ص۱۴۵.

2. عطش، ص۲۶۵ و ۲۶۶.
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و همچنین علامه حسن زاده می‌فرمایند:
»ایشان از اعجوبه‌های دهر بود.«1

دستورالعمل‌های آیةالله سید علی قاضی
در کتاب ارزشمند »عطش« بخشی از دستورات پراکنده مرحوم 
آیةالله قاضی؟ق؟ تجمیع و احیاناً ترجمه شده است که جهت تنویر 
هرچــه بیشــتر قلــوب و آشــنایی با مــرام و ســیره تربیتی ایــن عارف 

کامل، بخشی از این دستورات را مرور می‌نماییم:

نماز
ین و با  نمک به اینکه نمازهایتان را در بهتر »شما را ســفارش می 
ید و آن نمازها با نوافل،  ین اوقات آن‌ها به جا بیاور فضیلت تر
گر  گر نتوانستید، ۴۴ رکعت بخوانید و ا ۵۱ رکعت اســت؛ پس ا
ید، حداقل  مشــغله‌های دنیوی نگذاشــت آن‌ها را به جــا آور
نمــاز توابــن را بخوانیــد ]نمــاز اهــل انابــه و توبــه هشــت رکعــت 

هنگام زوال است[.«

مرحوم علامه طباطبایی و آیةالله بهجت از ایشان نقل می‌کنند 
که می فرمودند: 

1. همان.
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گر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه  »ا
نرسد مرا لعن کند.«

مرحــوم آقــای ســید هاشــم رضــوی هنــدی مــی فرماینــد: روزی 
یکــی را بــه محضر آقای قاضــی آوردند که مثلا آقا دســتش را بگیرد 
و راهنمایــی اش کنــد. مرحــوم آقــای قاضی فرموده بودنــد: »به این 
آقــا بگوییــد کــه نمــاز را در اول وقــت بخواند«.بعــد معلــوم شــد که 
آن آقــا وســواس در عبــادات داشــته و نمــاز را تــا آخر وقت بــه تأخیر 

می‌انداخته است.
»اما وصیت‌های دیگر، عمده آن‌ها نماز اســت. می فرمودند 
یــد بــا خضوع و  نمــاز را بــازاری نکنیــد اول وقــت بــه جــا بیاور
کردید همه چیزتــان محفوظ میماند  گر نمــاز را تحفظ  خشــوع. ا
کبیر به شمار می آید و  که از ذکر  کبری؟سها؟  و تسبیح صدیقه 

آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود.«

قرآن
آیةالله نجابت می فرمودند: 

زا عــی قــاضی به مرحــوم آیةالله شــیخ علی محمد  »آیــةالله میــر
گردان برجسته آقای قاضی( فرموده بودند که:  بروجردی )از شا
گاه از قرآن جدا مشو و ایشان تا آخر عمر بر این سفارش  هیچ 
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کارهای ضروری  آقای قاضی وفادار و پایبند بود. هر وقت از 
و روزمره فارغ می شد، قرآن می خواند و با قرآن بود.«

آیةالله قاضی در نامه‌ای به آیةالله  طباطبایی می‌فرمودند: 
کل  کل دواء و شفاء  یم است؛ فیه دواء  کر دستورالعمل، قرآن 
 و عملًا و حالًا. آن قره العیون مخلصین را 

ً
عله و دوا کل غله علما

یق مقیم و  همیشه جلوی چشم داشته باشید و با آن‌هادی طر
یف آن قرائت  صراط مستقیم سیر نمایید و از جمله سیرهای شر
 است به حسن صورت و آداب دیگر، صوص دربطون لیالی...
گردان خود توصیه م‌یفرمودند که: همچنین ایشان به عموم شا
یبا و غم  یم در شــب با صدای ز کر »بــر شمــا باد به قرائت قرآن 

انگیز، پس آن نوشیدنی و شراب مؤمنان است.«

نماز شب
مرحوم قاضی پیرامون اهمیت نماز شب می‌فرمودند:

یــزی برای مؤمنــن از آن  گر »امــا نماز شــب پس هیچ چــاره و 
کمال  کــه مــی خواهد بــه  کــی اســت  نیســت، و تعجــب از 
دســت یابــد و در حــالی که برای نماز شــب قیام نمــی کند و ما 
که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به  نشــنیدیم 

وسیله نماز شب.«
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توسل به ائمه اطهار و خصوصا حضرت سید‌الشهداء؟عهم؟
مرحوم قاضی در یکی از نامه‌های خود می‌نگارند:

ق.... توســل بــه ائمه أطهــار؟عهم؟ و توجه تام  ».... و تمــام طــر
بــه مبدأ اســت. چونکه صــد آمد، نود هم پیش ما اســت. با 
یقه علما و  یقه، طر یم. طر یــق آن‌ها کاری ندار دراویــش و طر

فقها است، با صدق و صفا.«

و از ایشان نقل شده است که می‌فرمودند:
» محــال اســت انســانی به جــز از راه سیدالشــهدا؟ع؟ به مقام 
یان فیوضــات و خیــرات از مســیر حضرت  توحیــد برسد.ســر
سیدالشــهدا؟ع؟ است و پیشکار این فضیلت هم حضرت 

قمر بنی هاشم ابالفضل العباس؟ع؟ است.«

اتفاقــا فتح بــاب مرحوم قاضی و دســتیابی ایشــان بــه مقامات 
توحیدی نیز به برکت توســل به حضرت سیدالشــهدا؟ع؟ و ابتداً از 
دریچه وجود مقدس حضرت عباس؟س؟  رخ می‌دهد. نقل شــده 

است که:
» آیــةالله قــاضی همیشــه نمــاز مغــرب و عشــاء را، در حرمــن 
یفین امام حســن؟عهم؟ و حضــرت ابوالفضــل؟ع؟ به جا  شــر
مــی آورد. یک بار، وقتی بــه حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ می 
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که تا به حــال در مدت این چهل  رســد، با خود می اندیشــد 
ســال هیــچ چیز از عــالم معنا بــرایم ظهور نکرده اســت؛ هر چه 

دارم، به عنایت خدا و به برکت ثبات است.
که به ظاهر دیوانه اســت، به طرف او  در راه، ســید ترک زبانی 
می دود و می گوید: »سید علی! سید علی! امروز، مرجع اولیا 
در تمــام دنیا، حضرت ابوالفضل؟ع؟ اســت« و او آن قدر ســر 
یبان اســت که متوجه نمی شــود آن سید چه می گوید.  گر در 
به حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ مشــرّف می شود. اذن دخول 
یــارت می خوانــد و می خواهد مشــغول نماز  یــارت و نمــاز ز و ز

مغرب شود.
گویــد، می بینــد وضــع در اطراف  کــه مــی  تکبیــره الاحــرام را 
لیک عوض می شود؛ آن  حرم حضرت ابوالفضل؟ع؟ به طور 
که نه چشــمی تا به حــال دیده و نه گوشی شــنیده و نه  گونــه 
بــه قلب بشــری خطــور کرده اســت. قرائت را کمــی نگه می 
دارد، تا وضع تخفیف یابد و بعد دوباره نماز را ادامه می دهد. 
یع تر از همیشه به پایان  کند و نماز را سر کم می  مستحبات را 
می رساند. به حرم امام حسین؟ع؟ نمی رود و به دنبال جایی 
خلــوت، بــه خانه رفته و برای این که با اهل منزل هم برخورد 
کشد و دوباره آن  نکند، به پشت بام می رود. آن جا دراز می 
که اهل منزل ســینی  حــال می آید و بیشــتر مــی ماند. تا این 
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چــای را مــی آورد، آن حــال می رود. نماز عشــا را مــی خواند و 
دوبــاره آن وضــع، بــر مــی گردد؛ چیــزی که تا به حــال حتی به 
که دیده  گفتة خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا 
نــه مــی تواند در بدن بماند و نه می توانــد بیرون بیاید. دوباره 
کــه شــام را مــی آوردند و آن حال قطع می شــود و نیمه شــب 
کشــد. آری؛  گــردد و مدت بیشــتری طول می  دوبــاره بــر می 

گشوده و فتح باب می شود. بالاخره درهای آسمان برایش 
 بدســت آوردم و امام 

ً
گویــد: آن چه را می خواســم، تماما مــی 

یم گشــود. ابــن فــارض، یک قصیده  حســن؟ع؟ در را بــه رو
گفته اســت؛ من هم یک قصیده تائیة  تائیه برای اســتادش 
کار مرا ایشــان  که  گفتــه ام  نمــره یک بــرای امام حســن؟ع؟ 

کرد.«1 کرد و درِ غیب را به نحو اتم، برایم باز  درست 

مرحــوم قاضــی پیرامون دعــا جهت تعجیل حضــرت صاحب 
الامر ارواحنا له الفداء نیز می‌فرمودند:

که بســیار لازم و با اهمیت اســت دعا برای فرج  »از آن چیزها 
حضــرت حجــت صلــوات الله علیــه در قنــوت نماز وتر اســت 

وز و در همه دعاها.« بلکه در هر ر

ق، شماره ۴ و ۵.
ُ
1. مجلۀ خُل
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دل هیچ کس را نرنجانید!
گردان خود می‌فرمایند: مرحوم قاضی در دستوری عمومی به شا

لی  کوبیدن است، و گر چه این حرفها آهن سرد  »دیگر آن که، 
یم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت  بنده لازم است بگو
صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم 
کردن با هر برّ و فاجر، مگر در جایی که خدا  در سلام و نکیویی 

کس را نرنجانید! که دل هیچ  کرده. الله الله الله  نهی 
آور بدســت  دلی  تــوانی  دل شکستن هنر نمی باشد«تــا 

حق الناس
آیةالله نجابت نقل می‌کنند: 

که بنده مشرف شدم خدمت ایشان فرمودند: هر حقی  »وقتی 
گردن تو دارد باید ادا کنی. خدمت ایشان عرض  که هر کس بر 
گردهایم که نزد بنده درس طلبگی  کردم: مدتی قبل در بین شا
مــی خواندنــد، یکی خــوب درس نمــی خواند. بنده ایشــان را 
بیت. در ضمن این  لّی او هم داشتم در تر کردم. اذن از و تنبیه 
که از او طلب رضایت نمک. می فرمودند: هیچ  جا هم نیست 
راهــی نــداری، باید پیدایــش کنی. گفتم آدرس نــدارم، گفتند 

باید پیدا کنی.
که برگردنت باشــد تــا ادا نکنی  آقــای قــاضی فرمودند: هر حقی 
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باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت باز شــدنی نیســت. 
یعــی این‌هــا همــه مــال حضــرت احدیــت اســت. و حضرت 
احدیت رضایت خود را در راضی شدن مردم قرار داده است.«1

عمل به روایت عنوان بصری
مرحوم علامه طهرانی می‌نویسند:

»]مرحوم قاضی[ براى گذشــن از نفس امّاره، و خواهشــهاى 
كينه و حرص   از 

ً
كه غالبا مادّى و طبعى و شهوى و غضبى 

يــاده روى در تلــذّذات بــر مى‏خيــزد،  و شــهوت و غضــب و ز
گردان و تلامذه  ى را دستور م‌یدادند به شا روايت عنوان بصر
يدان ســير و ســلوك إلَ الله تا آن را بنويســند و بدان عمل  و مر
كننــد. يعنى يك دســتور اســاسى و مهمّ، عمــل طبق مضمون 
وايــت بــود. و عــاوه بر ايــن م‌یفرموده‏انــد بايــد آن را در  ايــن ر
جيب خود داشته باشند و هفته‏اى يكى دو بار آن را مطالعه 

نمايند.«2

کتاب عطش، ص۲۷۰ تا ۲۸۴ استفاده شده است. 1. عمده مطالب این بخش از 

2. روح مجــرد، ص۱۷۶. بــرای مطالعــه ترجمــه حدیــث شــریف »عنــوان بصــری« بــه 
پیوست شماره ۳ رجوع شود.
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علامه طباطبائی
نــام علامــه طباطبائــی؟ره؟، مشــعل همیشــه فــروزان عرفــان و 
حکمــت، برای تمامــی طالبان راه حق، نامی آشــنا و بهجت‌انگیز 
اســت. کم‌تــر کســی اســت کــه در فضــای علمــی امــروز، بــه دنبال 
شــناخت صحیــح و کاملــی از اســام باشــد امــا بــا آراء و نظریــات 
حکیــم متألــه علامه ســید محمدحســین طباطبائی آشــنا برخورد 

ننماید.
گردان بســیار  مرحــوم علامــه طباطبائــی جــدای از تربیــت شــا
کــه در میــان آن‌هــا، شــخصیت‌هایی نظیر شــهید آیةالله  ممتــازی 
مرتضی مطهری و شــمار زیادی از مراجع تقلید و عالمان برجســته 
معاصر دیده می‌شــود، با آثاری ســترگی نظیــر بدایة الحکمه، نهایة 
الحکمــه، اصــول فلســفه و روش رئالیســم، شــیعه در اســام، قرآن 
در اســام، رســائل، حواشــی بر اســفار و از همه مهم‌تر تفسیر شریف 
و بی‌نظیــر المیــزان شــناخته می‌شــود امــا متأســفانه بعــد عرفانی و 
ســلوکی ایــن شــخصیت جامع‌الاطــراف در بســیاری از مجالات، 

مغفول مانده است. 
علامــه  مرحــوم  متعالــی  شــخصیت  دربــارۀ  یــادی  ز بــزرگان 
طباطبائی؟ره؟ سخن گفته‌اند، اما مقام معظم رهبری، با بصیرت 
و شــناخت مثال‌زدنی خود، ضمن رصد شخصیت جامع مرحوم 
گونــی تلاش نمودنــد تا این  گونا علامــه طباطبائــی، در فرمایشــات 
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کــه بــود، در قامــت یــک  فیلســوف و مفسّــر بزرگــوار را، همان‌گونــه 
ســالک راه‌رفته و یک عــارف تمام‌عیار معرفی نماینــد. در ادامه به 
ذکر مواضعی از ســخنان مقام معظم رهبری در تبیین شــخصیت 

مرحوم علامه اشاره خواهیم نمود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت اولین سالگرد 

رحلت ملکوتی علامه طباطبائی؟رضو؟ چنین می فرمایند:
»بسم الله الرحمن الرحيم .

كه يكسال از ارتحال فقيد بزرگ اسلام حضرت استاد  كنون  ا
آيت الله علامه ســيد محمد حسين طباطبائى م‌یگذرد، جاى 
كــه يــاد گرامى اين حكيم الهى و ايــن فقيه پرهيزكار  آن اســت 
و اين مفســر قرآن و اين اســام شــناس بزرگ در خاطرۀ نسل 
نى انقبىلا ما پايگاه شايستۀ خود را باز يابد و در هنگامۀ  كنو
شــور و شــوق عاشــقان لقاء الله كه ذخيرۀ هستى را با اشتياق 
تمــام نثــار اســام و قــرآن م‌یكننــد، مشــعل انديشــۀ ژرف و 
راهنمــاى او، در آيينــه بنــدان روزگار تجديد شــكوه و عظمت 

ى كند.  كتر از هميشه جلوه گر اسلام، تابنا
كه ايــن مجمع دانش پژوهان و حكمت شناســان  اميد اســت 
يخى  گاه بتوانــد نقــش بــزرگ خــود را در اداى ايــن واجب تار آ
كند و ياد زندۀ آن مــرد علم را در خاطرۀ  كمال ايفاء  بــه تمــام و 

روزگار ما زنده تر و برجسته تر سازد. 
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كــه انقــاب اســامى كبيــر ايرانيــان در اين  حقيقــت آنســت 
يشــه، يــك انقــاب فرهنگــى و مبتــى بــر  روزگار، در مبنــا و ر
احيــاى ارزشــهاى فرهنگى اســام اســت.  همه بعــدى بودن 
كه انديشــۀ اســام، يعــى محور  ايــن انقــاب نــاشى از آنســت 
كه  ايــن فرهنگ آسمانى و الهى، انديشــه‌اى همه بعدى اســت 
بــه انســان از جوانب مختلف م‌ینگرد و بــه جنبه‌هاى مادى 
كنار جنبه‌هــاى معنوى آن بهــا مى دهد.  زندگــى وى نيــز در 
كميت  گفت: انقلاب ما بمعناى حا كوتاه م‌یبايد  به ســخنى 
كه همان ره آورد  اسلام بر ذهن و بر عمل انسانهاست و اسلام 
پيامبران الهى براى بشــر اســت، يك حقيقت فرهنگى است، 
كــه از آن شــيوۀ زندگــى درســت و بــه هنجار  يــك ايمــان اســت 

انسان م‌یتراود و جوانه م‌یزند. 
روشــهاى  يعــى  زندگــى،  واقعيت‌هــاى  انقــاب  ايــن  در 
و  ســاخته  اخــاقى همــه  و  اجتماعــى  ســياسى،  اقتصــادى، 
پرداختــۀ آن ايماننــد، پــس در چنين انقبىلا مهمتــر از همه، باز 
گرفــن ارزشــهاى اصيــل فرهنگــى و معنــوى از دســت  پــس 
ى و  يشــه‌هاى فكــر گذشــته و بازگردانــدن ر تطــاول روزگاران 
يم  عقيدتى آن ايمان فعال و سازنده به فضاى جامعه و به حر
دلهاى مردم اســت، در اين انقلاب همۀ تلاشــهاى اقتصادى 
و ســياسى و نظامــى و غيــر آن بايد برمبنــاى اين تجديد بناى 
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ايمانى و فرهنگى صورت گيرد و از آن جدا نماند كه جدا ماندن 
از آن، انحراف و در نهايت مرگ اين انقلاب را معنى م‌یدهد. 
بــا چنين تلــ‌ىاى از انقلاب م‌یتوان شــخصيت علامۀ فقيد 
كــرد و جايــگاه حقيقى  يــابى  ز رگــوار زمــان مــا را بــه درســى ار بز
او را در مجموعــۀ عظــم ايــن انقــاب به درســى شــناخت. او 
مجموعه‌اى از معارف و فرهنگ اســام بود، فقيه بود، حكيم 
بى بود، مفسر قرآن  قى و غر گاه از اندوخته‌هاى فلسفى شر بود، آ
گرفته  كه از اسلام نشأت  بود، از علوم اسلامى يعنى علومى 
كــرده اســت مطلع بــود، از اصــول، از كلام، از  يــا از آن تغذيــه 
ياضيات و از برخى علوم بى نام  ادبيات، از نجوم و هيأت و ر

و نشان ديگر. 
شــخصيت او در لابــاى ايــن دانســتنيهاى بســيار بــه كمك 
ياضتى مداوم و دراز مدت، پرورده، صيقل يافته و پرداخته  ر
كه تنها مكتب جامعى چون اسلام  شــده بود. از كســانى بود 
بركــت خويش پرورش دهد،  م‌یتوانــد امثال او را در دامان پر
كــه ايمــانى  چهــرۀ معنــوى او، ســيماى پرصلابــت مــردى بــود 
گســترده و عميــق توأم  اســتوار و عرفــانى راســتين را بــا دانــى 
كه  كــرده بود  ســاخته و بــا آميزۀ شــگرف وجــود خويش ثابت 
اســام م‌یتوانــد ســوز درون دلســوختگان شــيفته را بــا عقل 
گــرد آورد، او، تــاش و جهاد  زانــگان فرهيخته يكجا  راســخ فر
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بى انتهــا و خاموش نشــدنى خود را هم بــه اين معجون الهى در 
ين دوران‌هاى حيات اسلام  آميخته بود. در يكى از حساستر
يم معنويت اسلامى و حكمت  و تشيع، جانانه به دفاع از حر
يباى اجتماعى اســام را  و معرفت الهى برخاســته و مفاهيم ز
كامل و جامع  كــرده و به عرضۀ  كلام الهى اســتخراج  از آيات 
اســام پرداخته بود. او مدافعى اســتوار از ارزشــهاى فرهنگ 
ى از  گير كه با بهره  اســام در برابر بســاط نيرنگ مكاتبى بود 
انــواع شــيوه‌ها و ترفندهــا بر اين فرهنــگ الهى تاخــن آورده و 
يج رابطۀ دلها و مغزها را در بخشهايى از جامعه، از چشمه  بتدر
ل آن گسسته بودند، او كه در حوزۀ علميۀ قم، در شمار  سار زلا
بركت،  ين گوهرها بود و به آن مدرسۀ اسلامى پر درخشنده تر
يج  ارزش م‌یبخشيد، تنها به آن حوزه محدود نشده بود و بتدر
در همۀ حوزه‌هاى علمى و در همۀ محافل اسلامى و در سطح 
وسيع جامعه حضور خود را مجسم‌تر و برجسته‌تر م‌یساخت، 
كــه از زبــان و قلــم او بر صفحۀ دلهــا و كاغذها نقش  فى  معــار
بســته بــود از صدهــا و هزارها زبــان و با صدهــا و هزارها بيان 
كس علــم و معرفت  در همــه جا منتشــر م‌یگشــت و به همــه 

م‌یآموخت. 
كنــون ايــن چــراغ برافروختــه و روشــى بخــش بــه خامــوشى  ا
كــرده و عالم افروز اســام  گراييــده اســت اما، خورشــيد طلوع 
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گيــرد، جامعه امروز  وايا را در اين كشــور فرا  كــه همۀ ز مــ‌یرود 
كه او در انديشــۀ بلند  لى پيش م‌یرود  به سمت همان ســر منز
خود آنرا م‌یديد و بســوى آن بر مى انگيخت، در پيشــاپيش 
ى از زمرۀ عاشقان و  لۀ انبياء و رهبر كاروان مردى از سلا اين 
عارفان بالله، فقيهى بزرگ و اســام شــناس راه را مى پيمايد 
و هــدف را م‌ینمايانــد، عطر دل آويز دنياى انبيــاء و اولياء به 
يچه  مشام م‌یرسد، آخرت با دنيا در آميخته و بهشت الهى در
اى بســوى زمــن گشــوده اســت، هنگامه، هنگامــۀ اولياء و 
كه  فقهــا و عرفــا اســت و جــاى آن فقيــه و عارف و ســالكى 
گرد آمده ايم خاليست.  كنون به ياد يينكم سالگرد رحلتش  ا

رگــوار مــا بايــد با گســترش ميــراث فرهنگى  اســتاد علامــۀ بز
گــرد آورده و اندوختــه بــود در جامعــه حاضــر و  كــه  گرانبهــايى 
شــاهد بمانــد و سرانگشــت اشــارت او راه درســت را بــه همــۀ 
راهــروان بيامــوزد، ايــن مهم بعهــدۀ دانش پژوهــان و معرفت 
پروران است و اميد كه اين مجمع بزرگ و محترم از عهدۀ سهم 

خود در اين تكليف بخوبى برآيد.«1

همچنین حضرت آقا به مناســبت دومین ســال رحلت مرحوم 
علامه طباطبائی در پیامی می‌فرمایند:

.1361/08/21  .1
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»بسم الله الرحمن الرحيم. 
زانــۀ زمــان،  كبيــر، حكــم فر كــه شمــع وجــود آمــوزگار  ى  از روز
علامۀ بزرگوار حضرت آيت الله سيد محمد حسين طباطبائى 
گراييد،دو سال گذشته است. فقدان  قدس سره به خاموشى 
رگــوار بى شــك ضايعه اى عظيم براى عالم اســام اســت  آن بز
كــه ايــن فقدان، بر جــان و دل  كســتر حســرت و دردى را  و خا
گذار ايام به سادگى  گوهر شناســان معنى فرو پاشيده اســت، 

نتواند زدود. 
كام انديشــه را تلــخ م‌یكند،  كه  تى  يغ و حســر امــا در مــن در
يز در جهت نشــر افكار و آثار  گردان آن عز حركت و تلاش شــا
كم نظير ايشــان،  يح و توضيــح شــخصيت  رگــوار و تشــر آن بز
گر  ين را در دلها مــى پروراند كه ا بــذر ايــن اميد روشــن و شــير
يف اســتادى در خاك خفته اســت، اما انديشۀ  چه پيكر شــر
والا و تابناك او، به ســرزندگى و شــادابى هر چه بيشتر در حال 
بالندگى و فروغ ابدى آن همچنان روشــنگر راه امروز و فرداى 
كه ســالكان راه  رهــروان راه خداســت. زهى ســعادت بر ملتى 
ى قدر م‌یشناسد  حق و اولياى خدا را به شايستگى و سزاوار
و در پرتــگاه حيــات، از پرتو تعاليم هســى بخش آنــان ديده بر 
كســير جاودانه  وا نمى دارد. اين اســت آن ا گيرد و غفلت ر نمى 
كــه فقدان دردناك اســتادى عظيم الشــان همچون علامه  اى 
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طباطبائى را تا حدى قابل تحمل م‌ینمايد. 
بــا اينهمه هيچــگاه مرگ يك عالم ربانى بمعنــاى پايان حيات 
كه تأثير تعليمات آنان پس از  وى نبوده اســت و بســا عالمان 
مرگ آنان نيز همچون دوران حيات شان بل بيشتر، خط و راه 
و جهت حركت جامعه را بســوى تعالى و كمال هموار ساخته 

است  و بى ترديد، علامه بزرگوار ما از اين دست است. 
پرتو درخشــان و تابناك تعليمات و انديشــۀ اين بزرگمرد عالم 
معنى در زمينۀ معارف اسلامى، فقه، تفسير، حكمت، اخلاق 
گنجينۀ عظيم  ى هر چــه بيشــتر  و عرفــان، بــه غنــا و سرشــار
فرهنگ و معارف جهان اسلام، ساليان دراز همچنان خواهد 
كه هــم اينك نيز مرزهــاى جغرافيايى را در  افــزود و نــام نيكش 
نور ديده است، در مجامع و محافل اهل فرهنگ و معرفت، در 
ى خواهد يافت و فخر و مباهات  وز بروز آوازۀ بيشتر جهان، ر
گرانبها  كه ذخيره اى اين چنين عظيم و  بر اســام و مســلمين 

كرده‌اند.  يت ارمغان  به عالم بشر
ى آن اســتاد در فلســفه و  بيگمــان وظيفــۀ تبيــن مبــانى فكــر
ى  تفســير و ترجمــۀ آثــار او بــه زبانهاى زنــدۀ دنيا و زمينه ســاز
كــز علمــى و  گســترش دامــن آن انديشــۀ بلنــد در مرا بــراى 
دانشــگاههاى جهان اســام، در نخســتين بار بردوش كسانى 
كه علامۀ استاد بزرگوار  وانند  كار كه خود پيوستۀ همان  است 



   218     عرفان امین  

بوط در نظام  ما از پيشــروان آن بود و دســتگاههاى دولتى مر
كند.  ى  ى اسلامى بايد آن را در اين مهم يار جمهور

گردان آن اســتاد عاليقدر و ملت  اينجانب همصدا با همۀ شــا
بــزرگ ايــران، در دومــن ســالروز ارتحــال ايشــان، يــا دو نــام 
گرامى م‌یدارم و از درگاه خداوند متعال مســألت  يــزش را  عز
دارم كه به همۀ ما توفيق درك تعليمات و شناخت شخصيت 
و تــداوم راه ايشــان را عنايــت فرمــوده، جامعــۀ اســامى ما را 
ى همچون  پيوســته از نعمت وجود عالمان و فقهاى پرهيزگار

استاد علامۀ فقيد بهره ور و مباهى فرمايد.«

حضرت آقا در موضع دیگری می‌فرمایند:
»مرحوم آقای طباطبائی خودش فیلســوف بود، اهل فلســفه 
بــود، بلاشــک در عرفان]نظــری[ هــم وارد بود؛ منتهــا آنچه در 
عرفــان از ایشــان معهــود اســت، عرفــان عمــی اســت؛ یعــی 
گرد به معنای سالک.  گرد؛ شــا بیت شــا ســلوک، دســتور، تر

عرفان نظری باید به سلوک بینجامد«1. 

و یا فرموده‌اند:
»آماده‌ســازی فضــا بــرای رشــد معنویّــت و رهــایی از بردگــیِ 

1. بیانات رهبر در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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شــهوت و غضــب در انســان‌های مســتعد؛ ایــن هــم یکی از 
 به این توجّه نیســت. باید 

ً
زوهــا اســت که غالبا یــن آر آن برتر

کــه انســان‌های مســتعد بتواننــد در آن  فضــا جــوری بشــود 
زا ع‌لیآقــای قاضی‌ها و  کننــد، امثال حــاج میــر فضــا حرکــت 
مۀ طباطبا‌ئیها و شخصیّت‌های برجستۀ این‌جوری به 

ّ
عل

که از این فضــای مادّی  وجــود بیاینــد؛ انســانهای والا و برتر 
کنند و فراتر بروند؛ یعنی فضا بایســی  توانســته‌اند تعالی پیدا 
بــرای ایــن آمــاده بشــود. البتّــه همــۀ ما اســتعداد یــک چنین 
که اســتعداد  کســانی هســتند  یم امّا در میان ما  چیزی را ندار

این حرکت را دارند، بخصوص در دورۀ جوانی«.1

کید بر مقام عرفانی مرحوم  حضــرت آیةالله خامنــه‌ای علاوه بر تأ
علامــه طباطبائــی؟ره؟ و تجلیــل از این مقام ایشــان، در ســخنان 
متعددی، پافشــاری مرحــوم علامه طباطبائی؟ره؟ بر نشــر معارف 
عمیق الهی و دفاع از کیان عقاید اسلامی در برابر شبهات را ستوده 
و ایــن ویژگی را به‌عنوان مزیت‌هــای خاص علامه طباطبائی؟ره؟ 
معرفــی نموده‌اند. ایشــان در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت 

می‌فرمایند:
که  کــه شما مثــال زدیــد و تعجــب مک‌ینید  »همــن مشــهدی 

1. بیانات رهبر در دیدار با دانشجویان، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷.
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مشــهد طالب و مایل مســائل حِکمی و فلســی است، خب 
کانــون حکمــت بــوده  کشــور مــا  ایــن مشــهد یــک روزی در 
است. یعنی حکمای بزرگی در این شهر حضور داشتند؛ مثل 
زا مهــدی حیمک، یا  مرحــوم آقــا بزرگ حیمک، پســرش آقــا میر
مثل مرحوم شــیخ اســدالله یزدی که عارف بود؛ این‌ها همه در 
مشــهد بودند، مال دورۀ قبل از دورۀ اســاتید ما هستند. یعنی 
پــدر مــن، هــم پیش مرحــوم آقا بــزرگ درس خوانده بــود، هم 
پیش مرحوم آشــیخ اســدالله یزدی. طبقۀ قبل از ما و اساتید 
زا  کــرده بودند قبــل از این‌ها، مرحــوم آ میر مــا، این‌هــا را درک 
حبیــب - عــارف و حکــم - در مشــهد بوده. یــا مرحوم حاج 
فاضــل ســبزواری‌الاصلِ سَــرخَروی در مشــهد در عــن حال 
 و مــدرّس فقه و اصــول بود، لکین اهــل حکمت بود. 

ّ
کــه مــا

بنابرایــن مشــهد مرکــزِ اینجــوری بــوده. خب، دقــت نکردند، 
توجــه نکردنــد، یک‌بــاره از بین رفت؛ مشــهد تبدیل شــد به 
یک مرکز ضد حکمت. یعنی توجه نکنید، اینجوری م‌یشود.

بــه نظر من هنر بزرگ مرحوم علامــۀ طباطبائی؟رضو؟ این بود 
کار خود را در شــرائط مختلــف ادامه داد.  کرد و  کــه پافشــاری 
گرچــه آن وقت هم  که ما شــنیدیم -  حــیّ طبــق آن نقل‌هائی 
بنــده بــه ذهنم بــود، منتها دقیــق یادم نیســت - هنگامی که 
کردند، همان جا در همان مســجد  ایشــان »اســفار« را تعطیــل 
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سلماسی »شفاء« را شروع کردند. خب، این یعنی استقامت. 
کار اول شما این است«1. پس 

و نزدیک به همین معنا فرموده‌اند:
گذشــته در حــوزۀ قــم بــا فلســفه و وجــود مرحــوم آقــای  »در 
طباطبــایی مخالفــت م‌یشــد. م‌یدانیــد درس اســفار ایشــان 
یس  گردیــد و ایشــان مجبور شــد شــفا تدر بــه دســتور تعطیــل 
کند. در دورۀ اخیر، قم مرکز حوزۀ فلســی ما بوده اســت؛ آقای 
طباطبــایی هــم انســان کامــاً متشــرّع، مواظــب، دائم‌الذّکــر، 
متعبّد، اهل تفســیر و اهل حدیث بوده؛ از آن قلندرمآب‌های 
کاری  آن‌طــوری نبــوده اســت - البته جلســات خصــوصی را 
که  یم - مراتب علمی و فقه و اصولش هم طوری نبوده  ندار
کــی مثل آقای  کند؛ درعین‌حال  کــی بتوانــد آن‌ها را انــکار 
کرد و فلســفه را ادامــه داد و عقب نزد،  که جــرأت  طباطبــایی 
گرفت. نتیجه چیست؟ نتیجه این  این‌طور مورد تهاجم قرار 
است که امروز سطح تفکّرات و معرفت فلسفی ما در جامعه 
و بین علمای دین محدود اســت. با بودنِ اســتادی مثل آقای 
یادی اســتاد درجۀ یک  طباطبــایی، جا داشــت امروز تعداد ز
از تلامــذۀ ایشــان در قــم و دیگر شهرســتان‌ها داشــته باشــم. 

1. بیانات رهبر در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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یان فلســی‌ای  آقــای طباطبــایی فــرد فعّــالی بــود؛ بنابراین جر
که به‌وســیلۀ ایشــان پایه‌گذاری شــد، باید به شــکل وسیعی 

گسترش پیدا مک‌یرد، که نکرده است«.1

در نگاه مقام معظم رهبری، علامه طباطبائی در کنار ویژگی‌های 
معنــوی فــراوان و در کنــار پافشــاری جهت گســترش معــارف ناب 
اسلامی، با دیدی عمیق نسبت به دین و منابع مقدس آن، به سراغ 
مواجهه با افکار روز رفته و وظیفۀ خود را در انجام این مهم تعریف 
نموده بودند. حضرت آقا دربارۀ عمق علمی علامه طباطبائی؟ره؟ 

می‌فرمایند:
»تفکرات مرحوم طباطبایی و مرحوم مطهری - این متفکران 
شــیعه - در زمینه‌های اجتماعی و مباحث عمومی اســام، 
عمیق‌تر از همه است؛ مباحث تخصصی، مثل فقه و عرفان و 
که  که جای خود دارد. نباید این‌گونه باشــد  فلســفه و این‌ها 
که بحث  کنیم  گهان بحثی را ارایه  ما در باب مسائل شیعه، نا

کم‌مایه و رقیقی باشد؛ بحث خلیی عمیقی نباشد«2. سبک و 

1. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از نخبگان حوزوی، ۱۳۸۹/۱۰/۲۹.

کنفرانــس بین‌المللــی اهل‌بیت،  2. بیانــات رهبــر در دیــدار بــا اعضــای ســتاد برگــزاری 
.۱۳۶۹/۰۱/۲۶
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و یــا بــا ایــن عبارات، بــر فهم عمیــق مرحوم علامــه طباطبائی بر 
روایات اهل‌بیت؟عهم؟ صحۀ می‌گذارند که:

کــه بنده تازه به قم رفته بــودم، مرحوم آقای  »ســال ۳۸ و ۳۹ 
طباطبایی آن فیلسوف و عارف بزرگ جلسۀ خواصی داشتند 
کــه روی روایت‌های مختلفی بحث مک‌یردند؛ مثلًا یک روایت 
وایای  فی اســت و همــۀ ز کــه آدم خیــال مک‌یــرد روایت معرو را 
آن شناخته‌‌‌شــده اســت، از »کافی« انتخــاب مک‌یردنــد، بعــد 
که ابعاد جدیدی از آن روایت  آن‌‌‌چنان در آن تعمق مک‌یردند 

برای حاضران در جلسه مکشوف م‌یشد.
کــدام قســمت از این  فِی خــود   در برنامه‌هــای معــار

ً
مــا واقعــا

کدامیک بیشــتر  کنیم؟  معــارف عجیــب را م‌یخواهــم بیان 
مورد نیاز مردم است؟ با چه زبانی م‌یخواهیم آن را بیان کنیم؟ 
این‌ها مســائلی اســت که از عهدۀ کسی که حالا مثلًا چند تا 
کتاب را نگاه مک‌یند و مطالبی را جمع‌آوری  مدرک و مرجع و 

مک‌یند، برنم‌یآید؛ این محقق مذهبی م‌یخواهد«1.

کیــد بــر ضرورت‌شناســی مرحــوم  همچنیــن حضــرت آقــا بــا تأ
علامه طباطبائی؟ره؟ و مواجۀ ایشــان با تفکرات معارض اسلامی 

می‌فرمایند:

1. بیانات رهبر در دیدار با گروه معارف اسلامی صدای جمهوری اسلامی، ۱۳۷۰/۱۲/۱۳.
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»کسی مثل مرحوم علامۀ طباطبایی؟رضو؟ در حوزۀ علمیۀ قم 
لی؛ هم م‌یتوانست  پیدا شد؛ ایشان، هم فقیه بود و هم اصو
درس خــارج فقهِ مفصلی بدهد؛ هم م‌یتوانســت درس خارجِ 
اصول مفصلی ترتیب دهد و فضلا را جمع کند؛ اما او به کاری 
وز آن را لازم م‌یدانســت. بعد هم حوادث و  کــه آن ر پرداخــت 
وقایــع شــهادت داد بــر اینک‌ه این‌ها لازم اســت. او گفت من 
کاذب مارکسیســی را  کــه دارند تفکــرات و فلســفۀ  م‌یبیــم 
در ذهن‌ها جا م‌یدهند؛ نم‌یشــود با توضیح‌المســائل این‌ها را 
پاســخ دهیم؛ توضیح‌المسائل جای خودش را دارد؛ جواب این 
شــهه‌ها را با چیز دیگری باید داد. ایشــان »اصول فلســفه و 

روش رئالیسم« را نوشت«1.

کــه در بیانات مقــام معظم  مرحــوم علامــه طباطبائــی همانطور 
رهبــری نیز اشــاره شــد، بــا پای‌فشــاری بر اصول مســلم دیــن مبین 
اســام و تــاش جهــت نشــر معــارف حقیقی قــرآن و عتــرت، رنگ 
و بــوی حــوزه علمیــه قــم را بــه طــور کامل عوض نمــوده و بــا تربیت 
گردان ممتاز و برجســته، بار جبهه فرهنگی انقلاب اســامی را  شــا
گردان علامه طباطبائی، در زمان  کشیدند. بسیاری از شا به دوش 
حیــات و پــس از رحلت ایــن حکیم و عارف الهی مشــعلی فروزان 

1. بیانات رهبر در دیدار با جمعی از روحانیون همدان، ۱۳۸۳/۰۴/۱۵.
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شــده و از ســتارگان آسمان عرفان و دانش به شمار آمدند. در ادامه 
گردان از استاد خود، یعنی مرحوم علامه طباطبائی  به تلقی این شا

خواهیم پرداخت.
خویــش  الشــان  عظیــم  اســتاد  دربــاره  مطهّــری  آیــةالله  شــهید 

می‌فرماید:
مه طباطبایی – روحی فداه- 

ّ
کرم عل »... حضرت استادنا الا

گزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است.   یکی از خدمت 
ً
واقعا

او به راســی مجســمۀ تقوا و معنویت است. در تهذیب نفس و 
تقوا، مقامات بسیار عالی طی کرده است. من سالیان دراز از 
فیض محضر پر برکت این مرد بزرگ بهره مند بوده ام و الان هم 
ین تفاسیری  هســم. کتاب تفســیر المیزان ایشان یکی از بهتر
است که برای قرآن مجید نوشته شده است. من م‌یتوانم ادّعا 
که در میان شــیعه و ســی از  ین تفســیری اســت  که بهتر نمک 

صدر اسلام تا امروز نوشته شده است«. 
»... او بسیار بسیار مرد عظیم و جلیل القدری است. مردی 
یه و  کــه صد ســال دیگــر تازه بایــد بنشــینند و افــکار او را تجز
مه طباطبایی، چند 

ّ
کنند و بــه ارزش او پی ببرنــد. عل تحلیــل 

که شاید  یاتی در سطح جهانی  یه در فلسفه دارند؛ نظر تا نظر
پنجاه یا شصت سال دیگر ارزش این‌ها روشن بشود. 

البتــه ایشــان تنهــا در ایران شــناخته شــده نیســتند، بلکه در 
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دنیای اســام شــناخته هســتند. نه تنها در دنیای اســام، در 
که با  کیا هم مستشرقینی  دنیای غیر اســام، در اروپا، در آمر
معارف اسلامی آشنا هستند، ایشان را به عنوان یک متفکر 

بزرگ م‌یشناسند..«1

حضــرت علامــه ذوالفنــون آیةالله حســن زاده آملی نیــز در بیانی 
شیوا می‌فرمایند:

».... ایشان از اولیاء الله بودند. همواره در حضور، در مراقبت، 
یف  در توجّــه بــود. چــه بســا برایم پیــش آمد که در محضر شــر
ایشان، دیده ام به سیمای ایشان م‌یافتاد، طلعت ایشان را، 
یارت مک‌یردم. حال ایشان را،  لقاء ایشان را، چهرۀ ایشان را ز
که ظاهر، عنوان باطن بود. از  فکر ایشان را مشاهده مک‌یردم 
ظاهر احوالش احســاس مک‌یردم... آن جناب ســورۀ والعصر 
قرآن، سورۀ متحرک بود. این حقایق در او نشسته بود و خود 
آن جناب هم به این ســورۀ مبارکۀ قرآن، یعنی ســورۀ والعصر، 

عنایت خاصّ داشت. 
به تفسیر المیزان رجوع کنید؛ م‌یبینید که حضرتش در ابتدای 
که خداوند متعال جمیع معارف  تفســیر این ســوره، بیانی دارد 
قــرآنی و حقایــق الهیــه و انســانی را در این ســوره کوچک بیان 

1. حق و باطل، ص 86 و 89.
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فرموده اســت. خلاصه ایشان سورۀ والعصر، حی متحرک در 
میان مردم بود«.1

مرحوم علامه آیةالله حسینی طهرانی درباره ایشان می‌فرمایند:
يم درباره كسی كه عمرم، حياتم و نفسم با اوست.  » من چه گو
گر خداشــناس باشم يا پيغمبر شناس و يا امام شناس،  من ا
همــۀ  این‌هــا به بركت رحمت و لطف اوســت. يعنی از وقتی كه 

كرد، همه چيز را مرحمت فرمود...«2 خداوند او را به ما عنايت 

همچنین حضرت آیةالله جوادی آملی در بیانی می‌فرمایند:
کثیر  مــه طباطبــایی بــا بهره منــدی از حکمــت و خیر 

ّ
»... عل

توانســت بــه درجــه عین الیقین نســبت بــه تفســیر وحی الهی 
نایــل و از پشــتوانه حــق الیقین برخوردار شــود. چنین انســانی 
قلمرو هستی اش وسیع است و در محدوده زمان و زمین و زبان 
یمش راه  منحصر نم‌یشود. روح او جاویدان و هرگز مرگ در حر
نــدارد... علامه طباطبایی با ســیر در آیات انفسی توانســت از 
ذات اقدس الهی مدد جوید و به مکتب آفاق نرفته، مسئله 
آمــوز صــد مــدرس آفاقی شــود. با چنین ســیری به جــای این 

1. هزار و یک نکته، صفحه 520، یادها و یادگارها صفحه 97.

2.مهر تابان صفحه 79



   228     عرفان امین  

کــه قــرآن را از بیــرون بیابد با فیــض ا لهی از درون خــود، قرآنی 
شد...«1

ین آرمان  کامــل بود که خدای متعــال مهم تر »... او عــارف 
و آمــال او بــود. همان که در دعای کمیل آمده: »یا غایۀ آمال 
العارفــن«. ایشــان در ردیف همان عارفین بــود و در زمرۀ همان 
کــه از ثقلــن یعنی قــرآن و عتــرت، مایه‌هــا گرفت و  عرفــا بــود 
پایه‌هــایی ســاخت. بنابرایــن، عرفان صحیح را با اســتمداد از 
 روایات اهل بیت به خوبی عرضه مک‌یردو 

ًً
آیــات و مخصوصــا

یس مک‌یرد...«2 یح مک‌یرد و به خوبی تدر تشر

حضــرت آیةالله مصباح یزدی درباره وجود نازنین مرحوم علامه 
طباطبائی می‌فرمایند:

»... علامه طباطبایی در زمرۀ انســان‌هایی اســت که ســال‌ها 
کامل  بلکــه قرن‌ها باید بگــذرد تا ابعاد وجــودی اش به طور 
شــناخته شــود و برکات بزرگی که در جامعه اســامی از خود 
گیــرد... علامه  گذاشــته مــورد تحقیــق و بررسی قــرار  بــر جای 
کمــالات معنــوی عظیمــی برخــوردار بــود و بــه  طباطبــایی از 
که این توفیق‌ها  درجات والایی از معرفت و عرفان رسیده بود 

1. کتاب شمس الوحی تبریزی، تألیف آیةالله جوادی آملی، چاپ قم، صفحه 71 و 95.

خ 1374/8/24. 2. ویژه نامه »جمهوری اسلامی«، مور
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کتمان آن‌ها مک‌یوشید... و  را برای دیگران بیان نمک‌یرد و در 
که بســیاری از اسرار معنوی این  گفت  به طور قطع م‌یتوان 

بزرگ مرد، حتی برای خواص هم مکتوم است...«1

همان‌طــور کــه در ایــن قســمت به‌وضــوح مشــاهده شــد، مقــام 
معظم رهبری در ضمن تجلیل و تعابیری اعجاب‌برانگیز نسبت به 
استوانه‌های عرفان فقاهتی شیعی معاصر، این ستارگان درخشان 
گونی  آسمان معنویت را به اقشار مختلف جامعه در مجالات گونا
معرفــی نموده و مقام و ســیرۀ آن‌هــا را به عنوان الگــو، آن‌هم نه برای 

قشری خاص، که برای تمام اقشار جامعه تبیین نمودند.

ارتباط رهبر معظم انقلاب اسلامی با عرفای معاصر
مقــام معظــم رهبــری، عــاوه بــر ارتبــاط علمی بــا مرحــوم علامه 
طباطبائــی؟رضو؟ )بــه عنــوان یکــی از چهره‌هــای برجســته مکتــب 
عرفانی نجف( پیش از انقلاب اسلامی، در دوران ریاست‌جمهوری 
و حتــی پــس از حضــور در جایگاه ولایــت امری، با تعــداد زیادی از 
شــخصیت‌های نام‌آشــنا و حتی گمنام اهل‌ معنــا و عرفان ارتباط 
داشــته و نسبت به شــماری از این اشخاص، بیاناتی نیز داشته‌اند 

گلی زواره، ص  1. تماشای فرزانگی و فروزنگری، آیةالله مصباح یزدی، تدوین غلامرضا 
37 و 41، چاپ قم، 1386.
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که مقام این افراد در نزد آیةالله خامنه‌ای و بعضاً مقدار ارتباط ایشان 
با این شخصیت‌ها را نشان می‌دهد. 

یکــی از بهترین و موثق‌ترین منابع که در آن، مقام معظم رهبری 
نظر خود را نســبت به شــخصیت‌های مطرح عرفانــی معاصر بیان 
که ایشــان به‌مناســبت درگذشت این  نموده‌اند، پیام‌هایی اســت 
بــزرگان صــادر فرموده‌انــد؛ در ادامــه و جهــت تکمیــل ایــن فصــل، 
بــه ذکــر پیام‌هــا و بعضــاً خاطراتی از مقــام معظم رهبری نســبت به 
کــه البته عمدتاً  شــخصیت‌های عرفانی برجســته و مطرح معاصر 
منســوب به جریــان عرفانی نجف )یا همان جریان شــاخص و تراز 
عرفانــی در دیــدگاه مقــام معظــم رهبری( می‌باشــند اشــاره نموده و 
تفصیل دیدگاه حضرت آقا نسبت به بزرگان اهل معنای معاصر را 

به مجال دیگری موکول می‌نماییم.

آیةالله حاج شیخ عباس قوچانی
بدون شک یکی از شخصیت‌های برجسته فقاهت، حکمت 
و ســلوک معنوی نجف اشرف، مرحوم آیةالله شیخ عباس قوچانی 
است. این عالم بزرگوار پس از گذراندن بخشی از تحصیلات خود 
در مشهد مقدس، رهسپار نجف اشرف شده و در آن‌جا به تکمیل 
آموخته‌های خود پیرامون علوم و معارف آل محمد؟ص؟ پرداخت.

عظمت علمی مرحــوم آیةالله قوچانی به اندازه‌ای بود که بزرگان 
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آن وقت را به اذعان و اعتراف وا‌داشته و جلسات درسی مختلف و 
خصوصا حکمت این بزرگوار در نجف اشرف زبانزد گشت.

مرحــوم آیــةالله قوچانــی در ســلوک و تهذیــب معنــوی نیــز قدمی 
اســتوار داشــت و به دلیل اخلاص و صفای باطن فوق العاده خود 
توفیق یافت تا به عنوان وصیّ سلوکی عارف بزرگ و عظیم الشأن، 
مرحــوم آیــةالله ســیدٔ‌ علــی قاضی قــدّس الله نفسَــه الزکیّه دســتگیر 
عاشــقان ســالکان و دلدادگان کوی دوســت باشــد؛ ظاهرا واســطه 
آشــنایی مرحــوم قوچانــی با حضــرت آیــةالله قاضی، مرحــوم آیةالله 

بهجت بوده‌اند.1
مرحوم آیةالله قوچانی پیرامون ارتباط خود با مرحوم آیةالله قاضی 

می‌فرمودند:
»ســال‌های اول مصاحبت با آیةالله قاضی  ســپری شد بدون 
كــه چيــزی بفهمــم. فقــط در مجلــس ايشــان م‌‌یآمــدم و  آن 
م‌یرفتم و برای جلسه بعد خودم را آماده م‌‌یكردم... البته به 
همــراه مواظبــت به ســعی و تــاش در امر ســلوك و عزم محكم 

1. عطش، ص۱۳۹. در این کتاب آمده است: آیةالله قوچانی تا زمانی که در مشهد بودند 
استادی نداشتند اما وقتی به نجف آمدند در بین طلبه‌های مدرسه با آیةالله بهجت 
کرده، متوجه شدند ایشان وضعیت روحی خاصی دارند، روش و رفتار ویژه‌ای  برخورد 
گر شما  که ا کردند  دارند و غیر از دیگران هســتند. به همین خاطر از ایشــان درخواست 
کنید و به این وسیله توسط آیةالله بهجت با  شخصی را می‌شناسید به ما هم معرفی 
کردند. آقای قاضی آشــنا شــدند و حدود چهارده سال از محضر آیةالله قاضی استفاده 
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برای اســتفاده از ايشــان، بدون آن‌كه در اراده‌ام خللی وارد شود 
يــن ضعفی در اخلاصم حاصــل آيد و اطمينان  و يــا كوچك‌تر
روح‌یام نسبت به اين مسأله تضعيف گردد به اميد آن‌كه به 
زودی از اين رفت و آمدها و مصاحبت‌ها بهرة فراوانی خواهم 

كه توقع دارم، نصيبم شود. برد و شايد هم بيشتر از آنچه 
گذشــت پنــج يا شــش ســال... يك زمــان متوجه  ...پــس از 
كــه من در محضر اســتاد هســم... و او در طول شــب و  شــدم 
لی شده و در تمام  روز، مراقب حركات من است و بر من مستو
احوال مرا همراهی م‌‌یكند. با اين شدت مراقبت، لغزش كجا 

كوتاهی و تقصير كجا؟ بود؟ و 
كه مثلًا معاشــرت با ديگــران و ادای فرايض و نوافل يا  ديــدم 
قيــام بــه وظايف شــبانه تمــام اين اعمــال در حضور اســتاد و 
يافتم،  كه ايــن را در جلــوی چشــم او اتفــاق م‌‌یافتد... وقــی 
هــر چه بيشــتر به احتيــاط و دقت خود افــزودم؛ به طوری كه 
كه مــرا به ســبب آن، مورد  هيــچ عمــی از مــن صادر نم‌‌یشــد 
ســؤال قرار دهند و مؤاخذه نمايند... از اين مراقبت و همراهی 
ين لحظات بيماري‌اش نيز  گردانش حتی در شــديدتر او با شــا

كاسته نشد.«1

1. آیت الحق، ج۱، ص۳۷۵.
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مرحــوم علامــه طهرانــی نیــز کــه بواســطه توصیــه مرحــوم علامــه 
گردان این بزرگ مرد الهی قرار می‌گیرند، نقل  طباطبائی در زمره شا

می‌فرمایند که:
»مرحــوم آيــة‌الله حاج شــيخ عبّــاس قوچانى از خودشــان نقل 
كردند؛ البتّه در يك أربعين يا بيشــتر، مرحوم قاضى دســتوراتى 
براى ذکــر و وِرد و فکر بــه ايشــان داده بودند كه از جمله آثارش 
كه م‌یرفتم- چشــمم  كوچه و بازار  كه: هر وقت- در  اين بود 
بــه زن نامحرمــى مى‌افتــاد، بــدون اختيــار پلكهــايم بــه روى 
كــه بــدون اراده و اختيار من  هــم مى‌آمــد؛ و ايــن مشــهود بود 

است.«1

مرحــوم آیــةالله قوچانی، تنها ناقل دیدار حضــرت امام  با مرحوم 
قاضــی رضوان الله علیهما می‌باشــند؛ مرحوم قاضــی در این دیدار 
کرامت‌گونه، حــوادث نهضت، انقلاب  در قالــب قرائت داســتانی 
اســامی و احیانــا وقایع پــس از آن را بیان کرده و بشــارت ســرنگون 
شــدن رژیم منحوس پهلوی به دســتان این رهبر الهی را می‌دهند؛ 

مرحوم آیةالله قوچانی پیرامون این دیدار می‌فرمایند:
گفتارشــان بــه پایان رســید آقای]آیةالله[  »چــون آقای قاضی 
که این  حــاج آقــا روح‌الله رفتند، و مــا همه در تعجّب افتــادیم 

1. روح مجرد، ص۵۸۶.
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کتــاب و ایــن داســتان بــدون انــدک مناســبتی و این  قرائــت 
بیانــاتِ مرحوم قاضی بدون اندک مناســبتی با مجلس و ورود 
]آیةالله[ آقای حاج آقا روح‌الله چه معنی دارد؟ و تا به حال هم 

نفهمیدیم آن چه بود.«

ایشان پس از رحلت مرحوم آیةالله بروجردی و اقدامات انقلابی 
رهبــر فقیــد انقلاب جهت نفــی تصویب‌نامه انجمن‌هــای ایالتی و 

ولایتی می‌فرمایند:
کمک‌م بیانــات مرحوم قاضی در  »اینــک با قیام آیــةالله خمینی 
آن مجلــس بــرای ذهن من تداعی م‌یشــود و مفهــوم م‌یگردد 
بوطه به وضع فعلی  گفتارها راجع‌به همــن امور مر کــه تمام آن 

بوده است.«

دامــاد مرحــوم آیــةالله قوچانــی، مضمــون حکایــت قرائت شــده 
توسط مرحوم قاضی را چنین نقل می‌نماید:

»مضمــون آن حکایــت آن بــود که یک مملتیک بــود که در آن 
مملکــت ســلطانی حکومــت مک‌یــرد. این ســلطان به جهت 
که از ناحیه خود و خاندانش در آن  فسق و فجور و معصتیی 
مملکت رخ داد به تباهی دینی کشیده شد و فساد در آنجا رایج 
شد عالم بزرگوار و مردی روحانی و الهی علیه آن سلطان قیام 
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کرد به  کــرد. ایــن مرد روحــانی هر چه آن ســلطان را نصیحــت 
نتیجه ای نرسید لذا مجبور شد علیه سلطان اقدام شدیدتری 
بکنــد. پــس از ایــن شــدت عمــل، ســلطان آن عــالم دیــی را 
دســتگیر و پــس از زنــدان او را به کیــی از ممالک مجاور تبعید 
کــرد. بعــد از مدتی که آن عالم در مملکــی که در مجاور مملکت 
خــودش بود در حال تبعید به ســر م‌یبرد آن ســلطان مجددا او 
که اعتاب مقدســه )قبور ائمه اطهار( در  را به مملکت دیگری 
که اعتاب  کرد. این عالم مدتی در آن شــهری  آن بودند تبعید 
مقدسه بود زندگی کرد تا اینکه اراده خداوند بر این قرار گرفت 
کرد و در  که این عالم به مملکت خود وارد شد و آن سلطان فرار 
خارج از مملکت خود از دنیا رفت و زمان آن مملکت به دست 
یج به مدینــه فاضله ای  آن عــالم جلیــل القدر افتــاد و به تدر
تبدیــل شــد و دیگر فســاد تا ظهور حضرت بقیــة‌الله به آن راه 

نخواهد یافت.«1

همچنین ایشان ادامه می‌دهند:
یان مقدمات انقلاب هر  »بعدهــا مرحوم آقای قوچــانی در جر
که پیش می آمــد می فرمود این قضیه هم در آن  حادثــه ای 
کــه آقای حاج آقا روح‌الله  گفتند  حکایــت بود بعد مکرر می 

کد مطلب:۴۹۴۲۹. 1. پرتال امام خمینی، 
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 به ایران باز می گردند و زمام امور ایران به دست ایشان 
ً
قطعا

کرد و  خواهــد افتــاد. لاجرم بقیه چیزها هم تحقق پیــدا خواهد 
که  هیچ شــیک در این نیســت. لــذا پس از پیــروزی انقلاب 
که به  کســانی بود  امــام به قــم آمدند مرحوم قوچــانی از اولین 

کرد.«1 ایران آمد و با امام بیعت 

مقــام معظم رهبــری در دوران حضــور خود در نجف اشــرف، با 
این شــخصیت برجســته الهی ارتباط داشته و در جلسات مرحوم 
آیــةالله قوچانی حضور می‌یافتند؛ آیةالله کاظم صدیقی امام جمعه 

موقت تهران درباره این ارتباط می‌فرماید:
»آقا از ابتدا نسبت به اهل باطن یک کشش خاصی داشته، 
بنابراین خ‌لییها سر راهش قرار گرفتند. مثلًا حضور ایشان در 

جلسات مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی...«2

مقام معظم رهبری نیز در یکی از ســخنرانی‌های خود به ارتباط 
کرده و حصول  و آشنایی‌شــان با مرحوم آیةالله قوچانی؟رضو؟ اشــاره 
فناء فی الله و شــهود خداوند برای ایشــان در اواخر عمر شریفشان را 

تصدیق می‌نمایند؛ معظم له می‌فرمایند:

1. همان.

کد خبر: ۹۶۳۲۲۹. 2. جوان آنلاین، 
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»پيرمردهاى ما؛ اساتيد سلوك و عرفان، سى، چهل يا پنجاه 
كردند، تا  ياضت كشــيدند، عبادت  ســال زحمت كشيدند، ر
در آخر عمرشان آن حالت فنا در آن‏ها به وجود آمد و وجه‌اللّه 
كننــد. يكــى از  كردنــد؛ توانســتند لقــاء للّه را كســب  ؤيــت  را ر
كــه مــن  رگــى بــود  كــه از علمــاى بز ك  عرفــاى معــروف ســا
كرده بودم، در اين چند ســال آخــر زندگى‏اش تنها در  يارتــش  ز
نجف زندگى مى‏كرد؛ آقازاده‏اش كه در تهران بود، به من گفت 
كه ســالهاى  ى  كــه آن چيز كــه ايشــان از نجف به من نوشــته 
كرد و  متمــادى در انتظــارش بــودم، همــن روزهــا خدا نصيــم 
ياضت،  آن را بــه دســت آوردم. او بعــد از چهل، پنجاه ســال ر
كردن، مســتحبات را انجــام دادن، روزه  گنــاه نكردن، عبادت 
گرســنگى و فقر نجــف را به  كردن،  گرفــن، ســخ‏تىها را تحمل 
گرفتن و  كناره  ياست‏ها  يدن، از عناوين و القاب و ر جان خر
به اين‏ها چشم ندوختن، زندگى را زاهدانه گذراندن و با توجه 

دائم به خدا، اين حالت برايش پيدا شده...«1

آیةالله حاج شیخ محمد‌تقی بهجت فومنی
مرحــوم آیــةالله بهجــت؟رضو؟ از مراجــع بــزرگ تقلیــد معاصــر و از 
شــخصیت‌های مطــرح عرفانــی و معنــوی در ایــران و بلکــه جهان 

کارکنان وزارت اطلاعات، ۱۳۸۳/۰۷/۱۳. 1. بیانات در دیدار با وزیر، مدیران و 
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کی از کودکی  تشیع به شمار می‌آیند. آثار نبوغ معنوی و طهارت و پا
در ناصیۀ مرحوم آیةالله بهجت مشــهود بوده و ایشــان از همان اوان 
کودکــی دارای حــالات خوش معنوی و احیاناً مکاشــفاتی بوده‌اند؛ 
ایشان در ادامه جهت تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مشرف 
شده و در آن‌جا به برکت آشنایی با مرحوم علامه طباطبائی و برادر 
گردان عارف بــزرگ، مرحوم آیــةالله قاضی  مکرمشــان، به حلقۀ شــا
قدس‌الله‌نفســه‌الزکیه را پیــدا کــرده و از ایــن عــارف بــزرگ اســتفاده 

شایانی می‌نمایند.1 
آیــةالله بهجــت پیــش از انقــاب و حتــی پــس از آن بــا حضرت 
امــام  قدّس‌الله‌نفســه ارتبــاط داشــته و حکایاتــی از ایــن ارتبــاط در 
کتاب‌هــای مرتبط و فضای مجازی نیز منتشــر شــده اســت. مقام 
معظم رهبری نیز، ظاهراً پس از تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری 
با آیةالله بهجت از نزدیک ارتباط گرفته و مراودات بین این دو عالم 
الهی، تا پایان حیات مرحوم آقای بهجت ادامه پیدا می‌کند. آیةالله 
ری‌شــهری دربارۀ شــاید آغازیــن دیدار مقام معظم رهبــری با آیةالله 

بهجت نقل می‌نمایند که:
یاســت  ر دوران تصدی‌گــری مســئولیت  در  انقــاب  »رهبــر 
کردنــد، با  جمهــوری بــه دیــدن آیــةالله بهجــت رفتنــد و ســؤال 

1. البته ظاهراً مرحوم آیةالله بهجت از بزرگان دیگری نیز استفاده‌های معنوی و سلوکی 
برده‌اند.
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نی مملکت چگونه با مسئولیت خطیری  کنو توجه به شرایط 
کــه مــردم و امــام؟ره؟ بــر دوش مــن گذاشــت‌اند رفتــار نمک؟ 
آیةا‌للهالعظمــی بهجــت ابتــدا سرشــان را پایــن انداختنــد و 
گفتند: الحمداللّه  کردنــد و  کردند. بعد از آن ســربلند  ســکوت 
ین  گر به آن م‌یرسید، طبق مواز ید، ا شما به مبانی مستحضر

که شما را تنها نگذارم«1. کنید، من ملتزم هستم  عمل 

که مشــخص اســت، این حکایــت از یــک ارتباطی  همان‌طــور 
باطنی و معنوی میان آیةالله بهجت و مقام معظم رهبری حکایت 
ماً این قبیل ســخنان، از جنس ارتباط حضرت آقا 

ّ
می‌کند و مســل

بــا ســایر مراجع عظــام تقلید نیســت. آیةالله مســعودی خمینی نیز 
که از منزلت مرحوم آیةالله بهجت  حکایت دیگری نقل می‌نمایند 

در نزد مقام معظم رهبری پرده بر‌می‌دارد:
یان ســاخت گنبدی که برای حضرت معصومه؟سها؟  »در جر
ساخته شد، علماء به خدمت رهبر انقلاب رفتند و سؤالی در 
گنبد پرسیدند. رهبر انقلاب در پاسخ به  مورد شکل ساخت 
گفتنــد: آیةالله بهجت هرچه بگویند من چشــم بســته  علمــا 

قبول منمک‌ی«2.

کد خبر: ۶۸۱۸۰۷۴. 1. پایگاه خبری yjc.ir؛ 

2. همان.
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حضــرت آیةالله بهجت در ادامه به تعهــدی که در ابتدا به مقام 
معظــم رهبــری داده بودنــد، پایبند مانــده و در مواضــع متعددی با 
توجهــات باطنی بــه انقــاب و رهبری یــاری رســانده‌اند؛ حضرت 
آیةالله صدیقی امام جمعۀ موقت تهران در مصاحبه‌ای می‌فرمایند:
یــان فتنه ۱۸ تیر، آقازاده مقام معظم رهبری با مرحوم  »در جر
که مرحوم آیةالله بروجردی هم  آقای بهجت دیداری داشــتند 
در آن جلســه حضــور داشــتند. آیــةالله بهجت به آقــازادۀ رهبر 
انقــاب فرمودنــد: بــه پــدر ســام برســانید و بگوییــد محکم 
در جــای خــودش بنشــیند، دشمنــان م‌یخواهنــد پدر شمــا را از 
جایگاهش بلند و ضربه‌های سنگینی را به نظام وارد کنند«1.

و یا گفته‌اند:
»در خــواب یــا مکاشــفه‌ای ایشــان ]مرحــوم آیــةالله بهجت[ 
کرده بودند و به مقام  خطری را نســبت به انقلاب پیش‌بینی 
معظــم رهبــری پیغام دادنــد که خطری را نســبت به انقلاب 
کرده‌انــد و توصیۀ صدقه و دعاهــای خاص را به  پیش‌بیــی 
کردنــد و فرمودنــد: آنچــه از مــن ســاخته بود نیــز انجام  ایشــان 

دادم«2.

1. خبرگزاری تسنیم، تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶.

2. همان.
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کی از رابطۀ‌  مجموع این تعابیر، در فرض دقت کامل در نقل، حا
معنــوی‌ای خــاص میان مرحــوم آیةالله بهجــت؟ره؟ و مقام معظم 
رهبــری بــوده و ســطح رابطۀ حضــرت آقا با ایشــان را بســیار بالاتر از 
احترام دائمی آیةالله خامنه‌ای به تمامی علما و بزرگان جهان اسلام 
ک،  و تشــیع می‌برد. به همین دلیل ایشــان در پیام تســلیتی ســوزنا
حســن‌ختام رابطــۀ خویش با این مرجع بزرگ الهــی را در قالب این 

الفاظ بیان می‌دارند:
»بسم الله الرحمن الرح‏یم. انا للَّه و انا الیه راجعون‏.

که عــالم ربــانی، فقیه  یــغ و افســوس فــراوان خبــر یافتــم  بــا در
عالی‏قــدر و عــارف روشــن ضمیر حضــرت آیــةالله آقای حاج 
شــیخ محمد تــی بهجت »قدس الله نفســه الزیکــة« دار فانی را 

گفته و به جوار رحمت حق پیوسته است. وداع 
بــرای اینجانــب و همۀ ارادتمنــدان آن مرد بــزرگ، این مصیبتی 
سنگین و ضایعه‌ای جبران‏ناپذیر است: ثلم فی الاسلام ثلمه 
کــه از برجســتگان مراجــع تقلید  رگــوار  لا یســدها شی‏ء. آن بز
معاصــر بــه شمــار م‏یرفتنــد، معلــم بــزرگ اخــاق و عرفان و 
سرچشــمه فیوضــات معنوی بی‏پایــان نیز بودنــد. دل نورانی و 
مصفــای آن پارســای پرهیــزکار، آیینــۀ روشــن و صیقلی‌افتۀ 
الهام الهی، و لاکم معطر او راهنمای اندیشه و عمل رهجویان 

و سالکان بود.
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اینجانــب تســلیت صمیمانــۀ خــود را بــه پیشــگاه حضــرت 
بقیــة‌الله ارواحنــا فــداه تقدیم مــ‏یدارم و به حضــرات علمای 
گردان و ارادتمندان و مســتفیضان  اعلام و مراجع عظام و شــا
جمند  گرم او و به‏ویژه به خاندان مکرّم و آقازادگان ار از نَفَــس 
ایشــان تســلیت عرض منمک‌ی و برای خود و دیگر داغ‏داران از 
خداوند متعال درخواســت تســا و برای روح مطهر آن بزرگوار 

طلب رحمت و مغفرت منمک‌ی.
و السلام علیه و رحمةا‏لله، سید علی خامنه‏ای«1.

کید  حضرت آقا در دیدار با طلاب حوزۀ علمیه قم نیز، ضمن تأ
و ضرورت مسائل تهذیبی، از بزرگانی نظیر علامه طباطبائی؟ره؟، 
آیــةالله ملکی تبریزی؟ره؟و حضرت آیةالله بهجت؟ره؟ یاد کرده و 

ه‌های تهذیبی معرفی می‌نمایند:
ّ
ایشان را به‌عنوان قل

»مســئلۀ دیگر در نظام رفتاری و اخلاقی حوزه‏ها، فیض‌بردن 
از معنویــات اســت، تهذیــب اســت؛ ایــن خلیی مهم اســت. 
گذشــته به مسئلۀ تهذیب نیازمند  جوان امروز حوزه بیش از 
که رشته‏های رفتارشناسی عمومی را مطالعه  اســت. کسانی 
کار مک‌ینند، این را تأیید مک‌ینند. امروز در همۀ  مک‌ینند و 
که وضــع نظام مادی و فشــار مــادی و  دنیــا این‏جــور اســت 

1. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پى درگذشت حضرت آیةالله بهجت.
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مادیــت، جوان‌هــا را بی‏حوصلــه مک‌ینــد؛ جوان‌هــا را افســرده 
مک‌ینــد. در یــک چنین وضعی، دســتگیر جوان‌ها، توجه به 
معنویت و اخلاق اســت. علــت اینکه م‏یبینید عرفان‌های 
کاذب رشــد پیــدا مک‌یند و یک عده‏ای طرفشــان م‏یروند، 
همــن اســت؛ نیاز هســت. جــوان مــا در حوزۀ علمیــه- جوان 
طلبــه؛ چــه دختــر، چــه پســر- نیازمنــد تهذیــب اســت. مــا 
زا جواد  یم. در همین قــم، مرحوم حاج میر قله‏هــای تهذیب دار
آقای ملیک، مرحوم علامۀ طباطبائی، مرحوم آقای بهجت، 
قله‏هــای  رضوان‌اللَّه‌تعالی‌‌علیهــم  بهاءالدیــ‏ی  آقــای  مرحــوم 
تهذیب در حوزه بودند. رفتار این‌ها، شناخت زندگی این‌ها، 
ین چیزهائی  حرف‌هــای این‌ها، خودش یکی از شــفابخش‏تر
کند؛ به انسان آرامش بدهد،  که م‏یتواند انسان را آرام  است 

کند«1. روشنائی بدهد، دلها را نورانی 

آیةالله سید کمال‌الدین موسوی شیرازی
مرحوم آیةالله ســید کمال موســوی زندگی خود را همواره بر محور 
تحصیــل علــم، جهاد با نفــس و مبــارزه با طواغیت و مســتکبرین 
صــرف نمود. در علوم رســمی به محضر بزرگان متعــددی از جمله 
بنیانگذارکبیــر انقــاب اســامی و مرحوم آیةالله خوئی رســید و چه 

1. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزۀ علمیه قم، ۱۳۸۹/۰۷/۲۹.
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پیش از انقلاب و چه پس از آن، همواره در کنار استاد و امام خویش 
یــم منحــوس  جانانــه ایســتادگی نمــوده و عــاوه بــر مبــارزه علیــه رژ

پهلوی، در دفاع مقدّس نیز حضور قابل توجهی داشت.
مرحوم آیةالله موســوی، در ســیر و ســلوک معنوی خود به محضر 
عــارف کامــل مرحــوم آیــةالله حــاج شــیخ جــواد انصــاری همدانی 
مشــرّف شــد؛ مرحوم آیةالله انصاری از جمله اولیــاء الهی بودند که 
کــرده و به  عمدۀ مســیر ســلوک معنوی خود را بدون اســتاد ســپری 
تعبیــر مرحوم آیــةالله قاضی؟ق؟، توحید را مســتقیما از خود خداوند 

اخذ نموده بودند.1
که مرحــوم آیــةالله موســوی در جلســات اخلاقی  مشــهور اســت 
خــود، با تدریس کتاب‌هایی نظیر »لقاء الله« و »المراقبات« مرحوم 
میرزا جواد ملکی تبریزی، نفوس مشتاق لقاء الهی را پرورش داده و 

به سوی خداوند متعال رهبری می‌نمودند.
مقــام معظم رهبری در دیدار با خانــواده این عالم مجاهد و این 
کی از مقام برجسته ایشان  سالک الهی مطالب نقل می‌فرمایند که حا
در امور معنوی و جایگاه خاص ایشــان در نزد مقام معظم رهبری و 
مرحوم رهبر فقید انقلاب است. حضرت آیةالله خامنه‌ای می‌فرمایند:

1. علاوه بر مرحوم آیةالله موسوی، افراد متعدد دیگری از محضر سراسر پر‌برکت مرحوم 
که می‌تــوان در این میــان از بزرگانی نظیر:  آیــةالله انصــاری همدانی اســتفاده نمودنــد 
مرحوم آیةالله نجابت، علامه آیةالله حســینی طهرانی، شــهید آیةالله دســتغیب، حاج 

اسماعیل دولابی و... رضوان الله علیهم اجمعین نام برد.
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»]ما سال‌های[ متمادی با آن مرحوم مأنوس و محشور بودیم. 
کمــال رفیق  مــن از ســال ۱۳۳۵ یــا ۱۳۳۶ بــا مرحوم آقا ســید 
شدم. ایشان به مشهد آمده بودند و هنوز محاسنشان درست 
در نیامــده بود. البته ایشــان چند ســال از مــن بزرگ‌تر بودند. 

لکن بنده با وجود کم سن‌و‌سالی، طلبه‌ای معمم بودم.
خلیی کم سن‌و‌ســال بودم و شــاید شــانزده ســال ســن داشتم. 
کفایه و از این قبیل  فکر منمک‌ی بنده در آن موقع مکاسب و 
م‌یخوانــدم و مثــل اینکه مــدتی بود درس خارج را هم شــروع 

کرده بودم. 
کمــال آن‌وقــت جــوان بیســت ســاله و شــاید هــم  آقــا ســید 
بیســت‌دو، سه ساله‌ای بودند. ایشــان با یکی از آقازاده‌های 
شیرازی به مشهد آمده بودند و من برای دیدنشان به مدرسۀ 

خیرات‌خان رفتم.
ارتباط ما با آقا‌زاده شــیرازی در حدّ ســام و علیک بود اما با 
آقــا ســید کمال رفیق صمیمی شــدیم. بعــد از آن دیدار، دیگر 
گرمی بین ما  ایشــان به ســراغ ما آمدند  و رفاقت صمیمی و 

پیدا شد که سی‌و‌چند سال طول کشید.
کــه یــک روز هنگام  دو ســه ســال از رفاقتمــان گذشــته بــود 
عصر در اتاق خودم-واقع در مدرســه نواب- نشســته بودم. 
که هنوز از مشــهد به قم نرفته بودم.  صحبت از زمانی اســت 
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دیدم دلم به شــدت گرفته اســت. با خودم فکر کردم چه کسی 
اینجــا باشــد دل من باز م‌یشــود؟ یکی یکی رفقــا را به ذهنم 
آوردم. دیــدم نــه؛ فایــده ندارد. یــک وقت یاد آقا ســید کمال 

کمال اینجا بود دلم باز م‌یشد. گر آقا سید  گفتم ا افتادم. 
کمال قم بودند و ما به ایشان دسترسی نداشتیم.  لی آقا سید  و
بــا همــان حال دل‌گرفتگی بیرون آمــدم و جلوی اتاقم به قدم 
زدن پرداخــم. یــک وقــت دیدم آن‌طرف مدرســه ســیدی دم 
باغچه نشســته‌اند! گفتم: عجب! مثل اینکه آقا سید کمال‌ 

است!
گفــم بــروم نزدیک‌تــر ببیــم چــه کسی‌ســت؟  بــاورم نم‌یآمــد. 
کمال آن‌جا نشســته‌اند!  یــک دفعه دیدم بله؛ خود آقا ســید 
گفــم: آقا ســید کمال شمایید؟ گفت: بله.گفــم: ای بابا! من 
یــر ســقف این آسمان، همه موجــودات بشــری را در نظر آوردم  ز
و دیــدم فقــط شما باید اینجا باشــید تا دلم باز شــود و حالا شما 

اینجایید!
که آن حالت من، به خاطر حضور  برای خودم منکشف شد 
که  کمال در آن محیط بوده اســت. واقعا اینطور نبود  آقا ســید 
کرده  حالا من خواســته باشــم و خدا آقا سید کمال را احضار 
باشــد. تلاطــم روحی مــن و آن حالت دل‌گرفتگــی، ایضا به 
که ایشان آن‌جا  کمال افتادن، به این خاطر بود  فکر آقا سید 
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حضور داشــتند و با امواج وجودشــان مــا را همین‌طور منقلب 
مک‌یرد!

غرض اینکه چنین علقه‌ای با ایشــان داشــتیم. علی ایّ حالٍ 
کرمــان رفتنــد و در  کــه ایشــان بــه  در ســال‌های ۴۱،۴۲ بــود 
یدند. یک  گز کردند و چند ســال آن‌جــا اقامت  آن‌جــا ازدواج 
که  کرمان  گفتم: به  روز م‌یخواســم به زاهدان بروم، با خودم 
وز آن‌جــا م‌یمانم.  کمال، چنــد ر رســیدم، بــه خاطر آقا ســید 
کرمــان به خاطر آقا ســید کمال  همــن طــور هم شــد. یعنی در 
کردم. با هم خلیی مأنــوس بودیم؛ خلیی!  توقــف چنــد روزه‌ای 
گــر نخواهم در  در آن ایــام، یــک وقت با خــودم فکر مک‌یردم: ا
کن تهران  قم بمانم، کجا م‌یمانم؟ به این نتیجه رسیدم که سا
کمال!  کرمان؛ آن هم به خاطر آقا سید  گر نشد  خواهم شد و ا
کن شوم. که بخواهم آن‌جا سا اصلا به فکر مشهد نم‌یافتادم 

کند. ایشــان ســال‌های متمادی  خداوند درجاتشــان را عالی 
بوط  مقیم نجف بودند و من از دیدارشان محروم مانده بودم. مر
کن  به سال‌های قبل از انقلاب است که ما هم در مشهد سا
بــودیم. پــس از پیــروزی انقــاب هــم، فرصــت دیدار ایشــان 
دســت نــداده بود و ما ســرگرم و مشــغول امور بــودیم. تا اینکه 
گهان دیدم آقا ســید  وز در دفتر امام نشســته بــودم، نا یــک ر
کمال وارد شدند. برای من خلیی مفاجئه بود. ایشان آمدند و 
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گوشه‌ای  کردند و رفتند  که ما نشسته بودیم، عبور  همین‌طور 
که به  کمال؛ شمایی؟ و این بیت را  گفتم: آقا ســید  نشســتند. 

کاشانی است خواندم: کلیم  نظر از 
بیگانه‌وار م‌یگذری از دیار چشــم    ای نور دیده! حبّ وطن 

در دل تو نیست؟!
غــرض اینک‌ــه ایشــان از جــا برخاســتند، جلــو آمدنــد و دیده 
گفــم: از حالا  کــردیم. مــن آن زمان رئیس جمهــور بودم.  بــوسی 
گفتند:  کنیم. ایشــان هم  یارت  به بعد دیگر باید شما را مرتب ز
گاهی هفته‌ای یک‌بار،  که  هرطور شما مایل باشــید. این بود 
دو‌هفتــه‌ای یک‌بار، ســه‌هفته‌ای کیبار-دیگر بیشــتر از ســه 
گفته  هفته فاصله نم‌یشــد- همدیگر را م‌یدیدیم. به ایشــان 
گرفتاری‌های بسیار، فرصت نخواهد شد با شما  بودم: به دلیل 
ید و  ید، تماس بگیر که فراغت بیشــتری دار تماس بگیرم. شما 
گرفتاری‌ها بیرون بکشید. لذا هر وقت مجال بود،  ما را از این 
یف  ایشــان بــا دفتر ما تمــاس م‌یگرفتند و بعد به این‌جا تشــر

م‌یآوردند.
ســال ۶۶ ایشــان فوت شدند. فوتشــان را هم حاج احمد آقا به 
که ایشــان  وز در دفتر نشســته بودم  من خبر داد. عصر یک ر
کــرد و گفت: آقا ســید کمــال از قم به تهــران م‌یآمده- تلفــن 

همین‌طــور آرام آرام م‌یخواســت خبر بدهد. چون م‌یدانســت 
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قه‌مندم- که ماشینشان  که من چقدر به آقا سید کمال علا
کرده است. پرسیدم: طوری نشده، گفت: چرا! تصادف 

غــرض؛ از فــوت ایشــان خبر داد و من بســیار منقلب شــدم. 
ایــن نکته را هم بد نیســت برای خانم و بــرای آقایان بگویمی، 
بشــنوند. حدود چهار، پنج شــب بعد از فوت مرحوم آقا سید 
کمــال، خدمــت امــام بــودیم. مرحــوم آقــا ســید کمــال و امام 
گهگاه با هم خلوت مک‌یردند و جلســات دو نفری داشــتند. 
از ایــن موضــوع فقــط مــن بــا خبــر بــودم و هیچک‌ــس دیگــر 
نم‌یدانســت. خلیی پنهان نزد امام م‌یرفتند. دو نفری پهلوی 
هم م‌ینشستند و صحبت مک‌یردند. برداشت من این است 

که امام از ایشان استفاده معنوی مک‌یردند.
یاد هم اهل حرف زدن نبودند. اغلب اوقات  کمال، ز آقا سید 
سکوت مک‌یردند و گاهی کلمه‌ای بر زبان م‌یآوردند. با امام 
که امام از  جلســات دو نفری داشتند، اینطور حدس م‌یزدم 

حضور ایشان بهرۀ روحی و معنوی م‌یبرند.
غــرض؛ خدمــت امــام بودیم و جلســۀ رؤســای ســه قــوه بود. 
گاهی در جلســات رؤســای سه قوه حضور می‌یافتند و  امام 
لی آن شب، هفت، هشت  یبا نیم ســاعتی م‌ینشســتند. و تقر
کردند. وقتی  ده دقیقه بیشــتر ننشســتند و زود جلســه را ترک 
که آقا زود  گفتند: چطور شــد  از جا برخاســتند تا بروند، رفقا 
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گفتنــد: دیگــر حــال نــدارم، ناراحــم. و  برخواســتند؟! ایشــان 
بــه طــرف در اتــاق رفتنــد. معمولا ما ایشــان را تــا دم در اتاق 
یف م‌یبردند. همین‌طور که م‌یرفتند  بدرقــه مک‌یردیم و تشــر
گفتند: حادثه‌ای برای ما رخ داده که من خلیی ناراحتم! خلیی 

ناراحتم! دو مرتبه گفتند: خلیی ناراحتم.
بــرای فرزندانشــان،  گفتــم شــاید  مــا وحشــت زده شــدیم و 
لی  دختر‌هایشان یا نوۀ‌هایشان حادثه‌ای اتفاق افتاده است. و
کمال را تازه  حاج احمد آقا برگشت و گفت: خبر فوت آقا سید 

به امام داده‌ایم.
که ناراحتی امام به خاطر ایشــان اســت.  آن‌وقــت معلوم شــد 
قه دارند؛  من تا آن موقع نم‌یدانستم امام اینقدر به ایشان علا
که من  که بگوینــد برای ما حادثه‌ای اتفــاق افتاده  تــا حدّی 

خلیی ناراحتم! خلیی ناراحتم!
از آن بهشــ‌یهای حقیقی و بی‌شــک و شبهه، یکی مرحوم آقا 
سید کمالند. خدا درجاتشان را عالی کند. ما خلیی خوشحال 
یف آوردید و  کردید و به این‌جا تشــر شــدیم از اینکه شما لطف 
یارت کنیم، ان‌شاءالله  توانستیم آقایان را، خانم‌ها را و بچه‌ها را ز

موفق و مؤید باشید.«1

کمال موســوی شــیرازی، ۱۳۷۵/۰۳/۲۸؛ به نقل از:  1. دیــدار بــا خانواده آیةالله ســید 
کریمانه، صص۲۳۷-۲۳۵.
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همانطور که مقام معظم رهبری اشــاره فرمودند، این عالم ربانی 
در ســال ۱۳۶۶ پس از عمری مجاهدت با نفس، اســتکبار جهانی 
و فرق انحرافی نظیر بهائیت، دیده از جهان فرو‌بست و پس از اقامه 
نماز توســط مرحوم آیــةالله بهاء‌الدینی؟رضو؟، پیکر مطهرش در حرم 

حضرت معصومه؟سها؟ میهمان شد.

آیةالله سید رضا بهاء‌الدینی
یکــی از شــخصیت‌های برجســته و معنوی حــوزۀ علمیۀ قم در 
سال‌های اخیر، عالم بزرگ اخلاقی و عارف دلسوخته، مرحوم آیةالله 
بهاء‌الدینی؟ره؟ محسوب می‌شوند. شخصیت‌های برجسته‌ای 
گردان مرحــوم آیةالله  چون شــهید صیــاد شــیرازی از مرتبطان و شــا
بهاء‌الدینی؟ره؟ به شمار می‌آیند. مقام معظم رهبری، در فرمایشی 
که سابقاً به آن اشاره شد، از این عالم فرزانه به‌عنوان یکی از قله‌های 

عرفان و اخلاق در حوزۀ علمیه یاد می‌نمایند. 
رابطــه مرحــوم آیــةالله بهاءالدینــی بــا رهبرفرزانــه انقــاب بســیار 

خاص بود حضرت آیةالله صدیقی نقل می‌کنند:
کرد، صحبت  ک( برایم نقل  یکی از دوســتانمان )آقای فرحنــا
از قائم‌مقامی ]آقای منتظری[که شد، ایشان]حضرت آیةالله 
که ما  کــی  گفتنــد نــه! مــن این‌جــور نم‌یبنمی.  بهاءالدیــی[ 
دلخوش به او هســتیم، آسید ع‌لیآقاست! آن وقت اصلًا کسی 
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خوابــش را هــم نم‌یدیــد، اصــاً آن فضا، فضایی بــود که کسی 
نم‌یتوانســت مقابــل قائم‌مقامــی چیــزی بگوید. رابطه‌شــان 
بــا رهبری هم بســیار خوب بود. ایشــان همین اواخر عمرشــان 
آمدند تهران و رفتند بیمارستان. من هم اینجا رفتم دیدنشان 
و هــم بعــد رفــم قــم. ایشــان فرمــود م‌یدانســم مشــکل مــن 
لی، چون حضرت  پزشــیک نیست. با طبیب حل نم‌یشود، و
آقا خواستند بروم، به احترام ایشان رفتم... ایشان با پیشنهاد 
حضرت آقا رفته بود و م‌یگفتند با اینکه م‌یدانستم مؤثر واقع 

نم‌یشود، به احترام ایشان رفتم.

عاشــق  ایــن  تســلیت  پیــام  در  اســامی  انقــاب  رهبرمعظــم 
دلســوختۀ عالــم قــدس، در بیانــی که گویــای مقامات ایــن عارف 

بزرگ است می‌فرمایند:
بّــانی و فقیه عارف‏ و  »بــا تأســف و اندوه خبــر یافتیم که عالم ر
پارسا حضرت آیةاللّه حاج آقا رضا بهاء‌الدینی قدّس‌ا‌للهروحه 
گفتــه و بــه جوار رحمت حق پیوســته اســت.  دار فــانی را وداع 
ایــن  اســام،  معظــم  روحانیــت  و  قــم  علمیــۀ  حــوزۀ  بــرای 
ک اســت. این عالم بزرگ  ضایعــهئی‏ بی‏جبــران و فقدانی دردنا
کــه همــواره در حوزه‏هــای علمیه همچون  از جملــۀ نــوادری بود 
ســتارۀ درخشــان معنویت و عرفان‏، راهنمای خواص و مایۀ 
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دلگرمی و امید برجســتگان‏اند. مقام رفیع اخلاقی و معنوی 
کلمــه و اشــارۀ او چــون  کــه هــر  آن بزرگ‏مــرد موجــب آن بــود 
یچــه‏ای بــه عــوالم  قی در چشــم ارادتمندانــش بدرخشــد و در بــر
معنا بگشــاید. مجلس او همواره معراج روح مســتعد فضلای 
گین  جــوانی بود که م‏یخواســتند علم دیــن را با صفای عطرآ
م اخلاق و سالک إلی اللّه بود، و 

ّ
عرفان‏ دینی توأم ســازند. معل

صحبت نورانی و لاکم رازگشــای او، دل مســتعد را در یاد خدا 
ق مک‌یرد. مستغر

ک‏بــاز جبهــه و جنــگ در دوران دفــاع  پیــر مــراد جوانــان پا
مقــدس و شمع محفل بســیجیانِ عاشــق بــود، و بارها صفوف 

مقدم جبهه‏ها را با حضور خود نورانیت مضاعف بخشید.
کهنســال و مــراد و مقبــولِ فضــاء و علمــاء، عمر  ایــن عــالم 
بابرکــت و پرفیــض خــود را در بهشــی از پارســائی و زندگــی 
که دهها ســال شــاهد غنای  کنــج محقّر خانه‏ای  زاهدانــه، در 
معنوی صاحبش بود به سر آورد و بی‏اعتنائی حقیقی به زخارف 
ناپایدار دنیوی را که سیرۀ همۀ صاحبدلان برجستۀ حوزه‏های 
کــه  علمیــه اســت، درس مانــدگار خــود ســاخت. همان‏طــور 
حیــات مبــارک آن اســوۀ پارســائی و تقــوا، در حــوزۀ علمیۀ قم 
برجســته و محســوس بود، ضایعۀ وفات ایشان نیز در آن حوزۀ 
عظ‏یمالشّــأن بــی بــزرگ و ســنگین اســت. این‏جانــب ایــن 
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ک را به حضرت بقیة اللّه الاعظم أرواحنا فداه  مصیبت دردنا
و بــه همــۀ اعاظــم و اعلام حوزه‏های علمیــه و نیز به فضلای 
ک‏نهــاد و همــۀ دل‌هــای سرشــار از شــور و  ب پا

ّ
جــوان و طــا

شــوق معنویــت و حضور، و نیــز به خاندان معظــم و فرزندان 
یم و علو مقام  مکرّم و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت م‌یگو
روح مطهر آن عبد صالح را در درجات قرب، از حضرت حق 

متعال مسئلت م‏ینمایم. سید علی خامنه‏ای‏«1.

گردان  شخصیت‌هایی نظیر شهید صیاد شــیرازی را باید از شا
سلوکی این عالم پارسا دانست.2

علامه آیةالله حاج سیّد محمدحسین حسینی طهرانی
مرحــوم علامــه طهرانــی؟ره؟ نیز یکــی دیگر از شــخصیت‌های 
برجســته مکتب عرفانــی نجف در دوران معاصــر بوده‌اند و با مقام 
معظــم رهبــری، پــس از زعامــت ایشــان در منصــب ولایــت امری، 
دیدار‌هایــی داشــته و حضــرت آقــا نیــز تجلیل‌هایــی از ایشــان بــه 
عمــل آورده‌انــد. پدر بزرگوار مرحــوم علامه طهرانــی؟ره؟ از عالمان 
شناخته‌شــدۀ تهــران بــوده و منازعــات جــدی و سرســختانه‌‌ای بــا 

.۱۳۷۶/۰۷/۲۴ .1

کتاب »مکتب سلیمانی« مراجعه نمایید. 2. برای اطلاعات بیشتر به 
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پهلوی اول داشــته‌اند؛ مرحوم علامه حسینی طهرانی؟ره؟ نیز پس 
از هجرت به شــهر مقدس قم جهت تحصیل علوم دینیّه، در زمرۀ 
گردان سلوکی مرحوم علامه طباطبائی؟ره؟ درآمده و جلسات  شــا
خــاص عرفانــی مرحــوم علامه را به تقریــر درآورده و در قالب رســالۀ 

لب الباب منتشر نمودند.
ایشــان ســپس بــرای تکمیل تحصیــات خود به نجف اشــرف 
مشــرف شــده و بــه پیشــنهاد مرحــوم علامــه طباطبائــی، بــا وصی 
سلوکی مرحوم قاضی؟ره؟، یعنی آیةالله شیخ عباس قوچانی؟ره؟ 
مرتبط می‌شــوند. علامه طهرانــی؟ره؟ در کنار تکمیل تحصیلات 
دینی خود، همواره به سیر و سلوک الی‌الله نیز اهتمام ورزیده و پس 
از مرحــوم قوچانی با مرحوم آیةالله انصاری همدانی و نهایتاً مرحوم 
حاج ســید هاشــم حــداد رضوان‌الله‌علیهم‌اجمعین از نظر ســلوکی 

مرتبط شده و استفاده‌های شایانی نمودند. 
مرحــوم علامــه طهرانی؟ره؟ نیــز، ماننــد والد معظم خــود، تمام 
ســال‌های پیــش از انقــاب را بــه همکاری بــا معمار کبیــر انقلاب 
یــم منحــوس  پرداختــه و اقدامــات ارزشــمندی بــرای ســرنگونی رژ

پهلوی و تثبیت حکومت اسلامی انجام دادند. 
پــس از انقــاب نیــز بار‌هــا و بار‌ها به حمایــت خــود از رهبر کبیر 
انقلاب تصریح کرده و لزوم تبعیت تمام اقشار جامعه حتی مراجع 
گوشــزد می‌نمودند.  گفتاری و قلمی خود  تقلید از ایشــان را در آثار 
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ایشــان پــس از رحلــت حضــرت امــام، بــه حمایــت همه‌جانبــه از 
گردان  رهبــری حضــرت آیــةالله خامنه‌ای پرداختــه و نزدیکان و شــا
سلوکی خود را به دعا برای حفظ و سلامتی ایشان در موقعیت‌های 
اســتجابت دعا توصیه می‌نمودند و به‌عنوان یک فتوای فقهی، هر 
امــری کــه موجب تضعیف ایشــان بشــود را حرام شــرعی دانســته و 
تمام مرتبطین خود را به لزوم پشتیبانی دائمی از مقام معظم رهبری 

امر می‌نمودند.1
ظاهراً واسطۀ آشنایی مقام معظم رهبری با علامه طهرانی؟ره؟ 
مرحوم شهید مطهری؟رضو؟ بوده‌اند اما میان این دو بزرگوار، تا پیش 
از رحلــت رهبــر ‌فقیــد انقــاب؟ره؟ دیــداری رخ نمی‌دهــد و اولین 
دیــدار میان ایشــان، مربــوط به ســال‌های آغازین رهبــری حضرت 
آیةالله خامنه‌ای اســت. یکی از فرزندان مرحوم علامه طهرانی؟ره؟ 

نقل می‌کند:
»روزی پــس از ارتحــال مرحــوم والد- قدّس ســره- بــه اتّفاق 
ســایر اخــوان درمحضــر آیــةالله خامنــه‏ای- مدّظلــه- بــودیم. 
کردند  ایشــان درضمن صحبت مطلبی را از مرحوم والد بیان 
کــه پدر شما  و فرمودنــد: بــرای من به قطع اثبات شــده اســت 

کتاب وظیفه فرد مسلمان  1. برای آشنایی بیشتر با مواضع سیاسی ایشان می‌توان به 
در احیــای حکومــت اســام و برای فهــم بهتر و دقیق‌‌تر نگاه ایشــان نســبت به انقلاب 

کرد.  کتاب نور مجرد جلد سوم رجوع  اسلامی و مقام معظم رهبری، می‌توان به 
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یرا  از عنایــت الهی بر اشــراف به نفوس برخوردار بوده اســت، ز
قات داشــم ایشــان از  دربعضی از اوقات که من با ایشــان ملا
کــه مــن آن مطالب را  مســائلی صحبــت به میــان م‏یآوردند 
بــا احدی در میان نگذاشــته بودم و فقط خــودم از آن‌ها خبر 

داشتم«1.

همچنین مقام معظم رهبری در پیام تســلیت خود به مناســب 
ارتحال این عالم فرزانه می‌فرمایند:
»بسم الله الرّحمن الرّح‌یم.

حضرات محترم حجج اســام، آقایان حاج سید محمد صادق 
حسینی طهرانی و اخوان.

بّانی، و سالک مجاهد روحانی، آیةالله  خبر رحلت عالم عامل ر
حاج ســید محمد حسین حســینی طهرانی را با اندوه و افسوس 

 متأسّف و مصیبت‌زده شدم.
ً
کردم و عمیقا یافت  بسیار در

که مراتب برجســتۀ  زانگان معدودی بودند  ایشــان از جمله فر
 دارا بودند، 

ً
علمی را با درجات والای معنویت و ســلوک توأما

که از  کبر نیز  کنار فقاهت فنّ و اجتهادی، به فقه الله الأ و در 
مقوله شهود و محصول تجربه حسّ و مجاهدت معنوی است 

نیز نائل گشته بودند.

کد خبر: ۱۵۸۸۳۱۸. 1. به نقل از خبرگزاری مهر، 
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تی  ارادتمندانشــان خســار و  آشــنایان  بــرای  یــز  آن عز فقــدان 
ک و غمی هائل است. دردنا

ایــن جانــب با قلبی اندوهگین و ملول به شمــا آقازادگان محترم 
کســان و نزدکیان و  و والده محترمه و دیگر فرزندان و اخوان و 
یم، و از خداوند  نیز دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت م‌یگو
متعــال بــرای ایشــان علوّ درجات و حشــر بــا احبّــه و اولیاء را 

مسألت منمک‌ی.
هُ الُله لإولیآء الِله و عبادِه الصّالحین. و ســام 

َ
هُ ما أعــدّ

َ
هنیئًــا ل

علکیم و رحمة‌الله. سید علی خامنه‌ای«1.

 آیةالله حاج شیخ عزیز‌الله خوشوقت
پدر و مادر وی اهل زنجان بودند اما چند سالی را به‌خاطر ناامنی 
کو مهاجرت کرده بودند که عزیز، دومین فرزند خانواده،  منطقه، به با
در آنجا تولد یافت. ایشــان پس از تحصیلات دبیرســتان، به علوم 
حوزوی روی آورد و پس از ۵ ســال تحصیل در مســجد لرزادۀ تهران 
راهــی دیــار علــم و تقوا، قم شــد. حضــرت آیةالله خوشــوقت؟ره؟، 
دروس خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات عظام ســید حسین 
کــرد و حکمت و فلســفه و  بروجــردی و امــام خمینــی؟ره؟ ســپری 

تفسیر را نزد علامه طباطبایی؟ره؟ آموخت.

1. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پى درگذشت علامه آیةالله حسینی طهرانی.
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انفــاس ملکوتــی رادمــرد فرزانــه، آیةالله‌العظمــی محمد حســین 
طباطبایــی؟ره؟، ایشــان را بیش از دیگران با دقایــق و رموز اخلاق 
و مــدارج معرفــت آشــنا ســاخت و همین امر ایشــان را مــورد توجه و 

محبت ویژه علامه قرار داد.
آیةالله خوشــوقت پس از پایان دروس حوزوی، به تهران بازگشت 
دو  ایشــان،  ازدواج  حاصــل  کــرد.  ازدواج  ســالگی  ســن ۳۳  در  و 
فرزند پســر و چهار دختر اســت. پس از پیروزی شــکوهمند انقلاب 
اســامی، طی حکمی از سوی امام خمینی؟ره؟ به‌عنوان نمایندۀ 
ویژۀ ایشان در ستاد عالی انقلاب فرهنگی منصوب شدند. ایشان 
اغلــب در زمینه‌هــای فرهنگی، ارشــاد و هدایت جوانــان و تربیت 

فضلای مستعد، نقشی بزرگ ایفا نمود.
اقامــت در تهران، برپایی نماز جماعت در مســجد امام حســن 
مجتبــی؟ع؟، تربیت طلاب و فضــای حوزۀ علمیه، درس اخلاق 
و توجه به خواســته‌ها و حاجات مردم، انس با جوانان، بسیجیان، 
رزمنــدگان و خانواده‌هــای شــهدا در طــول بیــش از پنجــاه ســال از 
ایشــان چهره‌ای دوســت داشــتنی و مردمی ســاخت. وی به دلیل 
کــه در آیــات و روایــات و دعاهــا به‌ویژه  فهــم عمیــق و آرای بدیعــی 
صحیفه سجادیه و نهج البلاغه داشت، گنجینه‌ای از تقوا و زهد و 

معارف در عصر حاضر به شمار می‌رفت.
شــیوۀ ســلوک و تقرب به خدا نزد آیةالله خوشــوقت تا حد زیادی 
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برگرفتــه از علامــه طباطبایی؟ره؟ اســت و خلاصۀ آن، این اســت 
که برای رشــد ایمان و ســلوک در صراط مســتقیم الهی، دو امر لازم 
اســت؛ اول تــرک گنــاه و انجام واجبــات و دوم، ذکر قلبی و لســانی 

خداوند متعال. 
آیةالله خوشوقت، به رغم اجتناب از زندگی در شهر قم و تدریس 
ســنتی علــوم حوزوی در آن شــهر مقدس، طی دو دهــۀ اخیر، مرتباً 
در حــوزۀ علمیۀ قم حضور می‌یافت و طلاب تشــنۀ ســیر و ســلوک 

حقیقی، از محضر ایشان بهره‌ها می‌بردند.
دفــاع صریح و غیرتمندانۀ ایشــان از انقلاب اســامی، حضرت 
امام خمینی؟ره؟ و مقام معظم رهبری دام‌ظله، و نیز حضور مکرر 
ایشــان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطــل در دوران دفاع مقدس، 
زبانزد خاص و عام است1. مقام معظم رهبری در طول حیات این 
عالم بزرگوار، با ایشــان از نزدیک ارتباط داشــته و به همین دلیل، با 
کنده از غم و اندوه پس از رحلت ایشــان به دیدار بازماندگان  دلی آ

رفته و می‌فرمایند:
»تســلیت عــرض مک‌ینیم به آقازاده‌ها و خانــواده و همۀ شماها 
و بــه همــۀ اهل معنــا و اهل معرفت و اهل ســلوک درگذشــت 
گر کسی متأثر م‌یشــود،  جنــاب آقــای خوشــوقت را. در واقع ا
یــه مک‌ینــد، ناراحــت م‌یشــود، باید بــرای خودش باشــد.  گر

کد خبر:۲۰۲۲۶۳. 1.همشهری آنلاین، 
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گذراندنــد، و  کــه خــب یــک عمر طــولانی بــا برکــی را  ایشــان 
یکزه،  همــه‌اش هــم در راه خــدا، همــه‌اش برای خــدا؛ زندگــی پا
نــورانی. از اول جوانی، ایشــان در همــن راه توحید و راه معرفت 
و راه ســلوک بودند. تا آخر این عمر طولانی، ایشــان در این راه 
 لحظــه‌ای توقــف نکردنــد و پیش رفتنــد. خب خدای 

ً
ظاهــرا

متعال هم ان‌شــاءالله عملش با ایشــان عمــل بندگان صالح 
خواهد بود، عمل اولیاء خواهد بود ان‌شاءالله. گفت: پس عزا 

کنید ای خفتگان! بر خود 
یم ان‌شــاءالله برکات آقای خوشــوقت منقطع نشود از  امیدوار
ماها، از شما جوان‌ها، و برکات ایشــان اســتمرار داشــته باشد. 
بعد از رهاشــدن از قید مــادی و مادیت، ارواح بندگان خوب 
خــدا توانایی‌های بیشــتری دارنــد؛ دعا مک‌ینند، دســتگیری 
مک‌یننــد، هدایــت مک‌ینند. رابطــه را بتوانیم بــا این‌ها حفظ 
یم بــه نفعمان اســت، بتوانیم رابطه‌مــان را با  کنــم و نگــه بدار
یم از دعایشان، از توجهاتشان،  این‌ها حفظ کنیم، منتفع بشو
از برکاتشان ان‌شاءالله. خدا ان‌شاءالله درجات ایشان را عالی 
کنــد، و جایشــان هــم خلیی خــالی اســت در این اتــاق. خلیی 

متشکر!«1

1. روزنامه ایران، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱، شماره ۵۳۰۶.
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همچنیــن حضــرت آقــا در پیــام تســلیت خــود بــه مناســبت 
درگذشت مرحوم آیةالله خوشوقت؟ره؟ می‌فرمایند:

»بسم‏ا‏للهالرحمن الرح‏یم.
بــا تأســف و انــدوه فــراوان، خبــر رحلــت عــالم ربانی، ســالک 
یزالله  الی‏الله و عــارف بــالله مرحوم آیــةالله آقای حاج شــیخ عز
کردم. عمری بابرکت، سرشــار از  یافــت  خوشــوقت‏؟رضو؟ را در
گام‌هــای پیوســته در ســلوک الی‏الله،  معنویــت و تهذیــب، و 
بیت نفوس مستعد و دل‌های  کم‏نظیر در تر همراه با مجاهدتی 
مشــتاق، خلاصه‏ای از زندگینامۀ این روحانی مهذّب و این 
م اخلاق و معرفت است. بی‏شک فقدان این شخصیت 

ّ
معل

ممتاز، برای آشــنایانِ رتبۀ معنوی آن بزرگوار، مصیبتی اندوه‏بار 
گردان و مستفیدان محضر پرفیض او ثلمه‏ای بزرگ  و برای شا

است.
این‏جانــب تســلیت صمیمانــۀ خــود را بــه خانــوادۀ مکــرّم و 
زنــدان محتــرم و دیگر وابســتگان و به همۀ ارادتمندان ایشــان  فر
معروض م‏یدارم و علوّ درجات و شمول رحمت حق و حشــر با 
اولیــاءالله را بــرای روح مطهرشــان از خداوند متعال مســألت 

منمک‌ی. سید علی خامنه‏ای«.1

1. پیام تسلیت رهبر انقلاب در پى ارتحال آیةالله حاج شیخ عزیزالله خوشوقت.
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آیةالله شیخ علی سعادت پرور)پهلوانی(
گردان عرفانی  مرحوم آیةالله شــیخ علی سعادت پرور یکی از شا
و ســلوکی مرحــوم علامه طباطبائــی و از مروجین ســلوک الی الله در 
گردان متعدد و تألیفات خود  دوران معاصــر بودند که با تربیت شــا
کمالات معنوی و خروج از مادیات را در جامعه روشن  آتش طلب 

نگاه داشتند.
مرحوم آیةالله پهلوانی با انتشار تقریرات دروس عرفانی مرحوم علامه 
طباطبائی نقش بسزایی در ترویج اندیشه‌های این عارف بزرگوار در 
میان آحاد مشتاقان سیر و سلوک و معارف ناب اسلامی داشتند.

مرحوم سعادت پرور با اعتقاد عمیق به انقلاب اسلامی زیست 
کاشت؛  گردان و مراودان خویش نیز  و بذر این اعتقاد را در نهاد شا
کــه ایشــان تصویــری از مقــام معظــم رهبری بالای ســر  نقــل اســت 

خویش نصب نموده و می‌فرمودند:
یکســت به درد ســیر و ســلوک  که هنوز نم‌یداند حق با  »کسی 

الی الله نم‌یخورد!«

مقــام معظــم رهبری پس از رحلــت این عالم بزرگــوار در دیدار با 
خانواده ایشان می‌فرمایند:

یکزگی واقعی را آشیخ علی آقای پهلوانی در طول  »طهارت و پا
گذراند و زهد و تقوای واقعی و بی رغبتی  80 سال زندگی خود 



   264     عرفان امین  

کلمه در این مرد وجود داشت. به دنیا به معنای حقیقی 
این‌ها خوبان زمان ما هستند و ما آن‌ها را نم‌یشناسیم. ما وقتی 
لی زندگی دنیا سیر مک‌ینیم خیال مک‌ینیم همه  یان معمو در جر
که در این عمق‌ها چیزها هســت و  دنیا همین اســت در حالی 
ربعةٌ فی اربعة«. 

َ
خفی أ

َ
الان هم هست. در روایت آمده »إنَّ الله أ

خداونــد چهــار چیــز را در چهار چیز مخفی نگه داشــته اســت. 
که بندگان خاص خود را در بین آحاد مردم  یکی همین اســت 
کرده است، م‌یآیند و در بین جمعیت م‌ینشینند و آدم  پنهان 
با آن‌ها صحبت مک‌یند هر چند به باطنشان راه پیدا نمک‌یند 
که  یا اســت یک غوغایی است  که آن باطن یک در در حالی 

گ‌تییهاست مرغ دل را. گردون‌ها و 
یدان و دوستان  مرحوم آشیخ علی آقا در خانه نشسته بود و مر
ایشان به سراغشان م‌یرفتند و همین راه را ذره ذره در دل این‌ها 

کسی به قدر استعدادش بهره م‌یبرد. هم باز مک‌یرد و هر 
کــه به مشــهد رفته بــودم دیدم  اخــوی خــودم نقــل مک‌یردند 
گفتم ما بیرون مشهد هستیم شما هم  آشــیخ علی آقا آنجاست، 
گرم  گفتم هوای مشــهد خلیی  گفــت نه.  ید؟  یف م‌یآور تشــر
گفــت: نه م‌یترســم چیزی  ید.  یف بیاور اســت شما هــم تشــر

تقسیم کنند من نباشم.«1

1. به نقل از خبرگزاری رسا.
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همچنیــن معظــم له در پیام تســلیت خود به مناســبت رحلت 
این عالم دلسوخته می‌نگارند:

» جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ 
حسن آقای تهرانی دامت برکاته

با تاسف و تاثر خبر رحلت برادر بزرگوارتان عالم عامل و عارف 
پارســا و پرهیزگار مرحوم حجة الاســام والمسلمین آقای حاج 
کــردم. آن بزرگوار  یافــت  شــیخ عــی آقــای پهلــوانی تهــرانی را در
عمر طیب و طاهر و همراه با تلاش مباریک را در تعلیم و ترویج 
معارف الهی و توحیدی گذراندند و نمونه ای از صفا و اخلاص 
بودند. امید است لطف و فضل الهی و مغفرت و رحمتی که به 
بندگان صالح خود وعده فرموده است، شامل حال این بنده 
ک و بی آلایش باشد. اینجانب به جنابعالی و خانواده محترم  پا

و مکرم ایشان صمیمانه تسلیت عرض منمک‌ی.
والسلام علکیم و رحمة‌الله، سید علی خامنه‌ای.«
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فصل دوم
ظم رهبری ع  اندیشه‌‌های عرفانی مقام م

همان‌طور که در مقدمۀ کتاب به عرض رسید، عرفان از دو شاخۀ 
اصلی عملی و نظری تشکیل می‌شود؛ عرفان عملی به بحث‌های 
سلوکی و تهذیب نفس پرداخته و عرفان نظری نگاه عارف به جهان 
هســتی را تبیین می‌نماید. در بخش اول تلاش نمودیم تا با بررســی 
دیدگاه حضرت آیةالله خامنه‌ای نسبت به شخصیت‌هایی که در 
بین تمام صاحب‌نظران به عرفان و معنویت شــهره هستند، اصل 
وجــود رویکرد‌هــای عرفانی در اندیشــۀ مقام معظم رهبــری را ثابت 
نماییم و به‌وضوح نشان دهیم که حضرت آقا در تحلیل‌های خود 
نگاهی کاملًا عرفانی داشــته و دعوت ایشان به معنویت و اخلاق، 
تنها دعوتی به مسائل خشک مربوط به اصلاح نفس نیست، بلکه 
ایشان در مسائل تهذیب نفس، حقیقتاً متمایل و بلکه مروج نگاه 

عرفانی و نه صرفا اخلاقی هستند.1

1. به تفاوت میان اخلاق و عرفان در مقدمۀ کتاب اشاره شد؛ البته حضرت آقا در بحث 
که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود. تهذیب نفس نگاه وسیع‌تری دارند 
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اکنون و در این فصل، درصدد هستیم تا از دل فرمایشات مقام 
معظم رهبری، اندیشه‌‌های عرفانی این رهبر الهی را استخراج کرده 
و جهان‌بینی ایشان در مسائل نظری و رویکرد کلان و جزئی ایشان 
در بحث‌هــای ســلوکی و عملــی را تبییــن نماییم؛ بــه همین دلیل 

مطالب این فصل را نیز در دو بخش کلی دنبال خواهیم کرد.

بخش اول:
عرفان نظری در اندیشۀ مقام معظم رهبری؟مد؟

گام اول تبییــن اندیشــه‌های عرفانــی مقــام معظــم رهبــری را بــه 
نــگاه ایشــان دربارۀ هستی‌شناســی عرفانــی یا همان عرفــان نظری 
اختصــاص می‌دهیم. بزرگان و متخصصــان علم عرفان معتقدند 
عرفان نظری از دو مبحث اصلی و رئیســی، یعنی »وحدت وجود« 
و »انسان کامل« تشکیل شده است؛ مراجعه به کتب درسی عرفان 
نظری مانند تمهید القواعد و مصباح الانس نیز این گفته را تقویت 
کــه عارفــان مــا در مباحث نظری خــود، عمدتــاً حول دو  می‌نمایــد 
محــور »خدا«‌ و »انســان« صحبت نموده‌اند. یکــی از محققان این 
وادی، پس از بررســی مســائل عرفان نظری از دیدگاه متخصصان و 

صاحبان اصلی این دانش می‌نویسد:
گفــت: اســاس مســائل عرفان]نظــری[ در دو امــر  »م‌یتــوان 

خلاصۀ م‌یشود؛



   عرفان امین    269   

۱.  توحید چیســت؟ که همان مباحث وحدت شخصی وجود 
و لوازم و فروع آن است.

بوط  کامل و امور مر که مباحث انســان  یکســت؟  ۲.  موحّد 
به آن است«1

البتــه بایــد توجــه کرد که در نــگاه عارف، بحث از انســان کامل 
نیز به‌نوعی به مســئلۀ توحید مربوط شــده و به همین دلیل می‌توان 
گفت اصلی‌ترین مســئلۀ عرفان همان مســئلۀ توحید عرفانی بوده 
و اصل و اســاس عرفان نظری را »وحدت وجود« شــکل می‌دهد. از 
آن‌جــا که ایــن لفظ رهزن شــماری از افراد بی‌اطلاع شــده و گروهی 
نگاه عارفان مســلمان به توحید را، خلاف شــریعت دانسته‌اند و یا 
به برداشت‌های عجیبی در این بحث دچار شده‌اند، خوب است 
کــه ابتــدا و به‌صورت غیر تفصیلی، دربارۀ آن توضیحی ارائه شــود. 
کــه در این مجــال، تنها به دنبال تبیین این مســئله  بدیهی اســت 
بوده و در صدد هستیم که بیان نماییم این نظریه، منافی شریعت 
کریم  مقدس نبوده و قائلین به آن، نه‌تنها به مخالفت با آیات قرآن 
و روایــات ائمه؟عهم؟ برنخاســتند بلکــه تنها گروهی بودنــد که موفق 

1. مبانی و فلسفۀ عرفان نظری، ص۶۴؛ همچنین برای مطالعۀ بیشتر می‌توانید رجوع 
نماییــد بــه: تعلیقۀ اســتاد آیةالله حســن رمضانی بر تمهیــد القواعد، صــص۱۳۱و۱۳۲، 

تحریر تمهید القواعد، ص۵۵.
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شدند تا حقیقت ظواهر دین مبین را کشف نموده و به عمق معانی 
آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار؟عهم؟ دست پیدا کنند.

توضیحی دربارۀ وحدت وجود یا توحید قرآنی
پیــش از شــروع بــه بحــث اصلی خوب اســت یــادآور شــویم که 
کشــف حقیقــت توحیــد از منظــر قــرآن کریــم و روایات، مســئله‌ای 
‌بســیار فنــی بــوده و نیــاز به ســال‌ها کار علمــی تخصصــی در کنار 
یــادی از بزرگان دین  مجاهدت‌هــای معنوی و ســلوکی دارد؛ عدۀ ز
و دیانــت نظیــر مرحــوم خواجــه نصیر طوســی، ســید حیــدر آملی، 
 محمدتقی 

ّ
صدار، فیض کاشــانی، مل

ّ
میرداماد، شــیخ بهائی، مل

مجلســی، مرحوم آیــةالله قاضی، آیــةالله میرزا جواد ملکــی تبریزی، 
علامــه طباطبائــی و خصوصــاً حضــرت امــام رحمهــم الله جمیعــا 
ضمــن تقیّــد شــدید به شــریعت و دیــن مقدس اســام به اندیشــۀ 
وحــدت وجــود معتقد بــوده و این نظریه را همان توحیــد قرآن کریم 
می‌دانســته‌اند و هیچ مغایرتی میان این اندیشــه و تعالیم آسمانی 
که خود بهترین آشنایان با آن بوده‌اند، احساس  دین مبین اسلام، 
نمی‌کردنــد. در مقابل کســانی که بــه اندازۀ این بزرگــواران عمر خود 
را صــرف تحقیقات عمیــق حکمی و عرفانی نکــرده و با این علوم 
شــریف، به انــدازۀ این بــزرگان آشــنایی ندارند، این نظریــه را مغایر 
تعالیم دین دانسته و آن را به شدت انکار کرده‌اند؛ وظیفۀ ما در این 
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میان، این است که یا خود به حد تخصص رسیده و در این مسائل 
بــه جمع‌بندی برســیم و یــا به کلام متخصصین فن گــوش نموده و 
سخنان آنان را در ترازوی وجدان خود سنحیده و به آن دل دهیم.  

امام امت؟رضو؟ در بیان این معنا می‌فرمایند:
یعت منحصــر به این ]ســه‏[  »...پــس معلــوم شــد علوم شــر
ثه انسانیه.  قسم است بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلا
و هیچی‌ــک از علمــای کیــی از ایــن علــوم حقّ اعتــراض به 
گر انســان دارای علمی نشد از  دیگری ندارند، و لازم نیســت ا

کند و به صاحب آن علم جسارت نماید.  آن تکذیب 
که تصدیــق بی‏تصور از اغلاط و  پیش عقل ســلیم همان‌طور 
قیه به شمار م‏یآید، تکذیب بی‏تصور نیز همین‌طور،  قبایح اخلا
گر خدای تبارک و  بلکه حالش بدتر و قبحش افزون است. ا
که مثلًا معنی »وحدت‏ وجود«  که شما  کند  تعالی از ما ســؤال 
را بــه حســب مســلک حکما نم‏یدانســتید و از عــالم آن علم و 
صاحــب آن فــن اخذ نکردید و تعلم آن علــم ومقدمات آن را 
کردید،  کورکورانه آن‌هــا را تکفیر و توهــن  نکردیــد، بــرای چــه 
یم بدهیم جز آنکه ســر  مــا در محضــر مقدس حق چه جوابی دار

یر افکنیم. خجلت به ز
که »مــن پیش خود چنین  و البتــه این عذر پذیرفته نیســت 
کــه بدون  کــردم«. هــر علمی مبــادی و مقدمــاتی دارد  گمــان 
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 مثل 
ً
علم به مقدمات، فهم نتیجه میسور نیست، خصوصا

چنــن مســئلۀ دقیقه که پــس از عمرها زحمت بــاز فهم اصل 
کــه  حقیقــت و مغــزای آن بحقیقــت معلــوم نشــود. چیــزی را 
کردند  چندین هزار ســال اســت حکما و فلاســفه در آن بحث 
کتاب یا  و موشــکافی نمودنــد، تو م‏یخواهی با مطالعــۀ یک 
کــی! البته  ک آن  شــعر مثنــوی مثلًا بــا عقل ناقص خــود ادرا
کــرد- رحــم اللّه امرأ عــرف قدره و  ک  نخواهــی از آن چیــزی ادرا

لم یتعدّ طوره«1.

پس از این مقدمه نوبت به تبیین مسئلۀ وحدت وجود می‌رسد: 
عارفــان و قائلان به این نظریه معتقدنــد در عالم وجود، غیر از خدا 
موجــود مســتقلی وجود نــدارد؛ یعنی وجــود خداوند چنان ســیطره 
و احاطــه بــر ســایر موجــودات دارد، که هیــچ موجودی در قبــال او، 
و در برابــر او تــاب عــرض اندام نــدارد. در این نگاه تمــام موجودات 
وجودشان از حقّ است؛ و همه آیه و نشانۀ او هستند؛ بنابراین همۀ 

موجودات، ظهورات و تجلیات خداوند به حساب می‌آیند.
کثــرات خلقی و واقعیت‌داشــتن  بــه بیان دیگــر عارفان بــا آنکه 
کوه‌هــا،  ماســوی‌الله را همچــون فرشــتگان، آســمان‌ها، ســیارات، 
درختــان و انســان‌ها، می‌پذیرنــد اما هیچ‌یــک از آن‌ها را از ســنخ و 

1. شرح چهل حدیث، صص۳۸۹- ۳۹۰.
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طبیعــت وجــود نمی‌شــمارند بلکــه آن‌هــا را ظهــورات و تجلیات و 
شــئون وجود می‌دانند. در این نگاه میان خداوند و مخلوقات وی 
هیچ نســبت دوگانگی یا بیگانگی نمی‌تواند فرض شــود زیرا وجود 
خداونــد وجــود بی‌نهایت و غیرمتناهی اســت، درصورتی‌که هرگاه 
صحبــت از دوگانگی می‌شــود، حتمــاً آن دو حقیقت، محدود نیز 
هســتند؛ زیــرا فــرض اینکــه »دوتا« هســتند بــه این معناســت که از 
یکدیگــر بریــده و جداینــد و هریــک از آن‌هــا خصوصیتــی دارد کــه 
گر دو چیز از همۀ جهات و در  که ا دیگری ندارد؛ چون روشن است 
همۀ صفات و خصوصیات با هم یکی باشند، دیگر دو تا نخواهند 

بود و با هم یکی می‌شوند.
گــر دوگانگــی دو چیــز را تصور کنیــم، فــوراً باید نتیجه  بنابرایــن ا
کــه آن دو چیز محدود هســتند و هــر کدام چیــزی دارد که  بگیریــم 
دیگری ندارد. اما برای عارف مسلمان که تمام موجودات را ظهور و 
تجلی خداوند می‌داند و در برابر خداوند، استقلالی برای غیر قائل 
نیســت معنا ندارد که در برابر خداوند، وجودی ولو بسیار محدود‌تر 

و ضعیف‌تر را فرض کند.

وحدت در کثرت نفس، آیتی برای توحید
بــه اعتقــاد عرفا بهترین مثالی که در نزد ما برای نســبت خالق و 
مخلوق وجود دارد )و البته بازهم از جهاتی ناقص اســت( نســبت 
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نفس ما به قوا و ادراکاتش است1. در حقیقت نفس ما تنها راه نفوذ ما 
به عالم ماورای محسوسات است و تأمل در آن، افق‌های جدیدی 
را در برابر ما می‌گشاید، زیرا همان‌طور که در بحث‌های خداشناسی 
و فلســفی گفته شــده اســت رابطــۀ علیت حقیقــی را نمی‌تــوان در 
عالم اجســام پیدا کرد و باید ســراغ رابطۀ حقیقی علیت را در عالم 
مجــردات گرفــت و نیــز می‌دانیم نفس هر انســان در دســترس‌ترین 
دارد. قــرار  انســانی  هــر  پیــش‌روی  کــه  اســت  حقیقــت مجــردی 
بــرای درک ایــن تمثیــل گلــی را درون ذهــن خود تصــور نمایید. 
گــر بخواهیــم نســبت نفــس بــا ایــن گل را در نمــوداری رســم کنیم  ا
نمی‌توانیــم بــرای گل قســمتی را جــدای از نفــس هاشــور بزنیــم. در 
حقیقــت ادراکات نفــس، وجودی مجــزا و جدای از نفــس ندارند. 
همه‌اش خود نفس اســت که با همه همراه اســت و در همه موجود 
اســت و حاضر و در عین‌حال، از همه برتر و بالاتر اســت. با همه و 

بی‌همه؛ داخل همه و خارج از همه.
در اینجا می‌بینیم که ما نوعی رابطۀ جدید میان دو چیز کشف 
که در عالم اجســام قابل یافتن نیســت. نفس و گل در عین  کردیم 
اینکــه دوتا هســتند یکــی می‌باشــند، ولی نسبتشــان یک نســبت 
دوســویه نیســت، بلکــه یک ســویه اســت؛ یعنــی گل درون حیطۀ 
نفس است ولی نفس در حیطۀ هیچ‌یک از ادراکاتش از جمله این 

1. الفتوحات المکیة،جلد۲،ص ۴۵۹، الاسفار الأربعة، ج‌۷،صص ۲۵۵و۲۵۶؛ ج‌۸،ص ۲۲۳.
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که ادراکات  گل خلاصه نمی‌شود، بلکه او مقام بلند و علوّی دارد 
را بدانجا راهی نیست. به تعبیر دیگر ادراکات انسان چیزی اضافه 
بر اصل نفس و بیرون از وی نیســت، خود نفس اســت که در درون 
خود تکثّر یافته و در عین وحدتش، متکثر گشته است. ادراکات، 
نفس را محدود نمی‌ســازد بلکه توسعه می‌بخشد. چنین رابطه‌ای 
می‌توانــد بــرای فهمــی اجمالــی از رابطــۀ خالــق و مخلوق راهگشــا 
باشــد. از رابطــۀ کثــرات نفــس با نفس، به رابطه شــأن و ذی‌الشــأن 
تعبیر می‌شود. در این رابطه شأن از ذی‌الشأن هیچ استقلالی ندارد 

و در عین‌حال ذی‌الشأن از او کاملًا مستقل است.

تفاوت اول رابطه خالق و مخلوق با رابطۀ نفس و ادراکات
گفتــه شــد مثــال رابطــۀ نفــس و ذهــن بــا تصــورات و  در ابتــدا 
ادراکات هرچند از جهاتی، مانند نشان‌دادن تسلط و احاطۀ خالق 
به مخلوق، مناســب اســت اما باید دانست رابطۀ خالق و مخلوق 
بــاز هــم به‌مراتب از ایــن رابطه برتر اســت. زیرا علــم و ادراکی که در 
مــا وجــود دارد بــا وجود آنکه عین ما اســت ولی افزوده‌ای اســت که 
با آمدن آن، نفس رشــد نموده و بالا می‌رود و به اعتقاد خود حکما 
این علم بیرون به نفس انسان عطا می‌شود و اضافه می‌گردد، گرچه 
که در  وقتی افزوده می‌شود مانند افزوده‌شدن رنگ به جسم نیست 
کنار جســم می‌نشــیند ولی با او یکی نمی‌شود؛ بلکه واقعاً در عمق 
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گرفته و به تعبیر دیگر وجود نفس با  نفس نشســته و در درون آن جا 
آمدن آن توسعه یافته و وسعتش بیشتر می‌شود. برای اینکه کمی به 
مثال خالق و مخلوق نزدیک‌تر شویم می‌توانیم مواردی را مثال بزنیم 

که در آن‌ها می‌خواهیم چیزی را به یاد بیاوریم.

مثالی دقیق‌تر؛ قوۀ حافظه و عملیات یادآوری
فرض کنید گلی را قبلًا در بالای کوهی دیده‌اید و مدتی گذشته 
ک گشــته ولی در خزانۀ حافظه  و تصویر آن از صفحۀ ذهن شــما پا
کنــون کســی آن گل و کوه را به شــما یــادآوری  باقــی مانــده اســت. ا
می‌کنــد. در این حال نفس شــما تصویری را که به‌ظاهــر اثری از آن 
در نفــس شــما نیســت ولی در اعمــاق حافظه نگهداری می‌شــود، 
بیرون کشــیده و دوباره در صفحۀ نفس حاضر می‌نماید. در اینجا 
گلــی کــه در ذهــن حاضر شــده اســت؛ چیزی نیســت کــه از بیرون 
نفس به آن افزوده شده باشد، بلکه همان است که از قبل در نفس 
بــوده و الآن ظهــور یافتــه و دوباره پس از مدتی در نفس غرق شــده و 
پنهان خواهد شــد. در اینجا نفس خودش اســت که در درون خود 
چیزی را از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای سوق می‌دهد و بالا و پایین می‌برد 
و جالب اینجاست که وقتی که تصویری به درون نفس می‌رود کلًا 
گــم می‌گــردد و بــاز که بــه عرصۀ ظاهر نفــس می‌آید شــکل و رنگ و 

خصوصیاتش را باز می‌یابد.
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گون هست  در خزانۀ حافظه ده‌ها چیز رنگارنگ و با صفات گونا
ولی همه به آنجا که می‌رســند گویی رنگ و شکلشان را می‌بازند و 
تنوع خود را از دست می‌دهند و انسان در آنجا هیچ کثرتی را حس 
نمی‌کنــد مگــر زمانــی که آن چیزهــا را دوبــاره از خزانه بیــرون بیاورد 
و از کمــون بــه ظهــور بکشــاند. مســئلۀ خلقت الهــی از ایــن منظر، 
ماننــد کار حافظه اســت که چیــزی از بیرون به آن افزوده نمی‌شــود 
و خداونــد متعــال خــودش از عالم خزائــن خود آنچــه را از قبل دارد 
پایین فرســتاده و در عالم خلق آشکار می‌نماید، گرچه عالم خلق 
نیــز در حیطۀ وجود خود اوســت؛ چنانکه می‌فرمایــد: وَ إِنْ مِنْ شَ‌ءٍ 
.2ٌشَ‌ءٍ مُیط ِ

ّ
هُ بِکل

َ
لا إِنّ

َ
وم1ٍ و أ

ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َ
هُ إِلّا

ُ
ل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

َ
إِلّا

تفاوت دوم رابطۀ خالق و مخلوق با نفس و ادراکات
البتــه مــا با همۀ این تشــبیه‌ها بازهم به نســبت حقیقی خالق و 
مخلوق راه پیدا نمی‌کنیم؛ زیرا نفس و همۀ خصوصیات آن متغیر 
است و حادث و ممکن اما خداوند قدیم و ازلی و ثابت است؛ ولی 
که با تأمل در نفس و افعال و قوا و ادراکات  تشــابه این‌قدر هســت 
آن، نوعی نسبت »وحدت در کثرت« را که برای فهم مسئله توحید 

بسیار راهگشاست، درک کنیم.

1. سوره الحجر، آیه ۲۱.

2. سوره فصّلت، آیه ۵۴.
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حضرت امام خمینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه در مواضع متعددی 
از آثار خود دربارۀ تبیین مسئلۀ وحدت وجود قلم زده و یا سخنانی 
کثــر ایــن ســخنان کامــاً تخصصی بــوده و نیــاز به  کــه ا فرموده‌انــد 
تحصیل مقدماتی دارند؛ اما از میان فرمایشات ایشان دروس تفسیر 
ســورۀ حمد جنبۀ عمومی داشته و مخاطب آن تمام اقشار جامعه 
است، پس مناسب است به‌عنوان حسن ختام این بخش، به ذکر 

بخشی از فرمایشات ایشان در آن دروس اکتفاء نماییم:
»همۀ عالم اسم اللَّه‏اند؛ تمام عالم. چون اسم نشانه است؛ همۀه 
که در عالم هســتند نشــانۀ ذات مقدّس حق تعالی  موجوداتی 
هستند. منتها نشانه‌بودنش را، بعضی‏ها م‏یتوانند به عمقش 
برسند، که این چطور نشانه است؛ و بعضی هم به‌طور اجمال 
که نشانه است. آنک‏ه به طور اجمال است  م‏یتوانند بفهمند 
کــه موجــود خودبه‌خــود وجود پیــدا نمک‌ینــد. این  این اســت 
مســئله واضــح اســت در عقل؛ و عقل هر بشــری به حســب 
که ممکن اســت باشــد،  که موجودی  فطرت این را م‏یفهمد 
ممکن اســت نباشــد، این ممکنی که هم ممکن است باشد هم 
ممکن است نباشد این خودبه‌خودی وجود پیدا نمک‏یند. این 
باید منتهی بشود به یک موجودی که بالذات موجود است، 
که  لی است. موجوداتی  یعنی قابل سلب نیست وجود از او، از
م‌یشــود موجود باشند و م‌یشــود هم موجود نباشند، این‏ها 
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خودبه‌خــود وجــود پیدا نمک‏ینند، محتاج به این هســتند که از 
کند. کسی آن‏ها را ایجاد  خارج یک 

گر هیچ نباشد،  گر فرض بکنیم این فضایی که وهمی است- ا ا
گر فرض کنیم  یــک فضای وهمی اســت، واقعتیی نــدارد- ما ا
که یک فضایی هســت و این فضا هم همیشــگی است، این 
فضا که فقط فضاست نم‏یشود که بی‏خود متبدّل شود، این 
فضا به یک موجودی، یا موجودی در او بی‏خود پیدا بشــود. 
کــه م‌یگوینــد: از اوّل در دنیا یک فضای نامتناهی  آن‏هــایی 
بوده است- ع‏لیرغم اشکالی که در نامتناهی هست‏1- و بعد 
هــم یک هوایی، بخاری پیدا شــده اســت، آن وقــت به دنبال 
آن از این موجود چیز دیگری پیدا شــده اســت، این برخلاف 
که یک چیــزی خودش ]بی‏دلیل‏[ یک  ضرورت عقل اســت 
کار  تی از خــارج در 

ّ
چیــز دیگری بشــود، بدون اینک‏ــه یک عل

باشــد یــک چیزی به خــودی خود یــک چیز دیگری بشــود. 
که متبــدّل به یــک چیز دیگر م‌یشــود یک علت  هرچیــزی 
خارجــی دارد، و الّ یــک موجــودی بــه خودی خــود یک چیز 
که آب مثلًا یخ  ت خارجی م‌یخواهد 

ّ
دیگر نم‏یشود، یک عل

گر آب نه ]در[ ســرمای آن درجه  ببنــدد، یا آب جــوش بیاید. ا

1. اشارۀ امام به اشکالات و دلایل حکماى الهى بر ردّ فضاى نامتناهى و اثبات تناهى 
ابعاداست. ر ک. الحکمة المتعالیة، ج 4، ص 21- 33؛ شرح المنظومة، ج 4، ص 187.
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گرمای آن درجه ]100[ باشــد، تا ابد هم همین  یر صفر[ و نه  ]ز
ت خارجی دارد، یک چیز 

ّ
گر هم بگندد، یک عل آب است؛ ا

خارجی باید آن را بگنداند.
ت اســت و هر 

ّ
لی محتــاج به عل کــه هر معلو و لهــذا ایــن اجمالی 

ــی اســت، جــزء واضحــات عقول 
ّ
ممکــی محتــاج بــه یک عل

کسی مســئله را تأمّل و تصوّر بکند تصدیقش  که هر  اســت، 
هم مک‌یند، که ]محال است‏[ یک چیزی که م‌یشود باشد و 
م‌یشود نباشد، بی‏خودی بشود، یا بی‏خودی نباشد. نبودن، از 
ت نم‏یخواهد؛ 

ّ
باب اینک‏ه چیزی نیست تا باشد، آن دیگر عل

ت متبدّل 
ّ
اما یک چیز ممکنی که نیست، بی‏خودی، بدون عل

یات عقول است. شود بشود هست، ]امتناعِ‏[ این از ضرور
کــه همــه موجــودات عــالم اســم خدا هســتند و  ایــن مقــداری 
نشــانه خــدا هســتند، ایــن یک مقــدار اجمالی اســت که همۀ 
عقول این را م‏یتوانند بفهمند، و همۀ عالم را اسماء اللَّه بدانند. 
که این‏جا مسئله اسم‏گذاری  و اما آن معنای واقعی مطلب 
گر[ بخواهیم یک چیزی را بفهمانیم  نیســت، مثل اینک‏ه ما ]ا
یم، م‌یگویمی »چراغ« یا »اتومبیل«  به غیر، اسم بر آن م‏یگذار

ید«. یا »انسان«، »ز
کــه یــک موجــود غیرمتناهــی در همــۀ  ایــن واقعیــی اســت 
کمال  که در تمــام اوصــاف  کمــال، یــک موجــودی  اوصــاف 



   عرفان امین    281   

گر موجود  غیرمتناهی است، حد ندارد، موجود لاحد است- ا
حد داشــته باشد »ممکن« است- موجود است و هیچ حدی 
در موجودیتــش نیســت، این به ضرورت عقــل باید تمام همۀ 
کمالی باشد محدود  گر فاقد یک  کمالات باشد. برای اینک‏ه ا

که شد ممکن است. م‌یشود؛ محدود 
که او غیرمتناهی است  ق مابین ممکن و واجب این است  فر
در همــه چیز، موجودِ مطلق اســت و این‏هــا موجود محدودند. 
کمال به‌طــور لامتناهــی، به‌طور  گــر بنا باشــد تمــام اوصــاف  ا
غیرمحدود نباشــد در او، متبدّل م‌یشــود ]به ممکن‏[، آنک‏ه ما 

کردیم واجب بوده، واجب نبوده، ممکن بوده. خیال 
یــک چنــن موجــودی که مبــدأ یک ایجــاد م‌یشــود، و مبدأ 
که به مبدأیت او وجود  یک وجود م‌یشود، تمام آن موجوداتی 
پیــدا مک‌یننــد، این‏ها مســتجمع همــان اوصاف هســتند به 

یق نقص. منتها مراتب دارد: طر
کــه در آن همــه اوصــاف حــق تعــالی  یــک مرتبــۀ اعــا اســت 
هســت، منتهــا به انــدازه‏ای که امــکان دارد، به انــدازه‏ای که 
م‌یشــود یک موجودی واجد باشد، آن »اسم اعظم« است. 
که  »اسم اعظم« عبارت از آن اسمی است و آن علامتی است 
کمالات حق تعالی اســت به‌طور ناقص- و به‌طور  واجد همۀ 
کمالات الهی اســت  ناقص یعنی نقص امکانی- و واجد همۀ 
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نسبت به‏سایر موجودات، به‏طور کمال.
کــه دنبال آن اســم اعظــم م‏یآینــد این‏ها هم  ایــن موجــوداتی 
کمــالات هســتند، منتهــا به اندازۀ ســعه هســی  واجــد همــان 
خودشــان، به اندازه ســعۀ وجودی خودشان، تا برسد به همین 

موجودات مادی.
که ما خیال مک‏ینــم قدرت، علم و  ایــن موجودات مــادی را 
هیچی‌ک از کمالات را ندارند، این‏طور نیست. ما در حجاب 
ک کنیم. همین موجــودات پایین هم  کــه نم‌یتوانیم ادرا هســتیم 
کــه از انســان پایین‏ترنــد، و از حیوان پایین‏ترنــد، و موجودات 
کمالات منعکس است،  ناقص هستند، در آن‏ها هم همۀ آن 
ک هم دارند؛  منتها به اندازۀ سعۀ وجودی خودشان. حتی ادرا
کــی که در انســان‏ هســت در آن‏ها هم هســت: إِنْ  همــان ادرا
مْدِهِ وَ لکنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ‏1 بعضی  حُ بَِ  یسَبِّ

َّ
مِنْ شَ‏ءٍ إِل

از باب اینک‏ه نم‏یدانســتند م‌یشــود یــک موجود ناقص هم 
کــرده بودنــد بــه اینک‏ــه ایــن  ک داشــته باشــد، آن را حمــل  ادرا
تسبیح تکوینی است‏2؛ و حال آنک‏ه آیه غیر از این را م‌یگوید. 
کــه مــا م‏یدانــم.- تســبیح تکویــی یعنی  تســبیح تکویــی را 

گویــد، لکــن تســبیح آن‏هــا را  1. )هیــچ چیــزى نیســت مگــر آن‏کــه بــا حمــد او تســبیح 
نم‏ىفهمید(. سوره الإسراء، آیه 44.

2. الکشّاف، ج 2، صص 619- 620؛ التفسیر الکبیر، ج 20، ص 219.
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تی هم دارند- خیر مســئله این 
ّ
این‏ها موجوداتی هســتند و عل

نیست، تسبیح مک‌ینند.
که  کرده‏اند  در روایات، تســبیح بعضی از موجودات را هم ذکر 
یزه‏ای که در  ]آن‏[ تسبیح چیست‏1. در قضیه تسبیح آن سنگر

دست رسول اللَّه؟ص؟ بوده‏2.
گوش  که  که چه م‌یگوید. تســبیحی است  ]آن‏ها[ شــنیدند 
مــن و شمــا اجنــی از اوســت. نطق اســت؛ حرف اســت؛ لغت 
اســت، امــا نــه بــه لغت مــا، نه نطقــش نطق مــا اســت. اما 
ک به اندازه ســعه وجودی خودش.  ک اســت، منتهــا ادرا ادرا
 بعــی از مراتب عالیه، مثلًا از باب اینک‏ه خودشــان را 

ّ
لعــل

که  کات هســتند، بگویند  که سرچشــمۀ همــۀ ادرا م‏یبیننــد 
ک‏[ ندارنــد؛ البته آن مرتبه را ندارند. ما  موجــودات دیگر ]ادرا
ک نمک‏ینیم حقایق این موجودات را، ما  هم از باب اینک‏ه ادرا
هم محجوبیم، و چون محجوبیم، مطلع نیســتیم، و چون مطلع 

کار نیست. نیستیم، خیال مک‏ینیم ]چیزی‏[ در 
خیــی چیزهــا را انســان خیــال مک‌یند نیســت و هســت، من 

1. بحار الأنوار، ج 61، ص 27، حدیث 8.

2. از ابن عباس نقل شده است که: »ملوک حضرموت شرفیاب شرف آن جناب شدند و 
گفتند: از کجا بدانیم شما رسول خدایید؟ حضرت مشتى از ریگ‏هاى زمین را برداشت و 
فرمود: این ریگ‏ها شهادت م‏ىدهند، ریگ‏ها اول شروع کردند به تسبیح خداى تعالى 
بعداً شــهادت دادند به رســالت آن‏جناب. )بحار الأنوار، ج 17، ص 379، حدیث 49(.
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و شمــا از آن اجنــی هســتیم. الآن هــم م‌یگویند یــک چیزهایی 
که سابق همه م‌یگفتند  معلوم شــده اســت، مثلًا در نباتات 
این‏ها مرده هستند، حالا م‌یگویند که با آنتن‏هایی که هست 
که در آب جوش هســت صدای هیاهو  یشــه‏های درخت  از ر
]م‏یشــنوند[. حالا این راســت باشــد یا دروغ نمــ‏یدانم؛ لکن 

عالم پر هیاهو است.
تمام عالم زنده اســت، همه هم اســم اللَّه هســتند. همه چیز اسم 
خداســت. شمــا خودتــان از اسمــاء اللَّه هســتید، زبانتــان هــم از 
اسمــاءاللَّه اســت، دســتتان هــم از اسماء اللَّه اســت. به اســم اللَّه‏ 
که مک‏ینید اســم اللَّه اســت. زبان شما  مْــدُ لِله«، حمــد هــم  َ »الْ
کــه حرکــت مک‌یند اســم اللَّه هســت، از این‏جا پا م‏یشــوید، 
م‏یروید به منزلتان، با اسم اللَّه م‏یروید. نم‌یتوانید تفیکک 
کنید. خود شما اســم اللَّه هســتید، حرکات قلبتان هم اســم اللَّه 
که  اســت، حرکات نبضتان هم اسم اللَّه هست، این بادهایی 

یده م‌یشود همه اسم اللَّه‏اند«1. وز

ایشان در بیان دیگری می‌فرمایند:
 وَ الآخِرُ )اول‏ اوست، آخر هم اوست( ]اشاره به 

ُ
ل وَّ

َ ْ
»شاید هُوَ ال

که‏[ دیگران اصلًا من‏فیاند. این باشد 

1. موسوعه امام خمینی، ج۵۰، صص۱۰ -۱۵.
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باطِنُ‏؛ هر چه ظهور است، اوست، 
ْ
اهِرُ وَ ال

َ
 وَ الآخِرُ وَ الظّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
هُوَ ال

 
ُ

ل وَّ
ْ

باطِنُ وَ هُوَ ال
ْ
هوست، نه اینکه از اوست: هُوَ الظاهِرُ وَ هُوَ ال

وَ هُوَ الآخِرُ.
که جلوه‏ها  مراتب برای جلوه‏ها هست، لکن آن طور نیست 
از متجلی، یک جدایی داشته باشند، البته تصورش مشکل، 

بعد از تصور، تصدیقش آسان است.«1

وحدت وجود در اندیشۀ مقام معظم رهبری
پــــس از آشــنایی اجمالــی بــــا  حقیقــت توحیــد قرآنــی نوبت به 
بررسی این رکن اصلی آموزه‌های عرفانی در اندیشۀ حضرت آیةالله 
خامنــه‌ای می‌رســد. بایــد توجــه کرد که آیــةالله خامنــه‌ای بر‌خلاف 
امام خمینی؟ره؟ در مسائل اعتقادی و معارفی به‌صورت مستقل 
دست به تألیف نزده و به حسب تتبع نگارنده نیز در هیچ سخنرانی 
و یا پیام مکتوبی، به‌صورت مستقل به تبیین دیدگاه خود در باب 
مســئلۀ توحید و نحوۀ ارتباط مخلوقات با خالق خود نپرداخته‌اند 
که پیشــتر اشــاره شــد، مکتــب عرفانی  البتــه معظــم لــه همانطــور 
نجف را جریان »خاص‌الخاص« حوزۀ‌های علمیه می‌دانند و این 
که ایشان در اصول معارفی، عقاید و شیوه تربیتی  بدین معناست 
ایــن جریــان را که بــه اعتقاد و دفــاع از وحدت وجــود و امکان فناء 

1. تفسیر سوره حمد، ص۱۵۵.
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فی‌الله و...شهره هستند، کاملًا پذیرفته و بدان معتقدند اما جهت 
مزید اطلاع، از مجموع بیانات ایشــان نیز می‌توان به اعتقاد ایشــان 
پیرامــون حقیقــت نحــوۀ ارتبــاط خالــق با مخلــوق و نحــوۀ حضور 
که در  خداوند متعال در عالم هستی پی‌برد و سایر مسائل عرفانی 

ادامه خواهد آمد، پی‌برد.
پیش‌تر اشاره شد که حضرت آیةالله خامنه‌ای بر اندیشۀ دو تن از 
کید کرده  عارفان بزرگ جهان اسلام و تشیع یعنی مولوی و حافظ تأ
و اندیشۀ حافظ را نمود معارف ناب اسلامی و اشعار جناب مولوی 
را اصــول اصــول اصــول دین دانســته‌اند. خــود مقام معظــم رهبری 
در بــاب اندیشــۀ حافــظ دربارۀ توحید نیز اشــاراتی کــرده و حافظ را 
قائل به وحدت وجود دانسته‌اند و در ضمن تشریح نگاه حافظ، به 

بعضی از سوء‌فهم‌ها در این مسئله پرداخته‌اند:
از  کیــی  کــه  نظــری، وحــدت‏ وجــود  »در مباحــث عرفــان 
کلمات حافظ فراوان  ین مباحث عرفان اســت، در  اص‏لیتر
کــم از اظهار  دیــده م‌یشــود. البته بازهم نم‌یتــوانم خودداری 
که  تأسّــف، از اینکــه بعــی از نویســندگان و ادبــای محقّــی 
بــا وجــود مقــام والای تحقیــق در ادبیــات، از عرفــان نظــری 
کاری نکردنــد! وحــدت‏ وجــود را  اطلاعــی ندارنــد و در آن 
کــه بــه حافظ نســبت داده شــده، بــه معنای همه‏خــدائی که 
کردند و آن  ناشی از عدم درک درســت مســئله اســت، تعبیــر 
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و شَــطحیاتی دانســتند که بر زبان حافــظ مثل بعضی از  را جــز
ز فکر و  عرفــای دیگــر صادر م‏یشــده و نه یک بینــش و طر

جهان‏بینی!
کــه از مباحث معروف عرفــان و میان   

ّ
مســئلۀ وحــدت تجل

کــه قائل به  یــۀ فلاســفۀ اســامی  عرفاســت. در مقابــل نظر
کثرت فاعلیت حق هستند، عرفا قائلند به وحدت فاعلیت 

.
ّ

و وحدت تجل
عکس روی تو چو در آینۀ جام افتاد

فی از خندۀ م‌یدر طمع خام افتاد صو

 
ً

 دم زد« که قبل
ّ

کــه »در ازل پرتو حســنت ز تجــی لی  یــا آن غــز
خواندم.

هــر دو عالم یک فروغ روی اوســت‏
نیــز هــم‏«  گفتمــت پیــدا و پنهــان 

مقــام معظــم رهبــری در باب اندیشــۀ مولانــا نیز، علاوه بــر اینکه 
مثنــوی وی را اصــول اصــول اصــول دین دانســته‌اند، بــه این نکته 

تصریح نموده‌اند که:
کــه کیســره عرفــان و معنویــت و اســام نــاب و  »...مولــوی 

معرفت توحیدی خالص است«.
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 حضرت آقا در این‌جا صریحاً اندیشــۀ مولانا در باب توحید را، 
»معرفت توحیدی خالص« بیان می‌فرمایند. اکنون باید دید، نگاه 
این عارف برجسته و ممتاز نسبت به مسئله توحید چگونه است. 

مرحوم شهید آیةالله مطهری؟ره؟ در این باب می‌فرمایند:
»بــدون شــک عرفان‏ نظری مولوی‏ همــان عرفان‏ محیی‏الدین 
اســت. مثــاً اصطلاح »ماعدمهایمی هســ‏یها نمــا- تو وجود 
مطلــق و هســی ما« اصــاً مــال محیی‏الدین اســت. این‌ها از 
که مولوی‏  محیی‏الدین به مولوی‏ رســیده است. درست است 
یح  خــودش هــم یــک نابغــه فوق‏العاده‏ای اســت که در تشــر
کردن  کردن و حقایق را مجســم  کردن و داســتان آوردن و تمثیل 
لی فوق‏العــاده تحــت تأثیــر عرفان‏  نبــوغ فوق‏العــاده‏ای دارد، و
 هرکــس در عــالم اســام بعــد از 

ً
محیی‏الدیــن اســت؛ و اساســا

محیی‏الدین آمده اســت تحت تأثیر محیی‏الدین است و در واقع 
باید محیی‏الدین را پدر عرفان اسلامی شمرد«1.

و در جای دیگری تصریح نموده‌اند:
گر در عرفان‏ مطرح  »تا دوره محیی‏الدین مســئله وحدت هــم ا
که مطــرح هم بوده اســت- به صــورت وحدت وجود  شــده- 
به این معنا که بعدها مطرح شــده نبوده اســت. اینکه درباره 

1. مجموعۀ آثار، ج۹، ص۲۰۸.
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وجود به شــکل فلســی بحث شــود، برای اولین بار به وســیله 
گرفتــه اســت. مــا قبــل از  گردان او انجــام  محیی‏الدیــن و شــا
گردان او بحــی دربــارۀ وجــود و تحــت عنوان  محیی‏الدیــن و شــا
وجــود نم‏یبینیم. حتی در عرفان فارسی هــم از دورۀ محیی‏الدین 
که مثلًا در تعبیرات مولوی‏ هست. در تعبیرات  به بعد است 
لی در تعبیرات  فنّــاری مثــا، ما چنین چیــزی پیدا نمک‏ینــم و
 بــر مبنای 

ً
کــه‏ مثنوی‏ اساســا محیی‏الدیــی هســت و م‏یبینــم 

همان وحدت وجود محیی‏الدینی م‏یچرخد«1.

مرحــوم شــهید مطهــری در این عبــارات، به تأثیر فــراوان جناب 
مولــوی از عــارف بــزرگ، محیی‌الدیــن ابن‌عربــی تصریــح نمــوده و 
کاملًا قائل به »وحــدت وجود« معرفی می‌نمایند2.  جنــاب مولانا را 

که  که مرحــوم آیةالله مطهــری معتقدند  1. مجموعــۀ آثــار، ج۹، ص۶۳. روشــن اســت 
کلمات رســول خدا و حضرت  کریم، در  ریشــۀ‌های اولیه تحقیق پیرامون توحید قرآن 
امیرالمؤنیــن صلــوات الله علیهمــا وجــود داشــته و اولیــن قائــان بــه وحدت وجــود را 
بایــد خــواص اصحــاب ائمه؟عهم؟  دانســت؛ آن‌چــه مرحوم مطهــری در صدد اشــاره به 
که در جهان اســام از وحدت وجود با زبان  که اولین شــخصی  آن هســتند این اســت 
گفته و آن‌را در قالب اصطلاحات پایه‌گذاری نموده است، جناب  فلسفی و فنّی سخن 
محیی‌الدین ابن عربی است؛ برای آشنایی با نقش ویژه ائمه؟عهم؟  و خصوصا حضرت 
کتاب  گسترش معارف ناب فلسفی می‌توان به  امیر‌المومنین علیه الصلوة و السلام در 

»علیٌ و فلسفة الهی« اثر علامه طباطبائی و آثار مشابه مراجعه نمود.

2. البته اعتقاد جناب مولانا به وحدت وجود از مسلمات مباحث تاریخ عرفان و مولوی‌شناسی 
کنون هیچ‌یک از متخصصان فن در این مســئله تردیدی به خود راه نداده‌اند. اســت و تا
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از دل این تعبیرات به‌وضوح روشن می‌شود که مقام معظم رهبری، 
در واقــع همــان اندیشــۀ وحدت وجــود را »توحید خالــص« خوانده 
و جهان‌بینــی مبتنــی بــر آن را »معــارف والای انســانی« دانســته و 
بزرگداشــت چنین نگاهی را »بزرگداشــت فرهنگ قرآنی، اســامی 
و ایرانــی« بیــان می‌فرماینــد. حضرت آیــةالله خامنــه‌ای در فرمایش 
دیگــری، به‌عنــوان یکی از انتظــارات خود بیان می‌دارنــد که باید از 
مبانــی نظــری‌ای ماننــد »وحدت وجــود«، نظامات متعــدد تمدنی 

استخراج شود:
کم‏وبیش  بی برای همۀ مسائل زندگی مردم،  »فلسفه‏های غر
تکلیــی معــن مک‌ینــد: سیســم اجتماعی را معــن مک‌یند، 
سیســم ســیاسی را معــن مک‌ینــد، وضــع حکومــت را معــن 
یکفیت تعامل‏ مردم با همدیگر را معین مک‌یند؛ اما  مک‌ینــد، 
 در زمینۀ ذهنیاتِ مجرّد باقی م‏یماند و 

ّ
لک فلســفۀ ما به‏طور 

کنید، و  امتــداد پیدا نمک‏یند. شما بیایید این امتــداد را تأمین 
کما اینکه خود توحید یک مبنای فلســی  این ممکن اســت؛ 
و یک اندیشــه اســت؛ اما شما ببینید این توحید یک امتداد 
اجتماعی و سیاسی دارد. »لا إله إلا اللّه« فقط در تصوّرات و 
فروض فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نم‏یماند؛ وارد جامعه 
کم را معین مک‌یند، تکلیف محکوم را  م‌یشــود و تکلیف حا

معین مک‌یند، تکلیف مردم را معین مک‌یند.
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کرد  م‏یتــوان در مبانی موجود فلســی ما نقاط مهمّــی را پیدا 
یان‌های بســیار  گر گســترش داده شــود و تعمیق گردد، جر که ا
فیــاضی را در خــارج از محیــط ذهنیــت بــه وجــود مــ‏یآورد و 
تکلیف جامعه و حکومت و اقتصاد را معین مک‌یند. دنبال 
کنید؛  کار  این‏ها بگردید، این نقاط را مشــخّص و رویشــان 
کنید. از وحدت‏ وجود،  آن‏گاه یک دســتگاه فلســی درســت 
گر   صــدرا،- ا

ّ
 الاشــیاء«، از مبانی مل

ّ
از »بســیط الحقیقــة کل

نگویــم از همــۀ این‏ها، از بســیاری از این‏ها- م‌یشــود یک 
دســتگاه فلسفی اجتماعی، ســیاسی و اقتصادی درست کرد؛ 
 از آن فلســفه‏های مضاف که آقایان فرمودند: فلســفۀ 

ً
فضل

کارهای اســاسی  اخلاق، فلســفۀ اقتصــاد و.... این، یکی از 
کار را هم هیچک‏ــس غیر از شما نم‌یتواند بکند؛ شما  اســت. این 

کار را انجام دهید«1. باید این 

مرحــوم شــهید مطهــری؟ره؟ در بــاب اندیشــۀ وحــدت وجــود 
صدرایی می‌فرمایند:

صــدرا 
ّ

کــه در فلســفۀ مل م وحــدت وجــودی 
ّ
»به‏طــور مســل

کــه از عرفان آمــده اســت و ابتکار  مطــرح اســت همان اســت 
که  صــدرا منتهــای هنرش این اســت 

ّ
صــدرا نیســت. مل

ّ
مل

گروهى از فضلاى حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۸۹/۱۰/۲۹. 1. بیانات رهبر در دیدار 
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که  یزد  توانســته اســت برای این‌ها پایه‏های فلســی محکم بر
کاملًا قابــل قبول باشــد و الّ  از نظــر فکــر یک فیلســوف هــم 
اصل مســئله وحدت وجود یک مســئلۀ عرفانی است. حتی 
صــدرا در مســائل وجــود در یــک جا وقــی که تحت 

ّ
خــود مل

عنــوان‏ »نقــاوة« )یعنی یــک خلاصــه‏ای( م‌یخواهد مطلبی 
 همــان حرف‌هــای قیصــری در 

ً
بگویــد آن خلاصــه‏اش تمامــا

شــرح فصوص‏الحکــم‏ اســت؛ یعنی نقــاوه حرف‌هــای او همان 
خلاصه‏ای اســت که در مقدمه‏ فصوص‏الحکم‏ آمده اســت. 
گفته همه به‏منزلۀ شــرح فلســی  کــه او قبــا  بنابرایــن هرچــه 

مطلبی بوده است که عرفا گفته‏اند«1.

انسان کامل
یکــی دیگــر از پایه‌هــای مســائل عرفان نظــری، مبحث »انســان 
کامل« است. جمعی از پیشینیان ما به دلیل دوری از معارف قرآن 
کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ تصور صحیحی نســبت 
بــه مقامــات رســول خدا؟ص؟ و امامان خود نداشــته و ایــن بزرگان را 
کثر  نهایتاً‌ علماء ابرار )دانشمندانی نیکوکار( خطاب می‌نمودند، و ا
علمــای کلامی هم که قائل به عصمت بــوده و امامت را یک مقام 
اختصاصی جدا می‌دانســتند و مراتب علم غیب را قبول داشتند 

1. مجموعۀ آثار، ج۹، ص۱۸۹.
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اما با این حال آنچه در روایات از علم غیب مطلق و ولایت تکوینیه 
کــه بعدهــا به برکــت عرفــان اثبات  آمــده اســت را قبــول نداشــتند 
گردیــد در صورتــی که روایات ما مشــحون از معارفی اســت که برای 
ائمه؟عهم؟، علاوه بر صــاح ظاهری، مقامات معنوی فوق‌العاده‌ای 
قائــل شــده و حضرات معصومیــن را خلیفۀ خدا در زمین، اســماء 
حســنی خداوند متعال و واســطۀ فیض میان خداوند و مخلوقات 
معرفی می‌نماید. عارفان الهی معتقدند هر انسانی برای رسیدن به 

کمال، چهار سفر سلوکی پیش روی خود دارد:
سفر اول: عبارت است از حرکت انسان به‌سوی خداوند متعال 
و کنارزدن حجاب‌های ظلمانی و نورانی برای رســیدن به بالاترین 

حقیقت هستی یعنی خداوند متعال.
ک‌شــدن انسان از خود آغاز می‌شود؛  ســفر دوم: با فناء فی‌الله و پا
انســان بــا رهایــی از خــود و غرق‌شــدن در نــور عظمت الهــی کاملًا 
الهی شــده و در دریای بیکران توحید غوطه‌ور می‌شــود. البته باید 
توجه داشت که فانی‌شدن انسان در ذات یا اسماء الهی به معنای 
ی ذات یا اســماء الهی 

ّ
ورود در آن نمی‌باشــد بلکــه بــه معنــای تجل

در شــخص فانی است به‌نحوی که انســان منیّت خود را از دست 
داده و دیگر منشأ اثر نیست و ذات الهی و یا اسماء و صفات الهی 
کم می‌شــوند، مانند بلند‌گو که خودش منشأ اثر  در نفس انســان حا
نیست و صدای کس دیگری را پخش می‌کند؛ در این صورت است 
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که انســان لســان‌الله می‌شود و خداوند اســت که در او اثر می‌گذارد؛ 
بــه همیــن منوال انســان فانــی، عیــن‌الله، اُذُن‌الله و یدالله می‌شــود و 
آیینه‌ای از کمالات الهی را نشــان داده و دریچه‌ای از نور الهی را به 
عالم توزیع می‌نماید. فناء به این معنا در اسماء و صفات بلکه در 
ذات احدیّت نیز امکان دارد و در روایات نیز به آن اشاره شده‌است.
ســفر ســوم: حرکت انسان از عالم توحید به‌ســمت کثرات عالم 
است؛ سالک در سفر دوم کاملًا غرق دریای وحدت است و نسبت 
به کثرات عالم ادراکی ندارد اما در سفر سوم، آهسته آهسته از حال 
فنا به حال بقاء رجوع می‌نماید. ســالک در ســفر ســوم، مانند ســفر 
اول با مخلوقات سر و کار داشته و تمام مخلوقات را ادراک می‌کند 
امــا بــا این تفاوت که شــخص تا پیــش از فناء فــی الله مخلوقات را 
به‌صــورت مســتقل و جدا و بریــده از خداوند می‌دیــد، اما به برکت 
ک‌شــدن از نفس خود، اکنون و در ســفر ســوم، تمام مخلوقات را  پا
مظهــر اســماء الهی دیــده و خداونــد را در همه چیز نظــاره می‌کند. 
مثَل انسان در سفر سوم مانند کسی است که مدت‌ها بیهوش بوده 
و پــس از مدتــی کم‌کــم به هــوش می‌آید و اطــراف و پیرامــون خود را 
کاملًا  درک می‌کند؛ با این تفاوت که نگاه او پس از این هوشیاری، 
عوض شده و علاوه بر نورانیت فوق‌العاده‌ای که کسب کرده‌ است 
کرده و از هر شــرکی به‌طور  تمام عالم را با نگاهی توحیدی ملاحظه 

ک گشته است. کلی پا
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ســفر چهارم: عبارت اســت از دستگیری انســان موحد و الهی از 
ســایر مخلوقات؛ کســی که در سفر چهارم ســلوکی خود قرار دارد، از 
آن‌جا که به خلوص و طهارت ذاتی رسیده است، این توانایی را پیدا 
می‌کند تا از ســایر انســان‌ها نیز دســتگیری کرده و آن‌ها را در جهت 
حرکت به سمت خداوند متعال رهبری نماید. در زبان متخصصین 
عرفان، گاه به شــخصی که به فناء فی الله رســیده است )سفر دوم( 
و گاه به شــخصی که در حال ســفر چهارم خود است، انسان کامل 
گفته می‌شود. دانشمندان عرفان نظری، به برکت تحقیقات جناب 
گردان ایشــان توانســتند بــرای اولیــن  محیی‌الدیــن ابن‌عربــی و شــا
بــار به‌صــورت علمــی و فنی، مقامــات باطنی ائمــه؟عهم؟ را چنانکه 
شایســته بود تشــریح و تبیین نموده و پرده‌ای از عمق معارف عالی 
روایات ما در زمینۀ مقامات باطنی ائمه اطهار؟عهم؟ را تشریح نمایند. 

حضرت امام؟ره؟ در تبیین مسئلۀ »انسان کامل«‌ می‌فرمایند:
»...یــا بــن آدم خلقت الأشــیاء لاجلــک، و خلقتــک لاجلی. و 
یف خطاب بــه موسی بن عمران عــی نبینا و آله  در قــرآن شــر
و علیه السلام فرماید: وَ اصْطَنَعْتُک لِنَفْسی‏ و نیز فرماید: 
وَ انَا اخْتَرْتُک‏. پس، انســان مخلوق »لاجل اللّه« و ســاخته 
شــده بــرای ذات مقــدّس او اســت، و از میــان موجــودات او 
مصطــی و مختار اســت، غایت ســیرش وصول به بــاب اللّه و 
فنای فی ذات‌اللّه و عکوف به فناء اللّه است، و معاد او إلی اللّه 
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و مــن اللّه و فی اللّه و بــاللّه اســت، چنانچه در قــرآن فرماید:انَّ 
ــم‏. و دیگــر موجــودات به توسّــط انســان رجوع به  ینــا ایابَُ

َ
ال

کنند، بلکه مرجع و معاد آن‌ها به انسان است، چنانچه  حق 
کــه اظهــار شّمــه‏ای از مقامــات ولایــت را  یــارت جامعــه،  در ز
فرموده، م‌یفرماید: و ایاب الخلق الیکم، و حســابهم علیکم. 
یفه  و م‌یفرماید: بکم فتح اللّه، و بکم یختم. و اینکه در آیه شر
م‏. و در  ینا حِســابَُ

َ
َّ انَّ عَل ُ

ــمْ ث ینا ایابَُ
َ
حــق م‌یفرمایــد: انَّ ال

یــارت جامعــه م‌یفرمایــد: و ایاب الخلق إلکیم و حســابهم  ز
علکیم سرّی از اسرار توحید، و اشاره به آن است که رجوع به 
کامل‏ فانی  که انسان‏  یرا  انسان الکامل رجوع إلی اللّه است، ز
مطلق و باقی به بقاء اللّه است و از خود تعین و انّیت و انانتیی 
ندارد، بلکه خود از اسماء حســی و اسم اعظم است، چنانچه 

یفه بسیار است«1. اشاره به این معنی در قرآن و احادیث شر

هرچنــد مقــام معظــم رهبری به علت مشــاغل فــراوان، هیچ‌گاه 
برای تبیین دقیق نظریات خویش در مسائل معارفی فرصت کافی 
نیافتند و از این رو داغ ســوزانی بر دل پژوهشــگران این وادی نهاده 
شده اما در خلال فرمایشات ایشان می‌توان روزنه‌ای به اندیشه‌های 
ایشــان بــاز نمــود. حضرت آقــا در تبییــن مقامات ائمــه و خصوصاً 

1. آداب الصلاة، ص۲۶۱.
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کاملًا از ادبیات عرفان نظری استفاده  حضرت ســیّد الشهدا؟ع؟، 
کرده و برخلاف بسیاری از متکلمان، امتیاز و ویژگی امام؟ع؟ را فناء 
فی‌الله امام می‌دانند نه شاخصه‌های دیگری که در علم کلام بیان 
شده و احیاناً تناسبی هم با معارف روایی ما ندارد؛ حضرت آیةالله 

خامنه‌ای در تشریح علت برجستگی حادثۀ عاشورا می‌فرمایند:
 گفت که همین معنویت و عرفان و توسّل 

ً
»شاید بشود قاطعا

و فناء فی الله و محو در معشــوق‏ و ندیدن خود در مقابل ارادۀ 
که ماجرای عاشورا را هم این‌طور  بوبی اســت  ذات مقدّس ر
کرده است. به عبارت دیگر،  باعظمت و پُرشکوه و ماندگار 
یده و مخلوق  این جانبِ اوّل یعنی جانب جهاد و شهادت آفر
وح عرفــانی و معنــوی.  آن جانــبِ دوم اســت؛ یعــی همــان ر
وند مجاهدت مک‌ینند، به شــهادت  خ‏لییهــا مؤمنند و م‏یر
کم ندارد اما یک  هم م‏یرســند شهادت اســت، هیچ‏چیزی 
وح ایمــان، از یــک دل  کــه بیــش از ر شــهادت هــم هســت 
وح مشتعل و بی‏تاب در راه خدا و در محبّت  سوزان، از یک ر
وردگار و غرقۀ در ذات و صفات الهی، سرچشمه م‏یگیرد.  پر
این‏گونــه مجاهــدتی، طعــم دیگری پیدا مک‌ینــد. این، حال 
دیگری م‏یبخشــد. این، اثر دیگری در تکوین م‏یگذارد«1.

کثیرى از پاســداران ســپاه پاســداران انقلاب اسلامى به  گروه  1. بیانات رهبر در دیدار با 
مناسبت روز پاسدار، ۱۳۷۶/۰۹/۱۳.
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حضــرت آیــةالله خامنه‌ای در ســخنان دیگــری، از ادبیات رایج 
صین« 

َ
مکتب عرفانی نجف در تســمیۀ انســان کامل، یعنی »مخل

اســتفاده نمــوده و در آن فرمایــش، فــرق میــان انســان مخلِــص و 
ص را بر مبنای رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سید بحرالعلوم 

َ
مخل

تشریح می‌نمایند:
یم؛  م‏یشــو مخلــص  بنــدۀ  یــدیم،  ز ور اخــاص  مــا  گــر  »ا
زنــده بــرای خــدا، در عمل و نیت. امــا فراتر از بندۀ  اخلاص‏ور
مخلــص، بنــدگان مخلص‏انــد. مرحــوم ســید بحرالعلوم؟رضو؟، 
در رســاله‏ای که‏ در ســیر و ســلوک به ایشــان منسوب است، 
کسی  ق‏ م‏یگذارد. م‌یگوید: مخلِص  ص فر

َ
بین مخلِــص‏ و مخل

کــه عملی را فقط بــرای خدا انجام م‏یدهــد و کاری به  اســت 
ص آن اســت که همــۀ وجود خود را 

َ
کار دیگــران نــدارد. اما مخل

 برای خدا قرار م‏یدهد. همۀ هســی او فقط 
ً
 و مخلصا

ً
خالصا

 دور از 
ً
که واقعا برای خداست. این، مرتبۀ بسیار والایی است 

دســترس اســت. اما به نظر بنده، در ایــن دوران، به‌خصوص 
زه و جهاد  کــه در میدان‌هــای عمل و مبــار جوانــان و کســانی 
واردنــد، م‏یتواننــد به این مرتبه هم برســند. البته برای امثال 
یم! اما جوانان  ما مشــکل و خلیی دشوار اســت. ما خلیی دور
ک و خالص، با آن دل‌های  و به‌خصوص جوانان مؤمن و پا

که دارند، م‏یتوانند به اینجا برسند. یک  روشن و پا
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البتــه رســالۀ مذکور، منســوب بــه مرحــوم بحرالعلوم اســت و 
که مال ایشان باشد. بعد م‌یفرماید: خدای  قطعی نیســت 
صــن ســه وعــده داده اســت؛ ســه امتیاز 

َ
متعــال بــه ایــن مخل

ونَ  حْضَرُ ُ ــمْ لَ ُ بزرگ. یکی این اســت که فرموده اســت: فَإِنَّ
صِیَن1. یعنی در قیامت، همۀ مردم در محشر 

َ
خْل ُ  عِبادَ الِلَّه الْ

َّ
إِل

حاضــر م‏یشــوند و مــورد محاســبۀ الهــی قــرار م‏یگیرنــد، مگر 
کــه آن‏ها معافند. آن‏ها چــون ذرّه ذرّۀ اعمال  بنــدگان مخلص 
و انفــاس و حرکاتشــان برای خدا بوده اســت، لــذا از اینکه در 
این عرصه از عرصۀ حشــر آفاقی وارد شــوند و مورد ســؤال قرار 

گیرند، معافند.
 مــا 

َّ
وْنَ إِل ــزَ ْ ُ

کــه م‌یفرمایــد: وَ مــا ت امتیــاز دوم ایــن اســت 
صِــن2َ. همۀ مردم، پاداش 

َ
خْل ُ  عِبادَ الِلَّه الْ

َّ
ــونَ • إِل

ُ
کنْــمُْ تَعْمَل

کــه انجام داده‏انــد م‏یگیرند، مگر  متناســب بــا عمل کاری را 
بندگان مخلص خدا. این‏ها عملشــان و پاداششان متناسب 
که باشــد، پــاداش آن‏هــا بی‏نهایت  نیســت. عملشــان هرچه 
یــرا ایــن وجــود متعلــق به خــدا، بــرای خدا و ســرتاپا  اســت؛ ز
در خدمــت اهــداف الهی اســت. او، همــۀ وجودش بــرای خدا 

خالص شده است.

1. سوره صافات، آیات 127- 128.

2. سوره صافات، آیات 39- 40.
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وایــات را فرصت نمنمک‏ی نگاه  وایــی را دیدم البته ســند این ر ر
نمک و نم‏یدانم سندش چگونه است که مضمونش این بود که 
گر به بندۀ مخلص یا مخلص، همۀ  خــدای متعــال م‌یگوید: »ا
دنیا را هم بدهم، حق او ادا نشــده اســت«. بنابراین، جزای او 
متناسب با عملی که انجام م‏یدهد، نیست. یک نماز او برابر 

که بندگان خوب خدا بخوانند. هزاران نمازی است 
که‏  تــر اســت، این اســت  کــه از همــۀ این‏هــا بالا امتیــاز ســوم 
صِیَن1. یعنی 

َ
خْل ُ  عِبــادَ الِلَّه الْ

َّ
ــا یصِفُــونَ • إِل سُــبْحانَ الِلَّه عَمَّ

کننــد، منزه  کــه بنــدگان او توصیــف  خــدای متعــال از آنچــه 
کنند. یعنی  که بندگان مخلــص توصیف  اســت؛ مگــر از آنچه 
کنند. بندگان دیگر،  آن‏هــا م‏یتوانند حقِ توصیف الهــی را ادا 
کمتــر و کوچک‏تــر از ایــن هســتند؛ و هرچه در باب پــروردگار 
ک حَقِ مَعرِفَتِــک«2. اوصاف خدا  عــالم بگویند: »مــا عَرَفنا
از زبان انســان‌ها، ناقص و نارساســت؛ مگر از ناحیۀ بندگان 
مخلص. آن‏ها م‏یتوانند خدای متعال را کما هو حقه توصیف 
کــه از  گــر خــود را بــه دعاهــایی  کــه انســان ا کننــد. و لذاســت 
کند، امید این  ائمــه؟عهم؟، مأثور اســت، انس بدهد و مرتبــط 
که توانسته باشــد با خدای متعال، درست مناجات  هســت 

1. سوره صافات، آیات 159- 160.

2. بحارالانوار، ج 69، ص 292.
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کند و چنانک‏ه شایستۀ الهی است، با او حرف بزند«1.

ســید  از  فرمایــش  ایــن  در  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  نگاهــی 
بحرالعلوم؟ره؟ اقتباس نموده و با لسان تأیید ذکر می‌فرمایند، یک 
نگاه کاملًا عرفانی اســت که خود مرحوم سید بحرالعلوم؟ره؟ نیز، 
در رســاله ســیر و سلوک خود آن‌را ذکر نموده‌اند؛ دقیقاً مشابه همین 
نــگاه را در تقریــر دروس عرفانــی مرحــوم علامــه طباطبائــی؟ره؟ در 
قالب رسالۀ لب الباب و ثمرات حیات می‌توان پیگیری نمود؛ در 
واقع می‌توان گفت در هندسۀ فکری مرحوم علامه طباطبائی؟ره؟ 
صین، عنوانی قرآنی برای 

َ
گردان ایشــان، عنوان مخل و اســاتید و شا

انسان کامل عرفانی بوده و این دو عنوان دقیقاً ویژگی‌های یکسانی 
را بــه دنبــال خــود می‌کشــند. همیــن نــگاه در فرمایش مقــام معظم 
رهبری نیز با لســان تأیید پیگیری می‌شــود. علاوه بر این، حضرت 
آیــةالله خامنــه‌ای در توضیح ســرّ اســتغفار انبیــاء و اولیــاء الهی، بر 

خلاف بیشتر متکلمین و طبق مبانی عرفانی می‌فرمایند:
»البتــه اینکه چرا شــخصی مثــل امیر المؤمنین، شــخصی مثل 
پیامبر، شخصی مثل امام سجّاد که خدا اصلًا بهشت را برای 
یده باز از آتش جهنّ م‏یترســند  خاطــر این‏طــور انســان‌ها آفر
گانــه‏ای دارد.  و بــه خدا پناه م‏یبرنــد، این خودش بحث جدا

1. بیانات رهبر در روز اول ماه مبارک رمضان، ۱۳۷۱/۱۲/۰۴.
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مــا کوچکــم؛ دید ما قاصر اســت؛ ما نزدیک بین هســتیم؛ ما 
عظمــت الهی را نم‏یفهمــم؛ ما مثل بچۀ کوچک و غیر ممیزی 
هستیم که در مقابل یک شخص عظیِم علمی بازی مک‌یند؛ 
م‏یآیــد و مــ‏یرود و اصــاً عــن خیالــش هــم نیســت؛ چــون 
نم‏یشناسد که این شخص یکست؛ اما شما که پدر او هستید 
و عقلتان صد برابر اوســت، در مقابل آن شــخصیت خضوع 
مک‏ینید. ما در مقابل خدای متعال وضعیتمان این اســت. 
مــا مثــل بچه‏ها، مثــل آدم‏های غافــل، مثل آدم‏های پســت، 
کــه از مرحلۀ علم،  عظمــت الهی را نم‏یفهمیم؛ اما آن کســانی 
بــه مرحلۀ ایمــان رســیده‏اند؛ از مرحلۀ ایمان، به مرحلۀ شــهود 
رســیده‏اند؛ از مرحلــۀ شــهود، بــه مرحلۀ فنــاءِ للّه رســیده‏اند؛ 
آن‏ها هستند که عظمت الهی در چشمهایشان آن‏چنان جلوه 
بزند، به نظرشــان  کــه هر عمــل صالحــی از آن‏ها ســر مک‌ینــد 
کاری نکرده‏ایم. همیشــه بدهکار  نم‏یآیــد؛ اصــاً م‌یگویند ما 

ذات مقدس احدیتند«1.

لازم به ذکر است که حضرت آیةالله خامنه‌ای این فرمایشات را در 
خطبه‌های نماز جمعه ایراد فرمودند و نفس استفاده از تعابیر شهود 
و فنــاء در جمعی چنان عمومی، خود محل تأمل و عبرت اســت.

1. بیانات در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران،۱۳۷۸/۱۰/۱۰.
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دیدگاه مقام معظم رهبری دربارۀ عرفان نظری
ممکن اســت گفته شــود: حضرت آیةالله خامنه‌ای از اســاس با 
عرفان نظری ســر ســازش نداشــته و به همین دلیل اســتخراج نگاه 
کار باطل و بی‌ثمری است. در پاسخ  ایشان در این زمینه از اساس 
بایــد گفــت: حضرت آقــا در فرمایشــات خود تصریــح نموده‌اند که 
بــا عرفان نظری هیچ مشــکلی ندارند؛ بلــه! این مطلب در منظومۀ 
که ایشــان  کاملًا واضح و شــفاف اســت  فکری مقام معظم رهبری 
بــا توجه بــه وضعیت کنونی کشــور، ترویج مطلــق معنویت و توجه 
بــه عالــم قــدس را مطلوب شــمرده و بلکــه از این مهــم در تمام این 

سالیان به‌عنوان یک ضرورت یاد می‌فرمایند.
حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در نــگاه کلان خود که بــر دید جامع 
نســبت به واقعیت‌های موجود مبتنی بوده و ناشــی از درک عمیق 
اولویت‌هــای الهــی دیــن مبیــن اســام اســت، هــر نردبانــی را بــرای 
صعــود و عــروج از باتــاق مادیــت محــض مبــارک شــمرده و حتی 
تفکــرات خــاص هستی‌شناســانۀ بــزرگان اخلاقی را مانع اســتفادۀ 
افراد به منظور رشد و ترقی معنوی نمی‌داند. مقام معظم رهبری در 
دیــدار بــا فضلای حوزۀ علمیۀ قم در ســفر خود به این شــهر مقدس 

می‌فرمایند:
»مســئلۀ دیگر در نظام رفتاری و اخلاقی حوزه‏ها، فیض‌بردن 
از معنویات است، تهذیب است؛ این خلیی مهم است. جوان 



   304     عرفان امین  

امروز حوزه بیش از گذشته به مسئلۀ تهذیب نیازمند است. 
کسانی که رشته‏های رفتارشناسی عمومی را مطالعه مک‌ینند 
کار مک‌یننــد، ایــن را تأییــد مک‌یننــد. امــروز در همــۀ دنیــا  و 
این‏جور است که وضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت، 
جوان‌هــا را بی‏حوصله مک‌یند؛ جوان‌ها را افســرده مک‌یند. در 
یــک چنین وضعی، دســتگیر جوان‌هــا، توجه بــه معنویت و 
کاذب رشد  اخلاق است. علت اینکه م‏یبینید عرفان‌های 
پیدا مک‌یند و یک عده‏ای طرفشــان م‏یروند، همین اســت؛ 
نیاز هست. جوان ما در حوزۀ علمیه- جوان طلبه؛ چه دختر، 
یم. در  چه پسر- نیازمند تهذیب است. ما قله‏های تهذیب دار
زا جواد آقای ملیک، مرحوم علامۀ  همین قم، مرحوم حاج میر
طباطبــائی، مرحــوم آقــای بهجــت، مرحــوم آقــای بهاءالدینی‏ 

رضوان‌اللَّه‌تعالی‌علیهم قله‏های تهذیب در حوزه بودند.
رفتــار این‌هــا، شــناخت زندگــی این‌هــا، حرف‌هــای این‌ها، 
ین چیزهائی اســت که م‏یتواند  خــودش یکی از شــفابخش‏تر
کنــد؛ به انســان آرامش بدهد، روشــنائی بدهد،  انســان را آرام 
گردان  کند. در نجف بزرگانی بودند؛ سلسلۀ شا دل‌ها را نورانی 
 حســ‌نقلی تا مرحــوم آقای قاضی و دیگران 

ّ
مرحوم آخوند مل

و دیگران؛ این‌ها برجستگانند. به نحله‏های فکری و عرفانی 
یم. در اینجــا مســئله، مســئلۀ نظری  کاری نــدار این‌هــا هــم 
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نیســت. بعضی‏ها نحله‏های مختلفی هم داشــتند. مرحوم سید 
زا  مرتــی کشــمیری؟رضو؟ کیــی از اســاتید مرحــوم حــاج میر
عــی آقای قاضی اســت؛ اما نحلــۀ فکری این‌ها بــلیک از هم 
کتابی بشــدت منع  متفــاوت اســت. ایشــان از داشــن یــک 

زد؛ منافاتی ندارد.  کتاب عشق م‏یور مک‌یند، ایشان به آن 
همین بزرگانی که در مشهد بودند، مردمانی بودند که ما این‌ها 
یکزگی شــناختیم؛ مرحــوم حاج میرزا  را بــه تقــوا و طهارت و پا
جواد آقای تهرانی، مرحوم حاج شــیخ مجتبی ]قزوینی[ و امثال 
که این دل  ایشــان؛ این‌ها هم همین‏جورند. عمده این اســت 
زنگارگرفته را یک زبان معنوی، یک ســخن برخاســتۀ از دل 
کند. بنابرایــن ما اینجا  شــفا ببخشــد و این زنگار را برطــرف 

یم«1. بحث عرفان‌های نظری را ندار

در این‌جا مقتضی است که به چند نکته اشاره شود:
نکته اول: در این فرمایش، صحبت از نفی عرفان نظری نیست، 
بلکه صحبت از ضرورت عرفان عملی و تهذیب نفس است. بله! 
حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای دام‌ظلــه نیز ماننــد تمامی بــزرگان وادی 
عرفان و معنویت، عمل را اصل دانسته و علمی که منتج به عمل 
حسین‌قلی 

ّ
و سلوک الی الله شود را مفید می‌دانند. مرحوم حاج مل

1. بیانات رهبر در دیدار با طلاب، فضلا و اساتید حوزۀ علمیه قم، ۱۳۸۹/۰۷/۲۹.
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ئی، شــیخ محمد بهاری، میــرزا جواد  کربلا همدانی، ســید احمــد 
ملکــی تبریــزی، مرحوم ســید علی آقــای قاضــی رضوان‌الله‌علیهم 
گزارش تاریخ، تدریس رســمی عرفان نظری  هیچ‌کدام، به حســب 
نداشــته و عمــدۀ هــمّ خــود را در تربیــت و تهذیب نفوس قــرار داده 
و ضمــن دفــاع از حقیقت توحید قرآنی و پافشــاری بــر آن، مطالب 
گردان  معارفی خود را در ضمن جلســات ســلوکی و اخلاقی به شــا
کادمیک و مستقل. خود  منتقل می‌نمودند، نه به صورت درســی آ

مقام معظم رهبری در فرمایشی روشنگر می‌فرمایند:
»بنــده هیــچ دشمــی و مخالفــی بــا عرفان‏ نظــری‏ نــدارم. گفته 
نســان عــدوّ لمــا جهلــه«. بنــده هیــچ ورودی در  م‌یشــود: »الا
تی هم ندارم؛ منتها اعتقادم  عرفان‏ نظری‏ ندارم، اما هیچ عداو
ایــن اســت که ما نباید عرفان را بــه معنای الفاظ و تعبیرات 
و فرمول‌هــای ذهــی مثــل بقیــۀ علــوم ببینــم. عرفــان، همان 
 حســ‌نقلی همدانی اســت، 

ّ
مرحــوم قاضی اســت، مرحــوم مل

مرحوم ســید احمد کربئیلا اســت؛ عرفان واقعی این‌هاســت. 
مرحــوم آقــای طباطبائی خودش فیلســوف بود، اهل فلســفه 
که در عرفان  بود، بلاشــک در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه 
از ایشــان معهــود اســت، عرفــان عملی اســت؛ یعنی ســلوک، 
گرد به معنــای ســالک. عرفان‏  گرد؛ شــا بیــت شــا دســتور، تر
نظری‏ باید به ســلوک بینجامد. خب، موضوع عرفان، ذات 
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مقــدس پروردگار اســت؛ موضــوع عرفان، خداســت. از این 
جهت، برتر از همۀ علوم است. خب، این خدا باید در زندگی 
کسی که اهل عرفان است، تجلی پیدا کند. ما کسانی را دیدیم 
گفته م‌یشد در عرفان‏ نظری‏ از همه بهترند، اما در عرفان  که 
عملی یک قدم برنداشــته بودند. ما افراد اینجوری را دیدیم و 
که اصلًا مســائل ســلویک و این‌ها را حس نکرده  کردیم  درک 
 یک 

ً
که واقعا بودند. آنچه که من به آن تیکه دارم، این است 

که این در مورد اهل معقول، به‌طور  حرکت عملی دیده شــود؛ 
عام مطلوب اســت. آن کســانی هم که به‌عنوان اهل حکمت 
که این جنبۀ  کسا‏نیاند   

ً
و اهل معقول شناخته شدند، غالبا

معنوی در آن‌ها وجود داشته«1.

کریــم و روایات،  نکتــه دوم: فرق اســت میان مطالب عالی قرآن 
نفســانی  و  روحــی  عظیــم  مجاهدت‌هــای  بــا  الهــی  عارفــان  کــه 
خــود، بــه مغــزای آن رســیده و آن درر متعالــی را از اقیانــوس مــواج 
علــوم اهل‌بیــت؟عهم؟ صیــد نمــوده و برای مــا بــه ارمغــان آورده‌اند و 
که در قالب الفاظ پیچیده )که البته علت پیچیده  اصطلاحاتــی 
بیان‌نمــودن عرفا، در نزد خود ایشــان نیز توجیهــات مقبولی دارد( و 
در لباس کتب درســی به اســم عرفان منتشر شــده و برای خود یک 

1. بیانات رهبر در دیدار با مجمع عالی حکمت، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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که در  بحــث تخصصی علمی مجزا به شــمار می‌رونــد؛ همان‌طور 
همین فصل مشــاهده شــد، حضــرت آیةالله خامنــه‌ای در مبحث 
کامل« و بســیاری از مباحــث دیگر، همان معنــای مدّنظر  »انســان 
اهــل عرفان را، بدون پیش‌کشــیدن اصطلاحات خــاص مربوط به 
علم عرفان نظری مطرح نموده و در دیدار با اقشــار مختلف مردم، 
ایــن مطالــب را بیان فرموده‌اند. شــاید نقل این خاطره توســط مقام 

معظم رهبری نیز ناظر به همین نکته باشد:
»حالا شما از قول مرحوم آقای فاضل، از امام؟رضو؟ خاطره‏ای 
کــه آن را هم  کردیــد؛ خــود مــن هم یــک خاطــره‏ای دارم  نقــل 
زا  که شما درس مرحوم حاج میر یم. من از ایشــان پرسیدم  بگو
که نه، افســوس،  گفتند  کردید یا نه؟ ایشــان  جواد آقا را درک 
افســوس، نشد. البته در برخی کتاب‌ها م‌ینویسند که امام 
 
ً
زا جواد آقا بودند؛ درحالیک‏ه نخیر، قطعا گردهای آمیر جزو شــا
یک  که آقای آشیخ محمدعلی ارا گفتند  ایشــان نبودند. ایشان 
 شب‌های جمعه 

ً
آمد من را دو جلســه برد درس ایشــان. ظاهرا

گفتند دو جلسه رفتم، اما نپسندیدم.  جلسه داشتند. ایشان 
م‌یگفتند آن وقت‌ها ذهن ما پر بود از آن حرف‌ها؛ یعنی همان 
حرف‌های عرفان‏ نظری‏. امام در سن هشتاد و چند سالگی 
زا جــواد آقا نرفته؛ بــا اینکه  کــه درس آمیــر افســوس م‌یخــورد 

ید و عاشق مرحوم شاه‏آبادی بوده. گرد و مر ایشان شا
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گفتند  کــم.  یــک خاطــرۀ دیگر هــم به مناســبت عرفان نقل 
که ایشــان مرحــوم آقای شــاه‏آبادی را در قم دیده بودند،  لی  اوّ
کــه شمــا دنبالــش م‌یگردیــد، ایــن  گفتــه بــود آن  کــی  یــک 
اســت. مرحوم شــاه‏آبادی چند ســالی هم در قم مانده بودند. 
کــس دیگری را اســم  کــه مــن و فــانی- یک  ایشــان گفتنــد 
کــه مــن حــالا یــادم نیســت- دو نفــری رفتــم پیش  آوردنــد، 
کنید. ایشــان اول  گفتــم یک درسی برای ما شــروع  ایشــان و 
گفــت: خب، حالا  یاد ما  امتنــاع مک‌یــرد، امــا بعد با اصــرار ز
چــه م‌یخواهیــد؟ منظومــه، اســفار، فــان؟ گفتــم نــه، ما از 
نس« م‌یخواهیم. ایشان  گذشــته‏ایم؛ »مصباح‏الا این چیزها 
 گذر جدّا 

ً
نــس«!؟ خانۀ ایشــان ظاهــرا گفــت: اِ، »مصباح‏الا

بــود. امــام م‌یگفتنــد از مدرســۀ دارالشــفاء یا فیضیــه تا گذر 
جدّا با ایشــان همین‏طور رفتیم، تا اینکه بالاخره ایشــان را وادار 
نس« بگوید.1 امــام از اول هم  که بــرای ما »مصباح‏الا کــردیم 
کرده. ایشــان خلیی هم به عرفان  نس« شــروع  از »مصباح‏الا
قه‏منــد بودنــد. م‌یدانید تبحر امام بیشــتر در عرفان بود،  علا
بیش از فلســفه، یعــی امام متبحر و منغمــر در عرفان بودند؛ 
خب، در فلســفه هم که ایشــان بلاشک استاد بودند؛ لکین 
حالا بعد از ســن هشــتاد سالگی به بالا، که یادم نیست چه 

کتب درسی عرفان نظری است. 1. مصباح الانس در بالاترین سطوح 
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ســالی بود، ایشــان به مــن اینجوری م‌یگفتند: افســوس؛ نه، 
ذهــن مــا آن وقت‌ها پــر بــود از آن حرف‌ها. خــب، حرف‌های 
قی هم هســت؛ اما آن  ق و بر ر عرفــان نظــری، حرف‌هــای پــر ز
چیز دیگری اســت، راه دیگری اســت، حرف دیگری اســت. 
من حرفم این است؛ و الّ نخیر، بنده هیچ مخالفتی به این معنا 

با این مسئله ندارم«1.

مرحــوم آیــةالله ملکی تبریــزی در اصول اعتقــادات هیچ تفاوتی 
با مرحوم آیةالله شــاه‌آبادی رضوان‌الله‌علیهما نداشــته و اتفاقاً مانند 
ایشــان معتقد و مدافع سرســخت مطالب عرفانی و وحدت وجود 
هســتند؛ اتفاقاً مرحــوم آیةالله ملکی تبریزی در رســالۀ لقاء الله خود 
کید علما بوده و محور اصلی آن را بحث‌های سلوکی  نیز که مورد تأ
تشکیل می‌دهد، در اواخر بحث به اثبات وحدت شخصی وجود 
پرداختــه و بــر ایــن مطلــب، برهانــی نیــز اقامــه می‌فرماینــد. تفاوت 
مرحوم آیةالله ملکی؟ره؟ با ســایرین در این است که عرفان ایشان 
گردان مکتب عرفانی نجف، نه به الفاظ  و به‌طور کلی اساتید و شا

خاص علمی گره خورده و نه در آن متوقف می‌شود.
کــه بار‌ها اشــاره نمودیم، با وجــود دید باز  نکتــه ســوم: همان‌طور 
کیــد ایشــان بــر  حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در مســائل معنــوی و تأ

1. همان.
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استفاده از ظرفیت تمام افراد صاحب نفس و معنوی، معظمُ‌له در 
ایــن مباحث نیز بزرگان مکتب عرفانی نجف را به‌عنوان قله و اوج 
کار معرفی نموده و بر الگوبودن این جریان برای تمام اقشــار و آحاد 

جامعه تصریح می‌نمایند.
نکتــه چهــارم: علی‌رغــم اینکــه مقــام معظــم رهبری در مســائل 
عرفانی)ماننــد ســایر بــزرگان( اصل را بــر عمل قرار داده و گســترش 
عرفــان نظری را ضرورتی برای تمام اقشــار جامعــه نمی‌دانند، اما با 
این وجود، به ضرورت طرح این مباحث برای فضا‌های نخبگانی 
تصریح نموده و گســترش و تبیین مســائل عرفانی را راهکاری برای 
فعــالان فرهنگــی نخبگانــی، توصیــه نمــوده؛ بلکــه به‌عنــوان یــک 
ضــرورت مطــرح می‌فرماینــد؛ حضرت آقــا در ابتدای شــروع دروس 

تفسیر خود فرموده‌اند:
»ما در تفســیر آیات قرآن بیشــتر توجه مک‌ینیم به نیاز جامعه 
گویا و  که عبارت اســت از دانســن ترجمۀ  امــروز فــارسی زبان 
روان از قــرآن و آن‌گاه تبیــن مفاهــم قــرآنی در حدی متوســط 
کثر مفاهیم قرآنی دارای  که ا )منظور از حد متوسط این است 
گــرد آن مفاهــم  اوج‌هــای عرفــانی و فلســی و معرفــی اســت. 
چنــدان نخواهــم گشــت مگــر در مــوارد ضــروری و لازم( مثلًا 
در همــن ســوره حمد امــام؟رضو؟ در اطراف همــن مباحث چند 
که اوج مباحث عرفانی بود؛ من  جلســه درس تفسیر فرمودند 
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هم خودم دســم به آن اوج‌ها نم‌یرســد و هم فعلًا برای عموم، 
گرچه خواص  این ســطح متوســط را ضروری‌تری م‌یشمارم ا

 به آن قله‌ها هم نیاز دارند..«1.
ً
مطمئنا

گاهــی از نیــاز نخبــگان بــه مباحث عمیــق عرفانــی و ظرفیت  آ
عظیــم عرفان برای اقناع نخبگانی اســت که ســبب می‌شــود قائد 
راحــل عظیم‌الشــأن انقــاب در پیــام تاریخــی خود بــه گورباچوف 

چنین بفرمایند:
کتــب عرفا و به‏خصوص  »...دیگــر شما را خســته نمنمک‏ی و از 
گر خواســتید از مباحث  که ا بی‏ نام نم‏یبرم؛  مح‏یالدین بن عر
گردید، تنی چند از خبرگان تیزهوش‏ خود  این بزرگ‏مرد مطلع 
گردانید،   دست دارند، راهی قم 

ً
که در این‏گونه مسائل قویا را 

یک‏تر  تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف بار
گاهی  گاه گردند، که بدون این سفر، آ ز موی منازل معرفت آ

از آن امکان ندارد«2.

1. بیانات رهبر در جلسۀ دوم تفسیر سوره حمد، ۱۳۶۹/۱۲/۲۲.

2. نامه‌های اخلاقی، ص۱۴۰.
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بخش دوم: 
عرفان عملی در اندیشۀ مقام معظم رهبری؟مد؟

کــه در مقدمــه نیــز اشــاره شــد، عرفــان عملی،یعنی  همان‌طــور 
حرکــت انســان از خــود بــه خداوند متعــال؛ عرفــان عملی و ســیر و 
سلوک به سمت خداوند، در حقیقت یک هجرت است، هجرتی 
از قفــس تنــگ بدن مــادی و عالم ظلمانی به‌ســوی دریای بی‌کرانۀ 
کــه  کــه آغــازش، همــان لحظــه‌ای ‌اســت  توحیــد؛ هجرتــی اســت 
تصمیــم به حرکت می‌گیریم، مســافرش حقیقت ماســت و هدف 

نهایی‌اش وصال و لقاء حضرت محبوب.
کــه حضرت آیــةالله خامنه‌ای دام‌ظلــه در قامت  طبیعی اســت 
یــک عالــم دینی و یک مرجــع تقلید، عموم مســلمین و مخاطبان 
خــود را بــه تهذیب نفس و توجه به مســائل معنــوی دعوت نمایند؛ 
اســام دینی اســت جامع و همان‌طور که به امور مادی توجه نموده 
است، بار‌ها و بار‌ها بیشتر مسلمانان را به‌سمت امور معنوی سوق 
داده و بُعــد معنــوی انســان را اصــل وجود او دانســته اســت. با این 
وجــود هــر عالِم دینــی که در فضای اســام و قرآن تنفــس نموده، به 
مسائل معنوی نیز اهمیت می‌دهد و بخشی از آموزه‌های خود را در 

راستای این امور قرار می‌دهد.
عرفان عملی اســام نیز چیزی جدای از انجام دســتورات دینی 
نیســت؛ عارف حقیقی بیش از هر مســلمان دیگری به دســتورات 
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کــرده و بــر انجــام واجبــات و مســتحبات و تــرک  شــریعت عمــل 
مکروهــات و محرمــات آن پافشــاری دارد. تنهــا تفــاوت عــارف بــا 
دیگــران در انجــام دســتورات دیــن، هــدف و جهت‌گیــری عــارف 
اســت؛ هرکــس بــه نیتــی پــا در وادی عمــل گذاشــته و بــه امیــدی 
دســتورات دینــی را انجــام می‌دهــد؛ بعضــی بــرای رهایــی از آتش، 
بعضی برای دســتیابی به نعمت‌های بهشــتی، گروهــی برای حال 
خــوش معنــوی و عــده‌ای نیز بــرای تقویت نفــس و به‌دســت‌آوردن 
کار‌های خارق‌العاده به انجام ریاضت‌های شرعی  قابلیت‌ انجام 
مبــادرت می‌ورزند اما ســالک الــی‌الله، با احترام به هــر نیت الهی و 
مورد امضاء دین مقدس اسلام، هدف خود از عبادات را، تنهاوتنها 
رسیدن به قرب الهی و وصال و لقاء او قرار داده است؛ زبان انسان 

عارف همواره به این ابیات مترنم است:
الهی زاهد از تو حور می‌خواهد قصورش بین

به جنت می‌گریزد از درت یا رب، شعورش بین
عارف از خشــم الهی می‌ترسد و از نعمت‌های الهی نیز خشنود 
می‌شــود امــا فکر و ذکــر او را تنها محبوب و معشــوق حقیقی عالم، 
یعنــی خداونــد متعال، پُر نموده و اجــازۀ ورود هیچ غریبه را به حرم 

دل نمی‌دهد از همین رو امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
 تُسْــکنْ‏ حَــرَمَ الِلَّه غَیــرَ الِلَّه«1(قلب انســان، حرم 

َ
ــبُ حَــرَمُ‏ الِلَّه‏ فَــا

ْ
قَل

ْ
»ال

1. بحار الانوار، ج۶۷، ص۲۵.
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خداوند متعال است، در حرم خدا، غیر خداوند را قرار ندهید!(
انســان عــارف دقیقــاً بــرای همیــن نکته اســت که رنــگ و روی 
عبادت‌هــای خــود را عوض کرده و محــراب عبادت خود را با قبلۀ 
عشــق تنظیــم می‌نمایــد؛ مقام معظم رهبــری نیز، همان‌طــور که در 
صفحــات پیش به‌وضوح دریافتیم، نه تنها یک رهبر حکیم فرزانه 
کــه یک فقیه روشــن‌بین اهل عرفان‌ تمام عیارنــد و به همین دلیل، 
فراتــر از توصیه‌هــای عمومــی معنــوی و اخلاقــی خــود، در ضمــن 
فرمایشات‌شــان، به نکات عمیقی از عرفان عملی نیز اشاره نموده 
و گهگاه، سیرۀ عاشقان قرب و فناء فی الله را، برای مخاطبان تشنۀ 
معــارف نــاب خود بیــان می‌دارند. در ایــن فصل، به آن قســمت از 
فرمایشــات رهبــر حکیم انقلاب می‌پردازیم که در مســائل معنوی، 
ســطح فرمایشات خود را از دســتورات عمومی اخلاقی بالاتر برده و 
عملًا حوزه‌های مختلف عرفان عملی را مدّنظر قرار داده‌اند، ولیکن 
جهت تیمّن و تبرک، ابتدا و به‌صورت بسیار گذرا، به ضرورت تهذیب 
نفــس و اهمیــت فوق‌العــادۀ ســیر و ســلوک معنوی در کلام ایشــان 
اشــاره می‌نماییم. حضرت آقا در دیدار خود با جوانان می‌فرمایند:
یــز! از تهدیــب قلــب غفلــت نکنیــد، پایــۀ همــۀ  »جوانــان عز
بدبخ‌تیهــای ملت‌هــا عدم خودســازی اســت، لذا همــه باید 

تهذیب نفس کنید«1.

1. بیانات رهبر در دیدار با جوانان، ۱۳۷۶/۶/۱۰.
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همچنین در وقت دیگری فرمودند:
یز، بینش ســیاسی لازم اســت اما اصل نیســت،  »جوانــان عز
اصــل ایمــان اســت که بایــد در دل‌هایتان مســتقر شــود که به 
کنیــد، به نماز  زه  خودســازی میســر اســت، با نفــس خود مبــار
کنیــد، این‌ها شما را در برابــر دشمن پولادین  و دعــا و ذکــر توجه 

خواهد کرد«1.

و یا در بیان دشمن اصلی می‌فرمایند:
یــکا و  کنــم دشمــن فقــط آمر کــه مــا خیــال  »اشــتباه اســت 
کیا و  ک‌تــر از آمر صهیونیســت اســت، ما یک دشمــن خطرنا

یم و آن نفس است«2. صهیونیسم هم دار

حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای در بیانــی جامــع پیرامــون معنویت، 
ضرورت سلوک الی الله و لزوم توجه به عالم قدس نیز می‌فرمایند:

»اين ملت را ياد خدا زنده مى دارد. اى ملت مسلمان قهرمان 
ى و مادى ما  ايــران! يــاد خدا را فراموش نكنيد، قدرت ظاهر
چندان نيســت هر چه هســت قــدرت معنويت ماســت، اين 
كنيد. اى دلهاى شــب زنده دار!  قــدرت را در خودتــان تقويت 

1. همان، ۱۳۷۰/۰۸/۱۵.

2. بیانات رهبر در تاریخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۶.
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كه  ييد، اى انســان‌هايى  بناليد، اى چشــم‌هاى مؤمــن! بگر
بندگــى خــدا را قبول كرده ايد! عبوديــت خود را تقويت كنيد، 
بدون این‌ها همه دستاوردها هيچ است. ای نمازگزاران! تقواى 

كنيد. خداى بزرگ را پيشه خود 
خــدا به پيغمبرش هم همــن را ياد مى دهد. همه بندگان خدا 
يــخ تا وقتى بــا خدا بودنــد پيروز  در هــر مقطعــى از مقاطــع تار
شــدند، بــه مجــرد اينكه از يــاد خدا غافل شــدند دســت‌هاى 

گرفت و به هر جا خواست كشانيد. يبان آن‌ها را  گر شيطان 
يد. علاج همه نابسامانى‌ها  و بياور  به معنويت بيش از پيش ر
كه لحظه‌اى ياد  و دواى همه دردها براى اين ملت اين اســت 

خدا را فراموش نكند. 
گــر با دعا خواندنمان، با دعا كردنمان، بار از و نياز كردنمان  مــا ا
ى مى شــود  كه از شــوق و خوف خدا جار با خدا، با اشــكى 
وز به روز مســتحكم تــر كنيم بايد  رابطــه خودمــان بــا خــدا را ر
يكا و نه همه قدرتمندان جهانى دست  مطمئن باشيم كه نه آمر
ين ضايعه اى را براى  كمتر به دســت هم،  نخواهند توانســت 

ما بوجود بياورند.
كتان بيشــتر رابطه خود   جوانــان! شما با آن دلهاى پا

ًً
مخصوصــا

كــه جوانانــش بســم الله  كنيد.جامعــه اى  بــا خــدا را محكــم 
مى‌گوينــد و بــه جهــاد مى‌روند و در ســنگر از ياد خــدا غافل 
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نمى‌شــوند هرگــز طعــم تلــخ شكســت را نخواهــد چشــيد. يــك 
كه  نگاهــى به دنيا بكنيم، دنيا كجاســت ما كجائيم؟ دنيائى 
وز به  كه ر ى و فســاد و فحشاســت، دنيائى  ق در ما ديگر غر
روز معنويتــش ضعيف‌تــر و ضعيف‌تر شــده اســت هرگــز باور 
كه بتوان انقبىلا بر مبنــاى حكم خدا و  نمى‌كردنــد و نمى‌كننــد 

ياد خدا بوجود آورد ؛ اما اين معجزه را در ايران مى‌بينند.
كه بايد دنيــا را از  شمــا همان پايگاه و قاعده اســاسى شــده ايــد 
يج از فســاد، از بدبخــى، از رنج‌هاى  روى ايــن پايــگاه به تدر
روحى نجات داد؛ بيخود نيست كه چشم مستضعفان جهان 
يقــا، در آســياى دور، در خاورميانه  بــه شماســت. امــروز در آفر
ملت‌هــا بــه ياد ملــت بزرگ ايــران هيجان و قــدرت پيدا مى 
كنند، بعد از قرن‌ها شــعله اســام از اين ملت جوشيد و اين 
به بركت ياد خدا وتقواى خدا بود.اى بندگان خدا! تقوا را، ياد 
ى از گناهان را فراموش نكنید؛ منشاء همه گناهان  خدا را، دور
خــود خواهــى وخــود پســندى اســت، از خودمــان، از منافــع 
يم، بيرون بيائيم خود را تسليم خدا كنيم« 1. خودمان خارج بشو

کنــون پــس از اتمام ایــن مقدمه، با یــاری خداوند متعــال، وارد  ا
بررســی دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری دربــارۀ عرفــان عملی شــده و 

1. در مکتب جمعه، ج۴، ص۱۱۴.
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بــا شــناخت نظرات ایشــان در مســائل مهــم عرفان عملــی، تبیین 
و ترســیم دیــدگاه مقــام معظــم رهبری نســبت بــه عرفان را بــه پایان 

خواهیم رساند.

۱. کار اصلی: رفع منیّت
کــه دیگران »مــن« را محور  فــرق عارف با ســایرین در این اســت 
اصلی افعال و نیّات خود قرار داده و هرکاری که می‌کنند برای این 
»من« است، اما عارف به‌دنبال این است که با کنارزدن »من«، »او« 
را دریابد و به وصال خداوند متعال برســد. به عبارت دیگر عارفان 
معتقدند تا ذره‌ای منیّت در وجود انسان باشد، انسان به لقاء الهی 
دست پیدا نمی‌کند و تا این کوه مستحکم »من« در وجود انسان از 
کرد؛ برای همین  میان نرود، خداوند بر قلب انســان تجلی نخواهد 
عارف بر خلاف آن‌‌دسته از مؤمنین که به دنبال کرامات و کار‌های 
خارق‌العاده می‌روند، به دنبال »فناء« نفس خود رفته و از خداوند، 
کــوه نفــس خــود در آتــش عشــق الهــی را طلــب می‌کند.  گداختــن 
دقیقــاً تفــاوت عــارف حقیقی بــا جریان‌هــای انحرافــی صوفیه، در 
همین‌جــا خــود را نشــان خواهــد داد؛ صوفیــان جاهــل، مرتاضــان 
هنــدی و شــماری از مؤمنین نیک کردار، بــه دنبال »تقویت نفس« 
خــود هســتند و در صددند تا با تقویت نفس خــود کار‌هایی انجام 
دهند که از انسان عادی سر نمی‌زند، اما عارف به این کار‌ها کاری 
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نداشــته، تمام مشکلات خود و دیگران را از همین »من« می‌بیند و 
از تمام عالم، تنها برای خداوند و لقاء او ارزش و اعتبار قائل است.
راه شناخت عارف حقیقی نیز همین است؛ ممکن است کسی 
طیّ‌الارض داشــته باشــد یــا با نفس خود بیمــاران را شــفا دهد، اما 
»خدا« نداشته باشد و حقیقت توحید و توحید حقیقی به جانش 
ننشسته باشد! البته عارف در سایۀ عبودیت پروردگار، به تمام این 
کرامــات و بســیار بیشــتر از آن نیز دســت پیــدا می‌کند اما مســیر او، 
کار او از همان ابتدا خداوند متعال و رســیدن به شــهود  حرف او و 
توحید او بوده است و لاغیر. مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود 
گام اصلی ســعادت را،  بر همین نکتۀ اساســی دســت گذاشــته و 
کنارزدن منیّت انســان بیان می‌دارند؛ ایشــان در دیداری مربوط به 

روز ۲۳ ماه مبارک رمضان می‌فرمایند:
لی، دچــار تکبرهای عامیانه هســتیم.  »مثــال مــا افراد معمــو
کــه در درجــات معنوی ســیر مک‌یننــد و مقامات  آن کســانی 
که باشــند،  تری را م‏یبینند، آن‏ها هم در هر رتبه و شــأنی  بالا
ممکن اســت دچــار تکبر و اعجاب به نفــس و خودبزرگ‏بینی 
بشوند، که برای آن‏ها خطر عظیمی است. این، برای هرکسی 

در هر مرتبه‏ای، خطر است.
قــدم اول در راه خــدا، شکســن خویشــن و خــود را فقیــر و 
ته‏یدســتِ مطلق دیدن است. یعنی انســان در عین قدرت و 
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ثــروت و علــم و برخــورداری از مزایا و محاســن و خصوصیات 
، نه به‌صورت تعارف، 

ً
مثبــت و در اوج دارایی و توانــایی، واقعا

خود را در مقابل خدا، نیازمند و ته‏یدست و محتاج و کوچک 
که البته  و حقیــر ببینــد. این، آن روحیۀ کمال انســانی اســت 

ین به این جاها رسید. باید با تمر
که  یزی معــروف  زا جــواد آقــای تبر شــنیدم مرحــوم حــاج میر
از بــزرگان اولیــا و عرفا و مــردان صاحبدلِ زمــان خودش بوده 
که برای تحصیل وارد نجف شــد، با اینکه طلبه  اســت اوالیی 
لی بــه شــیوۀ اعیــان و اشــراف حرکــت مک‌یــرد. نوکری  بــود، و
دنبال ســرش بود و پوستینی قیمتی روی دوشش م‏یانداخت 
و لباس‌هــای فاخــری م‏یپوشــید؛ چــون از خانــوادۀ اعیان و 
یز ملک‌التجار بوده یــا از خانوادۀ  اشــراف بود و پــدرش در تبر
ملک‌التجــار بودند. ایشــان، طلبه و اهــل فضل و اهل معنا 
بود و بعد از آنکه توفیق شامل حال این جوان صالح و مؤمن 
شد، به درِ خانۀ عارف معروف آن روزگار، استاد علم اخلاق 
 حســ‌نقلی همدانی که 

ّ
و معرفــت و توحیــد، مرحوم آخوند مل

در زمــان خــودش در نجــف، مرجع و ملجأ و قبلــۀ اهل معنا و 
اهــل دل بوده اســت و حــیّ بزرگان م‏یرفتند در محضر ایشــان 

م‏ینشستند و استفاده مک‌یردند راهنمایی شد.
زا جــواد آقا، بــا آن هیئتِ یک  کــه مرحــوم حــاج میــر لی  وز او ر
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 حســ‌نقلی 
ّ

طلبۀ اعیان و اشــراف متعین، به درس آخوند مل
همــدانی م‏یرود، وقک‏تیــه م‌یخواهد وارد مجلس درس بشــود، 
که همان‏جا   حسین‌قلی همدانی، از آنجا صدا م‏یزند 

ّ
آخوند مل

زا جواد آقا  یعــی همان دمِ در، روی کفش‌ها بنشــن. حــاج میر
هــم همان‏جــا م‏ینشــیند. البتــه بــه او برم‏یخورد و احســاس 
یاضت  بیت و ر اهانــت مک‌ینــد؛ اما خودِ این و تحمــل این تر
الهــی، او را پیــش م‌یبــرد. جلســات درس را ادامــه م‏یدهــد. 
گرامی مــ‏یدارد و به  اســتاد را آن‏چنانک‏ــه حق آن اســتاد بــوده 
کــه  وز در مجلــس درس، او  مجلــس درس او مــ‏یرود. یــک ر
که درس تمام م‌یشــود،  در اواخر مجلس هم نشســته بود، بعد 
زا جواد آقا   حســ‌نقلی همدانی، به حاج میــر

ّ
مرحــوم آخوند مل

و ایــن قلیان را برای مــن چاق کن  رو مک‌ینــد و م‌یگویــد: بــر
و بیــاور! بلنــد م‌یشــود، قلیــان را بیــرون م‌یبــرد؛ امــا چطــور 
کاری بکند؟! اعیــان، اعیان‏زاده، جلــوی جمعیت، با  چنــن 
آن لباس‌هــای فاخــر! ببینیــد، انســان‌های صالح و بــزرگ را 
که  بیــت مک‌یردنــد. قلیــان را م‌یبرد، بــه نوکرش  این‏طــور تر
بیرون در ایستاده بود، م‏یدهد و م‌یگوید: این قلیان را چاق 
کــن و بیــاور. او م‏یرود قلیان را درســت مک‌ینــد و م‏یآورد به 
زا جواد آقا م‏یدهد و ایشــان قلیان را وارد مجلس مک‌یند.  میــر
که قلیــان را به‏دســت بگیــرد و داخــل مجلس  البتــه ایــن هــم 
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ّ

بیاورد، کار مهم و ســنگینی بوده اســت؛ اما مرحوم آخوند مل
کنی،  که خواستم خودت قلیان را درست  حسین‌قلی م‌یگوید 

نه اینکه بدهی نوکرت درست کند.
این، شکســن آن منِ متعرض فضولِ موجب شــرک انسانی 
در وجــود انســان اســت. ایــن، آن منیّــت و خودبزرگ‏بیــی و 
خودشــگفتی و برای خــود ارزش و مقامی در مقابل حق قائل 
شــدن را از بین م‌یبرد و او را وارد جاده‏ای مک‌یند و به مدارج 
یزی به  زا جواد آقای ملیک تبر کمالی م‏یرساند که مرحوم میر
آن مقامات رسید. او در زمان حیات خود، قبلۀ اهل معنا بود 
و امروز قبر آن بزرگوار، محل توجه اهل باطن و اهل معناست. 
نی هر انســانی اســت که  بنابراین، قدم اول، شکســن منِ درو
یاضــت  گــر انســان، دائم او را بــا توجــه و تذکــر و موعظــه و ر ا
بون و حقیر نکند، در وجود او  یاضت‌ها پَســت و ز همین‏طور ر

نی خواهد شد. کرد و فرعو رشد خواهد 
یر ســر منیت‌های افراد بشــر اســت. همۀ  همــۀ مفاســد عــالم، ز
یزی‌ها، همۀ  ظلم‌هــا، همــۀ تبعیض‌ها، همۀ جنگ‌هــا و خونر
قتل‌های نابه‏حقی که در دنیا اتفاق م‏یافتد، همۀ کارهایی که 
زندگــی را بــر بشــر تلخ مک‌یند و انســان را از ســعادت خود دور 
‏نیای اســت که در  یر ســر ایــن منیّت و فرعون درو م‏ینمایــد، ز
گر او را مهار نکنیم و این اسب سرکش  باطن من و شماست. ا
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ک خواهد  کــه در وجود ماســت، دهنه نزنیم، بســیار خطرنا را 
ک اســت، بلکه به قدر  بود. نه فقط برای خود انســان خطرنا
شــأن و تأثیر و شــعاع وجــودی هرکسی، بــرای دنیای خــارج از 
که خود  ک اســت. ایــن منیّت  وجــود و باطن خود او، خطرنا
که یک  ک ســیاه م‏ینشــاند، به هر اندازه‏ای  انســان را به خا
انســان قــدرت دارد در دنیای خــارج و واقعی تأثیر بگذارد، به 
همان اندازه فساد ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر است که در 
ینَ : جهنم  رِ مُتَکبِّ

ْ
َ مَثْوی لِل یسَ فِ جَهَنَّ

َ
 ل

َ
قــرآن م‌یفرماید: أ

جایگاه متکبران است. گناه‌ها، فسادها و بدبخ‌تیها، از تکبر 
که دنیایی را در باطن خود  کبرِ انسان‏هاســت  ناشی م‌یشــود. 
آن‏ها و همچنین در فضای محیطِ به آن‏ها به وجود م‏یآورد که 

در آن دنیا، شیطان مسلط و همهک‏اره است«1.

۲. عشق الهی
هــدف اصلی عــارف و نهایت هــدف او، ازبین‌رفتن کوه منیّت 
و فنــاء فی الله اســت؛ عارفــان الهی معتقدند این مهم جز با عشــق 
و محبــت الهی میســر نخواهــد شــد. از آن‌جا که محبت پــروردگار 
و عشــق الهی یکی از اساســی‌ترین آموزه‌های دین مقدس اســام و 
عرفان ناب شیعی است، خوب است کمی بیشتر با این حقیقت 

1. بیانات رهبر در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۱۳۶۹/۰۱/۳۰.
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ربانی و اکسیر الهی آشنا شویم1.
محبت، کشش درونی به‌سوی چیزی است؛ وقتی آتش محبت 
شــعله می‌کشــد و شــدت می‌یابد، آن را عشــق می‌نامیم. عشــق به 
کارهــا همچــون ورزش، درس و... انســان را آنچنــان تحت‌تأثیر قرار 
نمی‌دهد، ولی وقتی انســان عاشــق موجودی دارای عقل و شعور و 
عاطفه می‌شود، عشقش او را متحول کرده و گاه از خواب‌و‌خوراک 
می‌اندازد. عشق، گاه سال‌ها عاشق را در آتش فراق می‌سوزاند و در 
فشــاری شــدید قرار می‌دهد تا درنهایت، عاشق دل‌سوخته در این 

راه جان می‌بازد.
محبــت همــواره توجه‌آفریــن اســت و وقتــی محبــت شــخصی 
به‌حــد عشــق می‌رســد، خواه‌ناخواه بــر او متمرکز می‌شــود. عاشــق 
دائم به فکرکردن دربارۀ معشــوق مشــغول شــده و از چیزهای دیگر 
گاهی سبب می‌شود عاشق از خواب و  غافل می‌شود. این غفلت 
خــوراک نیز بیفتد و زندگی عادی او مختل شــده و از برخی مزایای 

زندگی معمولی محروم شود.
از دیگر ســو، عشــق فوایدی هم دارد؛ عشــق همراه با فراق سبب 
می‌شــود انســان در خــود فــرو رود و از لذت‌های حســی کناره‌گیری 
کنــد؛ رشــتۀ تعلقــات خــود را بــه لذت‌هــای مــادی قطع کــرده و در 
عــوض بــه ســوز و آه مشــغول شــود و بیشــتر بــه یاد معشــوق باشــد. 

کتاب دریچه‌ای به عالم پنهان استفاده شایانی شده است. 1. در مطالب این بخش از 
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کناره‌گرفتن از لذت‌های حســی و درخودفرورفتن، هم زمینۀ بریدن 
از دنیا را در انســان فراهم می‌کند و بخل و حســادت و خودخواهی 
کرده و چشــم انســان را  و... را از بین می‌برد و هم، نفس را لطیف‌تر 
تاحدودی به عالم ماورای حس باز می‌کند؛ بنابراین، عاشــق از راه 
قلبش و دورادور، از حال معشوق باخبر شده و با او مرتبط می‌شود 
و گاه فراتــر رفتــه و گوشــه‌ای از پــردۀ غیب از مقابــل دیدگانش کنار 

می‌رود.
هرچه انســان را به‌ســوی کمال برتر و لــذت عالی‌تر هدایت کند 
مثبت و هرچه انسان را از این واقعیت دور کند منفی است. کمال 
برتر، رســیدن به عالم توحید و بیرون‌رفتن از هر قید و تعلق اســت. 
رهایی مطلق و گشــایش مطلق، عالی‌ترین حالی اســت که انسان 
می‌تواند به آن دســت یابد و البته در آن، انســان خودِ خود را نیز گم 

می‌کند؛ زیرا »خود« انسان نیز قیدی است که باید گشوده شود.
عشــق مثبت، عشــقی است که عاشــق را به‌سوی کمال مطلق 
کنــد و کمال مطلق تنها در دســت خداوند اســت؛ پس،  رهنمــون 
عشــق مثبت عشــقی اســت که انســان را به‌ســوی خداوند حرکت 
دهد. ازاین‌رو، بهترین عشق، عشق به خود خداوند است و سپس، 
عشق به عاشقان او یعنی اولیای الهی. این عشق‌ها وجود عاشق را 
پر از نور و طهارت می‌کند و کدورت‌ها را می‌شوید و روح انسان را از 

عالم دنیا کنده و به عالم ملکوت پرواز می‌دهد.
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عشق به خدا یعنی عشق به بی‌رنگی و بی‌قیدی و بیرون‌آمدن از 
هر تعلقی؛ بالاترین و شیرین‌ترین لذت برای انسان نیز بیرون‌آمدن 
یــای تجــرد و  از همــۀ محدودیت‌هــا و تعلق‌هــا و غرق‌شــدن در در
بی‌قیــدی اســت. از همیــن رو، عشــق بــه خــدا عشــق بــه برتریــن و 

عالی‌ترین سعادتی است که می‌توان تصور کرد.
انســان در دنیــا خــود را ســرگرم لذت‌هــا و خوشــی‌های محــدود 
کرده و این ســرگرمی، او را از جســتجوی لذت برتر غافل می‌کند. در 
کــه لذت وصال الهی را چشــیده‌اند تلاش  ایــن میانــه، انبیا و اولیا 
می‌کنند انسان‌ها را به‌سوی این لذت برتر دعوت کرده و آتش عشق 
خدا را در قلب‌ها روشن کنند. انسان با کمک عقل و با استفاده از 
روشنگری اولیای الهی می‌تواند بفهمد برترین کمال، رفتن به‌سوی 
خداوند اســت و راه رســیدن به آن کمال نیز، عاشق‌شــدن اســت و 
وقتی این حقیقت را فهمید تلاش می‌کند عشــق خدا را به ‌دســت 

آورد.
از نــگاه دیگــر، انســان در درون خــود همــواره بــا تمــام وجــود، بــا 
گردن به او نزدیک‌تر است؛ ازاین‌رو،  خداوند است و خداوند از رگ 
وقتــی انســان کمــی پرده‌هــا را کنــار می‌زند و خــود و فقــر درونی‌اش 
کــه از آغــاز عمــر همیشــه در آغوش  را بهتــر می‌شناســد، می‌فهمــد 
خداونــد بــوده و خداونــد را در آغوش داشــته و آنی از او جدا نشــده 
اســت و درمی‌یابد همۀ هســتی او کشش و تمایل به خداوند بوده و 
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گر  اصلًا به‌دلیل این اتصال و ربط به خداوند است که وجود دارد و ا
آن اتصال نباشــد، عدم و نیستی محض خواهد بود. به‌تعبیر دیگر 
انسان می‌فهمد از آغاز، وجودش عشق خالص به پروردگار بوده اما 
خودش از این عشــق ذاتی غافل شــده است، حال با تقوا و مراقبه، 
پرده‌ها کنار رفته و آن را یافته اســت. هرچه فهم شــخص از توحید 
کنــد، حضور  بیشــتر شــود و فقــر درونــی خویش را بیشــتر احســاس 
خداوند را نیز در درون خود و در تمام هستی، بیشتر حس می‌کند و 
به او بیشــتر عشق می‌ورزد. همۀ موجودات این عشق ذاتی را دارند 
و در درون خود سراسر ربط و اتصال با خداوند هستند و این عشق 
که آن‌ها را سر پا نگه داشته است و بدون آن، لحظه‌ای دوام  است 

نخواهند یافت. 
مــا هنگامــی به اهمیت عشــق در نگاه عارف الهی، بیشــتر پی 
که بدانیم از دید عارف، تنها راه رسیدن به خداوند متعال  می‌بریم 
و کمال حقیقی، عاشق‌شــدن اســت و انســان جــز راه محبت، راه 
دیگــری بــه عالــم قــدس و طهــارت نــدارد. به عبــارت دیگــر از دید 
حکمــت و فلســفۀ الهــی، معلول همــواره از علت خــود ضعیف‌تر 
بــوده و توانایــی معلول به‌مراتــب از علت خود کمتر اســت؛ اعمال 
که از انســان ســر می‌زند، تماماً معلول نفس انســان بوده و  و افعالی 
که برای  گر دانســتیم  در نتیجه از نفس انســان ضعیف‌ترند. حال ا
رســیدن به لقاء‌الهی، جــز از‌بین‌بردن »من« و »نفــس« چارۀ دیگری 
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که اعمال و افعال و عبادات انسان به تنهایی  نداریم، در می‌یابیم 
برای دســتیابی به ایــن مهم کافی نخواهند بود، زیــرا تمام اعمال و 
عبادات ما معلول نفس ما و ضعیف‌تر از آن اســت و معلوم اســت 
کــه وجــود ضعیف‌تــر نمی‌تواند وجــود قوی‌تــر از خود را محــو و نابود 

سازد. 
کــه اهمیــت عشــق الهــی آشــکار  درســت در ایــن نقطــه اســت 
کــه از نفــس مُحبّ  می‌شــود؛ این عشــق و کشــش محبوب اســت 
و عاشــق قوی‌تــر بــوده و می‌توانــد او را به‌ســوی عوالم بالاتر کشــانده 
و در نهایــت بــه فنــاء رســانده و عاشــق را در آغــوش معشــوق قــرار 
دهــد. در منطــق اســام، اعمال و عبادات بســیار بســیار مهم بوده 
و تــرک دســتورات عبــادی به هیچ وجه جایز نیســت، امــا هدف از 
انجــام تمــام عبادات رســیدن به محبت و عشــق حقیقی اســت و 
بدون دســتیابی به عشــق پروردگار، عبادات ما تماماً ابتر بوده و به 
مقصود حقیقی خود نمی‌رســند. از میــان مکاتب فکری مختلف 
در جهــان اســام، این عارفان راســتین بوده‌اند کــه به برکت تعالیم 
اهل‌بیــت؟عهم؟، به نقش بی‌نظیر عشــق در کمال انســانی پی‌برده و 
آن ‌را به‌عنوان اکســیر اساســی سلوک و حرکت اخلاقی خود معرفی 
کید بر همین نکته بر ضرورت  نموده‌اند. مقام معظم رهبری نیز با تأ
عشــق الهی برای دســت‌ یافتن به کمال حقیقی صحه گذاشــته و 

می‌فرمایند:
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کــه دارد در ایــن مراحــل طــولانی  »...بشــر در راه طــولا‏نیای 
کــه از منزل یقظه شــروع  ســلوک انســان تا برســد بــه لقاء للّه 
گــون جــز با شــهپر عشــق امکان  گونا م‌یشــود و ایــن منــازل 
که حرکت بکنــد. بدون محبّت و بدون عشــق و جذبۀ  نــدارد 
کند.  یق را حرکت  عاشــقانه، هیچ ســالیک نم‌یتواند این طر
لــذا در جهان‏بینی عرفا و در مکتب عارفان، عشــق و محبّت 

جایگاه بسیار برجسته‏ای دارد..«1.

همچنین حضرت آقا در ضمن غزلی لطیف  راه رهایی از نفس 
و هیاهــوی درون و حرکــت از عالم کثرت به ســمت وحدت را پناه 

بردن به دامان عشق بیان کرده  و می‌فرمایند: 
طفلم و بنهاده سر بر سر دامان عشق

کندم بی‌خود از زمزمه‌ خویشــن تــا 

متن این غزل زیبا بدین شرح است:
مک‌یند آشــفته‌ام  همهمه‌ خویشتن

کاش برون م‌یشدم از همۀ خویشتن
مک‌یشد از هر طرف چون پر کاهی مرا

وسوسه‌ این و آن، همهمه‌ خویشتن

کنگرۀ بین‌المللی بزرگداشت حافظ، ۱۳۶۷/۰۸/۲۸. 1. بیانات رهبر در 
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پنجه درافکنده‌ام در دل خونین خویش
گرگ‌وش افتاده‌ام در رمه‌ خویشتن

بــاده‌ نــابم گهــی، زهــر هلاهل گهی
خود به فغانم از این ملقمه‌ خویشتن

طفلم و بنهاده سر بر سر دامان عشق
کندم بی‌خود از زمزمه‌ خویشــن تــا 

مست و خرابم امین، بی خبر از بود و هست
از که ستانم بگو! مظلمه‌ خویشتن1

گرد برجستۀ مکتب خمینی کبیر؟ره؟ و خامنه‌ای حکیم،  و شا
حاج قاســم ســلیمانی؟ره؟ چقدر این حقیقت را به‌نیکی دریافته 

است، آنگاه که در وصیت‌نامۀ خویش می‌نویسد:
یــز من! جســم مــن در حال علیل‌شــدن اســت. چگونه  »عز
که چهل ســال بر درت ایســتاده اســت را  ممکــن ]اســت[کسی 
که پیوســته از  نپذیــری؟ خالق من، محبوب من، عشــق من 
کنی؛ مرا در  تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت 

فراق خود بسوزان و بمیران.
یزم! من از بی‌قراری و رســوایِی جاماندگی، سر به بیابان‌ها  عز

کتاب  کنگرۀ شعر  1. این غزل، روز سه‌شنبه 1397/4/5 در همایشی با عنوان دومین 
دفاع مقدس برای نخستین بار منتشر شد.
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گذارده‌ام؛ من به امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا 
یم، حبیب،  بــه آن صحرا در زمســتان و تابســتان مــ‌یروم. کر
کَرَمت دل بســته‌ام، تو خود م‌یدانی دوســتت دارم. خوب  بــه 

کن. م‌یدانی جز تو را نم‌یخواهم. مرا به خودت متصل 
گرفته اســت. من قــادر به  خدایــا وحشــت همــۀ وجــودم را فرا 
کســانی  مهار نفس خود نیســم، رســوایم نکن. مرا به حُرمت 
کرده‌ای، قبل از شکســن  کــه حرمتشــان را بر خــودت واجب 
یمی که حرم آن‌ها را خدشه‌دار مک‌یند، مرا به قافله‌ای که  حر

به سویت آمدند، متصل کن.
معبــود من، عشــق من و معشــوق من، دوســتت دارم. بار‌ها 
کردم، نم‌یتوانم از تو جدا بمانم. بس اســت،  تــو را دیــدم و حس 

بس. مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم«1.

۳. مراقبه
یکــی از مهم‌تریــن دســتورات عارفــان بــزرگ، دســتور بــه مراقبــه 
اســت. مراقبــه در معنــای گســتردۀ خود عمــل به تمــام »باید«های 
شــریعت و ترک تمام »نباید«ها را شــامل می‌شــود؛ به عبارت دیگر 
عارفــان بــزرگ همواره توصیه می‌نمایند که برای رســیدن به عشــق 
الهی، باید همواره اهتمام داشــت تا دســتورات شرع مقدس انجام 

1. وصیت‌نامۀ سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی؟رضو؟.
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کــرده در وادی‌ای قرار نگیــرد که غضب و  شــده و انســان خدایی نا
خشم الهی را به همراه داشته باشد. به این حال انسان، که همواره 
مواظبت و مراقبت می‌نماید تا حرمت الهی را نگه داشــته و آن‌چه 
کنــد، حــال »مراقبــه«  را بایــد انجــام داده و از آن‌چــه نبایــد، پرهیــز 

می‌گویند. مرحوم آیةالله شیخ محمد بهاری می‌فرمایند:
»معنی مراقبهک شیک نفس را کشیدن است که مبادا اعضا 
که هر آنی از آن بیش  یز را  و جوارح را به خلاف وادارد و عمر عز

از تمام دنیا و مافیها قیمت دارد ضایع بگرداند.«1

البتــه طبیعی اســت که هرچه انســان در مراحل ســلوکی، بالاتر 
می‌رود و عوالم جدید‌تری را کشف می‌کند، به بایدها و نباید‌های او 
نیز افزوده می‌شود و به تعبیر دیگری، مراقبۀ هر انسان بسته به مقام 
و درجــۀ وی تغییر می‌نماید. آن‌چه جایگاه مراقبه در عرفان عملی 
را ممتاز می‌سازد این اعتقاد عرفای راستین است که دست‌یافتن 
به نقطۀ اصلی عشق الهی جز با مراقبه میسر نیست؛ مرحوم علامه 

طباطبائی؟ره؟ در تعریف مراقبه و بیان اهمیت آن می‌فرمایند:
»و آن عبارت اســت از آنکه ســالک در جمیع احوال مراقب و 
مواظب باشد تا از آنچه وظیفۀ اوست تخطّی ننماید و از آنچه 

ف نکند.
ّ
بر آن عازم شده تخل

1. تدکرة المتقین، ص۵۶.
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مراقبه‏ معنای عامّی است و به اختلاف مقامات و درجات 
و منــازل ســالک تفــاوت مک‌ینــد. در ابتــدای امــر ســلوک 
مراقبــه‏ عبارتســت از آنکــه از آنچــه بــه درد دیــن و دنیــای او 
یند و ســعی  گز کند و از ما لا یعنی دوری  نم‏یخــورد اجتنــاب 
کنــد تا خــاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگردد، 
کمک‏ــم ایــن مراقبــه شــدّت یافتــه و درجــه به درجــه بالا  لی  و
کــه مراقبــه از اهــمّ شــرائط ســلوک  م‏یرود...بایــد دانســت 
یکداتی اســت، و بسیاری  اســت، و مشــایخ عظام را در آن تأ
آن را از لوازم حتمیه ســیر و ســلوک شمرده‏اند، چه آن به منزلۀ 
حجر اساسی است، و ذکر و فکر و سایر شرائط بر آن حجر بنا 
نهــاده م‌یشــود، لذا تا مراقبه صورت نگیــرد ذکر و فکر بدون 
اثــر خواهد بــود. مراقبه حکم پرهیز از غذای نامناســب برای 
یض  که مر و، و تا وقتی  یــض را دارد، و ذکــر و فکر حکم دار مر
ک ننماید و از آنچه مناســب او نیســت پرهیز  مــزاج خــود را پا
گاهــی اثر معکوس  و بی‏اثــر خواهــد بود، و چه بســا  نکنــد دار
رگان و اســاتید عظام این راه، ســالک بدون  م‏یدهد، لذا بز
مراقبــه را از ذکــر و فکر منع مک‌ینند و ذکر و فکر را بر حســب 

درجات سالک انتخاب م‏ینمایند«1.

1. رسالۀ لب اللباب، صص۱۱۴-۱۱۳.
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و همچنین در مقام دیگری مراتب و تأثیر مراقبه در طلوع عشق 
الهی در دل را با این عبارات توضیح می‌فرمایند که:

کــه در راه ســیر و ســلوک و در حکــم  »کیــی از اهــمّ چیزهــائی 
یــات آن اســت همانــا امــر مراقبــه‏ اســت.  یــی از ضرور ضرور
ین قدم،  که در راه م‏یگذارد تا آخر ســالک باید از اوّلین قدم 
خــود را از مراقبــه خــالی نــدارد و ایــن از لــوازم حتمیه ســالک 

است.
باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است، سالک 
در مراحل اوّلیه یک نوع مراقبه‏ای دارد و در مراحل دیگر انواع 

دگری.
کنــد مراقبۀ  و بــه کمــال رود و طــی منــازل و مراحــل  هرچــه ر
کــه آن درجات  او دقیق‏تــر و عمیق‏تــر خواهــد شــد، به‌طــوری 
کننــد از عهدۀ آن  گــر بر ســالک مبتــدی تحمیل  از مراقبــه را ا
برنیامــده و کیباره بار ســلوک را به زمین م‏یگذارد یا ســوخته 
لی رفتــه رفتــه در اثــر مراقبــه در درجات  ک م‌یشــود، و و هــا
اوّلیــه و تقویت در ســلوک م‏یتواند مراتب عالیــه از مراقبه را 
در مراحــل بعــدی بــه جــای آرد، و در این‏ حالات بســیاری از 

مباحات در منازل اوّلیه بر او حرام و ممنوع م‏یگردد.
در اثــر مراقبــۀ شــدید و اهتمــام بــه آن، آثــار حــبّ و عشــق در 
کمال  یرا عشــق به جمــال و  ضمیر ســالک هویدا م‌یشــود، ز
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علی الاطلاق فطری بشــر بوده و با نهاد او خمیر شــده و در ذات 
قه بــه کثرات و  او بــه ودیعــت گذارده شــده اســت لکیــن علا
حــبّ بــه مادّیــات حجاب‌هــای عشــق فطــری م‏یگردنــد و 

گردد. لی ظاهر  که این پرتو از نم‏یگذارند 
بــه واســطۀ مراقبه کمک‏م حجاب‌ها ضعیف شــده تــا بالاخره 
از میــان م‏یرود و آن عشــق و حبّ فطــری ظهور نموده ضمیر 

کمال رهبری مک‌یند«1. انسان را به آن مبدأ جمال و 

کید  مقــام معظــم رهبری نیــز بر این امر مهم در ســلوک الــی‌الله تأ
نموده و امت اسلامی را به رعایت این اصل اساسی سلوک الی‌الله 

توصیه نموده‌اند:
 مراقب 

ً
کنیــد؛ حقیقتــا »به‏هرحــال، اوّل از خودتــان مراقبــت‏ 

گناه نکنید و اعمال درســت  خودتان باشــید؛ مراقب باشــید 
انجــام دهیــد؛ مراقب باشــید که هوای نفس‏، شمــا را به گفتن، 
گفتــار و  شــنیدن، موضع‌گیریک‌ــردن و دعواک‌ــردن، بــه هیــچ 
کنید.  که ممکن اســت، اجتناب  کرداری وادار نکند؛ تا آن‏جا 
ک  ما که ناقص هستیم. البته شما بهتر از ما هستید؛ جوان، پا
کارتان خلیی راحت‏تر از امثال ماســت.  و نورانی هســتید. شما 
کارها خلیی مشــکل‌تر م‌یشــود. در ســنین شما،  در ســنین ما، 

1. رسالۀ لب اللباب، صص۳۱-۳۰.
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کار را  کار خلیی آسان است. پس، اوّل نسبت به خودتان این 
بکنید؛ بعد هم این مسئولیت را نسبت به محیط دانشجویی 

و به کمیت عظیم دانشجویان احساس کنید..«1.

و یا فرموده‌اند:
یم؛ دل ما بیش از جســم ما  »بایــد بــه خودمان و دلمــان بپرداز
گر بخواهیم دل، نورانی و مهبط رحمت  احتیاج به مراقبت‏ دارد. ا
کردن دل- که  یم. رها و هدایــت الهی باشــد، باید به آن بپــرداز
به جاذبه‏ها و مغناطیس‌های مادی به‌سرعت و آسانی قابل 
ک است؛ دچار خودشیفتگی، غرور و  جذب اســت- خطرنا

که بدانیم«2. یم  یم؛ احتیاج دار غفلت م‏یشو

همچنیــن حضــرت آیــةالله خامنــه‌ای با تفســیر تقــوای قرآنی به 
مراقبه می‌فرمایند:

»همــۀ برادران و خواهران نمازگزار و به‌خصوص نفس‏ خود را به 
تقــوا، پرهیزکاری، رعایت رضــای الهی و توجّه به آنچه خدای 
متعال برای سعادت و اصلاح دین و دنیای ما به ما تکلیف 

1. بیانات رهبری در دیدار جمعى از اعضاى تشکل‌هاى دانشجویى،۱۳۷۵/۰۹/۱۵.

کارگزاران نظام جمهورى  2. بیانات رهبر معظم انقلاب اســامى در دیدار مســئولان و 
اسلامى،۱۳۸۵/۰۳/۲۹.
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گر گوینده تقوای الهی پیشه کند،  کرده است توصیه منمک‌ی. ا
گر شــنونده و  خــدای متعــال او را در گفتن هدایت مک‌یند؛ و ا
کند، خدای متعال دل او  عملک‏ننده، تقوای الهی را مراعات 
را به حقّ و حقیقت آشــنا م‏یســازد و توان و قوّت او را به‌سمت 
تحقّــق آنچــه حق و عــدل اســت، هدایــت مک‌یند. تقــوا مایۀ 
هدایت، فَرَج و اقتدارِ عزم و ارادۀ انسانی است. این اجتماع را 

یم.  برای توجّه به تقوا مغتنم بشمار
گفتار خود، از  تقوا چیزی نیســت جــز مراقبتِ‏ از خویشــن؛ از 
کــردار خود، از معاشــرت خــود، از تصم‏یمگیری خــود. مراقب 
باشــم در تصم‏یمگیــری مــا، در عمــل ما، در فکر و ســخن ما 
ارادۀ شــیطانی وارد نشــود؛ ایــن همــان تقواســت. هرکــس ایــن 
مراقبت را داشــته باشــد، خدای متعال به او کمک مک‌یند. 
گنــاه و از خطا معصوم  نــه اینکــه اشــتباه نخواهــد کرد و یــا از 
خواهد شد؛ لکن خدای متعال به او کمک و او را دستگیری 
مک‌یند. این است راز لزوم توجّه به تقوا و توصیۀ به تقوا در هر 
نماز جمعه. خودِ امام‏جمعه هم محتاجِ همین توصیه اســت. همه 
کنند و دل ما را متنبّه و  محتاجیم به اینکه ما را به تقوا توصیه 

متذکرِ این عمود مستحکمِ مسلمانی نمایند«1.

1. بیانات در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران،۱۳۸۲/۱۱/۲۴.
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و در جای دیگری فرموده‌اند:
ک و فتنه‏انگیز است و خ‏لییها  »...مال و پول، خلیی خطرنا
که وقتی  یخ دیــدیم  را م‏یلغزانــد. مــا آدم‏هــای درشــی را در تار
یــد؛ بنابراین خلیی بایــد مراقب  پایشــان بــه اینجا رســید، لغز
باشــید. در شــرع مقدس، اســم این مراقبت‏ چیســت؟ تقوا. 
اینکــه در قــرآن از اول تــا آخــر ایــن همه بــه تقوا توصیه شــده، 
معنایــش همــن مراقبــت و مواظبــت از خــود اســت. نفــس‏ 

یاده‏خواه است...«1. انسان، ز

و همچنین در بیان اثر ویژۀ مراقبه و تقوا برای جوانان می‌فرمایند:
کرده و پرســیده چه  کسی به مــن مراجعــه  رگــی م‏یگفــت  »بز
کــه خدمت حضرت برســم؟ ایشــان گفت مــن به او  کــم  کار 
گر به واجبــات عمل و از محرّمــات اجتناب کنید و  گفــم شمــا ا
کمی مراقب خودتان باشــید، حضرت پیش شما م‏یآیند؛ شما 
لازم نیســت زحمت بکشــید و پیش حضرت بروید. راهی که 
برای انتفاع از آن بزرگوار پیش پای ما گذاشته‏اند، راه تهذیب 
که برای  نفس‏ است، راه مخصوصی نیست؛ همان راهی است 
تکامــل نفس‏، بــرای آدمِ خوب شــدن، برای نورانی شــدن دل 

بیانــات رهبــری در دیــدار نماینــدگان هفتمیــن دورۀ مجلــس شــوراى اســامى،   .1
.۱۳۸۳/۰۳/۲۷
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انســان و انعــکاس جلــوۀ جمــال الهــی در آن جلــوِ پای انســان 
ک است،   شما که جوانید و دل‌هایتان پا

ً
گذاشته‏اند. خصوصا

ید و برایتان خلیی آسان‏تر است.  آمادگی دار
حال شما خیال مک‏ینید که ما در اینجا راه ویژه‏ای برای رسیدن 
یم؛ نه، وضع شمــا از این لحاظ از من  بــه خدمت حضــرت دار
ید؛ پایبندی‌ها  ک و صافی دار بهتر است؛ چون شما دل‌های پا
و دل‏بســتگ‏یهای‌تان کمتر اســت و خلیی راحت‏تر م‏یتوانید 
کنید. این ارتبــاط برقرارکردن‌هــا هم با صفای  ارتبــاط برقــرار 
کاملًا میسّــر و آســان خواهد شــد. صفــای نفس‏ هم با  نفس‏ 
گناهــان، آلوده‌نکردن  همــن عمــل بــه واجبــات، اجتنــاب از 

خود، آلوده‌نشدن و مراقبت‏ به دست م‏یآید. 
البته کسی معصوم نخواهد شد که هیچ خطایی از او سر نزند؛ اما 
گر یک‏وقت  گر مراقب باشیم، لغزش‌هایمان کم خواهد شد و ا ا
یم؛ این خاصیت  کنیم، با مغز به زمین نم‏یخور هم لغزشی پیدا 
مراقبت‏ است. اسم این مراقبت‏ در فرهنگ اسلامی چیست؟ 
تقوا. وقتی م‌یگویند باتقوا باشید، یعنی مراقب باشید؛ مراقب 
کار خودتــان باشــید؛ مواظــب باشــید چــه م‌یگوییــد و چــه 
ید و چه عملی مک‏ینید. این مراقبت‏ موجب  تصمیمی م‏یگیر

ید، خلیی صدمه نخورد«1. گر لغز م‌یشود که انسان نلغزد و ا

1. بیانات رهبری در دیدار با جوانان نخبه،۱۳۸۲/۱۱/۲۱.
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و یا فرموده‌اند:
یزان! از خودتان مراقبت‏  که عز »توصیۀ دیگر من این اســت 
کنید در  یکی نیســت. مراقبــت  کنیــد. مــراد من مراقبــت‏ فیز
کرد.  معنویــت، در تهذیــب نفــس‏؛ این به شما کمــک خواهد 
لی در پیشــگاه الهــی بــرای خودمان  بایــد بتوانــم چهــرۀ مقبــو
ک اســت، روح‌هاتان  کنــم. شما جوانیــد؛ دل‌هاتان پا درســت 
شــفاف اســت. دســتی‌افتن به رتبه‏هــا و مقامــات معنوی و 
گفت ده برابر  که شما هســتید، شــاید بشــود  روحی در ســنینی 
آســان‌تر اســت برای کسی در ســنین من. م‏یتوانید توجه پیدا 
کنیــد، م‏یتوانید با خــدا انس  کنیــد، م‏یتوانیــد توســل پیــدا 
ید؛  گناهــان دور نگه دار کنیــد، م‏یتوانید خودتــان را از  پیــدا 
کیــی از خصوصیــات جــوان همــن اســت. شمــا مثــاً جســم 
گونــش نگاه کنید،  گونا یمناســت جــوان را در تحرکات  یــک ژ
که  ببینید چقدر عضلات و بندهای بدن او قابل انعطافند؛ 
یــک آدم مســیّ مثل بنده، به هیچ وجــه یک صدم آن را هم 
نم‌یتوانــد برای خودش به وجود بیــاورد. این قدرت انعطاف، 
یــک توانائی اســت. عــن همــن، در روح وجــود دارد؛ در جان 
انســان، در دل انســان وجــود دارد. شمــا م‏یتوانیــد خودتــان را 
کنید؛ ایــن را برای  قی و متعــالی معنوی  متوجــه بــه معانی متر
ید. توجــه به نماز، اهتمام بــه نماز، خلیی  خودتــان در نظــر بگیر
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تأثیر دارد. نماز را با توجه خواندن، اول وقت خواندن، با حضور 
قلــب خوانــدن، با تمرکز خوانــدن، خلیی خلیی اثــر دارد. انس با 
قرآن، خلیی خوب اســت. هر روزی یک مقدار قرآن بخوانید، 
کنید؛  ولو نیم صفحه؛ مواظب باشــید ترک نشــود. قرآن را باز 
نیم صفحه، دو آیه، با توجه بخوانید. این‌ها مســتمرند. این، 
ید یک  آن مراقبت از معنویت و تهذیب نفس‏ اســت. بگذار
که ان‏شاءالله یک روزی در اوج قله‏های علم  نخبۀ علمی- 
کــه بتواند این  ق باشــد  خواهــد بــود- آنچنــان در معنویت غر
کار  یت به  دانــش را به‌طــور خالص و صددرصد به نفع بشــر
ببرد. وقتی دل شما با خدا بود، دانش شما دیگر در خدمت بمب 
اتم یــا ســاح سّمی یا شــیوه‏های اقتصــادی نابودکننــدۀ ثروت 
کار نمــ‏یرود. امــروز دانشــمند اقتصــادی دنیــا،  ملت‌هــا بــه 
یســی در  گون علوم ز گونا دانشــمند اتمی دنیا، دانشــمندهای 
یت،  ک بشر دنیا، بسیاری از فرآورده‏های علم‏یشان در اهلا
کار م‏یرود. علم است  نابودی جســم بشر یا روح بشر دارد به 
که امروز  کــه م‏یتواند مادۀ مخدرِ کشــنده‏ای مثل این موادی 
وجــود دارد، بــه وجــود بیــاورد؛ این‌هــا هــم از راه علم بــه وجود 
آمده؛ این‌ها خیانت‌های بزرگ صاحبان علم است؛ به‌خاطر 
یص بــه پول و زندگــی دنیا و  دل‌هــای غافــل، چشــم‌های حر
کــه به لیک معنویات را فرامــوش مک‌ینند. شما وقتی  مادیــت، 
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مهذب بودید، دانش شما به طور صددرصد به نفع انســان‌ها 
تمام م‌یشود. این مراقبت اول!..«1.

گســتره مراقبــه در زندگــی، میــان جمــع معتکفیــن  و یــا دربــاره 
می‌فرمایند:

یــزش دارد، اما  کــه انقلاب ما ر کردم  »مــن یک‏وقــت عرض 
یزش‏ها غلبه دارند. پس خوشا به  رویش هم دارد؛ رویش‏ها بر ر
یز! توصیۀ من این است که در این سه  حالتان معتکفین عز
ین مراقبت‏ از خود بکنید؛  روزی که شما در مسجد هستید، تمر
ید، معاشرت که مک‏ینید،  حرف که م‏یزنید، غذا که م‏یخور
که برای آینده  که مک‏ینید، نقشه  که م‏یخوانید، فکر  کتاب 
مک‏یشــید، در همــۀ ایــن چیزها مراقب باشــید رضــای الهی و 
ید؛ تســلیم هوای  خواســت الهی را بر هوای نفســتان مقدم بدار
ین این چیزها در این سه روز م‏یتواند درسی  نفس‏ نشوید. تمر
که اینجا نشسته‏ایم و  یزان و برای ماها  باشد برای خود آن عز
که در حال  یزمان  بــا غبطه نگاه مک‏ینیم به حــال جوانان عز
اعتــکاف هســتند. با عملِ خودتــان به ما هم یــاد بدهید«2.

بیانــات رهبــری در دیــدار شــرکت‏کنندگان در ششــمین همایــش ملــى نخبــگان   .1
جوان،۱۳۹۱/۰۷/۱۲.

2. بیانات رهبر در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران، ۱۳۸۴/۰۵/۲۸.
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همچنیــن حضــرت آقــا در خطبه‌هــای عبــادی سیاســی نمــاز 
جمعه گستره مراقبه را شرح داده و می‌فرمایند:

كرده ايم. در يك جمله تقوا به  يادى  »درباره معناى تقوا بحث ز
معناى بر حذر بودن و دقت در رعايت امر و نهى خداست كه 
گــر فرد مســلمان و جامعه اســامى همواره از پــروردگار خود،  ا
پيچى از او خــود را بــر  از عــذاب او، از قهــر او، از تخلــف و ســر
حذر بدارد و ملاحظه دقيق بكند كه كجا كدام عمل و كدام 
قول و فعل بر طبق توصيه الهى اســت، بر طبق امر خداســت، 
كــدام فعــل و ترك منطبق بر دســتور  آن را انجــام بدهــد و كجــا 
گــر ايــن تقوا بــراى افراد  خــدا نيســت، از آن اجتنــاب بكنــد، ا
جامعه و براى مجموعه يك اجتماع اسلامى فراهم بشود، همه 
باب‌هاى خير و بركت و رحمت به ســوى انســان‌ها باز خواهد 
ى كه موجب مى شود ما غفلت به خود راه ندهيم،  شد…چيز
يم تقواست. ذكر الهى نتيجه تقوا است. اين  از غفلت راه بشو
كــه پر از معــارف الهى براى ســعادت  يــز، ايــن كتابى  قــرآن عز
و فلاح انسان‌هاســت فقط در ســايه تقوا خود را براى انســان 
گــر تقوا، يعنى  كند. ا كند، انســان را هدايت مــى  آشــكار مــى 
گناهان و بر حذر بودن از  رعايــت امر و نهى خــدا و اجتناب از 
كم  كرده اســت، بر ما حا قيــام در موضعــى كه خدا از آن نهى 
بشــود، مــا هم وســيله امتياز حق و باطل پيــدا مى كنيم. هم 
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كند از ســوى خــدا مى يابيم،  كــه ما راه هدايت  ى  در دل نــور
كند و  هم قرآن خود را به ما و حقايق خود را به ما عرضه مى 
كنــد و هم در مقابل  كند و هم هدايت مى  مــا را هدايــت مى 
كنيم. مصونيت به وسيله ذكر  شيطان‌ها مصونيت پيدا مى 

خدا، اين تقواست. 
بــرادران و خواهــران مــن! در دوســى‌هايتان، در دشم‌نىهايتان، 
كنيد،  ى  كــه لازم مــى دانيد بــر زبان جــار گفــن ســخنانى  در 
كنيد، ملاحظه  در ســكوتتان، در هر اقدامتان دقيقــا رعايت 
گــر احســاس كرديد و احــراز كرديد كه رضايــت خدا در  كنيــد ا
ى،  كار كرديد در  گر احساس  كنيد، اما ا آن است به آن اقدام 
كار را با  در تركى رضايت خدا نيست به آن اقدام نكنيد. اين 
ى به دنبال اين وظيفه باشيد.  دقت انجام بدهيد با هوشــيار
ى، اين دقت، اين مراقبت كامل تقواست و تقوا  اين هوشيار
كه براى شمــا فرقان، هدايت، نــور، ذكر به  ى اســت  همــان چيز

ارمغان مى آورد«1.

مرحوم علامه طباطبائی؟ره؟ در پاسخ سؤال یکی از جوانان که 
از ایشــان درخواست دستورات سلوکی داشته است، با بیانی روان 
که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به  مراتب عمومی مراقبه را 

1361/9/12 .1
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آن اشاره شد توضیح داده و می‌نویسند:
»الســام علکیم!  برای موفق‌شــدن و رســیدن به منظوری 
کــه در پشــت ورقه مرقوم داشــته‌اید لازم اســت هّمــی برآورده 
که:  یــد. به این نحو  و توبــه نموده، به مراقبه و محاســبه بپرداز
که از خــواب بیــدار م‌یشــوید، قصد  وزه طــرف صبــح  هــر ر
که هــر عملی پیش آید، رضای خــدا، عزّ اسمه،  کنید  جــدی 
که م‌یخواهید  کاری  کرد. آن وقت در هر  را مراعات خواهم 
انجام دهید، نفع آخرت را منظور خواهید داشــت، به طوری 
وی نداشــته باشد، انجام نخواهید داد، هرچه  گر نفع اخر که ا
باشــد. و همین حال را تا شــب، وقت خــواب، ادامه خواهید 

داد.
وز انجام  که ر کارهایی  وقت خواب، چهار- پنج دقیقه‌ای در 
گذرانیــد،  کــرده و کی‌یکیــی از نظــر خواهیــد  داده‌ایــد، فکــر 
کنیــد و  هرکــدام مطابــق رضــای خــدا انجــام یافتــه، شــکر 
وز  ر یــه را هر و کنیــد و ایــن ر هرکــدام، تخلــف شــده اســتغفار 
گرچه در بادی حال، ســخت و در  وش ا ادامــه دهیــد. ایــن ر
کلیــد نجات و رســتگاری  لی  ذائقــۀ نفــس تلــخ م‌یباشــد، و

است«1.

1. ترجمه و شرح بدایة الحکمه )علی شیروانی(، ج۱، صص۳۹۸ -۳۹۹.
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۴. استاد
در بیــان اهــل عرفــان، یکــی از ضروریات ســلوک الــی الله وجود 
استادی حاذق، ازنفس‌گذشته و آشنا به عقبات مسیر فناء فی الله 

است. امام خمینی؟ره؟ در بیان این مهم می‌فرمایند:
بی اخلاق‏ و جلســات پند  گر حوزه‏ها همین‏طور از داشــن مر »ا
ز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم  و اندر
فقــه و اصــول به مــدرّس نیــاز دارد! درس و بحث م‌یخواهد، 
بــرای هــر علــم و صنعــی در دنیا اســتاد و مدرس لازم اســت، 
و و خودسر در رشته‏ای متخصص نم‏یگردد، فقیه و  کسی خودر
عالم نم‏یشود؛ لکین علوم معنوی و اخلاقی- که هدف بعثت 
یــن علوم اســت- به تعلیم و  یــن و دقیق‏تر انبیــا و از لطیف‏تر
و و بدون معلم حاصل م‏یگردد؟!  تعلــم نیازی ندارد و خــودر
 شــنیده‏ام ســید جللیی، معلم اخلاق و معنویات اســتاد 

ً
کرارا

فقه و اصول، مرحوم شیخ انصاری‏ بوده است«1.

و همچنیــن مرحــوم آیةالله ســید علــی قاضــی؟ره؟ در اهمیت 
استاد سلوکی می‌فرمایند:

یق خدا باشد برای  که طالب راه و سلوک طر کسی  »چنانچه 
گر نصف‏ عمر خود را در جســتجو و  کردن اســتاد این راه ا پیدا

1. موسوعۀ امام خمینی، ج۵۰، ص۹.
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تفحّص بگذارند تا پیدا نماید ارزش دارد«1.

مقــام معظــم رهبــری نیــز عــاوه بــر اینکــه ایــن امــر را در بیانــات 
خــود، مکــرر در مکــرر نقــل نمــوده و با لســان تأییــد بیان داشــتند و 
عــاوه بــر اینکــه شــخصیت‌هایی نظیــر آیــةالله بهاءالدینــی؟ره؟ و 
خوشوقت؟ره؟ و بزرگان دیگری را به دلیل تربیت سلوکی و معنوی 
گردان ســتودند، در بیانــات خــود صریحــاً همین معنــا را تأیید  شــا

کرده و می‌فرمایند:
و  تعبیــرات  و  الفــاظ  معنــای  بــه  را  عرفــان  نبایــد  »...مــا 
فرمول‌هــای ذهــی مثــل بقیــۀ علــوم ببینــم. عرفــان، همــان 
 حســ‌نقلی همدانی اســت، 

ّ
مرحــوم قاضی اســت، مرحــوم مل

مرحوم ســید احمد کربئیلا اســت؛ عرفان واقعی این‌هاســت. 
مرحــوم آقــای طباطبائی خودش فیلســوف بود، اهل فلســفه 
که در عرفان  بود، بلاشــک در عرفان هم وارد بود؛ منتها آنچه 
از ایشــان معهــود اســت، عرفــان عملی اســت؛ یعنی ســلوک‏، 
گرد به معنــای ســالک. عرفان  گرد؛ شــا بیــت شــا دســتور، تر

نظری باید به سلوک‏ بینجامد..«2.

1. رسالۀ سیر و سلوک منسوب به سیّد بحرالعلوم، ص۱۸۶.

2. بیانات رهبر در دیدار اعضاى مجمع عالى حکمت اسلامى،۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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حضــرت آقــا همچنیــن به صورت صریــح و شــفاف در دیدار با 
معاونت تهذیب حوزۀ‌ علمیه قم می‌فرمایند:

»در بخش تهذیب، من حرف دارم. در بخش تهذیب، کارهائی 
کارهای تهذیبی نیســت. مثلًا فرض  گزارش شــده،  که به من 
که حالا اســامی آن‌هــا یادم  کنیــد برگــزاری اردوهــای فــان- 
گزارشــها بود- ربطــی به تهذیب نــدارد....  نیســت، امــا توی 
 بحث 

ً
البته حفظ قرآن و حدیث هم خوب اســت، اما انصافا

تهذیب، این‌ها نیست؛ تهذیب یک فکر دیگری م‌یخواهد. 
بایــد فکــر کرد، مطالعه کرد؛ والّ خلیی هســتند قاری قرآنند، 
کرد.  اما مهذّب هم نیســتند. بایســی راه‌های تهذیب را پیدا 
درس اخــاق مهــم اســت.... اول، خود قم؛ خــود قم احتیاج 
دارد؛ شهرســتانها جداســت. مزرعــۀ اصــی اینجاســت، مرکز 
اصلی اینجاست؛ اینجا احتیاج دارد به تهذیب اخلاق. به نظر 

کنید فکر دیگری بکنند. من باید معاونت تهذیب را وادار 
فرض بفرمائید یکی از کارهائی که خلیی تأثیر دارد، بیان شرح 
حــال بزرگان اهل تهذیــب و اهل اخلاق اســت. دربارۀ این‌ها 
کنند. یا همین  کتاب بنویسند و همین‌ها را بین طلبه‌‌ها پخش 

که از این‌ها باقی مانده، منتشر شود. مکتوباتی 
 

ً
که این‌ها مســتقل  مرحــوم آقای قــاضی مکتوبــاتی دارد 

ً
مثــا

چــاپ نشــده؛ تــوی یک شــرح حــالی- شــرح حال هــم خلیی 
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شــرح حال خوبی نیســت- این‌ها آمده؛ اشــعار مرحــوم آقای 
قاضی هم آنجا هســت. ایشــان به مناسبت رسیدن ماه حرام، 
کــه م‌یگوینــد ذیقعــده وارد شــد، ماه  شــعر قصیــده‌ای دارنــد 
حرام وارد شــد، أبشِــروا فلان. البته بنده خلیی اهل تشخیص 
بی و آن مبلغ علوّ شــعر نیســم- یعــی نم‌یتوانم  انــدازۀ شــعر عر
که شــعر چقدر خوب اســت- لکیــن مرحوم  تشــخیص دهم 
که ایشــان شاعر مفلق بود؛ یعنی  آقای طباطبائی م‌یفرمایند 
شــاعر برجســته‌ ای بود. ایشــان تــوی شعرهاشــان، نصایحی 
دارند؛ مکتوباتی دارند؛ به خود آقای طباطبائی نامه دارند؛ به 
مرحوم حاج حســن آقــا الهی- اخوی آقــای طباطبائی- نامه 
که پدر همین آقای  فیی؛  دارند؛ به دامادشــان مرحوم آقای شــر
کــه نمیدانم حالا قم اســت یــا زابل  فیی رفیــق شماهاســت-  شــر
 در بیاید، اســتخراج 

ً
اســت- نامه دارند. خــوب، این‌ها واقعا

کنند. کار  گروهی بنشینند  شود و یک 
مرحوم آسید محمد حسن، پسر ایشان- که این کتاب را تنظیم 
کــرده و خــوب هــم تنظیم نکــرده- او فوت شــد؛ اما پســر دیگر 
کنند و این  ایشان- آسید محمدعلی- هست؛ بروند او را پیدا 
نوشــته‌ها را بگیرند. نوشــته‌‌های مرحوم بهاری هم همین‌طور. 

درسهای مرحوم حاج آقا حسین فاطمی هم همین‌طور.
 کسانی هستند که از ایشان یادگارهائی دارند، 

ً
در همین قم یقینا
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چیزهــائی دارنــد؛ از این‌هــا اســتفاده شــود. آقای آســید ابراهیم 
خسروشــاهی بــا مرحوم آقــای فاطمی مرتبــط و مأنوس بود؛ 
احتمالً ایشــان یاداشتهائی از مرحوم فاطمی در اختیار دارد.
کــردن طلبــه به ایــن منابع  راهــش این‌هاســت؛ یعــی وصــل 
اخــاقی و معرفــی و اهل حــال و اهل ذکر و اهل خشــوع؛ و الّ 
گفــن اخلاق،  درس حرفــه‌ ای اخــاق هیــچ فایــده‌‌ای ندارد. 
اصلًا درس نیســت؛ اخلاق یک صیرورت است. باید استاد 
کند. به نظر من  گرد صیرورت اخلاقی پیدا  که شا کند  کاری 
کارهــای لازم اســت؛ اینجــوری باید طلبه‌‌هــا را به  ایــن جــزو 
مسئلۀ اخلاق کشاند...به نظرم از قول آقای طباطبائی نقل 
شده که ایشان گفته بودند آقای قاضی وقتی وارد نماز م‌یشد، 
کأنه از همه چیز دنیا غافل م‌یشد؛ فراموش مک‌یرد. م‌یدانید 
ایشــان چهــار تــا هــم زن داشــتند و اولاد متعــددی در خانــه 
گرســنۀ  داشــتند و در نهایــت فقــر هم زندگــی مک‌یردند؛ یعنی 
که  کلمه. با همۀ این غصه‌‌ها و مشلاکتی  به معنای واقعی 
ایشان داشت، وقتی مشغول نماز م‌یشد، تمام م‌یشد. ایشان 
م‌یگوینــد یــک روز همراه دیگر طلبه‌‌ها خدمــت آقای قاضی 
نشسته بودیم، پسر یکی از زنهای ایشان آمد و گفت مادرم در 
حال زایمان است؛ م‌یگویند پول بدهید مثلًا وسایل و این‌ها 
یم، ایشــان گفت ندارم پســر رفت. بعد از مدتی برگشــت و  بخر

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B0%D9%83%D8%B1
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م‌یگوینــد پس پــول بدهید اقــاً برای این قابلــه چیزی تهیه 
گفت  گفت ندارم. باز پســر رفت و دوبــاره آمد و  کنیم. ایشــان 
م‌یگویند پس یک فلس بدهید دو تا جیگاره برای این قابله 
کــش بوده و این‌ها ســیگار  یم- قابلــۀ بنــدۀ خدا جیگاره‌  بخــر
نداشتند به او بدهند- دست توی جیبش کرد و گفت ندارم! 
این، وضع زندگی آقای قاضی اســت؛ همینها را برای طلبه‌‌ها 

بگویند، خلیی تأثیر مک‌یند.
همــن حــاج آقا محمد شــاه‌آبادی شمــا، من خیــال منمک‌ی اهل 
این معانی اســت. از ایشــان خواســته شــود که هفته ‌ای یک 
کند؛ چون بالاخره پســر آقای  بــار بیاید و طلبه‌‌ها را نصیحت 
شاه‌آبادی است دیگر. من شنیدم که ایشان گفته حرف‌های 
که  اســاسی مرحــوم پــدرم پیــش من اســت؛ پیــش این‌هــائی 
م‌یگویند و ادعا مک‌ینند، نیست. دیدم ایشان یک چیزهای 
کرده‌اند، لکین بحث‌های علمی مرحوم  مختصــری هم چاپ 
شــاه‌آبادی مــورد نظــر نیســت. عرفان نظــری اصــاً در اینجا 
 عرفان نظری 

ً
مورد نظر ما نیســت و فایده‌‌ای هم ندارد. واقعا

فایده‌‌ای ندارد.
یف دارند، توی مؤسسۀ ایشان  حالا آقای رجبی هم اینجا تشر
یس م‌یشــود؛ اما عرفان نظری   عرفــان نظری تدر

ً
هــم ظاهرا

هیچک‌ــس را بــالا نم‌یآورد. این را من به شمــا آقای رجبی عرض 
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مک‌یــم؛ ایــن را گوش کنید. من یک شــب از امام پرســیدم: 
کردید؟ درس ایشان  زا جواد آقا را درک  آقا شما مرحوم حاج میر
گفتند  گفتند: افســوس، نــه. بعد  رفتیــد؟ ایشــان بلافاصله 
که  کرد  یک آمد به من پیشنهاد  آقای حاج شیخ محمدعلی ارا
زا جواد آقا. ایشــان هفته ‌ای یک بار جلســه  یم درس آ میر برو
گفتند با ایشان یکی دو جلسه رفتیم. بعد اینجوری  داشت. 
کردند: آن وقتها ذهن ما پر بود؛ این درس را نپسندیدیم.  تعبیر 
آن وقت امام نپسندیده بود؛ اما حالا در هشتاد و چند سالگی 
 ایشــان از لحاظ معنوی پخته‌تر شــده بود، افســوس 

ً
کــه حتمــا

که چرا نرفته. ذهن ایشــان آن وقت از چه پر بود؟ از  م‌یخورد 
کسی رفت پای  که  همین حرف‌های عرفان نظری. یعنی وقتی 
درس شــاه‌آبادی نشســت و آن حرف‌هــا و آن اصطلاحــات و 
ق الفاظ را شنفت، ولو برای خود آن آدم، با معنا  ق و بر ر آن ز
 
ً
همراه است، اما این حرف‌ها برای هر کسی معنا نم‌‌یآورد؛ طبعا

زا جــواد آقا را نم‌‌یپســندد؛ در  حرف‌هــای ســادۀ مثل حاج میــر
بــوده. ســاده  حرف‌هــای  همــان  عرفــان،  لــبّ  کــه  حــالی 

کتــاب  م‌یخواســم  مــن  کــه  م‌یگفتنــد  خوشــوقت  آقــای 
گفــم شمــا یک  کــم، پیــش امــام رفــم و  »لقــاءالله« را چــاپ 
یــظ بنویســید. امــام گفتنــد نــه، ایــن را چــاپ نکــن؛ برو  تقر
»المراقبــات« را چــاپ کن، آن مؤثرتر و بهتر اســت. ایشــان هم 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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آمده بود و چاپ کرده بود. بنابراین عرفان این‌هاست؛ عرفان 
لفظ نیست.

کــه آشــنا و دوســت نزدیک مــا بــود و در عرفان هم  کــی بــود 
مســلط بــود. حالا بنده که خــودم وارد نبودم، اما کســانی که 
وارد بودنــد، م‌یگفتنــد ایشــان در عرفــان نظری تــوی حوزه‌ها 
نظیــر نــدارد. به اعتقاد مــن او هیچ حظّی از عرفان نداشــت. 
جلســه داشتیم، نشســته بودیم، گفته بودیم، شنیده بودیم؛ اما 
 هیچ حظّی از عرفان نداشــت؛ در 

ً
که آن آقــا واقعا م‌یدانســم 

که عرفان نظری‌ اش هم از همه بهتر بود. حالی 
کــه طلبــه را بالا م‌یبــرد، تزیکــه مک‌یند و معــراج طلبه  آنچــه 
گر چــه عرفان نظــری هم  م‌یشــود، عرفــان نظــری نیســت؛ ا
کمک‌هائی بکند. باید این عرفان عملی را، این  ممکن است 
کنیم، طلبه  حالت سلوک را توی طلبه راه انداخت. ما همت 
یزی  را اهل نماز شب کنیم؛ این خلیی کمک مک‌یند. برنامه ر
که از میــان پنجاه هزار طلبۀ حوزۀ قــم- حالا با حذف  کنیــد 
یک عده خلیی پائین‌ترها و یک عده خلیی پیرترها- اقلًا سی 
گر این شد، به نظر من  هزارتاشان هر شب نماز شب بخوانند. ا
حــوزه از جهــت اخلاقی راه م‌یافتد. بنابراین لازم اســت نظام 

جامع در همۀ این زمینه‌ها تهیه شود.«1

1. بیانات مقام معظم رهبری؟مد؟ در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم، سال ۱۳۸۹.
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در اینجا ممکن است گفته شود در شرایط کنونی، یافتن استاد 
که یقین داشته باشیم دستانش در دستان امام زمان  کسی  ماهر و 
أرواحنا فداه اســت، کار بســیار ســخت و در نظر ناممکن است؛ با 
ایــن وصــف چگونــه می‌توانیم به اســتاد دســت پیدا نماییــم؟! در 
پاسخ باید گفت نه در شرایط کنونی، بلکه همواره و در تمام زمان‌ها 
اولیــاء خاص الهی در حجاب ضخیمــی از گمنامی، زندگی خود 
را ســپری می‌کــرده و از دســترس عموم مردم دور بودنــد؛ کم بوده‌اند 
عارفان حقیقی که به ارادۀ الهی از قباء گمنامی به در آمده و با جان 
لبریــز از نــور خود، کام حق‌جویان را مملوّ از توحید کرده و عالمی را 

با شرر عشق خود پر از طراوت و ایمان نمودند.
می به دست مستی، دو هزار مست با وی

َ
عَل

کــه غــام پادشــاهم گــردان  بــه میــان شــهر 

انســان بایــد بــا عجــز و مســکنت روی بــه درگاه خداونــد متعال 
کــرده، و ماننــد تمــام امور خویش، این مهم را نیــز به خداوند متعال 
بســپارد و البتــه در راه تحصیــل معــارف الهی، هرچه بیشــتر تلاش 
نماید و به دستورات شریعت تا آن‌جا که ممکن است با اخلاص و 
توکل بر خداوند متعال عمل کند و کاسه گدایی خودش را به درگاه 
الهی عرضه دارد تا شاید خداوند به همین واسطۀ او را هدایت کرده 
و بــه مــراد خود که وصال حضرت حق اســت  برســاند حــال یا او را 
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گر مقدر او نبود، همانند  به وســیله اســتاد به مقصد می رساند و یا ا
عــارف واصــل مرحوم آیــةالله انصــاری همدانــی؟ق؟ خداوند متعال 

خود، او را هدایت می نماید.
 از کلمات بزرگان چنین به دست می‌آید که یک استاد مطمئن 

در مسائل سلوکی باید شاخصه‌های زیر را داشته باشد:
: ذره‌ای از مسیر شریعت تخطی نکرده و زندگی خود را کاملًا 

ً
اولا

با دستورات دینی تنظیم نماید.
: دســتورات شــخص نیــز برگرفتــه از دین و به عبــارت دیگر 

ً
ثانیا

گرد القاء شود. مأثور باشد و البته در حدّ اعتدال به شا
: شــخص در مسائل ســلوکی راه رفته باشد و و در وجود وی 

ً
ثالثا

که تنها به خداوند متعال و وصال  هوای نفس نباشد، به این معنا 
او دعوت نماید نه به خود.

رهبر عزیز و دوست داشتنی جبهه مقاومت، سید حسن نصرالله 
ادام‌الله‌توفیقاته ظاهراً بواســطه ارشادات مقام معظم رهبری با فقیه 
روشن ضمیر و ملکوتی مرحوم آیة‌الله شیخ محمدتقی بهجت؟ره؟ 
کرده و از ارشادات و دستورات سلوکی معظم  ارتباط سلوکی برقرار 
له جهت پیشبرد معنوی خود و جبهه مقاومت خصوصا در لبنان 

استفاده شایانی نموده است. 
رهبــر مقاومــت لبنــان در ســخنانی بســیار جامع به ایــن ارتباط 
کــرده و در ضمــن ســخنان خــود به صــورت کامل،  ســلوکی اشــاره 
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ضرورت استاد سلوکی جهت سیر معنوی را تبیین نموده است، در 
ادامه و جهت تکمیل این بخش، ترجمه بخشی از سخنان ایشان 

ذکر می شود:
»بنــده و برخــی برادران لبنانی بســیار تشــنۀ شــناخت، درک، 
کتاب‌ها را  دانســن و هدایــت و رشــد یافــن بــودیم. البته مــا 
که در محضر ایشــان بنشــینید و  لی وجــود کسی  م‌یخوانــدیم و
کامل  که او انسانی  ایشان شما را رشد دهد و شما معتقد باشید 
تی علم  گذرانده و به عبار و واصل اســت و همۀ این مراحل را 
و معرفــت و همچنــن تجربــه دارد و فقــط از ســر فکــر و برهــان 
صحبــت نمک‌ینــد بلکه از ســر برهان و یافتن ســخن م‌یگوید 
و در ایــن راه گام زده اســت باعــث م‌یشــد هر کلمــه‌ای که از 
که  ایشان م‌یشنیدیم هر خلأی را در وجودمان در هر حجمی 

بود، پر مک‌یرد. 
گــوش م‌یســپردیم و تلاش مک‌یــردیم تــا آن‌جا  مــا بــه ایشــان 
کنیم. ســخنان ایشــان  که م‌یتوانیم به ســخنان ایشــان عمل 
توشــۀ معنــوی ما بود و بــرای مدتی طولانی احســاس آرامش، 
اطمینــان، وثــوق و یقین مک‌یردیم. شــاید ایــن از ویژگ‌یهایی 
کار مــا در حــزب الله بازتــاب یافــت و باعث شــد  کــه در  بــود 
مــا بــا وجــود همــۀ دشــواری‌ها… چون معــروف اســت از جمله 
ویژگ‌یهــای حــزب الله تــوکل بــر خداوند)ســبحانه و تعــالی(، 
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اطمینــان بــه وعــدۀ الهی، یقین بــه یــاری خداوند، پنــاه بردن 
بــه خــدا، کمک‌خواســن از او و توســل اســت و این‌هــا همــه 
که ما در قالب عبارت‌هایی ساده از حضرت  چیزهایی اســت 
که به هر کسی م‌یگفتند و ما  شــیخ م‌یشنیدیم؛ عبارت‌هایی 
کنــم. م‌یتوانم  تــاش مک‌یردیم بــه قدر فهم‌مان ترجمه‌شــان 
یم ایشــان در همۀ برهۀ گذشــته سرچشــمۀ معنوی اصلی  بگو

و واقعی ما بودند.
در زمان جنگ ۳۳ روزۀ ســال ۲۰۰۶ ملایدی، شــرایط بســیار 
یبا همۀ  کــه در آن جنــگ تقر ید  بــد و ســخت بــود. به یــاد دار
کرده و بســیاری از کشورهای  جهان اســتکبار علیه ما تجمع 
منطقه این جنــگ را تأیید مک‌یردند. حتی در داخل جامعۀ 
لبنان در این باره اختلاف وجود داشت. افرادی وجود داشتند 
کــه حــد اقل مــا را تأییــد نمک‌یردنــد و حــی انتقــاد مک‌یردند. 
کنار ما  کنــار دشمــن بودند. حد اقــل در  یم در  نم‌یخواهــم بگــو
نبودند، انتقاد مک‌یردند و… ما واقعا احســاس غربت داشتیم 
گرفته‌ایم. حتی  و حــس مک‌یردیم در یک محاصرۀ شــدید قــرار 
در ظاهــر وقــی عوامــل مــادی، ســیاسی، نظامی و میــدانی را 
م‌یبینیم انسان نم‌یتوانســت به راحتی از پیروزی حرف بزند. 
شــاید آن‌چــه در میــان بســیاری از بــرادران و مســئولان لبنان 
کربلا منتهی خواهد  که ایــن جنگ به  غلبه داشــت این بود 
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یخی را  لی بنده این‌جا دو واقعۀ تار شد و نه مثلا بدر یا خیبر. و
در مورد دو شخصیت بیان منمک‌ی.

کــه در روزهــای اول بــه بنده  اول: حضــرت شــیخ بهجــت؟ق؟ 
پیــام دادنــد. بنده الآن واقعا به یاد ندارم چه کسی این پیام را 
گرفتار بودیم و نقل قول  برایم آورد چون در دوران جنگ بسیار 
که از قم آمده بود با یکی از  هم غیر مســتقیم بود یعنی برادری 
بــرادران مــا تماس گرفتــه بود و آن برادر به کیــی از برادران همراه 
که: حضرت شیخ بهجت  کرد  بنده خبر داده بود و او برایم نقل 
که ان‌شــاءالله  کــه آرام باشــید و مطمئن  بــه شما پیــام داده‌اند 
در این جنگ پیروز خواهید شــد. قاعدتا این ســخن انگیزۀ 
که ما به حضرت شــیخ  روحــی فــوق العاده‌ای به مــا داد چرا 
کــه هیچ افق  بهجــت اطمینــان و ایمــان داشــتیم. آن هم زمانی 
و احتمــالی برای اندیشــۀ پیــروزی وجود نداشــت. بنده همان 
که شیخ بهجت را م‌یشناختند  موقع این ماجرا را به برادرانی 
و ردۀ مســئولان گفتم. گفتم خبر بســیار خوبی از حضرت شیخ 
به دستم رسیده است که: نگران و هراسان نباشید. ان‌شاءالله 
یبا در هفتۀ  به زودی در این نبرد پیروز خواهید شــد. این تقر

که همۀ شرایط بد و دشوار م‌ینمود. اول جنگ بود 
ایــن  بــود. همچنــن  بــا مــردم واقعــا دوطرفــه  رابطــۀ ایشــان 
نشان‌دهندۀ مســئولیت‌پذیری عظیم حضرت شیخ در قبال 
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گاهی فکر مک‌یند حضرت شیخ در  امت است. یعنی انسان 
لی وقتی  برخی جزئیات ســیاسی و عرصه‌ها حضور نداشــت و
دقیق‌تر م‌یشــود احســاس مک‌یند جایگاه روحانی و معنوی 
حضرت شیخ اندوخته و ذخیره‌ای برای ایفای نقشی متفاوت 
بــا آن چیــزی بود که ما از برخی علما، مراجع یا اســاتید توقع 
کردند.  ین وجه ایفا  یم. حضرت شیخ این نقش را به بهتر دار
گذشت زمان، بسیاری از مسائل پشت پرده را  بنده معتقدم 
تی  کرد. چه بســا تحولا یم فاش خواهد  کــه مــا از آن‌ها خبر ندار
که به برکت موضع‌گیری‌ها، دعا و توجه ایشــان به وجود آمد 

که ما فکر مک‌ینیم علتش چیز دیگری است.
برکــت اســامی ایران بــه رهبری  پــس از پیــروزی انقــاب پر
فقیه عارف، امام خمینی؟ق؟ جهان‌های تازه و افق‌های متنوع 
بــوط بــه عرفــان، ســیر و  و ناشــناخته‌ای از جملــه مســائل مر
ســلوک و توجه شدید و متمرکز به جنبه‌های معنوی، روحی 
گشــوده   جوانــان 

ً
و اخــاقی بــه روی مســلمانان و مخصوصــا

گاهــی  گذشــته تنهــا در دایــرۀ مشــخص، محــدود و  شــد. در 
تحــت محاصــره‌ای درون حوزه‌هــای علمیــه و برخــی خــواص 
بــه ایــن موضوع توجه م‌یشــد. اما پــس از پیــروزی انقلاب 
بــه یــک موضوع همگانی و مــورد توجه و پی‌گیری بســیاری از 
قه‌مندان تبدیل شــد. این تقاضا باعث  دل‌باختــگان و علا
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شد همۀ اهل طلب، عشق و سرگشتگی به دنبال افراد مرتبط 
با این روکیرد در سطح نظر، عمل، ارشاد، راهنمایی یا برنامه 
بگردنــد و در پی عرفای شــاخص و زندگ‌ینامه‌هــا، روش‌ها، 
تألیفات، ســبک‌ها و ارشادات آن‌ها باشند. پس از پیروزی 
انقلاب اســامی و در شــرایط تازۀ فکری، فرهنگی و روحی 
که همیشــه به صورت  کتاب‌هــایی چاپ شــد  به‌وجودآمــده، 
خطــی نگــه‌داری م‌یشــدند و هیــچ وقــت به چاپ نرســیده 
بودنــد، همچنــن کتاب‌های فراموش و سهل‌انگاشــته شــده 
تجدیــد چاپ شــدند و نام‌هایی به میــان آمدند که هیچ وقت 
توســط عموم پی‌گیری نشده بودند.  همچنین کتاب‌های تازه 
و متنوعــی تألیــف شــد و تحول بســیار مهمی در این ســطح 
گرفت، پژوهش‌ها و بحث‌های جدیدی مطرح شــد  صــورت 
و مجــات تخصــی به این مســئله اختصاص داده شــدند و 
لی الله  کــه هم‌چنــان زنــده بودند به عنــوان عــارف و و افــرادی 
کــه م‌یتواننــد اهل طلب و شــوق را دســت‌گیری و  کســانی  و 

فی شدند. کنند و به مقصد برسانند معر هدایت 
ما در لبنان برای همه چیز مثال نظامی و سیاسی م‌یزنیم! وقتی 
شمــا در یک نبرد نظامی به دنبــال راهبریِ ارتش، مقاومت یا 
گروهی مسلح به یک قلۀ مرتفع هستید باید یک فرد مدیر، 
که همزمــان دارای تجربه و  کنیــد  مرشــد و فرمانــده را انتخاب 
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شــناخت نظری در همۀ زمینه‌های نبرد شــامل اســتراتژی‌ها، 
اســتراتژی‌ها و  و امکانــات،  کتیک‌هــا، شــناخت دشمــن  تا
کتیک‌هایــش، امکانــات خودی، جغرافیــا، راه‌ها، تپه‌ها،  تا
کتیک‌هــای دشمن و  دشــت‌ها، کمین‌هــا، حجم کمین‌هــا، تا
کسی م‌یتواند فرماندۀ شما برای رسیدن  تحرکات دشمن باشد. 
ین نتایج پیش‌بینی‌شده  تر ین خسارت و بالا به قله‌ها با کم‌تر
باشــد که خودش این نبردها را از ســر گذرانده باشد. اما یک 
لی قدم در  گر معرفت نظری داشــته باشــد و فرد بی‌تجربه حتی ا
کوه نگذاشــته، با هیچ کمین و دشمنی مواجه نشده،  دشــت و 
گــروه کوچک را  گلولــه‌ای شــلیک نکرده و حــی یک  هیــچ 
گروهان  گردان،  یت نکرده باشــد چگونه م‌یتواند یک  مدیر
یت کند؟ در سیر و سلوک و عرفان مسئله بسیار  یا… را مدیر
که در مســائل دنیوی  ک‌تــر از ایــن حرف‌هاســت. مــا  خطرنا
گاه، متخصص، امین و  مهم و حســاس به دنبال فرد عالم، آ
یم در ســیر و ســلوک دست  مورد اطمینان م‌یگردیم اجازه ندار
کــه این ویژگ‌یهــا را ندارنــد. شما تنها  یم  کســانی شــو به دامن 
م‌یتوانید عقل، جان، وجود، سلوک و مسیر خود را به دست 
ید. در این زمینه و بــا توجه به  کــی بــا این ویژگ‌یهــا بســپار
این نیازهای شــدید معنوی و ایــن خطرات و معضلات و در 
کسی است  که مؤمن در هنگام حفظ دینش مانند  زمانه‌ای 
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گرفته باشد، نباید به هیچ وجه  که ذغال گداخته را در دست 
تساهل و تسامح صورت بگیرد.

که نمود یک  مــا خــود را در برابر یک نعمت عظیم الهــی یافتیم 
کامل مرجع بود یعــی حضرت آیةا‌للهالعظمی  لی‌الله عــارف  و
کــه عظمــت روح، والامقامــی،  شــیخ محمــد تــی بهجــت؟ق؟ 
کرامت‌های بســیار و  یک، زهد، فقه، معرفت و  شــفافیت، پا
گر برای عاشــقان سرگشــته یا  با عظمت را یک‌جا داشــت. ا
تشــنهک‌امان در این دوران دشــوار پناه‌گاهی بــود هم‌او بود. به 
لّی خیرخواه پناه م‌یجســتند، با نور او هدایت می‌یافتند  آن و
و با قلب و گام‌هایی مطمئن از حرکت وی در صراط مستقیم، 

پشت سر او حرکت مک‌یردند «

۵. ذکر
ذکر عاملی است که بذر محبت را در جان آبیاری نموده و سبب 
شــکوفایی نهال عشــق الهی در قلب انســان می‌شــود، از همین رو 
تمامی ادیان الهی و خصوصاً شرع مقدس اسلام برای ذکر اهمیت 
ویژه‌ای قائل شده و هر مؤمن و مسلمانی در طول روز به‌طور واجب 

و مستحب، با مجموعه‌ای از اذکار سر‌و‌کار دارد.
یکی از ارکان سلوک الی الله نیز مسئله ذکر الهی است؛ سالکان 
راه خــدا و دلــدادگان وادی عرفــان، هریــک جــدا از این‌کــه بــا اذکار 
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واجــب و مســتحب وارد در دیــن مبیــن اســام، مأنــوس هســتند، 
گانه و از جانب اســتاد خــود با ذکری  ممکن اســت به‌صــورت جدا
از اذکار شــرعی بیشــتر انس داشــته و گفتــن ایــن اذکار را به‌صورت 
برنامــۀ روزانــه برای خــود قرار دهنــد. نامه‌های باقی‌مانــده از مرحوم 
آیةالله قاضی؟ره؟ و علامه طباطبائی؟ره؟ و بزرگان دیگر، گواه این 
گردان، به  مطلب است که این بزرگان به تناسب حال هر‌یک از شا
گرد ذکر یا اذکار خاصی را دســتور داده و سالک را موظف به  آن شــا

انجام آن ذکر می‌نمودند. 
حضرت آیةالله خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه  ذکر الهی را 

عامل توفیقات ملت دانسته و می فرمایند:
»عنايــات خــدا بــه ايــن ملت و بــه اين رهبــر بــزرگ و به اين 
كنــون فرصتى اســت كه  كشــور بــر اثــر يــاد خدا و نــام او بــود، ا
ايــن نــام را و ايــن يــاد را، اول در دل‌هاى خودمان و ســپس بر 

يم«1 ى تر ساز زبان‌هاى خودمان هر چه جار

البته باید توجه داشت که عمده در ذکر، توجه قلبی به خداوند 
متعال است و ذکر لفظی نیز زمانی مثمر ثمر خواهد بود که همراه با 
ذکر و توجه قلبی باشد. عمدۀ دستورات دین مبین اسلام و به تبع 
آن اولیــاء و عارفــان راســتین الهی نیز در راســتای تحصیل توجه به 

1. خطبه‌های نماز جمعه 1362/1/26
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خداوند و اقبال قلب به‌ســمت خداوند متعال اســت و تمام اذکار 
گر از جانب استاد و با عدد خاصی هم باشد، هدفی  لسانی، حتی ا
جز کشــش قلب به‌ســمت عالم قدس و طهارت نخواهد داشــت. 
رهبرمعظــم انقــاب اســامی در دیدار با مســئولین کشــوری وقت، 

بیان جامعی دربارۀ ذکر داشته و می‌فرمایند:
کــه بارهای  کســانی   همۀ 

ً
یبــا »فرصــت مغتنمــی اســت و تقر

یت کشــور در ســطوح اصلی و اســاسی بر دوش  ســنگین مدیر
ید.  آن‏هاســت، در ایــن جلســۀ بــزرگ و پراهمیت شــرکت دار
گــون کشــور بــه وســیلۀ  گونا گــزارش امــور  حــرف سیاســت و 
رئیس‏جمهــور محتــرم بیان شــد و ســخن در این باره‏ها همیشــه 
که  کردم  لی من فکر  هست و بسیار است و لازم هم هست، و
از این فرصت، اندیک هم استفاده کنیم برای چیزی که مقدم 
اســت بر استنتاج‌ها و تبیین‌ها و تصم‌یمهای سیاسی ما؛ و آن 
که م‏یتواند در همۀ  حرف دل و حرف ایمان خالصانۀ ماست 
مراحل این حرکت مثل جانی در کالبد، مثل نوری در ظلمت، 
یند. لذا  مثل حیات‏بخشی در میان اجسام بی‏روح، نقش بیافر
کنیم.  کردم تا این‏ها را قدری باهم مرور  این آیات را انتخاب 
خــود من هرچه نــگاه منمک‌ی، م‏یبنمی احتیــاج دارم به اینکه 
  ً

صِیل
َ
حُوهُ بُکرَةً وَ أ  وَ سَــبِّ

ً
 کثِیرا

ً
کرا وا الَلَّه ذِ کرُ

ْ
یفۀ اذ این آیۀ شــر

کــم. قیــاس به  کــم و بــه آن عمــل  کــم و در آن تدبــر  را تکــرار 
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که شما هم و همه‏مان محتاج به  کردم، به نظرم م‏یرســد  نفس 
ذِینَ آمَنُوا« این، بعد از آن 

َّ
یَها ال

َ
این هستیم. م‌یفرماید: »یا أ

گرفته و این جامعه آزمون‌های  که جامعۀ ایمانی شکل  است 
گذرانده اســت. این آیات ســورۀ احزاب اســت  بزرگ را از ســر 
و بعــد از ســال ششــم هجــرت نازل شــده اســت؛ یعــی بعد از 
جنگ بدر و احد و جنگ‌های متعدد دیگر و بالاخره جنگ 
احزاب. در یک چنین شرائطی، قرآن به مسلمان‌ها خطاب 
کنید. ذکر  کثیر   خدا را ذکرِ 

ً
کثِیرا  

ً
کرا وا الَلَّه ذِ کرُ که: اذْ مک‌یند 

ق  یعــی یــاد. ذکــر و یاد در مقابل غفلت و نســیان اســت. غر
گــون شــدن و از  گونا در عــوارض و حــوادث و پیشــامدهای 
گرفتاری بزرگ مــا بنی‏آدم  مطلــب اصلی غفلتک‌ــردن؛ ایــن، 
اســت. م‏یخواهنــد این نباشــد. آن‏وقــت این یــاد هم صِرف 
کثیر را از ما خواسته‏اند. یادک‌ردن و متذکر‌شــدن نیســت، ذکر 
کرده‏ام: عن ابی عبد الله؟ع؟ قال:ما  در اینجا من رواتیی را ذکر 

من شی‏ء إلّ و له حدّ ینتهی إلیه.
همــۀ این فرائــض و احکام الهی حدی دارند؛ انــدازه‏ای دارند، 
ز رســیدند، تمام م‌یشــود؛ تکلیف تمام  که وقتی به آن حد و مر
 الذّکــر«؛ مگر ذکر. »فلیس له حدّ ینتهی الیه«. 

ّ
م‌یشــود؛ »ال

که وقتی این انــدازه ذکر و یاد  ذکــر حد نــدارد؛ اندازه‏ای نــدارد، 
حاصل شــد، بگوئیم دیگر بس اســت؛ دیگر لازم نیست. بعد 
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خود حضرت توضیح م‏یدهد و م‌یفرماید:
»فــرض الله عز و جــل الفرائض فمن اداهن فهــو حدهن« هرکس 

کرد، آن‏ها را به حد و مرز خود رساند. فرائض را ادا 
که  »و شــهر رمضــان فمن صامــه فهوحده« مثلًا مــاه رمضان 
یضه را به مرز خودش رســاندید؛ تمام شد  تمام شــد، شما این فر

و دیگر چیزی بر شما واجب نیست.
»و الحج فمن حج فهو حدّه« هرکس حج را به جا آورد- به اعمال 
تی است  ز رساند. این در صور پایان حج که رسید- آن را به مر
ه« 

ُ
ه« بخوانیم. البته م‌یشود »فهو حدّ

َ
که در هر دو جا »فهو حدّ

 الذّکر«؛ فقط ذکر مثل 
ّ

هم با یک تعبیر دیگری خواند؛ اما »ال
بقیۀ فرائض نیست. دیگر بقیۀ فرائض را ذکر نفرمودند؛ زکات 
ر  که مقر را وقتی دادید، دیگر واجب نیست، به همان اندازه‏ای 
شــده اســت. خمس را همین‏جور، صلۀ رحــم را همین‏جور. بقیۀ 
که هســت، همه از همین قبیل اســت، مگر  فرائض و واجباتی 
‏ لن یرض منه بالقلیل و لم یجعل 

ّ
 الذّکر فإنّ اللَّه عزّ و جل

ّ
ذکر؛ »ال

له حدا ینتهی الیه«
خدا به ذکرِ قلیل راضی نشده است؛ حدی برای آن قرار نداده 
که بشود به آن حد رسید. »ثّم تلا«؛ بعد، حضرت این  اســت 
 

ً
کثِیرا  

ً
کرا وا الَلَّه ذِ کرُ ذِینَ آمَنُــوا اذْ

َّ
یَها ال

َ
آیــه را تلاوت فرمود: یا أ

اهمیت ذکر این است.
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یکــمْ 
َ
عَل  ِ

ّ
ــذِی یصَــی

َّ
ال هُــوَ  کــه:  آیــه م‌یفرمایــد  در دنبالــۀ 

المیــزان  در  طباطبــائی؟رضو؟  علامــۀ  مرحــوم   ُمَلائِکتُــه وَ 
 در مقام تعلیل  ِ

ّ
ذِی یصَل

َّ
یفۀ هُوَ ال م‌یفرمایند: این آیۀ شر

 است؛ یعنی این ذکر کثیری که 
ً
 کثِیرا

ً
کرا وا الَلَّه ذِ کرُ برای امر اذْ

از شما خواسته شده است، به این خاطر است که خدائی را یاد 
 علیکم؛ بر شما 

ّ
کنید که این خدا همان کسی است که یصل

درود م‏یفرســتد، صلوات م‏یفرستد. خدای متعال صلوات 
یکمْ وَ مَلائِکتُهُ نه 

َ
ِ عَل

ّ
ذِی یصَــی

َّ
را بــه شما م‏یفرســتد. هُوَ ال

ئکــۀ الهی هم بر شما مؤمنــن درود و  فقــط خــدای متعال، ملا
که صلــوات از طرف پــروردگار، رحمت  صلوات م‏یفرســتند؛ 
کــه بــرای  ئکــه، اســتغفاری اســت  اوســت؛ صلــوات از ملا
که در آیات   ،ذِینَ آمَنُــوا

َّ
ونَ لِل مؤمنــن مک‌ینند؛ وَ یسْــتَغْفِرُ

قرآن هست.
چــرا ایــن رحمت و این صلــوات و این اســتغفار را ذات اقدس 
حــق و فرشــتگان الهــی بــرای شمــا از عــالم غیــب، از مــأ اعلی 
ورِ برای اینکه  مــاتِ إِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
م‏یفرســتند، لِیخْرِجَکمْ مِنَ الظّ

که داستان  شما را از ظلمات نجات بدهند، به نور بکشــانند، 
گسترده و مفصلی است.  این ظلمات و این نور هم داســتان 
ظلمات در اندیشۀ ما، ظلمات در قلب ما، در خلقیات ما؛ 

و نور در مقابل این‏هاست.
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عمل هم م‏یتواند ظلمانی باشــد، هم م‏یتواند نورانی باشــد؛ 
ذهــن و فکــر و عقاید انســان م‏یتواند نورانی باشــد، م‏یتواند 
ظلمانی باشــد؛ خلقیــات و صفات انســان م‏یتواند ظلمانی 
باشــد، م‏یتوانــد نــورانی باشــد؛ حرکت اجتماعــی یک ملت 
یکی باشد، م‏یتواند به سمت  م‏یتواند به سمت ظلمات و تار

نور باشد.
کمــه‏ای، بر فــردی،  کشــوری، بــر هیئــت حا گــر بــر ملــی، بــر  ا
شــهوات غالب شد، خشــونت ناشی از حیوانیت غالب شد، 
حــرص غالــب شــد، دنیــاداری و دنیاطلبی غالب شــد، این 
ظلمات اســت؛ حرکت ظلمانی است، جهت ظلمانی است، 
گرنه، معنویت غالب شــد، دین  هدف هم ظلمات اســت. ا
غالــب شــد، انســانیت غالــب شــد، فضائل اخــاقی غالب 
شد، خیرخواهی غالب شد، صدق و راستی غالب شد، این 
م‌یشود نورانیت. اسلام و قرآن، ما را به این دعوت مک‌ینند. 
ئکۀ او ما را برای این تجهیز مک‌ینند که  خــدای متعــال و ملا
کنند.  کنند و مــا را وارد این وادی نور  از آن ظلمــات خــاص 

ذکر خدا را بکنید؛ این هم علت و دلیلش.
حــالا ایــن ذکر و یاد الهی، مراحلی دارد. ما، آدم‏ها همه در یک 
حــد و در یــک مرحلــه که نیســتیم؛ رتبۀ ماها مختلف اســت. 
بعضی‌ها از لحاظ روحی در درجات بالا هســتند؛ مثل اولیاء 
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و انبیاء و صالحین و اهل دل و اهل معنا. بعضی هم هســتند 
کــه به آن ســطوح دســترسی ندارند؛  مثــل امثــال بنــده و ماها 
که در آن ســطوح هســت.  یم از آنچه  بعضی‏مــان خبر هــم ندار
بــرای همــۀ مــا ذکر هســت- هم بــرای آن‏ها هســت، هــم برای 
وایــت از  کــه در ر مــا هســت- ذکــر بــرای آن‏هــا، همــانی اســت 

امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاة‌و‌السّلام است که فرمود:
»الذّکر مجالسة المحبوب« ذکر همنشینی با محبوب است. 

ایــن، برای اولیاســت. لــذت ذکر بــرای آن‏ها لذت همنشــینی 
است. امیرالمؤمنین؟س؟ در یک روایت دیگر م‌یفرماید؛

»الذّکر لذّة المحبّین« ذکر لذت عاشقان و محبان است. 
خوب، این مال آن‏هاست.

گر چنانچه در برخی حالات شبانه‏روز-  خوش به حال شماها ا
بخصوص در این روزها و در این شب‌ها- جرقه‏ای، پرتوی از 
گاهی ممکن است پیش  این حالت در زندگی شما بدرخشد؛ 
کــه دائم در  بیایــد. البته مال آن‏ها دائمی اســت. »خوشــا آنان 
کــه در رتبه‏های  نمازنــد«؛ ایــن مال آن‏هاســت، لکن کســانی 
گاهی ممکن اســت جرقــه‏ای بزند؛ باید  پایین‏تــر هم هســتند، 
این‏هــا را قــدر دانســت. ایــن حالا یــک مرحله از ذکر اســت 
کــه مال محبین اســت؛ مال اهل دل اســت، لکن بــرای ما هم 
که حالا من  که در آن مرحله نیســتیم، ذکر فوائــد عجیبی دارد 
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کــه در اینجا یادداشــت کرده‏ام، عــرض منمک‌ی: »دفع  آنچــه را 
انگیزه‏های ماده‏گرایانه و هوس‏را‌نیهای گمراهک‏ننده«.

که در مقابل هجوم این هوســها، ما  ذکر مثل مدافعی اســت 
را و دل مــا را محافظــت مک‌یند. دل خلیی آســیب‏پذیر اســت. 
ما دلمان، روحمان خلیی آســیب‏پذیر است. در مقابل چیزهائی 
نی  گو یم؛ دل مجذوب به جاذبه‏های گونا تحت تأثیر قرار م‏یگیر
کــه جــای خداســت، جایــگاه  گــر بخواهــم دل-  م‌یشــود. ا
ین مرتبه در وجود انسان، دل انسان است؛  خداست. رفیع‏تر
یکزه  یعــی همان باطــن و حقیقت وجودی انســان- ســالم و پا
بماند، مدافعی لازم است؛ این مدافع ذکر است. ذکر نم‏یگذارد 
گون شــود  گونا کــه دل دســتخوش تهاجم بی‏امــان هوس‌های 
کــه در فســاد و در  و از دســت بــرود. ذکــر دل را نگــه مــ‏یدارد 
ق نشود. در همین رابطه من رواتیی  جاذبه‏های گمراهک‏ننده غر

را دیدم که خلیی پرمعناست؛ م‌یفرماید:
ین« کر  فی الغافلین کالمقاتل فی الفارّ »الذّا

که دفاع مک‌یند،  در میدان جنگ، یک رزمنده را م‏یبینید 
ایســتادگی مک‌ینــد و از همــۀ امکاناتــش برای ضربــه زدن به 
گرفتن، اســتفاده مک‌یند؛ اما  دشمــن و جلــوی تهاجم دشمــن را 
یزد؛ طاقت تحمل  که بگر رزمندۀ دیگر هم ممکن است باشد 
کر در  یزد. م‌یفرماید: ذا از دســت بدهد و از مقابل دشمــن بگر
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میــان جمــعِ غافل مثــل همان ســرباز رزمندۀ ایســتادگک‏یننده 
کــه دارند فــرار مک‌یننــد. ببینید این  کســانی  اســت در میــان 
تشــبیه و تنظیــر به همین لحاظ اســت؛ چــون او دارد در مقابل 
تهاجــم بیگانــه دفاع و ایســتادگی مک‌ینــد، ذکر شما هــم دارد 
ز دفاع مک‌ینــد؛ از مرز دل شما  ایســتادگی مک‌ینــد؛ دارد از مــر
یفۀ قــرآن که  کــه شمــا در آیۀ شــر دارد دفــاع مک‌ینــد. لذاســت 
قِیتُْ 

َ
که م‌یفرمایــد: إِذا ل جــزو آیات جهاد اســت، م‏یبینید 

 در میدان جهاد وقتی در مقابل 
ً
کثِیرا وا الَلَّه  کرُ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْ

کثیر خدا  کنید و ذکــر  گرفتیــد، ایســتادگی  تهاجــم دشمــن قرار 
کثیــرا ثبات قدم به خرج بدهید،  بکنیــد. اثبتوا و اذکروا الله 
ایســتادگی کنیــد و ذکــر خــدا کنید. ایــن ذکر خدا آنجــا هم به 
کمْ تُفْلِحُونَ که این وسیله‏ای است برای 

َّ
عَل

َ
درد م‌یخورد. ل

اینکه شما به فلاح و کامیابی دست پیدا کنید. ذکر خدا؛ چرا؟ 
چــون ایــن ذکــر، دل را قــرص مک‌یند. دل که قرص شــد، دل 
کرد، قدم هم ثبــات پیدا مک‌ینــد. در میدان  کــه ثبات پیــدا 
که پاهای  جنگ این‏جوری اســت. میدان جنگ قبل از آن 
ما، که سســت‏عنصر هســتیم، به طرف عقب جبهه مشغول 
کرده. این دل ماست که جسم  دویدن و فرار شود، دل ما فرار 
گر دل ایســتاده باشــد، جســم  ما را به فرار وادار مک‌یند؛ و الّ ا

م‏یایستد.
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در همــۀ میدان‌هــای جنگ- هم میــدان جنگ نظامی، هم 
میــدان جنــگ ســیاسی، هم میــدان جنــگ اقتصــادی، هم 
کــه این ذکــر خدا  کنید  میــدان جنــگ تبلیغــاتی- ذکــر خــدا 
موجب فلاح و کامیابی شماست. ذکر خدا پشتوانۀ ثبات قدم 

است.
کــه مــا بتوانــم در آن صــراط  بنابرایــن ذکــر موجــب م‌یشــود 
یم. آن هدفی که ترســم کردیم  مســتقیم ســلوک کنیم؛ پیش برو
بــرای خودمان به‌عنوان مؤمن، به‌عنوان مســلمان، به‌عنوان 
یم  کــه انگیزه دار قی، به‌عنوان کســانی  پیــرو یــک مکتب متر
که خبر از شــکوفائی تمدن  پا داشــن این بنای رفیعی  بــرای بر
یم به  اســامی در آینــده و در قرون آینــده م‏یدهد، احتیاج دار

کنیم«1.  ذکر خدا تا بتوانیم در این جاده حرکت 

فیض کاشانی؟ره؟، شاعر و عارف بزرگ عصر صفویه در غزلی 
زیبا دربارۀ ذکر می‌فرماید:

کــن ذکــر هــو ســبحانه ســبحانه گفــی مــرا 
ســبحانه ســبحانه  او  یــاد  و  کجــا  از  مــن 

بایــد چــو ذکــر هو نمک در ســینه نقــش او نمک
کــم ســبحانه ســبحانه تــا روی دل آن‌ســو 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام،۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
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کــی م‌یتــوانم فکــر او کــی م‌یتــوانم ذکــر او 
ســبحانه ســبحانه  او  شــکر  م‌یتــوانم  کــی 

وا یک ذکر من بــودی ر گر مــرا  امــرش نبودی 
کجــا ســبحانه ســبحانه کجــا او از  مــن از 

از پیش من یک م‌یرود از من جدا یک م‌یشود
نسیان و یادش چون شود سبحانه سبحانه

گرچه ز ذکــرم بی‌خبر یم ســر بســر  خــود ذکر او
ســبحانه ســبحانه  خبــر  نمــ‌یدانم  خــود  وز 

کر است کر است شکرم‌من و او شا ذکرم‌من و او ذا
ســبحانه ســبحانه  ناظــرم  او  و  مــن  عیــم 

کر و مشــکور او کر و مذکور او هم شــا هــم ذا
ســبحانه ســبحانه  او  منظــور  و  ناظــر  هــم 

جــان مــرا جانان بود جــانم تــن و او جان بود
کــی ز مــن پنهــان بود ســبحانه ســبحانه او 

هم جان و هم جانان من هم مایهٔ درمان من
ســبحانه ســبحانه  مــن  احســان  ســرمایهٔ 

گه منع و گه احسان کند گه درد و گه درمان کند
کند ســبحانه ســبحانه او هــر چه خواهد آن 

یان شوم گاهی ازو خندان شوم و گر گاهی از
او هرچه خواهد آن شــوم ســبحانه ســبحانه
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گــه دوزدم گــه درّ دم  گه ســوزدم  گــه ســازدم 
ســبحانه ســبحانه  آمــوزدم  مســتیی  گــه 

ق شد در بحر او دل گم شد اندر های‌وهو جان غر
ای فیض بس کن گفتگو سبحانه سبحانه

۶. خلوت با خدا
یکــی دیگــر از دســتورات اساســی دیــن مقــدس اســام و به تبع 
آن، عارفان الهی، خلوت با خداوند و عزلت از مردم اســت؛ اســام 
می‌فرماید: تمام انسان‌ها باید در طول روز خلوتی با خداوند متعال 
داشــته و در آن زمــان، خــود را از تمام شــلوغی‌های عالم کثرت رها 
ســاخته و تنهــا بــا خداوند به مناجــات و راز و نیاز بپردازند. اســام 
و عرفــان حقیقــی، هیــچ‌گاه مؤمنین را  به خروج کامــل از اجتماع و 
غارنشینی و خانقاه نشینی دائمی دعوت نمی‌کند؛ انسان مؤمن و 
مســلمان راستین نســبت به جامعۀ خود بی‌تفاوت نیست و اتفاقاً 
در صدر تحولات مثبت اجتماعی قرار می‌گیرد. انســان تراز اسلام 
ناب، انسان محراب و شمشیر است اما هیچ‌گاه به بهانۀ فعالیت 
اجتماعــی، رابطــۀ خــود بــا خداونــد را نبریــده و از خلــوت و انس با 

خداوند متعال محروم نمی‌شود.
حضــرت امیر‌المؤمنین؟ع؟ در عهدنامۀ خود به مالک اشــتر امر 
می‌فرماینــد که مالک بهترین ســاعات روز خود را صرف خلوت با 
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کاروان  خداونــد نمــوده و حضرت سید‌الشــهداء؟ع؟ یک شــب از 
ک و جائر بنی‌امیه فرصت می‌طلبند تا آن شب را به مناجات  سفا
و خلــوت بــا محبوب خود ســپری نمایند. بنیانگــذار کبیر انقلاب 
اسلامی شرط حصول ایمان حقیقی را خلوت دانسته و می‌فرمایند:
»...ایمان حظّ قلب اســت که با شــدّت تذکر و تفکر و انس و 
که علم به مبدأ و  خلوت‏ با حق حاصل شــود. شــیطان با آن 
گر  معاد- به نص قرآن- داشته، در زمرۀ کفار محسوب شده. ا
ایمان عبارت از همین علم برهانی بود، باید کسانی که این علم 
را دارنــد از تصــرف شــیطان دور باشــند و نور هدایــت قرآن در 
آن‌ها تابان باشــد، با اینکه این آثار را م‏یبینیم حاصل نشــود 

با ایمان برهانی.
یم و در تحت  گــر بخواهــم از تصرف شــیطان خــارج شــو پــس ا
یم، باید با شدّت ارتیاض قلبی و دوام  پناه حق تعالی واقع شو
کثرت آن و شــدّت مــراوده و خلــوت، حقایق ایمانیه  توجّــه یا 
را به قلب رســانده تا قلب الهی شــود، و چون قلب الهی شــد، 
گردد، چنانچه خــدای تعالی فرماید:  از تصرّف شــیطان تهــی 
ماتِ الی النّــوُر. پس 

ُ
ذیــنَ آمَنــوا یْخرِجُهُــمْ مِــنَ الظُل

َّ
لِ ال اللَّه وَ

لّ ظاهــر و باطن و  کــه حق تعالی متصــرّف و متو مؤمنــن را، 
ســرّ و علن است، از تصرّفات شیطان خالص و در سلطنت 
رحمــن داخلند، و از همــه مراتب ظلمات به نور مطلق آن‌ها را 
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کند: از ظلمت معصیت و طغیان، و ظلمت کدورات  خارج 
کفــر و شــرک و خودبیــی و  اخــاق رذیلــه، و ظلمــت جهــل و 
خودخواهــی و خودپســندی، بــه نور طاعت و عبــادت و انوار 
کمال ایمان و توحید و خدابینی و  اخلاق فاضله، و نور علم و 

خداخواهی و خدادوستی منتقل شود..«1.

مقــام معظــم رهبــری نیــز در توصیــف حــالات عرفانــی شــهید 
مطهری؟رضو؟ می‌فرمایند:

که ع‏لیرغم ظاهری  »مرحوم مطهری؟رضو؟ یک انســانی بود 
ل  که به او این رقت‌ها و لطافت‌ها خلیی در آن حالت استدلا
و مثلًا منطقی برخورد کردن با مسائل نم‏یآمد و تصور نم‌یشد، 
باطن بسیار رقیق و لطفیی داشت. یک وقتی ایشان در حدود 
ســال‌های شــاید نم‏یدانم پنجاه و دو، پنجاه و سه، آن وقت‌ها 
بود به یک مناسبتی ایشان م‌یگفتند که من مایل هستم که 
کارهای دانشگاهی و درسی و این‌ها  نمک و  یک فرصتی پیدا 
کنــار و بــروم قــم و آن‏جــا حــالا تعبیری که ایشــان  را بگــذارم 
مک‌یردنــد شــاید مثلًا این بود که مثلًا خــدا را ببنمی یا ]حق را[ 
که  مثلًا به لقاء حق برسم، یک تعبیر اینجور چیزی داشت، 
مقصود ایشان این بود که بروند آن‏جا و کار فرهنگی و فکری 

1. آداب الصلاة، ص۲۲۶.
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یاضت و  اینجــوری و تــوأم با خلوت‏ مناســبِ بــا عبــادت و ر
توجه و این‌ها داشته باشند؛ یک چنین روحی ایشان داشت. 
فیی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات  مرد بســیار رقیق و ظر
عرفــانی و معنــوی قــرار داشــت؛ بــا دیــوان حافــظ و اشــعار 
یــاد مأنوس بــود، تصور  عرفــانی مأنــوس بــود، با قرآن ایشــان ز
که هر شــب ایشــان تا یک مقداری قرآن  منمک‌ی این‌جور بود 
نم‌یخواندنــد نم‌یخوابیدنــد، ایــن را مــن دیــده بــودم البتــه در 
که ایشــان ]به‏[ مشهد داشتند، یا با هم  تعدادی از ســفرهایی 
یمان رفته بودیم، یا در مشــهد با ایشــان بودیم من دیده بودم  فر
که ایشــان قبل از  کرده بــودیم با هم- دیــده بودم  کــه- بیتوتــه 
 قرآن م‌یخواندنــد و م‌یخوابیدند. اهل 

ً
اینک‏ــه بخوابند حتما

تهجــد بــود، نماز شــب با حــالی م‌یخواند. یک شــب ایشــان 
یۀ ایشــان خانوادۀ  گر منــزل ما بودند نصف شــب از صــدای 
که این چیه،  یده بود و اول ملتفت نشــده بود  ما از خواب پر
بعد فهمیده بود که صدای آقای مطهری اســت، که ایشــان 
که  یه با صدایی  گر نصف شب نماز شب م‌یخواندند همراه با 
از مثلًا آن اتاق م‌یشــد صدای ایشــان را شــنید. یک چنین 
کم   یک صفایی ]بر خانوادۀ ایشان‏[ حا

ً
تی داشت، و واقعا حالا

کم  اســت بــر محیط خانوادۀ ایشــان یــک صفــا و معنوتیی حا
کــه این بــر اثر همــان حالــت معنوی ایشــان اســت، و  هســت 
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خانوادۀ ایشــان، همســر محترم‌شــان، فرزندانشــان یک حالت 
معنــوی، یــک توجهــات عرفانی و معنــوی را همه‏شــان دارند 
کــه اصلًا محیط خانواده‏شــان اینجوری اســت، و این ناشی از 
رگــوار اســت. من خیــال منمک‌ی بســیاری از  توجهــات ایــن بز
توفیقــات مرحــوم مطهــری؟رضو؟ بر اثــر همین حالات بــود، که 
بــرکات معنــوی و آن حال و توجه و عبادت و عرفان و این‌ها 

کرده بود«1. ایشان را موفق 

ایشان همچنین در توصیۀ عمومی به مردم می‌فرمایند:
کشــور، توصیۀ ما به عموم مردم ‏بخصوص  »امروز در ســطح 
قۀ بیشتری به این انقلاب و محصول  که عشق و علا کسانی 
آن دارنــد همــن اســت و عــاج و ضــرورت قطعــی را در ایــن 
کــه بایســی آحاد مــردم، ارتباطــات و انــس‏ فردی و  م‏یدانــم 
کنند. این، راه  صحبــت و مناجات با خدا را در خــود تقویت 
امام است و هدایت الهی به دنبال این ارتباط و تماس با خدا 

میسر م‌یشود«2.

1. مصاحبه دربارۀ شهید مطهری، ۱۳۶۳/۰۲/۱۰.

کثیــرى از پاســداران، در ســالروز میــاد امــام  2. ســخنرانى رهبــر در دیــدار بــا جمــع 
حسین؟ع؟ و روز پاسدار، ۱۳۶۸/۱۲/۱۰.
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ایشــان همچنین دربارۀ ضرورت خلــوت با خدا برای خصوص 
مسئولین می‌فرمایند:

کمــان و صاحب‏منصبان اســامی بخواهند این  گــر حا »...ا
وظایــف را انجــام دهنــد، بــه یــک نقطۀ دیگــر احتیــاج دارند 
کارکــردن و بــا خــدا رابطــۀ خود را  و آن، اخــاص و بــرای خــدا 
نگه‌داشــن است. مســئول امور و صاحبِ منصب در نظام 
گر با  اســامی، مســئله‏اش فقــط مواجهۀ با مــردم نیســت؛ ا
کارِ برای مردم و خدمت برای آن‏ها یعنی  خدا متّصل نباشد، 
همان مسئولیت اص‏لیای که دارد لنگ خواهد ماند. پشتوانۀ 
یت و مســئولیت، همین ارتباط با مردم اســت؛ لذا  این مأمور
بــاز امیــر المؤمنــن طبق روایت نهــج البلاغه در همــن نامه به 
مالــک اشــتر م‌یفرمایــد: »و اجعل لنفســک فیمــا بینک و 
کــه برای  بــن الله افضــل تلــک المواقیت«؛ اوقــات خودت را 
ینش را  ین و بانشاط‌تر گون صرف مک‏ینی، بهتر گونا کارهای 
بگــذار برای خلوت‏ بین خودت و خدا؛ یعنی حالت ارتباط با 
خدا و انابۀ به او و تضرّع را برای اوقات خســتگی و کســالت 

نگذار«1.

1. بیانات رهبر در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران،۱۳۷۹/۰۹/۲۵.
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۷. نماز شب
یکی‌دیگــر از آموزۀ‌هــای اساســی عارفــان جهت حرکــت نفوس 
به ســمت خداونــد متعال، نماز شــب و بیداری در سحر‌هاســت. 
هرچند نماز شب را نیز می‌توان یکی از مصادیق خلوت با خداوند 
دانست)و دانسته شده( اما اهمیت ویژه این دستور الهی، عارفان 

را به صورت ویژه متوجه این امر نموده است. 
اهمیت نماز شب در روایات ائمه اطهار آن‌چنان زیاد است که 
گانه‌ای را به خود اختصاص داده اســت؛  تــا کنون کتاب‌های جدا
عارفــان الهی نیــز در آثار متعددی به اهمیت نماز شــب پرداخته و 

ضرورت این عمل مهم عبادی را یادآور شده‌اند.
مرحــوم آیةالله بهجت پیرامون اهمیت نماز شــب در نزد مرحوم 

آیةالله قاضی نقل می‌نمایند:
قــات مرحــوم علامه طباطبایی با اســتاد  »در مجلــس اول ملا
اخــاقی خــود مرحــوم آقا ســید علی قــاضی، مرحوم قــاضی به 
گــر دنیا م‌یخواهی نماز شــب بخوان،  ایشــان فرمــود: فرزندم! ا

گر آخرت هم م‌یخواهی نماز شب بخوان.«1 ا

حســین‌قلی همدانی نقل 
ّ

همچنیــن از مرحــوم آیــةالله حــاج مل
شده است که: 

1. در محضر بهجت، ج۲،ص۳۵۳.
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»از طالبان آخرت، احدی به مقامی از مقامات دینی نرسید 
مگر آنانکه اهل تهجد و شب زنده‏داری بودند.«1

حضرت آیةالله خامنه‌ای نیز در وصف نماز شــب اولیاء الهی و 
ضرورت الگو‌گیری از آن می‌فرمایند:

کــه ایــن تعــالی را بــرای مــا  »...مائــدۀ روحــی چیــزی اســت 
هرچــه  بنابرایــن  مک‌ینــد.  محقــق  و  تســهیل  امکان‏پذیــر، 
کنــم، بایــد بکنــم. بنــدگان مؤمــن  بیشــتر بتوانــم اســتفاده 
کــه مــا اسمهــای این‏هــا را شــنیده‏ایم، حــی وقــی  و مخلــی 
کارهــای این‏هــا را بــرای مــا نقــل مک‌یننــد، بــرای ما درســت 
 شــگفت‏آور اســت. دو سه ساعت 

ً
مفهوم نیســت؛ اما واقعا

بــه اذان صبــح بیــدار شــوند و شــهای مــاه رمضــان اشــک 
زا جواد آقــای ملیک وقتی  یزنــد. نقل مک‌ینند مرحــوم آمیر بر
بیدار م‌یشــد، ســر حــوض آب م‏ینشســت تا وضــو بگیرد، 
یــه مک‌یرد و تضرع  گر بــه آب نــگاه مک‌یرد، دعا م‌یخواند و 
یــه  گر یخــت،  مک‌یــرد؛ آب برم‏یداشــت روی صورتــش م‏یر
و تضــرع مک‌یــرد؛ بــه آسمــان نــگاه مک‌یــرد، دعــا م‌یخوانــد، 
یه و تضرع مک‌یرد؛ تا وقک‏تیه بیاید ســر ســجاده بایســتد و  گر
آن نمــاز شــب‏ و آن تهجــد پُرفیــض و پُرحــال و پُرطــراوت را با 

1 رساله لقاء الله، ص۱۱۲.
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زا علی آقای قاضی  عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج میر
وزه‏اش، توجهــش،  هــم همین‏طــور بــود. از مــاه رمضانــش، ر
تذکــرش، نمــازش، حکایت‏هــایی نقــل مک‌یننــد. ایــن چیزها 
 درســت مفهوم نیســت؛ منتها خط روشــی را 

ً
بــرای مــا واقعا

کثر اســتفاده را بکنیم.«1 به ما نشــان م‏یدهد و ما باید حد ا

ایشــان همچنین پیرامون ضرورت نماز شب حتی برای افرادی 
با مشغلۀ بالا می‌فرمایند:

»...بایستی به خودمان، دلمان و جانمان و به شستشوی روانی 
یم و وظایف سنگین، ما را غافل نکند. البته،  خودمان بپرداز
راه باز است؛ همین نمازهای پنج‏گانه، همین امکان دعا، همین 
نافله، همین نماز شب‏؛ همه از راههای به خود پرداختن است؛ 
گــر تنبلی نکنیم،  ایــن راه‏هــا را در مقابــل مــا باز گذاشــته‏اند. ا
م‌یشــود؛ آن وقــت انســان اعتــاء و نورانیــت پیــدا مک‌یند و 

کارهایش برکت پیدا مک‌یند.«2

مقــام معظــم رهبری در مصاحبــه‌ای پیرامون شــهید مطهری به 

1. بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت،۱۳۷۴/۰۷/۱۷.

کارگزاران نظام جمهورى  2. بیانات رهبر معظم انقلاب اســامى در دیدار مســئولان و 
اسلامى،۱۳۸۵/۰۳/۲۹.
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گرایشــات عرفانی و کیفیت نماز شــب ایشان اشــاره کرده و بخش 
عمده‌ای از موفقیت مرحوم آیةالله مطهری را در همین امور می‌دانند:
یــی بــود، بــه شــدت تحــت تأثیــر  »...مــرد بســیار رقیــق و ظر
هیجانــات عرفــانی و معنــوی قرار داشــت؛ با دیــوان حافظ و 
یــاد مأنوس بود،  اشــعار عرفــانی مأنــوس بود، با قرآن ایشــان ز
که هر شــب‏ ایشــان تا یک مقداری  تصور منمک‌ی اینجور بود 
قــرآن نم‌یخواندند نمیخوابیدند، این را مــن دیده بودم البته در 
که ایشــان ]به‏[ مشهد داشتند، یا با هم  تعدادی از ســفرهایی 
یمان رفته بودیم، یا در مشــهد با ایشــان بودیم من دیده بودم  فر
که ایشــان قبل از  کرده بــودیم با هم- دیــده بودم  کــه- بیتوتــه 

 قرآن م‌یخواندند و میخوابیدند. 
ً
اینک‏ه بخوابند حتما

اهــل تهجــد بــود، نمــاز شــب‏ بــا حــالی م‌یخواند. یک شــب 
یۀ ایشــان  گر ایشــان منــزل ما بودنــد نصف شــب از صدای 
که  یــده بود و اول ملتفت نشــده بود  خانــوادۀ مــا از خواب پر
که صدای آقای مطهری اســت،  این چیه، بعد فهمیده بود 
یۀ با  گر که ایشــان نصف شب نماز شب م‌یخواندند همراه با 
که از مثلًا آن اتاق م‌یشــد صدای ایشــان را شــنید.  صدایی 
تی داشــت...من خیــال منمک‌ی بســیاری از  یــک چنــن حالا
که  توفیقــات مرحــوم مطهری؟رضو؟ بــر اثر همین حــالات بود، 
برکات معنوی و آن حال و توجه و عبادت و عرفان و این‌ها 



   عرفان امین    385   

کرده بود.«1 ایشان را موفق 

سال‌هاست که مقام معظم رهبری در ابتدای بعضی از جلسات 
درس خارج فقه به شرح روایاتی اخلاقی پرداخته و در کنار بیان فقه 
ی الله 

ّ
اهل‌بیت؟عهم؟، جان مشــتاقان و طالبان علوم آل‌ محمد صل

علیهم اجمعین را با معارف ناب اخلاقی و سلوکی آشنا می‌نمایند، 
معظم له در یکی از همین جلسات می‌فرمایند:

 الصّــادِقُ؟ع؟ فی قَولِــهِ )تَعــالى(: اِنَّ الَحسَــناتِ یُذهِبَن 
َ

» قــال
ار. یلِ‌ تَذهَبُ‌ بِذُنُوبِ‌ النَّ

َّ
ةُ الل : صَلا

َ
ئاتِ؛ قَال یِّ السَّ

وَ بِذَا الِاســناد؛ اِســناد ]این حدیث[ همان اِســناد روایت قبلی 
که راوی نقــل مک‌یند از حضرت هادی؟ع؟ و ایشــان  اســت 
از حضرت جواد؟ع؟، ایشــان از حضرت علّی‌بن‌موسٰی؟عهما؟، 
ایشــان از پدرشان موسی‌بن‌جعفر، ایشان از امام صادق؟ع؟؛ 
ســند از حضــرت هادی تــا حضرت صــادق؟عهم؟ این جوری 

است.
 الصّادِقُ؟ع؟ فی قَولِهِ )تَعالى(: اِنَّ الَحسَــناتِ یُذهِبَن 

َ
: قال

َ
قال

.ئات یِّ السَّ
خب، این دیگر آیۀ قرآن اســت و‌ جای تردیدی نیســت؛ پس 
اجمالًا معلوم م‌یشود که حسناتی هست که سیّئات را از بین 

گفتگو پیرامون شهادت استاد مطهرى،۱۳۶۳/۰۲/۱۰.  .1
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م‌یبــرد؛ نه اینکه همۀ حســنات این خصوصیّــت را دارند که 
همۀ سیّئات را از بین ببرند! ظاهر لاکم این است که  طبیعتِ 
حســنات -]چــون[ ایــن »الــف« و »لام«، »الــف« و »لام« 
که این،  استغراق نیست- طبیعتِ سیّئات را از بین م‌یبرد؛ 
تطبیق مک‌یند با اینکه بعضی از حسنات، بعضی از سیّئات 
کدام حســنات؟ اینجا حضرت  را از بــن میبرند. خب، حالا 

ار. یلِ‌ تَذهَبُ‌ بِذُنُوبِ‌ النَّ
َّ
ةُ الل : صَلا

َ
تبصیر کردند: قَال

وز انجام  کــه در ر گناهــانی را  وقــی شمــا نماز شــب م‌یخوانیــد، 
داده‌ایــد، آن‌هــا را از بین م‌یبرد؛ چه چیزی از این بهتر؟ اینکه 
گنجینه و  اهل معنا و اهل معرفت و اهل سلوک، نماز شب را 
ذخیرۀ تمام‌نشد‌نیای م‌یدانند، به خاطر این است. این حالا 
گناهــان را از بــن م‌یبرد؛  کــه  جنبــۀ اخرویِ نماز شــب اســت 
البتّه، گناهان آ‌ثار دنیوی هم دارند، آثار اخروی هم دارند؛ وقتی 
گناهان را هم از  گناهان را از بین م‌یبرد، یعنی آثار سوءِ دنیویِ 
گناه اســت؛ یعنی جنبۀ  لی خب، ناظر به جنبۀ  بــن م‌یبرد. و
بوط به آخرت. لکن در مورد مســائل دنیا  امــر اخروی، امر مر
ق  ز که موجب گشایش ر وایاتی دارد  هم همین ‌جور است؛‌ در ر
م‌یشــود -که این امر دنیوی اســت- و فواید فراوان دیگری.
نقــل شــد از مرحوم آقای طباطبــائی؟رضو؟ صاحب المیزان که 
گردهای نزدیــک و مخصــوصِ مرحــوم آقای  ایشــان جــزو شــا
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رگــوار  زا ع‌لیآقــای قــاضِی معــروف،‌ ]آن[ عــارف بز حــاج میــر
کردند؛ از ایشــان نقل شــد،  بودند و ســالها پیش ایشــان تلمّذ 
کــرد از  بنــده خــودم نشــنیدم از ایشــان، یک فرد ثقــه‌ای نقل 
که آن اوایل وقتی وارد نجف شــدیم،  مرحوم آقای طباطبائی- 
کــه نم‌یشــناختند،‌ دورادور یــک قوم و  خــب، آقــای قاضی را 
که شــخصی هست با این  خویشی‌ای داشــتند، م‌یدانســتند 
وز در  نام، از نزدیک با ایشــان آشــنا نبودند؛ م‌یگفتنــد یک ر
کرد  کــه م‌یرفــم، آقای قــاضی مــن را دید، صــدا  یــک راهــی 
گر  گــر دنیا م‌یخواهی،‌ نماز شــب بخــوان؛ ا گفــت: »پســرم! ا و 
آخرت م‌یخواهی، نماز شب بخوان«.‌ این حرفِ مرحوم آقای 
که خــب‌ الحمــدلله خدای  قــاضی اســت به آقــای طباطبــائی 
متعال خیر دنیا و آخرت را به این بزرگوار عنایت مک‌یند. نماز 

شب را فراموش نکنید، از دست ندهید.
ماهــا در روز، دائم مشــغولیم دیگر؛ یعــی در واقع به یک معنا 
کارهای دنیا، حالا بســتگی به نیّتهــای ما دارد.  مشــغول به 
اشــتغالات مــا، نوع اشــتغالات دنیایی اســت، ولــو حالا کسی 
گــر خدا یک  نیّتــش خالــص باشــد، قصد خدا هــم بکند -ا
چنین قصدی به ماها بدهد- لکن مخاطِبات ما، مخاطباتِ 
دنیــایی اســت؛‌ با مــردم مواجهیم،‌ با دنیا مواجهــم، با حوادث 
کردن با  گذاشــن وقت و خلوت  مواجهیم، فرصتی برای خالی 
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 دســت نم‌یدهد، امکان ندارد؛ مگر حالا آن 
ً
وز واقعا خدا در ر

کسانی که اهل نماز دائمند -خوشا آنان که دائم در نمازند-که در 
همۀ حالات با خدا هستند. لکن به طور معمول ماها، امثال 
که با خدا خلوت  یم  بنده در روز مشغولیم دیگر، ما وقتی ندار
کنیم؛ سحر وقتِ خلوت با خدا است. این وقت را، این فرصت 
که جوان هســتید،  یم؛ بخصوص شماها  را غنیمت باید بشــمر
بخصوص جوانها؛ البتّه همه، لکن جوانها بیشــتر شایستگی 
گر  که ا دارند چون تأثّرشــان بیشتر است، بهتر است؛ همچنان 
که جوان هســتید از ورزش ســود بیشــتری  ورزش بکنــم، شما 
یــد تــا مــا که در ســنین بــالا هســتیم؛ این جوری اســت  م‌یبر
که  گر یک پیر همان ورزشی را بکند -و بتواند بکند-  دیگــر. ا
که آن جوان م‌یبرد خلیی بیشــتر  یک جوان مک‌یند،‌ ســودی 
گر غذای مقــوّی‌ای شما  که آن پیــر م‌یبــرد؛ ا از ســودی اســت 
کنــد بخورد، آن  یــد یــا یک پیرمرد مثل بنــده توفیق پیدا  بخور
ید، بمراتب بیشــتر  کــه شمــا از این غذای مقــوّی م‌یبر ســودی 
که یک پیرمرد ]م‌یبرد[. معنویّات هم  است از آن ]سودی[ 
همین جور اســت، تغذیۀ معنوی هم همین جور اســت: تلاوت 
قــرآن، ذکــر الهی، توجه به خدا، اســتغاثه، اســتغفار، نماز و نماز 

شب.«1

ج فقه، ۱۳۹۷/۱۱/۲. 1. درس خار
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چقدر زیبا و شیوا، وحدت کرمانشاهی می‌سراید:
»آتش عشقم بسوخت، خرقه طامات را

بــود رخت عبــادات را ســیل جنــون در ر
مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان

به که به یک سو نهند، لفظ و عبارات را
دامن خلوت ز دست یک دهد آنک‌و که یافت

در دل شــب‌های تــار، ذوق مناجات را
هر نفســم چنــگ و نی از تو پیامی دهد

را اشـــــــــارات  رمـــــز  ــرکــــی  هــ ــرد  ــ ــب ــ ن پی 
ک نشینان عشــق، بی مدد جبرئیل خا

را« سمــاوات  ســیر  مک‌یننــد  نفــی  هــر 
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پیوست‌ها

پیوست اول:عرفان امام خمینی قدس‌الله‌نفسه
همان‌طــور که در متن اشــاره شــد، بررســی وجــوه عرفانی معمار 
کبیــر انقــاب؟ره؟ تنها از دیــد مقام معظــم رهبری نیــاز به مجالی 
وســیع‌تر از حجم تمام کتاب دارد. اما بــرای خالی‌نبودن این اوراق 
از ذکــر معــارف روحبخش این رهبر الهی، در این مقال به شــمه‌ای 
‌ولو مختصر، از معارف معظمٌ‌له اشــاره می‌نماییم. ابتدا باید اشــاره 
که مقــام معظــم رهبری ضمــن اذعــان به جامعیــت حضرت  کــرد 
امام، همواره ایشان را به‌عنوان یک شخصیت »اهل عرفان«معرفی 

می‌نمایند:
»...او برای خودش هیچ‏چیز نم‏یخواســت. برای تنها پســرش 
یــن انســان‌ها بــرای امــام، مرحــوم حــاج احمــد آقا  یزتر کــه عز
بــود و مــا بارهــا این را از امام شــنیده بــودیم که م‏یفرمــود اعزّ 
اشــخاص در نظر من ایشــان اســت در ده ســال آن حکومت 
ر  ید. ما مکرّ و آن زمامــداری و رهبــری بزرگ، یک خانــه نخر
کــس امــام، در آن  یــن  یزتر کــه عز رفتــه بــودیم و دیــده بــودیم 



   392     عرفان امین  

باغچه‏ای که پشــت حســینیۀ منزل امام بود، داخل دو، ســه 
رگــوار برای خــود، زخــارف دنیوی  اتــاق زندگــی مک‌یــرد. آن بز
و ذخیــره و افزون‏طلــی نداشــت و نخواســت؛ بلکــه بعکس، 
کــه آن هدایــا را در راه خدا  هدایــای فــراوانی برایــش م‏یآوردند 
بوط  ق به خود او بود و مر

ّ
م‏یداد. آنچه را هم که داشت و متعل

به بیت‏المال نبود، برای بیت‏المال مصرف مک‌یرد. همان آدمی 
وز بــا ده پانزده میلیون تومــان خانۀ قابل  کــه حاضر نبــود آن ر
لی برای پســرش بخرد و لو از مال شــخصی خودش صدها  قبــو
میلیــون تومان مال شــخصی خود را برای نقــاط مختلف برای 
کمک به فقرا، برای رســیدگی به ســیل‏زدگان و  آبادانی، برای 
که در  جاهای مختلف دیگر صرف مک‌یرد. ما اطلاع داشــتیم 
که به اشخاصی داده  مواردی پول‌های شــخصی خود امام بود 
کنند؛ این‏ها هدایایی بود که  م‌یشد، تا بروند آن‏ها را مصرف 

قه‏مندان و دوستان برای امام آورده بودند. یدان و علا مر
یۀ نیمه‏شب، اهل دعا،  گر او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل 
تضــرّع، ارتبــاط بــا خــدا، شــعر و معنویــت و عرفــان‏ و ذوق و 
حال بود. آن مردی که چهرۀ باصلابتش دشمنانِ ملت ایران را 
کوه استوار  زاند آن سدّ مستحکم و  م‏یترساند و به خود م‏یلر
وقک‏تیه مســائل عاطفی و انســانی پیش م‏یآمد، یک انسان 
کامل و یک انســان مهربان بــود. من  لطیــف، یــک انســان 
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که یک‏وقت در یکی از ســفرهای  کرده‏ام  ایــن قضیه را نقــل 
مــن، خانمــی خــودش را به مــن رســاند و گفت از قــول من به 
 خبر 

ً
که پســرم در جنگ اســیر شــده بود و اخیرا امام‏ بگویید 

کشته‌شدن او را برایم آورده‏اند. من پسرم کشته شده، اما برایم 
اهمیت ندارد؛ برای من ســامت شما اهمیت دارد. آن خانم این 
گفت. من خدمت  جمله را در اوج هیجان و احســاس به من 
امام آمدم و داخل رفتم. ایشــان ســرِ پا ایستاده بود و من همین 
کــوه اســتوار و وقار و  کردم؛ دیــدم این  مطلــب را برایــش نقــل 
گهان بر اثر طوفانی خم  که نا اســتقامت، مثل درخت تناوری 
شــود، در خــود فرورفــت. مثل کسی که دلش بشــکند؛ روح و 
گرفت و  جان و جسم او تحت تأثیر این حرف مادر شهید قرار 

چشمانش پُر از اشک شد!
شبی در یک جلسۀ خصوصی، با دو سه نفر از دوستان، منزل 
مرحوم حاج احمد آقا نشســته بودیم؛ ایشــان هم نشســته بود. 
یــد، مقامات  گفتــم: آقا شما مقامــات معنوی دار کیــی از ما 
کنید.  ید؛ چنــد جمله‏ای ما را نصیحــت و هدایت  عرفــانی دار
کــه آن‏گونه اهل معنا و اهل ســلوک بود، در  آن مــردِ باعظمتی 
که البته  گردش  کوتاه یک شا مقابل این جملۀ ســتایش‏گونۀ 
گردان و مثل فرزندان امام بودیم؛ رفتار ما مثل  همۀ ما مثل شا
فرزند در مقابل پدر بود؛ آن‏چنان در حال حیا و شــرمندگی و 
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یکفیت نشستن  که اثر آن در رفتار و جســم و  تواضع فرورفت 
او محســوس شــد! در حقیقت ما شرمنده شدیم که این حرف 
که موجب حیای امام شد. آن مرد شجاع و آن نیروی  را زدیم 
عظــم، در قضایــای عاطــی و معنــوی، این‏گونــه متواضع و 

باحیا بود«1.

همچنین در موضع دیگری فرمودند:
»امــام‏ِ عظ‏یمالشّــأن مــا در دنیای اســام این را نشــان داد که 
کنار فلسفۀ  رات ادارۀ زندگی مردم- در  فقه اسلام- یعنی مقرّ
لی- و  اســام- یعــی تفکــر روشــن‏بینانه و عمیــق و اســتدلا
عرفــان‏ اســام- یعنی زهــد و انقطــاع إلی اللّه و دامــن برچیدن 
یند.  از هواهــای نفســانی- چــه معجــزۀ بزرگی م‏یتوانــد بیافر
 نشــان داد که اســام ســیاسی، همان اسلام معنوی 

ً
امام‏ عمل

است«2.

و همچنین در دیدار با مسئولین معارف صدا و سیما فرمودند:
»مــن یک‏بار داشــم به یکی از همین برنامه‏هــای عرفانی شما 

1. خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران،۱۳۷۸/۰۳/۱۴.

2. بیانــات رهبــر در چهاردهمیــن ســالگرد رحلــت بنیانگــذار جمهورى اســامى ایران 
حضرت امام خمینى؟ره؟ ۱۳۸۲/۰۳/۱۴.
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گــوش مک‌یــردم، دیــدم جملــه‏ای را از کتاب »چهــل حدیث« 
گیــرا بود.  امــام‏ نقــل مک‌ینــد؛ آن جملــه برای من خیــی مؤثر و 
عجیــب اســت که من کتاب »چهــل حدیث« امــام را دارم و 
کرده‏ام؛ اما آن جملــه را ندیده بودم. آن جمله راجع به  نــگاه هم 
این بود که انسان نباید به خدای متعال بگوید که با عدالت 
کن؛ چــون خــدای متعال بــر او ســخت‏گیری  بــا مــن برخــورد 
گیرا و  کــرد. همــان عبارت ســادۀ امــام در آنجا، بســیار  خواهــد 
مؤثر بود؛ این‏ها عرفان‏ است. خود امام اهل معنا و اهل حال 

کرده«1.  آن را احساس 
ً
که م‏یگفت، واقعا بود؛ آن چیزی 

همچنیــن دربــارۀ تمحــض و تخصــص رهبــر فقیــد انقــاب در 
عرفان نظری می‌فرمایند:

»امــام‏ البتّــه یــک فقیه بزرگ بــود؛ هم یک فقیه برجســته و 
بزرگ بود، هم فیلسوف بود، هم صاحب‏نظر در عرفان‏ نظری‏ 
بود، در این مســائل ]و[ بخش‌های فنّ و علمی یک ســرآمد 

به‏حساب م‏یآمد..«2.

.۱۳۷۰/۱۲/۱۳.1

2. بیانات رهبر در مراســم بیســت و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینى؟ره؟ 
در حرم مطهر امام خمینى ۱۳۹۴/۰۳/6،۱۴.
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و در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت می‌فرمایند: 
»حالا شما از قول مرحوم آقای فاضل، از امام‏؟رضو؟ خاطره‏ای 
کــه آن را هم  کردیــد؛ خــود مــن هم یــک خاطــره‏ای دارم  نقــل 
زا  که شما درس مرحوم حاج میر یم. من از ایشــان پرسیدم  بگو
که نه، افســوس،  گفتند  کردید یا نه؟ ایشــان  جواد آقا را درک 
که امام  کتاب‌ها مینویسند  افســوس، نشــد. البته در برخی 
 
ً
زا جواد آقا بودند؛ درحالیک‏ه نخیر، قطعا گردهای آمیر جزو شــا
یک  که آقای آشیخ محمدعلی ارا گفتند  ایشــان نبودند. ایشان 
 شب‌های جمعه 

ً
آمد من را دو جلســه برد درس ایشــان. ظاهرا

گفتند دو جلسه رفتم، اما نپسندیدم.  جلسه داشتند. ایشان 
م‌یگفتند آن وقت‌ها ذهن ما پر بود از آن حرف‌ها؛ یعنی همان 
حرف‌های عرفان‏ نظری‏. امام در سن هشتاد و چند سالگی 
زا جــواد آقا نرفته؛ بــا اینکه  کــه درس آمیــر افســوس م‌یخــورد 

ید و عاشق مرحوم شاه‏آبادی بوده. گرد و مر ایشان شا
گفتند  کــم.  یــک خاطــرۀ دیگر هــم به مناســبت عرفان نقل 
که ایشــان مرحــوم آقای شــاه‏آبادی را در قم دیده بودند،  لی  اوّ
کــه شمــا دنبالــش میگردیــد، ایــن  گفتــه بــود آن  کــی  یــک 
اســت. مرحوم شــاه‏آبادی چند ســالی هم در قم مانده بودند. 
کــس دیگری را اســم  کــه مــن و فــانی- یک  ایشــان گفتنــد 
کــه مــن حــالا یــادم نیســت- دو نفــری رفتــم پیش  آوردنــد، 
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کنید. ایشــان اول  گفتــم یک درسی برای ما شــروع  ایشــان و 
گفــت: خب، حالا  یاد ما  امتنــاع مک‌یــرد، امــا بعد با اصــرار ز
چــه م‌یخواهیــد؟ منظومــه، اســفار، فــان؟ گفتــم نــه، ما از 
نس« م‌یخواهیم. ایشان  گذشــته‏ایم؛ »مصباح‏الا این چیزها 
گذر جدّا   

ً
نــس«!؟ خانۀ ایشــان ظاهــرا گفــت: ا، »مصباح‏الا

بــود. امــام م‌یگفتنــد از مدرســۀ دارالشــفاء یا فیضیــه تا گذر 
جدّا با ایشــان همین‏طور رفتیم، تا اینکه بالاخره ایشــان را وادار 
نس« بگوید. امــام از اول هم  کــه برای مــا »مصباح‏الا کــردیم 
کرده. ایشــان خلیی هم به عرفان  نس« شــروع  از »مصباح‏الا
قه‏منــد بودنــد. م‌یدانید تبحر امام بیشــتر در عرفان بود،  علا
بیش از فلســفه، یعــی امام متبحر و منغمــر در عرفان بودند؛ 
خب، در فلســفه هم که ایشــان بلاشک استاد بودند؛ لکین 
حالا بعد از ســن هشــتاد سالگی به بالا، که یادم نیست چه 
ســالی بود، ایشــان به مــن اینجوری م‌یگفتند: افســوس؛ نه، 
ذهــن مــا آن وقت‌ها پــر بــود از آن حرف‌ها. خــب، حرف‌های 
قی هم هســت؛ اما آن  ق و بر ر عرفــان نظــری، حرف‌هــای پــر ز
چیز دیگری اســت، راه دیگری اســت، حرف دیگری اســت. 
من حرفم این است؛ والّ نخیر، بنده هیچ مخالفتی به این معنا 

با این مسئله ندارم«1.

1. دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳.
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همچنیــن جــدای از این‌که آثــار گرانقدر امام امت؟ره؟ سراســر 
مشحون تحلیل‌های عرفانی و مطالب برخاسته از حکمت متعالیه 
کتب و بیانات  و عرفان نظری است، خود معظمٌ‌له در مواضعی از 
خود به اســتفادۀ عرفانی از محضر مرحوم آیةالله شــیخ محمد‌علی 
شاه‌آبادی؟رضو؟ تصریح نموده و به رابطۀ سلوکی خود با این حکیم 

عارف تصریح می‌نمایند؛ برای مثال معظمٌ‌له می‌فرمایند:
»شــیخ عــارف کامل مــا، جناب شــاه‏ آبادی‏- روحــی فداه- 
که به  کسی باشد  کر باید در ذکر مثل  م‏یفرمودند: شخص ذا
طفل کوچک که زبان باز نکرده م‌یخواهد تعلیم کلمه را کند: 
تکرار مک‌یند تا اینک‏ه او به زبان م‏یآید و کلمه را ادا مک‌یند. 
کــرد، معلــم از طفــل تبعیــت  کلمــه را  پــس از آنک‏ــه او ادای 
مک‌یند؛ و خستگی آن تکرار برطرف م‌یشود و گویی از طفل 
که ذکــر م‌یگوید باید  بــه او مددی م‏یرســد. همین‏طور کسی 
کند. و نکته  که زبان ذکر باز نکرده، تعلیم ذکر  به قلب خود، 
گشــوده شــود. و علامت  که زبان قلب  تکرار اذکار آن اســت 
کند  که زبان از قلب تبعیت  گشوده‌شدن زبان قلب آن است 
کر بود و قلب به  و زحمت و تعب تکرار مرتفع شود. اوّل زبانْ ذا
کر شد، و پس از گشوده شدن زبان قلب، زبان  تعلیم و مدد آن ذا
کــرده به مدد آن یا مدد غیبی متذکر م‌یشــود«1. از آن تبعیــت 

1. شرح چهل حدیث، ص۳۲۵.
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و یا فرموده‌اند:
گفته نماند که خداوند متعال در مظاهر خلقی خود مؤثر  »...نا
اســت، بلکــه او بصیــر و سمیــع اســت به عــن سمــع و بصر ما؛ 
چنانچه راســخین در علم و معرفت م‏یدانند. شیخ ما عارف 
یدان  کامل جناب شاه‏ آبادی‏، که خداوند سایه‏اش را بر سر مر

مستدام بدارد، م‌یگوید:
سمیع و بصیر از امهات اسماء نیستند و به علم خدا در مقامات 
که مخلوقات و  بــاز م‏یگردند و از او جدا نم‏یشــوند مگر زمانی 
مظاهر پدید م‏یآیند. در این هنگام، تحقق سمع و بصر در حق 

خداوند متعال، همان سمع و بصر مظاهر خواهد بود.
پــس، تمامــی دایره وجود و مبادی تأثیر در عالم غیب و شــهود 
مظاهــر قــوت و قــدرت حق تعالی هســتند و او ظاهــر و باطن 
بی در فصوص  کبیر مح‏یالدین عــر و اول و آخــر اســت. شــیخ 

گفته است:
قی‏ای که برای اهل‏الله حاصل م‌یشود،  بدان که علوم الهی ذو
کــه علــوم نــاشی از آننــد مختلف  مناســب بــا اختــاف قــوایی 
که همــه از یک جا سرچشــمه م‏یگیرند؛  م‏یباشــند، بــا این 
چنانچــه خداونــد متعــال م‌یفرمایــد: من گوش او هســم که 
بدان م‏یشــنود و چشــم او هستم که بدان م‏یبیند و دست او 
کــه حمله مک‌یند و پای او هســم‏ که بــدان راه م‏یرود.  هســم 
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که هویت او عین اعضا و جوارحی  پس، خداوند متذکر شده 
کــه خود عــن عبد هســتند. لــذا هویت واحد اســت و  اســت 

جوارح مختلف.
که ســلف صالح از اولیاء حکمت  ین  و حقیقت امر بین الامر
و منابــع تحقیــق نظیــر مــولای فیلســوف مــا صدرالحکمــا و 
المتالهین؟رضو؟ گفته‏اند و دیگر محققان هم از او تبعیت کرده‏اند 

همین است.«1.

و یــا در شــرح یکی از احادیــث اثر فاخر خود یعنی چهل حدیث 
می‌فرمایند:

یک به حسب  ین، از عامه و خاصه، هر »...بدانک‏ه مفسر
یکفیت فطری‌بودن دین یا توحید را  یقه خود طوری بیان  طر
کرده‏انــد؛ و مــا در ایــن اوراق بر طبق آراء آن‌ها ســخن نگویمی؛ 
کامل،  یف شــیخ عارف  بلکه در این مقام آنچه از محضر شــر
کــه متفــرّد اســت در ایــن میــدان،  ــه- 

ّ
شــاه‏ آبــادی‏- دام ظل

یق رمز  استفاده نمودم بیان م‏نمک‌ی؛ گرچه بعضی از آن‌ها به طر
کتــب بعــی از محققین از اهل معارف هســت، و  و اشــاره در 

بعضی از آن به نظر خود قاصر رسیده است«2.

1.شرح دعای سحر، ص۹۴.

2. شرح چهل حدیث، ص۲۰۳.
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در این‌جا برای مزید استفاده از کلمات دُرَر بار این حکیم الهی 
و این رهبر عرفانی، به نقل رســالۀ موجز1 و بســیار پر مغز معظمٌ‌له در 
لقــاء الله اشــاره می‌نماییم تا ان‌شــاء الله به برکــت معارف اهل‌بیت 
عصمــت و طهــارت؟عهم؟، فــوز لقاء الهــی در همین دنیــا، نصیب 

تمامی ما بشود، ان‌شاء الله.

لقاء الله در قلم حضرت امام خمینی؟ق؟2
کــه آیــات و اخبــار در »لقــاء اللّه« چــه صراحــة و چه  »بــدان 
گنجایش تفصیل و  کنایة و اشارة بسیار است، و این مختصر 
لی مختصر اشــاره به بعض آن‌ها م‏ینمایمی.  ذکر آن‌ها را ندارد؛ و
گــر کسی تفصیل بیشــتر بخواهد به رســالۀ لقــاء اللّه مرحوم  و ا
که اخبار  کند  یزی؟ق؟ رجوع  زا جواد تبر عــارف باللّه، حاج میر

کرده است. در این باب را تا اندازه‏ای جمع 
یق  کــه بــه لیک ســدّ طر ین  بدانکــه بعــی از علمــا و مفســر
لقاء اللّه را نمودند و انکار مشاهدات عینیه و تجلیات ذاتیه و 
کنند-  یه  گمان آنکه ذات مقدس را تنز اسمائیه را نمودند- به 
تمــام آیــات و اخبــار لقــاء اللّه را حمل بــر لقاء یوم آخــرت و لقاء 

که البته به صورت  کتاب شریف »چهل حدیث« است  1. این رساله در اصل قسمتی از 
گشته است. مجزا نیز طبع 

2. همان، شرح حدیث ۲۸.
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جــزاء و ثــواب و عقــاب نمودنــد. و این حمل نســبت به مطلق 
لی  لقــاء و بعــض آیــات و اخبــار گرچــه خلیی بعید نیســت، و
کتــب معتبره و  نســبت به بعــض ادعیه معتبــره و روایات در 
که علمای بزرگ به آن‌ها استشــهاد  بعض روایات مشــهوره 

کردند، بسیار حمل بارد بعیدی است.
کــه راهــی بــرای لقــاء اللّه  کــه مقصــود آنــان  و ببایــد دانســت 
ل حــق بازگذاشــته‏اند ایــن نیســت  و مشــاهده جمــال‏ و جــا
کتنــاه‏ ذات مقــدس جائز اســت؛ یــا در علم حضــوری و  کــه ا
مشــاهده عینی روحانی احاطه بر آن ذات محیط علی الاطلاق 
کتناه در علم لیک و به قدم تفکر،  ممکن است؛ بلکه امتناع ا
و احاطه در عرفان شهودی و قدم بصیرت، از امور برهانیه و 
مــورد اتفاق جمیع عقلا و ارباب معارف و قلوب اســت؛ لکن 
گویند پــس از تقوای تامّ  کــه مدعی این مقام هســتند  آن‌هــا 
تمام و اعراض لیک قلب از جمیع عوالم و رفض نشأتین و قدم بر 
لیک به حق  گذاشتن و توجه تامّ و اقبال  ق انّیت و انانیت  فر
ق عشــق و  کردن و مســتغر و اسماء و صفات آن ذات مقدس 
کشــیدن، یک  حــبّ ذات مقدس شــدن و ارتیاضات قلبیه 
کــه مــورد تجلیات  صفــای قلــی از بــرای ســالک پیــدا شــود 
گردد، و حجاب‏های غلیظی که بین عبد  اسمائیــه و صفاتیه 
ق شــود، و فانی در اسمــاء و صفات  و اسمــاء و صفــات بــود خر
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ل شود و تدلّ تامّ ذاتی پیدا  ق به عزّ قدس و جلا
ّ
گردد، و متعل

کند؛ و در این حال، بین روح مقدس سالک و حق، حجابی 
جز اسماء و صفات نیست.

و از بــرای بعضی از ارباب ســلوک ممکن اســت حجاب نوری 
ق گردد، و به تجلیات ذاتی غیبی نایل  اسمــائی و صفــاتی نیز خر
ق و متدلّ به ذات مقدس ببیند؛ و در این 

ّ
شود و خود را متعل

کند،  مشاهده، احاطه قیومی حق و فنای ذاتی خود را شهود 
 حــق ببیند؛ و 

ّ
و بالعیــان وجــود خــود و جمیع موجــودات را ظل

چنانچــه برهانــا بین حق و مخلــوق اوّل، که مجرد از جمیع مواد و 
 
ً
عیلاق اســت، حجابی نیســت. بلکه ]برای‏[ مجردات مطلقا
که در ســعه و  ، همین‏طــور ایــن قلــی 

ً
حجــاب نیســت برهانــا

ق  احاطــه هم‏افق بــا موجودات مجرّده شــده، بلکه قــدم بر فر
آن‌هــا گذاشــته، حجــابی نخواهد داشــت. چنانچــه در حدیث 

کافی و توحید است: یف  شر
إنّ روح المؤمــن لأشــدّ اتّصــالا بــروح اللّه مــن اتّصــال شــعاع 

الشّمس بها.
کــه مقبــول پیــش علمــا و خــود  و در مناجــات »شــعبانیه« 
رگــواران اســت، عــرض  کلمــات آن بز کــه از  شــهادت دهــد 

مک‌یند:
وبِنا بِضِياءِ 

ُ
بْصارَ قُل

َ
نِرْ ا

َ
يْكَ، وَا

َ
 الانْقِطاعِ اِل

َ
»اِلـهی هَبْ لی كَمال
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َ

ورِ فَتَصِل وبِ حُجُــبَ النُّ
ُ
قُل

ْ
بْصــارُ ال

َ
قَ ا رِ ْ َ

يْــكَ، حَتّ ت
َ
نَظَرِهــا اِل

ی  ِ
َ

قَةً بِعِزِّ قُدْسِــكَ؛ إِل
َّ
واحُنــا مُعَل رْ

َ
عَظَمَــةِ، وَتَصيــرَ ا

ْ
اِلى مَعْــدِنِ ال

لِــكَ 
َ
لا جَابَــكَ وَ لَاحَظْتَــهُ فَصَعِــقَ لَِ

َ
ــنْ نَادَيْتَــهُ فَأ ــیِ مَِّ

ْ
وَ اِجْعَل

.»
ً
كَ جَهْرا

َ
 ل

َ
 وَ عَمِل

ً
فَنَاجَيْتَهُ سِرّا

کرم؟ص؟  یف الهی، در حکایت معراج رســول‌ا کتاب شــر و در 
.دْنی

َ
وْ أ

َ
• فَکانَ قابَ قَوْسَیِن أ

َ
َّ دَنا فَتَدَلّ ُ

چنین م‌یفرماید: ث
یــه فنائیــه منافــات با برهــان بر عدم  و ایــن مشــاهده حضور
کتنــاه و احاطــه و اخبار و آیــات منزّهه نــدارد، بلکه مؤید و  ا

مؤکد آن‌هاست.
کنــون ببین آیــا این حمل‏های بعید بــارد چه لزومــی دارد؟ آیا  ا
ی وَ  ِ

َ
که م‌یفرماید: »فَهَبْنِ يَا إِل فرمایش حضرت امیر؟ع؟ را 

 فِرَاقِكَ«.
َ

صْبِرُ عَل
َ
يْفَ أ

َ
ابِكَ فَك

َ
 عَذ

َ
دِی صَبَرْتُ عَل سَيِّ

کــرد بــه حــور و  گدازهــای اولیــا را م‏یتــوان حمــل  و آن ســوز و 
کــه مــا عبــادت حــق  کــه م‏یفرمودنــد  کســانی  قصــور؟! آیــا 
نمک‏ینــم بــرای خوف از جهنم و نه برای شــوق بهشــت، بلکه 
عبــادت احرار مک‏ینیم و خالص بــرای حق عبادت‏ مک‏ینیم. 
کرد به فراق از بهشت  باز ناله‏های فراق آن‌ها را م‏یتوان حمل 
فی اســت  که این حر کولات و مشــیهات آن؟! هیهات!  و مأ
بس ناهنجار و حملی است بسیار ناپسند. آیا آن تجلیات جمال 
که احــدی از موجودات  که در شــب معــراج و آن محفلی  حــق 
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را در آن راه نبــود و جبرئیــل امــن وحــی محــرم آن اســرار نبــود، 
گفت ارائۀ بهشــت و قصرهای مشــید آن بوده، و آن  م‏یتوان 
ل ارائه نعم حق بوده؟ آیا آن تجلیاتی که در  انوار عظمت و جلا
ادعیه معتبره وارد است برای انبیاء؟عهم؟  شده، از قبیل نعم و 

کول و مشروب یا باغات و قصرها بوده؟! مأ
گرفتار حجاب ظلمانی طبیعت  که ما بیچاره‏های  افسوس! 
و  مطعومــات  جــز  امــانی  و  آمــال  زنجیرهــای  بســته‏های  و 
مشــروبات و منکوحــات و امثال این‏هــا چیزی نم‏یفهمیم؛ و 
گر صاحب‏نظری یا صاحب‏دلی بخواهد پرده از این حجب را  ا
بردارد، جز حمل بر غلط و خطا نکنیم. و تا در چاه ظلمانی عالم 
ملک مسجونیم، از معارف و مشاهدات اصحاب آن چیزی 

ک ننمایمی. ادرا
یــز، اولیــا را بــه خــود قیــاس مکــن و قلــوب انبیا و  لی ای عز و
اهــل معــارف را گمــان مکن مثل قلوب ماســت. دل‏های ما 
غبــار توجــه بــه دنیــا و مشــیهات آن را دارد، و آلودگی انغمار 
در شــهوات نم‏یگــذارد مــرآت تجلیات حق شــود و مــورد جلوه 
محبوب گردد. البته با این خودبینی و خودخواهی و خودپرستی 
ل او چیزی نفهمیم؛  بایــد از تجلیات حق تعالی و جمــال و جلا
گر در  کنــم. و ا کلمــات اولیا و اهــل معرفت را تکذیب  بلکــه 
گر  ظاهــر نیز تکذیب نکنیم، در قلــوب تکذیب آن‌ها نمایمی و ا
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راهی برای تکذیب نداشته باشیم. مثل آنکه قائل به پیغمبر 
یا ائمه معصومین؟عهم؟  باشــم، باب تأویل و توجیه را مفتوح 

مک‏ینیم؛ و بالجمله؛ سدّ باب معرفت اللّه را مک‏ینیم.
 و رأیت اللّه قبله و معه و فیه« را حمل بر رؤیت 

ّ
»ما رأیت شیئا إل

بّــا لم أره« را بــه علم بــه مفاهیم کلیه  آثــار مک‏ینــم. »لم أعبــد ر
وز  مثــل علوم خــود حمل م‏ینمایمی! آیــات لقاء اللّه را بــه لقاء ر
یم. »لی مــع اللّه حالــة« را به حالــت رقّت  جــزا محمــول مــ‏یدار
یم«.  زقنی النّظر إلی وجهک الکر قلب مثلا حمل مک‏ینیم. »و ار
و آن همــه ســوز و گدازهــای اولیــا را از درد فــراق، بــه فراق حور 
العــن و طیور بهشــی حمــل مک‏ینیم! و این نیســت جز اینکه 
چون ما مرد این میدان نیســتیم و جز حظّ حیوانی و جســمانی 
یم. و از همه  چیز دیگر نم‏یفهمیم، همه معارف را منکر م‏یشــو
که باب جمیع معارف را بر ما  بدبخ‏تیها بدتر این انکار اســت 
منسدّ مک‌یند و ما را از طلب باز م‏یدارد و به حدّ حیوانیت و 
بهیمیت قانع مک‌یند، و از عوالم غیب و انوار الهیه ما را محروم 

مک‌یند. 
کــه از مشــاهدات و تجلیــات بــهلیک‏ محرومیم از  مــا بیچاره‏هــا 
کمال نفســانی  که خود یک درجه از  ایمــان به این معانی هم، 
یم. از مرتبه  اســت و ممکــن اســت مــا را به جــایی برســاند، دور
که شاید بذر مشاهدات شود، نیز فرار مک‏ینیم، و چشم  علم 
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گوش‏ها  گــوش خــود را بــهلیک‏ م‏یبنــدیم و پنبــۀ غفلــت در  و 
گــر یکی از  کــه مبادا حــرف حق در آن وارد شــود. ا یم  م‏یگــذار
یده یا ســالک دلســوخته یا  حقایــق را از لســان عــارف شــور
یم، چون سامعۀ ما تاب شنیدن آن ندارد  ی بشنو

ّ
حیمک متأل

 او را 
ً
کنیم، فورا که به قصور خود حمل  و حبّ نفس مانع شود 

مــورد همــه طور لعن و طعن و تکفیر و تفســیقی قرار م‏یدهیم و 
کتاب  از هیچ غیبت و تهمتی نســبت به او فروگذار نمک‏ینیم. 
وقــف مک‏ینــم و شــرط اســتفاده از آن را قــرار م‏یدهــم ]کــه‏[ 
 محســن فیــض کنند! 

ّ
روزی صــد مرتبــه لعــن بــه مرحــوم مل

که ســرآمد اهل توحید اســت، زندیق  ین را 
ّ

جنــاب صدرالمتأل
یــغ نمک‏ینــم. از  م‏یخوانــم و از هیچ‏گونــه توهیــی دربــاره او در
کتاب‌هــای آن بزرگوار مختصر ملیی به مســلک تصوّف  تمــام‏ 
کســر اصنام الجاهلیــة فی الردّ علی  کتاب  ظاهر نشــود- بلکه 

فی بحت م‏یخوانیم.  الصوفیة نوشته- ]بااین‏حال‏[ او را صو
که معلوم الحال هســتند و به لسان خدا و رسول؟ص؟  کســانی 
که با صدای رســا داد ایمان  کــی ]را[  یم،  ملعون‏انــد م‏یگــذار
بــه خدا و رســول و ائمه هدی؟عهم؟  م‏یزنــد لعن مک‏ینیم! من 
خود م‏یدانم که این لعن و توهین‏ها به مقامات آن‌ها ضرری 
نم‏یزند، بلکه شــاید به حســنات آن‌ها افزاید و موجب ارتفاع 
ر دارد  لی این‏هــا بــرای خــود ماها ضــر گــردد، و درجــات آن‌هــا 
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گردد. شیخ  که باعث سلب توفیق و خذلان ما  چه‏بسا باشد 
عــارف مــا1، روحی فــداه، م‏یفرمــود هیچ‏وقت لعن شــخصی 
کــه ندانیــد از این عــالم ]چگونه‏[  کافری  گرچــه بــه  نکنیــد، 
لی معصومی از حال بعد از مردن او  منتقل شــده مگر آنکه و
یرا که ممکن اســت در وقت مردن مؤمن شــده  اطــاع دهــد، ز
باشد. پس لعن به‏عنوان لیک بکنید. یکی دارای چنین نفس 
کافر  قدســیه‏ای اســت که راضی نم‏یشود به کسی که در ظاهر 
مرده توهین شــود به احتمال آنکه شــاید مؤمن شــده باشد در 
که  دم مــردن، کیــی هــم مثــل مــا اســت! و إلی اللّه المشــتیک 
واعظ شــهر با آنکه اهل علم و فضل اســت در بالای منبر در 
محضر علما و فضلا م‏یگفت: فلان با آنکه حیمک بود قرآن هم 
م‌یخواند! این به آن ماند که گویمی: فلان با آنکه پیغمبر بود 
اعتقاد به مبدأ و معاد داشــت! من نیز چندان عقیده به علم 
لی  کبر م‏یدانم، و فقط ندارم و علمی که ایمان نیاورد حجاب ا

ق آن نشود.  تا ورود در حجاب نباشد خر
گاهــی  کــه ممکــن اســت  گــو  علــوم بــذر مشــاهدات اســت. 
لی این  بی‏حجــاب اصطلاحات و علوم به مقاماتی رســید، و
یــق عــادی و خلاف ســنت طبیعی اســت، و نادر  از غیــر طر
یقــۀ خداخواهی و خداجــویی به آن  اتفــاق‏ م‏یافتــد؛ پس طر

1. مراد مرحوم آیةالله شاه‌آبادی؟رضو؟ است.
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کره  کــه انســان در ابتدای امــر وقتــش را ]صــرف‏[ مذا اســت 
کنــد، و علم بــاللّه و اسمــاء و صفــات آن ذات مقدس را  حــق 
کند؛  لی آن در خدمــت مشــایخ آن علــم تحصیل  از راه معمــو
یاضــات علمــی و عمــی معــارف را وارد  و پــس از آن، بــه ر
گر  که البتــه نتیجــه از آن حاصل خواهد شــد. و ا کنــد  قلــب 
کــرد از تذکر  اهــل اصطلاحات نیســت، نتیجه حاصل تواند 
محبوب و اشتغال قلب و حال به آن ذات مقدس. البته این 
اشــتغال قلــی و توجــه باطنی اســباب هدایت او شــود و حق 
تعالی از او دستگیری فرماید، و پرده‏ای از حجاب‏ها برای او 
ود و از این انکارهای عامیانه قدری تنزل کند؛ و شاید  بالا ر
کند. إنّه  با عنایات خاصّه حقّ تعالی راهی به معارف پیدا 

لی النّعم.« و
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پیوست دوم: 
تمثیل‌هایی برای فهم بهتر توحید قرآنی1

در کتاب تا حدودی با توحید قرآنی یا همان وحدت وجود آشنا 
شده و این اندیشه را از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی نمودیم. 

کــه  عارفــان بــالله و محققــان وادی عرفــان، بــر ایــن اعتقادنــد 
حقیقت توحید قرآنی براحتی برای کســی منکشف نشده و علاوه 
بــر ســال‌ها کار علمی با برنامه، نیاز به جهــاد اکبر و مجهادت‌های 
سلوکی فراوانی دارد. از مرحوم علامه طباطبائی نیز نقل شده است 

که می‌فرمودند:
گر کسی تمام عمر خویش را جهت فهم مسأله توحید صرف  »ا

نماید، ارزش دارد.«
همانطور که در پیام حضرت امام؟رضو؟ به گورباچوف نیز آشکار 
کــه اولین بار به  بود، ایشــان جهت فهــم نظریه عالی وحدت وجود 

کتاب حکمت عرفانی و درسنامه وحدت وجود اقتباس  1. مطالب این بخش عمدتاً از 
شده است.
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دســتان پر‌برکــت جنــاب محیی‌الدیــن ابن‌عربــی در قالــب الفاظ 
و اصطلاحــات علمــی تبییــن شــده بــود، حضــور چندیــن ســاله 
خبــرگان تیزهــوش در نزد عالمــان این فنّ را برای فهــم توحید قرآنی 
ضروری می‌دانســتند و از این معارف، با وصف »باریک‌تر از مو« یا 

می‌نمودند.
امــا عارفــان بزرگــوار، جهــت نشــر بیشــتر و تبییــن بهتــر معــارف 
اسلامی برای تمام اقشار مردم، سعی نمودند تا این حقیقت عالی 
تی در آوردند و بدین وسیله فهم  و راقی را در قالب مثال‌ها و تمثیلا
کــدام از این مثال‌هــا می‌خواهد  این مســأله را آســان‌تر ســازند؛  هــر 
نمونــه‌ای از وحدت در کثرت را نشــان داده و بیــان کند که همواره 
مخلوقــات از وجود اســتقلالی بی‌بهره بوده و تمــام موجودات عالم 
در قبضۀ هیمنه و تسلط خداوند متعال قرار دارند. در این پیوست 
در صدد هستیم تا با شماری از این تمثیل‌ها جهت فهم بهتر این 

نظریه آشنا شویم.
نکته مهم در اینجا آنست که هر یک از این مثالها تنها از جهاتی 
حقیقــت مطلــب را نشــان داده و از جهــات دیگر با مســأله توحید 
قرآنــی مطابق نمی‌باشــند و نبایــد آن‌ها را در تمامــی جهات همان 
توحید قرآنی فرض کرد. این اصطلاح میان اهل فنّ رایج است که: 
ــدُ مِن وُجُوهٍ« )هر مثالی از جهتی مطلب را   یُقرّبُ مِن وَجهٍ و یُبعِّ

ُ
»المثــال

نزدیک نموده و از چندین جهت دور می‌نماید( .
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جمعی از نا‌آشنایان با عرفان به دلیل این‌که وجه شبه را در این 
گشــته‌اند  کرده‌اند به برداشــت‌هائی غلط وجود دچار  گم  مثال‌هــا 
که بعضاً در تناقض آشــکاری با این نظریه قرار دارد. در این بخش 
کلام بزرگان به موارد  ســعی می‌نماییم با نقل برخی از این مثالها از 

سوء تفاهم در هر مثال نیز اشاره کنیم.

مثال اول:موج و دریا
یا و  گاهی عارفان برای تبیین نسبت خالق و مخلوق از مثال در
موج اســتفاده می‌نمایند تا توضیح دهند که ما مســتقل از خداوند 
نیســتیم و خداونــد هــم در خلــق کــردن خود چیــزی بیــرون از خود 
ایجاد نمی‌کند و دائماً در مقام احاطه خود به همه موجودات باقی 

است. به عنوان نمونه یکی از شمس مغربی میفرماید:
لی یا عــن ما بوده و یائیم و در »ماچــو در

یا حائل است« مائی ما در میان ما و در

‌جلال الدین بلخی صاحب مثنوی که مقام 
ّ

و در ابیاتی دیگر مل
معظــم رهبــری از اندیشــه‌های توحیدی او به »توحیــد خالص« یاد 

کرده بودند می‌فرماید:
»جــان مــن و جان تــو بود کیــی ز اتحاد

این دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد
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گر چه بد اول یکی گشــت جدا موج‌ها 
بـــزاد« ــدایی  بـــاد بـــود آنـــک جـ از سبب 

گاهــی همیــن تشــبیه در قالب حبــاب و آب نیز بیان می‌شــود؛ 
‌عبد‌الرحمن جامی می‌گوید:

ّ
برای مثال مل

کـــه بحـــر هــســی راســـت »مــــوج‌هــــایی 
بــــود حـــــبـــــاب  را  آب  مــــــر  جمــــلــــه 

دو بــــاشــــد  حــــبــــاب  و  آب  گــــرچــــه 
ــود ــ بـ آب  ــاب  ــ ــ ــب ــ ــ ح ــت  ــ ــقـ ــ ــیـ ــ ــقـ ــ درحـ

ــا ــیـ ــی اشـ ــ ــس ــ پــــــس ازایـــــــــــــــــن‌روی ه
ــود« ــ راســــــت چـــــون هـــســـی ســــــراب ب

که  افــراد ناآشــنا گاهی از ایــن مثال‌ها چنان برداشــت می‌کنند 
کــه خداونــد هــم در هنــگام خلقــت – نعــوذ بالله –  مــراد آن ا‌ســت 
تــکان خــورده و تغییر می‌نماید و ما هم چون امواج دریا که شــکلی 
عارض بر دریا هستند عارضی بر ذات خداوند می‌باشیم. ولی این 
برداشــت غلط اســت و اگر کسی هم از این مثال چنین قصد کند 

یقیناً کفر گفته است.
انسان خردمند و عاقل وقتی این مثال را در کلام بزرگی می‌بیند، 
بایــد دههــا و یــا صدهــا صفحــه توضیحــات وی و دیگــر بــزرگان را 
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کنــار آن ببیند و بخوانــد که گفته‌ا‌ند خداونــد از هر تغییری  هــم در 
مبراســت و هیــچ صفــت نقصی بــر آن عــارض نمی‌شــود، چناچه 

عطار می‌فرماید:
اســـت مــطــلــق  ــاه  ــ ــادشـ ــ پـ او   

ً
»دائمـــــــــا

اســت« ق  مستغر خـــود  عــز  کــمــال  در 

پس برای کشــف حقیقــت این تمثیل بایــد در رابطه میان موج 
یا اندکی تامل نماییم؛ در این رابطه از یک‌ســو به‌طور‌قطع موج  و در
غیــر از دریاســت؛ زیرا می‌توان دریایــی را تصور کرد که هیچ موجی 
نداشته باشد و پس از آن موّاج شود. باید پذیرفت که این موج‌هایی 
یا و آب دریا هستند. از سوی دیگر موج دریا  که پدید آمدند غیر از در

یا نیفزوده است. چیزی به در
یا و آب نخواهیم  یا موّاج شد، ما باز چیزی جز در  پس از آنکه در
داشت. هرچه هست همان آب دریاست. بنابراین از این منظر موج 
یا و عین آن اســت؛ زیرا در همان حالی که دریا موج  یــا همــان در در
یا را آب گرفته است و هیچ بخشی از  برداشته، صد در صد متن در
آن را موج دریا تشکیل نمی‌دهد، اما با این حال کسی نمی‌تواند موج 
را انکار کند و آن را فقط امری وهمی و ذهنی بپندارد. دلیل چنین 
حالتی برای موج - که هم در خارج واقعیت دارد و هم هیچ بخشی 
یا و متن آن را تشــکیل نمی‌دهد- آن اســت که نوعی خاص از  از در
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تحقــق را داراســت؛ زیرا هرچند وجود مســتقل و جدایی ندارد، اما 
چــون مــوج دریاســت، موجود و متحقــق در خارج اســت. باز تکرار 
می‌کنیم: چون »موج دریا« است، تحقق دارد و هیچ و پوچ نیست.

عرفــا می‌گوینــد نســبت حــق و خلــق نیــز شــبیه نســبت مــوج و 
یــای بی‌کران  دریاســت؛ زیــرا همــهٔ موجــودات و جلوه‌هــا، امواج در
وجــود حق‌تعالی هســتند و حقیقت خلق همــان حقیقت موجی 
که از جهتی غیرحق و از جهتی عین حق اســت و در عین  اســت 
آنکه وجودی در کنار وجود حق نیســت، اما چون شــأن حق و موج 

آن دریاست، موجود و متحقق است.

مثال دوم: آینه‌ها و صاحب عکسها
از دیگر مثالهای متعارف تشــبیه نسبت خالق و مخلوق است 
گون یا عکسها و تصاویری که  به نسبت یک انسان با آینه‌های گونا

از وی در آینه‌ها افتاده است.
اتاقــی را در نظــر آورید که آینه‌کاری شــده اســت. بعضــی از این 
آینه‌هــا مقعــر، و بعضــی محــدب و پــاره‌ای مســطح‌اند؛ همچنیــن 
بعضی رنگی‌اند، با رنگ‌های مختلف و برخی بی‌رنگ؛ نیز پاره‌ای 
زنــگار بســته برخی صیقلی‌انــد؛ و همچنین شــکل‌ها و اندازه‌های 
گون تعبیه شــده‌اند.  متفــاوت دارنــد و در جهــات و زاویه‌های گونا
وقتی انســان وارد این اتاق می‌شــود و در وسط آن می‌ایستد، هزاران 



   عرفان امین    417   

تصویــر انســان از همــان یــک فــرد در ایــن آینه‌های مختلــف پدید 
می‌آید و هر آینه‌ای به حسب استعداد و اندازه و رنگ و شکل خود، 

تصویر و جلوه‌ای خاص از همان یک انسان پدیدار می‌کند.
در ایــن مجموعه هرچند هزاران انســان بــا ویژگی‌های مختلف 
دیــده می‌شــود، همگــی تجلیــات و جلوه‌هــای همــان یک انســان 
گر امر بر کســی مشتبه شــود و بپندارد  ایســتاده در وســط اتاق‌اند و ا
که  گونه‌گونی در اتاق هســتند راه چاره آن اســت  واقعاً انســان‌های 

آینه‌ها شکسته شود تا حقیقت واحد نمایان گردد.
عرفا می‌گویند نسبت حق‌تعالی با موجودات عالم چنین است؛ 
یعنــی همــهٔ موجــودات از صدر تا ذیــل و از قوی‌ترین و شــدید‌ترین 
موجــود، تــا ضعیف‌تریــن آن، همگــی آینه‌هــای چهــرهٔ حق‌تعالــی 

هستند.
ک ـــــهٔ عـــرش تـــا بـــه ایـــــوان سمــا ّ

ُ
»از ق

ک ــارم چــرخ تــا بــه مــطــمــورهٔ خا و‌ز طـ
که هست، آینهٔ خورشید است هر ذرّه 

ک« پــا دارد  نــظــری  کــو  آن  دیــــدهٔ  در 

هــر موجــودی به قــدر اســتعداد و خصوصیــات خــود، وجودنما 
و حق‌نماســت. در ایــن میــان یک وجود بیش نیســت لکن آینه‌ها 

موجب می‌شوند، وجودات و موجودات دیده شوند.
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»معشوقه یکی است لیک بنهاده به پیش
بیش آیـــنـــه  ــزار  ــدهــ ــاره صــ ــظـ نـ ــر  بهـ از 

بــنــمــوده آیـــنـــه‌هـــا  آن  از  ــک  یـ ــر  هـ در 
بر قدر صقالت و صفا صورت خویش«

همهٔ عالم صور مرآتیهٔ حق‌تعالی هستند و حق در همهٔ این آینه‌ها 
به قدر ســعه و استعدادشــان تجلی کرده اســت و از همین رو همه 
 فَثََّ 

ْ
وا

ُّ
یْنَمَا تُوَل

َ
آیات و نشــانه‌های آن بی‌نشــان و همه حق‌نمایند: فَأ

وَجْهُ اللّهِ. و وقتی آینه‌ها بشکند آن‌گاه حق واحد و وجود واحد نمایان 
.ِار قَهَّ

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
یَوْمَ لِله ال

ْ
کُ ال

ْ
ل ُ نِ الْ  وَجْهَهُ، و لَِ

َّ
ءٍ هَالِکٌ إِل  شَْ

ُّ
می‌شود: کُل

مثال سوم: نور بسیط و نورهای رنگارنگ
گر نوری مثل نور خورشید را در نظر آوریم که در برابر آن، شبکه‌ها  ا
و پنجره‌هایی از شیشه با رنگ‌های مختلف قرار داشته باشد، چه 
روی خواهد داد؟ نور خورشــید خود دو ویژگی دارد؛ نخســت آنکه 
بی‌رنــگ اســت و دیگر آنکه یک نور اســت و تکثری نــدارد. این نور 
وقتــی به شیشــه‌ها و شــبکه‌ها برخــورد می‌کنــد، آن دو ویژگــی را به 
لحاظ حال شیشــه‌های مقابل، از دســت می‌دهــد و خصوصیت 
دیگــری به خــود می‌گیــرد. نورهایی که پشــت شیشــه‌ها پدیدارند، 
گونی از سبز و سرخ و آبی و زرد  اولًا، متکثرند، و ثانیاً، رنگ‌های گونا
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و... دارند؛ یک نور بی‌رنگ و جلوه‌های متکثر و رنگارنگ. نورهای 
متکثر و رنگارنگ پشــت شیشــه‌ها از جهتی عین همــان نور واحد 

بی‌رنگ است و از جهتی دیگر غیر آن‌اند.
این تشبیه همانطور که پیداست بیشتر نشأت گرفتن کثرت را از 
وحدت نشان می‌دهد که حقیقت وجود همان نور بسیط بی‌رنگ 
اســت و کثرات نیز همان واحدند در مقام تلوّن و رنگارنگی. واحد 
در مقامــی خالــص و بســیط و بی‌رنــگ بود و خودش بــدون اضافه 
شدن چیزی و بدون دخالت غیری تکثر یافت؛ پس کثیر از جهتی 

همان واحد است و واحد از جهتی همان کثیر است.
با این همه این تشبیه نیز صددرصد مانند توحید قرآنی نیست. 
زیرا در اینجا فرض شــده که شیشــه‌هائی جدای از آن نور خورشید 
بوده است که سبب تنوع و تکثر نور خورشید گشته است، با اینکه 
در نظام عالم خلقت تکثر موجودات و تجلیات ذات حق تعالی به 

نفس آن‌هاست و نیازی به امر مستقلی وراء حقیقت وجود ندارد.
در عالــم خلقــت آن حقیقــت بســیط و خالــص وجــود در عین 
آنکه مســتقل اســت با همــان بی‌رنگی و خلوصش بــا همه کثرات 
نیز همراه است و در همه چیز و با همه چیز است ولی در این مثال 
مقام اطلاق و بساطت نور مقامی است و مقام تلوّن و رنگارنگی آن 
مقامی دیگر و این دو از هم بریده و جدایند و اختلاف مکانی آن‌ها 

را از هم منفصل و بریده کرده است.
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مثال چهارم و پنجم: یک و اعداد یا الف و حروف
در مثــال دیگــری عرفــا خالــق متعــال را بــه عــدد یــک یــا الف و 
مخلوقــات را بــه اعــداد یــا کلمــات تشــبیه می‌نماینــد. زیــرا اعداد 
همــان یکنــد کــه تکرار شــده اســت و کلمات نیــز همــان الفند که 
در هــر موضعــی تکرار شــده و با خمیدگی و راســتی خــود حروف را 
می‌سازد. پس از جهتی همه یکی هستند و از جهتی اموری متکثر 
کــه از همان واحــد بدون هیچ ضمیمــه و اضافه‌ای به  و متعددنــد 

وجود آمده‌اند.
»کثرت چو نیک در نگری عین وحدت است

گر ترا شَکَسْــت ما را شــیک نیســت در این 
ز روی حقیقــت چــو بنگــری در هــر عــدد 

یِکَسْــت« مــاه  گــر  و  ببیــی  صورتــش  گــر 

و شیخ محمود شبستری نیز می‌فرماید:
اعـــتـــبـــاری امــــــری  دیـــــد  را  ــان  ــهــ »جــ

ســـاری« ــداد  ــ اع در  گشته  واحـــد  چــو 

این تشبیهات نیز از جهتی نیکوست ولی روشن است که عدد 
یــک یا حــرف الف برای پدیــد آوردن اعداد و حــروف محتاج تکرار 
کثرات  است و نمی تواند در عین استقلال خود و وحدتش با همه 
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همراه شــود؛ ولــی خداوند متعال از همه این جهات مبراســت و با 
تکــرار خــود خلق نمی کند، بلکه در مقام تجلی و خلق به تعبیری 

مسامحی از اطلاق و سعه خارج شده و محدود می‌شود.

مثال ششم: چشم احول)دو‌ بین(
کــه  از مشــهورترین مثالهــا در بیــان وحــدت شــخصی آنســت 
خداونــد متعال مانند یک حقیقت و عالم و کثرات مانند خیال و 
توهّم آن واقعیت اســت، مثل آنچه انســان دوبین و احول می‌بیند. 
پس در حقیقت یک چیز بیشــتر نیســت و دوتا دیدن ما حقیقت را 

دوتا نمی‌کند.
شیخ عطار می فرماید:

»یکی خوان و یکی خواه و یکی جوی
گــوی یــکــی بــن و یــکــی دان و یــکــی 

اوّل چــه  آخــر  چــه  جمله  ایــن  یکیست 
احْــــوَل« اســـت  را چــشــم  بــیــنــنــده  لی  و

نظیر همین مسأله را درباره سایه و و صاحب آن نیز مطرح است؛ 
یکی از محققین عرفان نظری می‌نویسد:

»از جملــه مثال‌هــای دقیقی که عرفا دربارة ارتباط حق و خلق 
کنار وحدت اطلاقی وجود حق،  کثرت در  و چگونگــی تحقق 
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کرده‌اند، مثال سایه و صاحب  یعت، ارائه  با الهام از متون شر
 وجودی 

ً
آن اســت. ســایه در مقایســه بــا صاحــب آن، صرفــا

گرچه نم‌یتوان  خیالی و نمودی بسیار ضعیف است؛ چنانک‌ه 
آن را معدوم انگاشت و اصل تحقق و واقعیت آن انکارناپذیر 
 وجود شخص نیست و هیچ سهمی 

ً
است، وجود آن نیز حقیقتا

از متن وجودی او را تشــیکل نم‌یدهد. همة عالم در مقایســه با 
وجود حق‌تعالی سایة او شمرده م‌یشوند؛ در عین آنکه هستند، 
هیچ بخشی از متن واقع را ســامان نم‌یبخشــند و وجود حقیقی از 
 و خیــالی دارد.«1

ّ
آنِ خداســت، و عــالم، وجودِ ســایه‌ای و ظل

که  کــه در این مثالهــا معمــولًا اتفاق می‌افتد آنســت  اشــتباهی 
مخالفان عرفان می‌پندارند که خیال وسایه عدم محضند و از این 
مثالها نتیجه می‌گیرند که عالم ازدید عرفا عدم مطلق است و هیچ 

بهره‌ای از واقعیت ندارد.
ولــی خیــال ما عــدم مطلق نیســت، بلکه خیــالات و اوهــام نیز 
مرتبه‌ای از تحقق و واقعیت را داراست. بدیهی است که آنچه انسان 
احول و دوبین می‌بیند، عدم محض نیست چراکه عدم محض را 
نمی‌توان دید. پس خیالات چیزی است و نفس الأمری دارد با این 
حال حقیقت را هم درست و کامل نشان نمی‌دهد و آثار حقیقت 

1. حکمت عرفانی، ص۱۹۴و۱۹۵.
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را هــم واجد نیســت و لــذا نمی‌توان آن را لمس نمــود و جابجا کرد.
کدام از  پس نه هست و نه نیست و هم هست و هم نیست؛ هر 
جهتی. نه مانند هســتِ حقیقی است که جائی اشغال می کند و 
لمس می شــود و نه مانند نیســت حقیقی که حتی ظهور حقیقت 
و انعــکاس آن هــم نباشــد. در عیــن حــال با تمــام وجود وابســته به 

حقیقت است و منشأ و ریشه‌ای جز همان امر حقیقی ندارد.
سایه نیز همینطور است. سایه از جهتی عدم است، چون همان 
نبود نور را سایه می‌گویند، ولی در عین حال بهره‌ای از واقعیت دارد 
و همراه با شــاخص)صاحب ســایه( می‌چرخد و می‌گردد و می‌آید 
و مــی‌رود. پس آن هم به تعبیر مســامحی برزخی میان وجود و عدم 

بوده و میان بود و نابودی اسیر است.
علاوه بر این تمثیل‌ها، عرفا از تمثیل‌های دیگری همانند صورت 
و معنا، تمثیل پوســت و مغز و تمثیل جســم و جان، تمثیل نقطه و 
دائره، در تبیین وحدت شــخصیة وجود و ارتباط حق و خلق بهره 
می‌برند. ولی باید توجه داشت که در هیچ جا نه کثرت را مطلقاً انکار 
می‌کننــد و نــه کثرت را با وحدت آن چنان می‌آمیزند که وحدت از 
مقام قداست خود خارج شده و از نامتناهی بودن خود خارج شود.
که مبتنی  گذشت مقصود اصلی عارفان الهی  با توجّه به آنچه 
بر اســتنباط روش‌مند از متون دینی و براهین عقلی اســت، بیش از 

پیش روشن می‌شود.



   424     عرفان امین  

مثال هفتم: »صورت و معنا« یا »پوست و مغز« یا »جسم و جان«
از جملــه تشــبیهات دیگر در ایــن زمینه تشــبیه خداوند متعال 
به »معنا و مخلوقات به »صورت«، »الفاظ« و یا تشــبیه پروردگار به 
»روح« و »جان« و تشــبیه مخلوقات به »جســم« است. در بعضی از 
آثار ادبی عرفان، این رابطه به رابطه میان »مغز« و »پوست« نیز مثال 

زده شده است. جامی می‌گوید:
که جسم و جان صورت اوست »یاری دارم 

چه جسم و چه جان هر دو جهان صورت اوست
کـــیـــزه ــر مـــعـــی خــــــوب و صــــــــورت پـــا ــ هـ

کـــانـــدر نــظــر تـــو آیـــد آن صــــورت اوســـت«

و یا در جای دیگری سروده است:
را هــم ــن خـــــدا  ــ ک فـــهـــم  »ایـــنـــچـــنـــن 

هـــــردم ــن  ــ ــب ــ ب او  روی  همـــــــه،  در 
فـــالـــق در  ــاح  ــ ــبـ ــ صـ هـــــر  ــر  ــگــ ــ مـــــی ‌ن

ــه خـــلـــق اســـــت مــظــهــر خــالــق ــکــ ــ زان
ــت اوسـ در  هـــرچـــه  و  زمــــن  آسمـــــان  ز 

پــوســت در  ــان  ــ مــبــن هم را  ــدا  ــ خ ــز  جـ
ــد صــاف معنی اســت ویــن صــور دردان

ــد« ــردنـ ــان بـ ــ ــل مـــعـــی ز نـــقـــش جـ ــ اهـ
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فیلسوف و متکلم شهیر اسلامی، خواجه نصیر‌الدین طوسی؟رضو؟ 
نیز در ابیاتی نغز می‌سراید:

ــی بــــا مــــواد ــیـ ــار بـ ــیـ ــسـ ــور بـ ــ ــ ــر ص ــ ــ »گ
معاد و  مــبــدأ  ذات  ــک  ی ــز  ج نیست 

صفات و  ذات  از  گـــاه  آ شــدی  چــون 
ــات ــ ــن ــ ــائ ــ ک ــی  ــگــ ــ ــل بــــــر ســــــراســــــر جمــ

ــرد از حــق طلوع ک کــه  ــ‌یدان  نــور‌هــا مـ
ــوع رجـ بـــاشـــد  او  ــوی  ــ س ــم  هـ را  جمــلــه 

ابــتــدا را  یــکــی  هــر ــود  ــ بـ او  از  ــون  ــ چـ
ــد انـــهـــا ــ ــاش ــ ــه ب ــ کـ ــد  ــ ــای ــ ــم بــــــدو ب ــ هـ

نــوا‌نــد گـــر  و  کــهــنــه‌انــد  گـــر  او  از  غــیــر 
ــد ونـ ــ‌یر مـ او  زی  و  ــد  ــنـ آیـ ــی  همــ زو 

ــان ــی گــــر تــــو و مــــن نـــیـــســـی انـــــــدر م
اوســــــــــــی اوســــــــــــی تــــــــا جــــــــــــاودان

زوال را  عــلــهــا  ــن  مــ بـــبـــاشـــد  ــون  ــ چـ
ل ــا ــ ــاقی؟ وجـــه ربّ ذوالج ــ ب چــیــســت 

پس چو هست و نیست کیسر مغز و پوست
اوست یا هم اوست یا هم زوست اوست«

نیــز، در مقدمــه تقریــر دروس عرفانــی  مرحــوم علامــه طهرانــی 
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مرحــوم علامــه طباطبائی؟رضو؟ ما بــه همین ادبیات اشــاره نموده و 
می‌فرمایند:

گرايش به عوالم غيب و كشــف اســرار  »حــسّ ديــن دوســى و 
مــاوراء طبيعــت جــزء غرائــز افراد بشــر اســت، و مى‏تــوان اين 
يــزه را نــاشى از جاذبــه حضــرت ربّ ودود دانســت كه عالم  غر
امكان بالأخصّ انســان اشرف را به مقام اطلاق و نامتناهى 
كه  خود مى‏كشــد، و مغناطيس جان، همان جان جان است 
از آن بــه جانــان و حقيقة الحقائق و اصل قديم و منبع جمال و 

مبدأ الوجود و غاية الكمال تعبير كنند.
المـــعـــى أنــــــــت  و  عــــــبــــــارة   

ّ
الــــــكــــــل

ــو لــلــقــلــوب مــغــنــاطــيــس1 ــ ــن ه ــ ــا م ــ ي
كردن  كه نتيجه و اثرش پاره  اين جذبه مغناطيسيّه حقيقيّه 
قيــود طبيعيّه و حدود انفســيّه و حركت به ســوى عالم تجرّد و 
اطلاق و بالاخره فناى در فعل و اسم و صفت و ذات مقدّس 
مبدأ المبادى و غاية الغايات و بقاى هستى به بقاى حضرت 
معبود است از هر عملى كه در تصوّر آيد عا‏لىتر و را‏قىتر است.«2

1. ابیاتی اســت از منظومه حاجی ســبزواری؟رضو؟ بدین معنا: تمام مخلوقات در حکم 
که برای قلب‌ها مانند مغناطیس  الفاظ هســتند و تو معنای این الفاظی، ای خدایی 

بوده و آن‌ها را به خود جذب می‌نمایی.

2. رسالۀ لب‌الباب، ص۹و۱۰.
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باید توجه داشــت این مثال هم تنها از جهاتی رابطه مخلوقات 
با خداوند متعال را ترسیم می‌نماید، زیرا به هر‌حال جسم و جان یا 
لفظ و معنا، دو امر جدا از هم بوده و لفظ مستقل از معناست اما در 
نگاه قرآن کریم هیچ موجودی مستقل از خداوند نبوده و حتی نباید 
مستقل از خداوند فرض شود؛ آن‌چه در این مثال‌ها مورد نظر عرفان 
صاحب‌نظر و محققین این عرصه بوده است، این است که نشان 
دهند اصل و حقیقت تمام موجودات، چنان‌چه اصل و حقیقت 
لفظ، معنا و اصل و حقیقت انسان روح است و نه جسم، خداوند 
متعال است و بدون وجود استقلالی ذات خداوند متعال، تمامی 
وجــودات دیگــری بی‌معنا و بلکه هیچ و پوچ می‌شــوند. البته باید 
توجــه داشــت همانطور که گفته شــد تمام ایــن تمثیل‌ها از جهتی 
رابطه میان خالق و مخلوق را توضیح داده و فهم عالی و تمام عیار 
این حقیقت شاید جز از راه شهود قلبی و فناء فی الله میسر نباشد. 

ی رومی:
ّ

به قول جناب مل
من قیل  و  ــال  ق و  ــم  وه از  بـــرون  »ای 

ق مـــن و تمــثــیــل مــن« ک بـــر فــــر خــــا
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پیوست سوم:
ترجمه حدیث عنوان بصری

همان گونه که در کتاب حاضر اشــاره شــد از دستورالعمل‌های 
مرحوم علامه قاضی؟رضو؟ عمل به حدیث عنوان بصری اســت که 

در ادامه ترجمه آن حدیث شریف می آید.
ى؛ پيرمردى فرتوت بود كه از عمرش نود و چهار  »عُنوان بصر
كه به  گفت: حال من اين‌طور بود  ى مى‏گشت او  ســال سپر

نزد مالك بن أنس رفت و آمد داشتم.
چــون جعفــر صــادق؟ع؟ به مدينه آمــد، من به نــزد او رفت و 
كه از مالك تحصيل  كردم، و دوســت داشــم همان‌طوری  آمد 
ى آن حضرت  علم كرده‏ام، از او نيز تحصيل علم نمايم پس روز
گفت: من مردى هســم مورد طلب دستگاه حكومتى  به من 
)آزاد نيســم و وقــم در اختيــار خــودم نيســت، و جاسوســان و 
مفتّشان مرا مورد نظر و تحت مراقبت دارند.( و علاوه بر اين، 
ى دارم  وز، أوراد و اذكار من در هر ســاعت از ســاعات شبانه ر
كرم باز مدار و علومت  كه بد‌‌‌‌آن‌ها مشــغولم. تو مــرا از وِردم و ذِ
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كه م‌یخواهى، از مالك بگير و در نزد او رفت و آمد داشته  را 
 حالت اينطور بود كه به ســوى وى 

ً
باش، همچنان كه ســابقا

رفت و آمد داشتى.
يان غمگين گشتم و از نزد وى بيرون شدم،  پس من از اين جر
ئى را هم  ى جز گر حضرت در من مقــدار خير و بــا خــود گفتم: ا
تفــرّس مى‏نمــود، هر آينــه مرا از رفت و آمد به‌ســوى خودش، و 
تحصيل علم از محضرش منع و طرد نمى‏كرد پس داخل مسجد 
رسول الله؟ص؟ شدم و بر آن حضرت سلام كردم. سپس فرداى 
گزاردم و  وز به‌سوى روضه برگشتم و در آنجا دو ركعت نماز  آن ر
كــردم: اى خدا! اى خدا! مــن از تو م‌یخواهم تا قلب  عــرض 
ى  ى روز جعفر را به من متمايل فرمایى، و از علمش به مقدار
من نمائى تا بتوانم بدان، به‌سوى راه مستقيم و استوارت راه يابم‏ 
و با حال اندوه و غصّه به خانه‏ام بازگشتم؛ و بجهت آنكه دلم 
گرديــده بود، ديگر نــزد مالك بن أنس  از محبّــت جعفر اشــراب 
نرفتم. بنابراين از منزلم خارج نشــدم مگر براى نماز واجب )كه 
بايــد در مســجد با امام جماعت به جــاى آورم( تا به جایی كه 
صبرم تمام شد در اين حال كه سينه‏ام گرفته بود و حوصله‏ام 
ــن خود را پوشــيدم و رداى خــود را بر 

َ
بــه پايــان رســيده بود نعل

كــردم؛ و اين  يــارت و ديــدار جعفــر را  دوش افكنــدم و قصــد ز
هنگامــى بــود كه نمــاز عصر را به جــا آورده بــودم پس چون به 
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يارت و  درِ خانــه حضرت رســيدم، اذن دخول خواســم بــراى ز
ديــدار حضــرت در ايــن حال خادمــى از حضرت بيــرون آمد 
يف.  كــم بــر شــر گفــم: ســام  ى؟  گفــت: چــه حاجــت دار و 
 نمــاز خويش به نماز ايســتاده اســت. 

ّ
گفــت: او در محــل خــادم 

پس من مقابل درِ منزل حضرت نشســم. در اين حال فقط 
كــه خادمى آمــد و گفت:  ى درنــگ نمودم  بــه مقــدار مختصــر
كند(.  بــه درون بيــا تو بــر بركت خداونــدى )كه به تــو عنايت 
من داخل شــدم و بر حضرت ســام نمودم. حضرت ســام مرا 
پاســخ گفتند فرمودند: بنشــن! خداوندت بيامرزد! پس من 
ير انداختند  ى به حال تفكّر ســر به ز نشســم، و حضرت قدر
كنيه‌ات چيســت؟  گفتند:  و ســپس ســر خود را بلند نمودند و 
كنيــه‌ات را ثابت  گفتند: خداوند  گفــم: أبوعبد‌الله. حضــرت 
گردانــد و تــو را موفّق بدارد اى أبو‌عبد‌الله! حاجتت چیســت؟ 
گر بــراى من از ايــن ديدار و  گفــم: ا مــن در ايــن لحظــه با خود 
كردم غير از همين دعاى حضرت هيچ  كه بر حضرت  سلامى 
ى نباشــد، هر آينه بســيار است.سپس حضرت سر  چيز دیگر
كــردم: از  گفت: چــه م‌یخواهــى؟ عرض  خــود را بلنــد نمــود و 
خداوند مســئلت نمودم تا دلت را بر من منعطف فرمايد، و از 
كه آنچه را  كند. و از خداوند اميــد دارم  ى  علمــت به مــن روز
يف تو درخواست نموده‏ام به من عنايت  كه دربارۀ حضرت شر
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نمايد. حضرت فرمود: اى أباعبدالله! علم به آموختن نيست. 
كــه در دل كسى كه خداونــد تبارك و  ى اســت  علــم فقــط نور
گر  تعــالى اراده هدايــت او را نمــوده اســت واقــع م‌یشــود. پس ا
علم م‌یخواهى، بايد در اوّلين مرحله در نزد خودت حقيقت 
عبوديّت را بطلبى؛ و بواسطه عمل‌كردن به علم، طالب علم 
باشى؛ و از خداوند بپرسى و استفهام نمایى تا خدايت ترا جواب 
گفت: بگو: اى اباعبدالله؛  يف!  دهد و بفهماند.گفتم: اى شر
گفت:  كدام اســت؟  گفــم: اى أباعبدالله! حقيقت عبوديّت 
كه  سه چيز است: اينكه بنده خدا براى خودش دربارۀ آنچه را 
كه بندگان داراى  خدا به وى سپرده است مِلكيّتى نبيند؛ چرا 
مِلك نمى‏باشند، همۀ اموال را مال خدا مى‏بينند، و در آنجایی 
كــه خداوند ايشــان را امر نموده اســت كه بنهنــد، م‌یگذارند؛ و 
اينكه بنده خدا براى خودش مصلحت‌انديشى و تدبير نكند؛ 
كه خداوند او را بدان  و تمام مشــغوليّاتش در آن منحصر شود 
گر بنده  امر نموده اســت و يا از آن نهى فرموده است.بنابراين، ا
كه خــدا به او ســپرده  خــدا بــراى خــودش مِلكيّــى را در آنچــه 
كرده  اســت نبيند، انفاق‌نمودن در آنچه خداوند تعالى بدان امر 
اســت بر او آســان مى‏شــود. و چــون بندۀ خدا تدبيــر امور خود 
را به مُدبّرش بســپارد مصائب و مشــكلات دنيا بر وى آســان 
زد به آنچه را كه خداوند به وى  م‌یگردد. و زمانى كه اشتغال ور
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كرده و نهى نموده است، ديگر فراغتى از آن دو امر نمى‏يابد تا  امر 
مجــال و فرصتى براى خودنمــایى و فخرنمودن با مردم پيدا نمايد. 
گرامى بدارد،  پس چون خداوند، بنده خود را به اين ســه چيز 
ئق بر وى سهل و آسان م‌یگردد؛ و دنبال  دنيا و ابليس و خلا
ى و فخر و مباهات بر مردم نم‌یرود،  ياده‌اندوز دنيا به جهت ز
ل و منصب و مال در دســت مردم  كــه از جاه و جلا و آنچــه را 
مى‏نگرد، ‌‌‌‌آن‌ها را به جهت عزّت و علوّ درجه خويشتن طلب 
نمى‏نمايــد، و روزهــاى خــود را بــه بطالت و بيهــوده رها نمى‏كند 
ــه از نردبان تقــوى. خداوند تبــارك و تعالى 

ّ
و اينســت اوّلــن پل

كســانی  م‌یفرمايــد: آن ســراى آخــرت را ما قرار م‌یدهيم براى 
كــه در زمين اراده بلندمنشى ندارند، و دنبال فَســاد نمى‏گردند؛ 
 براى 

ً
كار، انحصارا ى و ســعادت در پايان  و تمام مراتبِ پيروز

مردمان با تقوى است‏.گفتم: اى أباعبدالله! به من سفارش و 
توصيه‏اى فرما.

يرا  گفــت: مــن تــو را به نُــه چيز وصيّت و ســفارش مى‏نمــايم؛ ز
كــه ‌‌‌‌آن‌هــا ســفارش و وصيّــت مــن اســت بــه اراده‌كننــدگان و 
پويندگان راه خداوند تعالى. و از خداوند مســئلت مى‏نمايم تا 
ترا در عمل به ‌‌‌‌آن‌ها توفيق مرحمت فرمايد. ســه تا از آن نُه امر 
بيــت و تأديب نفس اســت، و ســه تا از ‌‌‌‌آن‌هــا درباره‏  دربــارۀ تر
ى اســت، و ســه تــا از ‌‌‌‌آن‌ها دربــاره علم و دانش  حلــم و بردبار
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اســت. پس ای عنوان! ‌‌‌‌آن‌ها را به خاطرت بســپار، و مبادا در 
عمل به ‌‌‌‌آن‌ها از تو سستى و تكاهل سر زند.

گفت: من دلم و انديشــه‏ام را فارغ و خالى نمودم تا آنچه  عنوان 
كنم و بدان عمل نمايم.  كه حضرت م‌یفرمايد بگيرم و اخذ  را 
كه راجع به تأديب نفس  پس حضرت فرمود: امّا آن چيزهایى 
ى،  كه بدان اشــها ندار ى  ى را بخور اســت آنكــه: مبادا چيــز
ى  كــه در انســان ايجــاد حماقــت و نــادانى م‌یكنــد؛ و چيز چــرا 
ى  گرســنه بــاشى؛ و چــون خواســى چيز كه  مخــور مگــر آنــگاه 
ل بخــور و نام خدا را ببر و بــه خاطر آور حديث  ى از حــا بخــور
فى را بدتر از  كــه فرمــود: هيچ‌وقت آدمى ظــر كرم؟ص؟ را  رســول‌ا
ى گرسنه شد  گر بقدر شــمش پر نكرده اســت. بناءً عليهذا ا
گرديد، پس به مقدار ثُلث شكم خود  كه ناچار از تناول غذا 
را بــراى طعامــش بگذارد، و ثلث آن را براى آبش، و ثلث آن را 
ى و صبر  كه راجع به بردبار ى  براى نفَسش. و امّا آن سه چيز
كلمــه بگویى ده تا  گر يك  اســت: پــس كسی‌كه به تــو بگويد: ا
گر ده كلمه بگویى يكى هم نمى‏شنوی!  مى‏شنوى به او بگو: ا
گر  گويد، به وى بگو: ا كند و ناسزا  كه ترا شــم و ســبّ  و كسی 
در آنچه م‌یگویى راســت م‌یگویى، مــن از خدا م‌یخواهم تا از 
گــر در آنچه م‌یگــویى دروغ م‌یگویى، پس من  مــن درگــذرد؛ و ا
كه  گر كسى تو را بيم دهد  از خــدا م‌یخواهم تــا از تو درگذرد. و ا
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گفت، تو او را مژده بده  به تو فحش خواهم داد و ناسزا خواهم 
كــه مــن دربارۀ تو خيرخواه مى‏باشــم و مراعات تــو را مى‏نمايم. 
ى كه راجع به علم اســت: پــس، از علماء  و امّــا آن ســه چيــز
ى را از ‌‌‌‌آن‌ها بپرسى تا  بپــرس آنچــه را كه نمــ‌یدانى؛ و مبادا چيــز
ايشــان را به لغزش افكنى و براى آزمايش و امتحان بپرسى. و 
نى؛ و در جميع  ى دســت ز كار كه از روى رأى خودت به  مبادا 
كــه راهــى به احتيــاط و محافظت از وقــوع در خلافِ  ى  امــور
ى‏؛احتياط را پيشــه خود ســاز. و از فتوى دادن بپرهيز  امر دار
همان‌طور كه از شــير درنده فرار م‌یكنى؛ و گردن خود را جِســر و 
پل عبور براى مردم قرار نده.اى أبا عبد الله، ديگر برخيز از نزد 
كر و وِرد مرا  كــردم؛ و ذِ  براى تو خيرخواهى 

ً
كه تحقيقا مــن! چرا 

يرا كه من مردى هســم كه روى گذشت عمر  فاســد مكن، ز
ى از  و ســاعات زندگى حســاب دارم، و نگرانم از آنكه مقدار
آن بيهوده تلف شــود. و تمام مراتب ســام و ســامت خداوند 
كــى باد كه از هدايت پيروى م‌یكند، و متابعت از  بــراى آن 

يق مستقيم مى‏نمايد.« پيمودن طر
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پیوست چهارم:
نمونه‌ای از دستورات سلوکی بزرگان مکتب عرفانی نجف

جهــت آشــنائی بیشــتر بــا دســتورات بــزرگان مکتــب عرفانــی 
نجــف و پــی بردن به تطابق کامل دســتورات بزرگان این مکتب با 
مضامین دســتورا شــرعی که از ائمه اطهار؟عهم؟ به ما رســیده است 
که ذکر خیر این  ســه دســتورالعمل از ســه تن از بزرگان این مکتب 
بــزرگان در کلام رهبــر معظــم انقلاب نیز آمده اســت اشــاره خواهد 

شد.
که عمل به دســتورات بزرگان تنها  باید به این نکته توجه نمود 
بــا اجــازه بزرگی از اســاتید فن عرفان ممکن اســت و انســان اجازه 
که به صورت ســرخود بــه انجام هر دســتوری مبادرت ورزد  نــدارد 
کار تبعــات منفی‌ای داشــته باشــد و  کــه ممکــن اســت ایــن  زیــرا 
انســان برای ازبین بردن آن تبعات ناتوان و عاجز باشــد. این نفس 
کــه متناســب با  انســان از خــود رهیــده و بــه خــدا پیوســته اســت 
ظرفیــت هریک از ســالکین راه خدا به او دســتوری درخور وســعه 
کــه  وجــودی او داده و خــود آن ولــی خــدا و انســان وارســته اســت 



   438     عرفان امین  

ســالک را در حمایت خود قرار داده و از آفات و خواطر راه مصون 
می دارد.

طی ایــن مرحله بی همرهی خضر مکن 
گمراهی ظلمات اســت بتــرس از خطــر 

کــه در ایــن بخش مورد توجــه و اهتمام ما قــرار گرفته  آن چیــزی 
اســت آشــنائی مخاطبان گرامی با شیوه دســتورات سلوکی بزرگان 
مکتــب عرفــان نجــف اســت و طبیعتــا عمل بــه آن بــدون حضور 

استاد توصیه نمی شود.
انســان بــرای انجام دســتورات ســلوکی مادامی‌کــه به اســتاد راه 
دسترســی پیدا نکرده اســت تنها می‌تواند به آن دسته از دستوراتی 
که از ائمه؟عهم؟ مأثور است و به ما رسیده استفاده کند و تازه در این 
که  کرده و از انجام دستوراتی  موضع نیز باید ظرفیت خود را لحاظ 

فراتر از طاقت و کشش و میل او می‌باشد پرهیز کند. 
کید دارند که عمل بر دســتوری  بــزرگان راه عرفــان بر این نکته تأ
که فراتر از سعه و ظرفیت انسان باشد اثر عکس گذاشته و در نفس 
انسان پس از مدتی بجای ایجاد نورانیت ظلمت ایجاد می‌نماید.

انسان باید مادامی که دسترسی به استاد راه پیدا نکرده به مأثورات 
و منصوصات ائمه؟عهم؟ تماماً عمل کرده و در این راه ظرفیت خود 

را نیز کاملا لحاظ کند.
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دستورالعملی از آیت‌الحق
مرحوم علامه حاج سید علی قاضی طباطبائی؟ره؟

»بسم الله الرحمن الرحیم
بعــد حمــد الله جــل شــأنه . والصــاة والســام عــی رســوله و 
که از آن جمله اســت  آلــه؟عهم؟ حضرت آقــا، تمام این خرابی‌ها 
کمتــر  وســواس و عــدم طمأنینــه، از غفلــت اســت و غفلــت 
مرتبــه‌اش، غفلــت از اوامر الهی اســت و مراتب دیگــر دارد که 
به آن‌ها ان‌شــاء‌الله نم‌یرســید و ســبب تمام غفلات، غفلت از 
گــر  م‌یخواهید از  مــرگ اســت و تخیــل مانــدن در دنیا. پــس ا
جمیع ترس و هراس و وســواس ایمن باشــید، دائما در فکر مرگ 
گرانبها و  و اســتعداد لقاءالله تعالی باشــید و این اســت جوهر 
مفتاح سعادت دنیا و آخرت. پس فکر  و ملاحظه نمایید چه 
گر عاقلی! و به جهت  چیز شما را از او مانع و مشغول مک‌یند، ا
تســهیل این معنی، چند چیز دیگر  به ســرکار بنویسد بلکه از 

آن‌ها استعانتی بجویی:
اول بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرایض 
وز به  خمسه و سایر فرایض در احسن اوقات و سعی کردن که ر
روز خشوع و خضوع بیشتر گردد و تسبیح صدیقه طاهره؟عها؟ 
بعد از هر نماز، خواندن آیت الکرسی کذلک و ســجده شــکر و 
خواندن سوره »یس« بعد از نماز صبح و »واقعه« در شب‌ها، 
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و مواظبت بر نوافل لیلیه و قرائت مسبّحات در هر شب قبل 
از خواب و خواندن معوذات در شــفع و وتر  و اســتغفار هفتاد 
مرتبــه در آن و ایضــا بعــد از صــاة عصــر  و ایــن ذکــر را بعد از 
صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: 
یک له، له الحمد وله الملک وهو علی  »لا اله الا الله وحده لا شر
بی  کل شیء قدیر، اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک ر
أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم؛ غیر از الله خدایی نیست؛ 
یکی ندارد؛ ســتایش برای اوســت؛ حکومت  کیتاســت؛ شــر
گوشی‌های  کاری تواناســت. از ســر به  از آن اوســت و او بــر هر 
شــیطان‌ها به الله پناه م‌یبرم و پناه م‌یبــرم به تو ای پروردگار 

که در برم آیند. همانا خدا شنوا و داناست.« من از این 
که طالب  مــدتی به این مداومت نمایید بلکــه حالی رخ دهد 

استقامت شوید، ان‌شاءالله تعالی«.

دستورالعملی از آیت‌الحق مرحوم حاج ملاحسینقلی همدانی؟ره؟
 الله علی 

ّ
»بسم الله الرّحمن الرّحیم.الحمدلله ربّ العالمین وصل

ین. خیر خلقه محمّد وآله الطّاهر
و بعــد، بــر طالبان نجات و ســعادت ابدی مخفی نماناد که اهل 

نجات دو طایفه م‌یباشند:
گر  بین‌انــد و ا یــک طایفــه اصحــاب یمــن و طایفه دیگــر مقرّ
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کــه تــرک  طالــب ســعادت عمــل بــه وظیفــۀ اصحــاب یمــن 
بین علاوه بر آن‌ها  معصیت باشد نمود از آن‌ها خواهد شد. مقرّ

وظیفه دیگر دارند که غرض بیان آن‌ها نیست.
گــر شــخص انســانی فهمیــد حقــارت و  کــه ا اوّلًا بایــد فهمیــد 
پســی خــود را هم بعد از آن فهمیــد عظمت و قدرت حضرت 
که قدم جرأت برداشتن و  ملک‌الملوک را البته خواهد فهمید 
اقدام به معصیت نمودن در حضور چنین سلطان عظ‌یمالشأن 
در نهایت قبح و شناعت و بدبختی م‌یباشد؛ چرا غافل است 
گــر اراده نمایــد فنــای همه موجــودات را  کــه ا از قــدرت قــادری 
به محض اراده آن ســلطان عظ‌یمالشــأن همگی بر باد فنا رفته 

ملحق به معدومات خواهند شد.
کــه م‌یبینی معصیــت در نظرت ســهل شــده به جهت  ایــن 

که بعضی از آنها را ذکر مک‌ینیم: اموری است 
کــرده‌ای. از این   متوجّــه به دنیــای دنّی 

ً
اوّلًا فکــر خــود را تمامــا

ر اخروی غافل شده‌ای. نم‌یدانی چه  جهت بالمرّه از نفع و ضر
بســیار بســیار منافع و ســعادت ابدیّه از تو فوت شد و چقدر 

ضررهای بزرگ، بسیار به خود زده‌ای.
 عجــز  و حاجــت و فقر خــودت را ملتفت نیســی که ذرّه 

ً
ثانیــا

ئکه باشند بر پاست. که ملا کارکنان او  ذرّه بدنت به حفظ 
 نم‌یدانی که در هر آنی از آنات درهر جزء از اجزاء بدنت نعَم 

ً
ثالثا
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که به بیان و بنان  غیر متناهیه مرحمت از او شــده و م‌یشــود 
ممکن نیست حصر چند آن‌ها.

با این حال چگونه نعمت او را در معصیت او صرف مک‌ینی؟
که   چگونــه غافــی از عقوبات ســخت او مگر نمــ‌یدانی 

ً
رابعــا

ین آن‌ها  مــا بین مرگ و قیامت هزار غصّه هســت و آســان‌تر
کنــدن اســت. چــرا از شــداید قیامــت غافــی؟  تلخــی جــان 
بین در خوف  کــه از دهشــت و وحشــت او مقرّ امــان از روزی 
کــه زمینــش  و اضطــراب م‌یباشــند. چــرا نباشــند؟ از روزی 
و هوایــش آتــش و جهــم به اطــراف خیلاق محیــط و میلاک 
غلاظ و شداد در بگیر و ببند. نکیان در وحشت و اضطراب 
گرم‌تر  و بدان در شکنجه و عذاب آفتاب در بالای سر و زمین 
کوره آهنگر. خطر حســاب از یک طرف و دهشــت صراط  از 
کار هنــوز بــه جهــمّ نرســیده از آتش و  از یــک طــرف و حــال 
یم یا از مار و عقرب‌هایش بیان نمایم. ل او بگو سلاسل و اغلا

خلاصه این‌ها مختصر نویسی است و این فقراتی که گفته شد 
از هزار یک بیان نشد. تمام سفارشات این بینوا به تو اهتمام 

در ترک معصیت است. 
گــر ایــن خدمت را انجــام دادی آخر الأمر تــو را به جاهای بلند  ا

خواهد رسانید.
گــر  کوتاهــی مکــن و ا البتّــه، البتــه در اجتنــاب از معصیــت 
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کردی زود توبــه نما و دو رکعت نماز به  خــدای نکرده معصیت 
کن و ســر به سجده  جا آور و بعد از نماز هفتاد مرتبه اســتغفار 
بگذار و در ســجده از حضرت پروردگار عفو بخواه و امیدوارم 

عفو بفرماید.
کبیره در بعضی رســاله عملیه ثبت شــده یاد بگیر  و  معــاصی 

ینهار پیرامون غیبت و دروغ و اذیت مگرد. ترک نما. و ز
ً یــک ســاعت به صبح مانده بیدار شــو  و ســجده به جا 

ّ
اقــا

بیاور. 
و آنچه در منهاج‌النجاة مرحوم ملا محســن فیض؟رضو؟ مذکور 
وز تو به همان  کافی و شافی اســت از برای عمل شب و ر اســت 

نحو عمل نما.
کــه عمــل و ذکــرت بــه محض زبــان نباشــد و با  کــن  و ســعی 
که عمل بی‌حضــور اصلاح قلب نمک‌یند  حضور قلب باشــد 

کمی دارد. گر چه ثواب  ا
ل. غذا را  البتّــه البتّــه از غذای حرام فرار کن. مخور مگــر حلا
یــاده برحاجت بُنیه مخور. نه چنــدان بخور که  کــم بخــور یعنی ز

ضعفت بیاورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود.
وز را پر نکنی. هر قدر بتوانی روزه بگیر  به شرطی که شب جای ر
یــاد و کم هر دو  الحاصــل غــذا به قــدر حاجت بدن ممــدوح و ز

مذموم.
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 و غش 
ّ

ک از حقد و حسد وغَل کن به نماز با قلب پا و شروع 
مسلمانان و لباس و فرش و مکان نمازت باید مباح باشد.

گــر چــه مکان غیــر محل جَبْــه ]پیشــانی[ نجــس بودنش به  ا
لی نبودنش بهتر است. نجاست غیر متعدّیه نماز را باطل نمک‌یند و
و بایســت بــه نمــاز ایســتادن بنده در حضــور مــولای جلیل با 

کج و قلب خاضع و خاشع. گردن 
کلمه  یضه صبح هفتاد مرتبه استغفار و صد مرتبه  بعد از فر
توحید و دعای مصباح مشهور بخوان و تسبیح سیّده نساء را 

یضه ترک مکن. بعد از فر
اقل یک جزء قرآن با احترام و وضوع و  وز هر قدر بتوانی لا هر ر
خضوع و خشــوع بخوان و در بین خواندن حرف مزن مگر  به 

قدر ضرورت. 
و در وقت خواب شــهادت را بخوان و آیة‌الکرسی و یک مرتبه 
فاتحه و چهار مرتبه سوره توحید و پانزده مرتبه سوره قدر و آیۀ 

شَهِدَالله را بخوان و استغفار هم مناسب است.
گر بعضی از اوقات بتوانی ســوره مبارکه توحید را صد مرتبه  و ا

بخوانی بسیار خوب است.
گذاشته به  گونه راست  و از یادمرگ غافل مشــو. و دســت بر 
طرف راست با یاد خدا بخواب. و از وصیت کردن غافل مشو.

 لا اله إلّا انت سبحانک إنّ کنتُ من الظلمین و ذکر مبارک
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را هر قدر بخوانی و در هروقت بسیار خوب است.
اولًا در شــب و شــب جمعه در هر یک صد مرتبه ســورۀ مبارکه 
کمیل را درهر شــب جمعــه ترک مکن و  قــدر را بخــوان و دعای 
کدام از آن‌ها مناســب  مناجات خمســة عشــر را. حالِ تو با هر 
یــن و  تائبــن و مفتقر کین و  باشــد لاســیما مناجــات مســا
یدیــن و متوســلین و معتصمــن را بســیار بخــوان و دعــای  مر
صحیفه کامله هر کدام در مقام مناسب بسیار خوب است.
و در وقــت عصــر هفتــاد مرتبه اســتغفار و یک )ســبحانه الله 
العظیم سبحان الله و بحمده( بخوان و استغفارات خاصّه را هم 
بخــوان و ســجده طویلــه را فراموش مکن و قنــوت طول دادن 
بسیار خوب است و همه این‌ها با ترک معاصی خوب است.

والسّلام علی من اتّبع الهدی«.

دستورالعملی از 
مرحوم علامه آیةالله حاج‌ سیدمحمدحسین حسینی طهرانی

»بسم الله الرّحمن الرّحيم.
گرامــی واصل و از  السّــام عليكــم و رحمــةُ‌ الله و برَكاته، نامه 
يــق فرموده‌اند: برای  مضمــون آن اطّــاع حاصل؛ بــزرگان طر
پيمودن راه يك توبه كامل ضروری اســت )غســل، دو ركعت 
نماز، يكصد بار استغفار، بيرون آمدن از جميع حقوق النّاس و 
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مظالم عباد، و قضاء فوائت من حقوق الله تعالی(. 
و ديگر: پيوســته ملازم ســكوت بودن و غذا بموقع و به اندازه 
كمتر مصروف نمودن و با بســم الله شــروع  خوردن و از حيوانی 
وز در ماه روزه داشــن. و قبل  كردن و در صورت امكان ســه ر
از اذان صبــح بيــدار شــدن و ب‌ينالطّلوعــن را بيــدار ماندن و 
در ايــن حــال نمــاز شــب و نافله صبــح و نماز صبح، و ســپس 
 يك حزب قرآن، ثواب آن هديه به روح رســول 

ّ
هــر روز حدّاقــل

وز هزار بار أســتغفر الَله  كــرم؟ص؟ نمــودن. و در يــك اربعين هــر ر ا
گفــن بــا شــرائط ذكر )طهارت بــدن و لبــاس، و وضو، و  بي  رّ
و به قبله نشستن  مكان خلوت، و استعمال عطر و بخور، و ر
چهار زانو، و انگشتری عقيق در دست راست نمودن، و توجّه 
كــردن( و ســپس بــه ســجده درآمدن و  كامــل بــه معنــای ذكر 
کنت من  حدّاقل چهارصد مرتبهلا إله إلا أنت سبحنک إنی 
گفتن. و پس از آن نشســن و با خدای تعالی شرط   الظالمين
وز مراقب  عدم معصيت در روز نمودن )مشارطه( و در طول ر
نفس بودن )مراقبه( و هنگام خواب محاسبه كردن )محاسبه( 
و از مجالــس و محافل دنياپرســتان دوری نمــودن و با ابناء دنيا 
نشست و برخاست نكردن، و پيوسته متفكّر در درون بودن، 
و طهارت دائم )دوام وضو و غسل جمعه( و خواندن نمازها را در 
اوّل وقــت و بجــا آوردن نوافل در صــورت امكان، و اجتناب از 
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كمل، و اســتعمال عطر  و انگشــتری در  معصيت بطور اتّم و ا
حال صلوات، و خضوع و حضور قلب را در حال نماز رعايت 
و به  كــردن، و شــب‌ها بــا وضو بخواب رفتن و در بســتر طاهــر ر
قبله خسبيدن، و به شوق ديدار خدا خوابيدن و سه بار سوره 
ا 

َ
توحيــد و آيــة الكرسی و آيه لو أنزلنا هذا القــرآن و آيه قُل إنّ

أنا بشر مثلکم و آيه شهد الله را خواندن، و يك دوره تسبيح 
حضرت زهراء؟سها؟ را بجا آوردن، آنگاه لا إله‌ إلا‌ الله را بگويد تا 
خوابش ببرد؛ به عشق خدا بخوابد و به عشق خدا برخيزد. در 
اربعــن دوّم و ســوّم به همين منوال جلو برود به اســتثناء آنكه 
بجای هزار بار استغفار، هزار بار لا إله‌ إلا الله بگويد. و در پاك 
نمودن ذهن از ورود خاطرات در حال نماز، و ذكر و تفكّر ســعی 
بليغ نمايد. إن‌شاء الله تعالی خداوند مرحمت فرموده مشتاقان 

ديدار جمالش را به كعبه مقصود م‌یرساند. 
عمــده عامــل ســير در راه مجاهده نفســانی اســت و اجتناب از 
گشــايد و  لی پرده  منهيّات، تا بحول و قوّه خدا جمال محبوب از
ل ســرمدی خرمن هســی را بسوزاند و از خودی و  با بارقه جلا
خوديّت چيزی را باقی نگذارد.از خداوند متعال خواستارم كه 
همــه مــا را موفّق به رضــای خودش بفرمايــد و گام‌هايمان را در 
لش استوار بدارد؛ بُمحمّدٍ  يق بسوی كعبه جمال و جلا طیّ طر

 محمّد و آله أجَمعين. «
َ

 عل
ّ

ين، صل و آلِه الطّاهر
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پیوست پنجم:
کلام حضرت امام خمینی؟ق؟ در علت مخالفت برخی با 

حکمت و عرفان

امام امت قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه در قامت  متخصص و صاحب 
نظــر در عرفــان، پــس از پیروزی انقلاب اســامی نیز دســت از بیان 
معارف الهی و قله‌‌های معارف قرآنی برنداشــته و در اولین مواجهه 
معارفی با امت خود، در قالب تفسیر سورۀ حمد، به بیان عالی‌ترین 
مطالــب حکمــی و عرفانــی پرداختــه و عمیق‌ترین معــارف را برای 
عموم اقشار جامعه ساده‌سازی نموده و بیان فرمودند؛ متأسفانه به 
گاه و مخالفت حکمت برهانی و عرفان  علت فشار‌های گروهی ناآ
کشــیده شــد و امت اســامی  گهر‌بار به تعطیلی  قرآنی، این دروس 
تشــنه‌کام از مطالب نــاب معرفتی امام خــود، از دریافت زلال‌ترین 

عقاید محروم ماند.
حضــرت امــام  بــه علــت هجمــه و مخالفت‌هــای ناآشــنایان و 
جاهــان، ایــن دروس را تعطیــل نمودنــد اما در جلســۀ آخــر، به ذکر 
نــکات مهمــی دربارۀ عرفان و حکمت و ســرّ مخالفــت افراد با این 
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معــارف پرداخته و به مســائلی اشــاره نمودنــد که اطــاع از آن بر هر 
محققــی واجــب اســت، در این‌جــا و بــه عنــوان حســن ختــام این 
کتاب، مجموع فرمایشــات معظم له در جلســۀ پنجم و آخر دروس 

تفسیر سوره حمد را ذکر می‌نماییم:1
مْدُ  َ حِیِم، الْ نِ الرَّ حَْ جِیِم. بِسْمِ الِلَّه الرَّ یطَانِ الرَّ

َ
»أعُوذُ بِالِلَّه مِنَ الشّ

ین.  ِ
َ
عَال

ْ
لِلَّه رَبِّ ال

کــم، مطلبی را باید  قبــل از اینکه دنبالــه آن مطلب را عرض 
کــه شــاید هــم مفیــد باشــد و هــم لازم؛ و آن این  کــم  عــرض 
کــه بین اهل نظــر و اهل  گاهی وقت‌هــا اختلافاتی  کــه  اســت 
علم حاصل م‌یشود، برای این است که زبان‌های کیدیگر را 

درست نم‏یدانند. هر طایفه‏ای یک زبان خاصی دارند.
که سه نفر بودند: یکی فارس  نم‏یدانم این مثل را شــنیده‏اید، 
بود، یکی ترک بود، یکی عرب، این‏ها راجع به ناهارشان که 
یم«.  کردنــد، فارس گفت: »انگــور م‏یخور یم بحث  چــه بخور
یم«. ترک گفــت: »خیر ما  عــرب گفــت: »خیر عِنــب م‏یخور
یم«. این‏ها اختلاف  یم، مــا اوزوم م‏یخــور این‏هــا را نم‏یخــور
کردند برای اینکه زبان کیدیگر را نم‏یدانستند. بعد م‌یگویند 
کیــی آمــد و رفت انگور آورد، همه دیدند که یک چیز اســت، 

کتاب شــریف تفســیر ســوره حمد، صص۱۷۳ تا ۱۹۰ نقل  1. مطالب این بخش، عیناً از 
شده است.
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یــک مطلب، در زبان‌های مختلف. یک مطلب اســت، اما 
زبان‌ها مختلف است در آن.

دارنــد،  خودشــان  بــه  خــاص  زبــان  یــک  مثــاً  فلاســفه، 
اصطلاحــاتی ]مخصــوص‏[ خودشــان دارنــد، زبــان عرفــا هــم 
خــاص بــه خودشــان اســت و اصطلاحــات ]آن‌هــا[ خــاص 
خودشــان اســت. فقها هم اصطلاحات خاص به خودشــان 
دارند. شعرا هم یک زبان خاص شعری دارند؛ و زبان اولیای 
که بایــد ببینیم این  معصومــن؟عهم؟  هــم یک طوری اســت 
کدام زبانشــان  که بــا هم اختلاف دارند،  ســه- چهار طایفه 
کــدام زبانشــان  نزدیک‌تــر بــه زبــان اهــل عصمــت اســت، و 

نزدیک‌تر به زبان وحی است.
گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدم عاقلی که موحد باشد البته، 
اختلاف در این معنا داشــته باشــد که حق تعالی هســت و او 
مبدأ همه موجودات است، موجودات، معلول مبدأ وجودند. 
کت‏وشــلوارتان  احــدی قائــل نیســت بــه اینکــه شمــا بــا ایــن 
خدایید، هیــچ عاقلی چنین تصوری هم نمک‏یند؛ یا فلان آدم 
یش و عصایش خداســت؛ این مخلوق اســت،  بــا عمامه و ر
در این هیچ اشــکالی نیســت؛ لکن اختلاف از آن تعبیرات و 
که از علت و معلول م‌یشود. باید ببینیم  برداشت‌هایی است 
که مثلًا از طبقه عرفا بودند، این‏ها دردشان چه بوده  آن‌هایی 
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که  کرده بود  که آن جور تعبیر مک‌یردند. چه وادارشــان  اســت 
آن طور تعبیر بکنند.

البتــه اینکه من حالا م‏یخواهــم مصالحه و صلح بدهم بین 
یم این‏هــا همه یک چیز م‌یگویند، نه این  ایــن طوایف و بگو
یه‌شان نمک،  که من م‏یخواهم همه فلاســفه را مثلًا تنز اســت 
یــا همــه عرفا را، یــا همۀ فقها را. نه، این مســئله نیســت »ای 
که  بسا خرقه که مستوجب آتش باشد«،1 ای بسا دکانداری 
موجب یک حرفۀهایی م‌یشــود که با همان دکان مناســبند. 
که در بین همۀ این طوایف اشخاص  من مقصودم این‏ است 
یــادی منــزه بودنــد و این اختفیلا که حاصل شــده اســت در  ز
مدرســه، مثل آن اختفیلا ]اســت‏[ که در مدرسه بین اخباری 
لی را  گاهی اخبــاری، اصو که  لی حاصل شــده اســت،  و اصو
لی هم اخباری را تجهیل مک‌یند.  شاید تکفیر هم بکند، اصو
با اینکه این‏ها مطلبشان دو تا نیست. آن‌ها هم دو تا نیست.

که یک طبقه‏ای از فلاســفه  حــالا ما بحثمان در اینجاســت 
که: »علة العلل«،  که این‏ها تعبیراتشــان این است  هستند 
»معلــول اول«، »معلــول ثــانی« و تــا آخــر، دائم بــه علیــت و 
 آن‌هایی که از فلاسفۀ قبل 

ً
معلولیت تعبیر مک‌ینند، خصوصا

1. اشاره به این بیت از حافظ است: 
که مستوجب آتش باشد«. »نقد صوفى نه همه صافى و ب‏ىغش باشد/ اى بسا خرقه 
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از اسلام هستند. تعبیرات آن‌ها همان تعبیرات خشک علیت 
و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدأ و اثر و از این تعبیرات 
]است‏[؛ و فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت مک‌ینند، 
از این ابایی ندارند؛ و به خالق و مخلوق هم همه تعبیر مک‌ینند؛ 
از این هم ابایی نیست. یک دسته هم از اهل عرفان هستند و 
این‏ها در تعبیراتشان با اختفیلا که هست، تعبیرات مختلفه‏ای 
دارنــد، مثــل همــن ظاهــر و مظهــر و تجــی ]و[ امثــال ذلــک.
آن‌ها این جور تعبیر مک‌ینند و ما باید ببینیم چه شــده اســت 
که  که این طایفه این جور تعبیر مک‌ینند؛ و چه شــده اســت 
در لســان ائمه ما؟عهم؟ هم این نحو تعبیر اســت. من هیچ یادم 
کــه علیــت و معلولیــت و ســببیت و مســببیت و...  نیســت 
]آمــده‏[ باشــد. خالقیــت و مخلوقیــت هســت، تجلی هســت، 
ظاهر و مظهر هست ]و[ امثال این‏ها. باید ببینیم اهل عرفان 
که از این تعبیر فلاسفه، مثلًا دست برداشتند، یا از این تعبیر 
عامه مردم، دست برداشتند، و یک مطلب دیگری گفته‏اند 
که دیده‏اند اســباب اشــکال ]هم‏[ اســت بین اهــل ظاهر، چرا 

گفتند. ما حالا این‏ها را حساب مک‏ینیم. این را 
کرده یک موجود  علــت و معلول: یک موجــود )علت( ایجاد 
دیگــر را )معلــول(. در نظــر علیــت و معلولیت این اســت که 
معلــول یک طــرف واقع شــده، علت یک طــرف. این یک 
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 با هم مختلفند! مثل نور 
ً
طرف و یک طرف یعنی چه؟ مکانا

که شمس این نور را دارد، و از او هم صادر  شمس و خود شمس، 
شــده اســت و جلــوه او هم هســت؛ امــا این طوری اســت که 
شمس یک موجودی است در یک محلی واقع شده است و نور 
شمــس هم یک موجود دیگری در یک محل دیگر واقع شــده؛ 
و لو اینکه اثر اوست، و لو اینکه معلول اوست. آیا معلولیت 
و علیت نسبت به ذات واجب، نظیر این معلولیت و علتیی 
کــه در طبیعــت اســت؟ آتــش، علــت از بــرای حرارت  اســت 
است؛ و شمس، علت از برای روشنایی است، این طور است؟ 
 هم از هم جدایند؟ 

ً
آیا یک اثر ]و مؤثری‏[ است که حتی مکانا

او یک مکانی دارد، این یک مکان دیگر دارد؟
 این طوری اســت 

ً
که در طبیعت هســت، غالبا اثــر و مؤثری 

کــه حــی بُعد مــکانی هــم ]دارند[، حــی از هم جدا هســتند از 
حیــث مکان. آیا م‏یتوانیم ما در مبدأ اعلا یک چنین چیزی 
کدام‏[  کــه موجــودات ]از او[ جدا هســتند، ]هر  یم،  قائل بشــو
یــک مکانی دارنــد و یک زمانی؟ عرض کردم تصور این امور 
بسیار صعب است، تصور اینکه موجود مجرد، وضع خودش 
 مبدأ اعلا که هر 

ً
چطوری اســت، مشــکل اســت؛ و خصوصا

چه بخواهی از او تعبیر بکنی، آن نیست. چطور است وضع آن 
احاطه قیومیه‏ای که از برای حق تعالی به موجودات هست؟ 
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ینَ ما 
َ
هُــوَ مَعَکــمْ‏ یعنی چــه؟ قــرآن م‌یفرمایــد: وَ هُوَ مَعَکــمْ أ

‏.1 مَعَکــمْ‏؛ یعــی پهلــوی آدم اســت؟ همراه آدم اســت به  کنْــمُْ
کردند، برای این  طور مصاحبت؟ اینکه آن‌ها این طور تعبیر 
است که نم‌یتوانستند از واقع تعبیر کنند، هر چه نزدکیتر بوده 
کتاب  کرده‏اند. چنانچه در  بــه واقعیت، آن نزدکیتر را اختیــار 
و ســنت هم آنکه نزدیک‌تر اســت، اختیار شــده اســت. فهم 
این مسئله بسیار مشکل است که خالق و مخلوق مکانتش 
چیست، یکفیت چطوری است؟ یکفیت خلق و مخلوق مثل 
یکفیت نفس اســت و این  یکفیت آتش اســت و اثرش؟ مثل 
کثر این ]مثال‌ها[ نزدکیتر  چشــم و گوش و قوا؟ که شــاید از ا
لی بــاز این هم نیســت. احاطه اســت، یک احاطه  باشــد؛ و
کــه دیگر ]از[ ضیــق خناق باید ایــن را گفت؛ احاطه  قیومــی 
که هیچ جای از موجودات  قیومی بر همه موجودات به حثیی 

نیست الّ اینکه او هست.
 الِلَّه.

َ
بطْتُْ عَل َ فْلی لَ بْلٍ إلَ الأرضیَن السُّ یتُْ بَِ

ّ
وْ دُل

َ
ل

که  کرده‏اند، نه این اســت  اینکــه این‏هــا آمده‏اند این تعبیر را 
که  م‏یخواهنــد بگوینــد مراد از »فــان چیز حق« این اســت 
مثــاً یــک آدم ممکنی که عصا و عمامــه دارد، این حق تعالی 
اســت؛ هیــچ عاقلی ایــن را نم‏یگوید؛ اما آنکــه بتوانیم ما یک 

کجا باشید(. سوره حدید، آیه 4.  1. )او با شماست، هر 
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کــه نزدیــک باشــد لا اقل بــه آن مســئله، به  تعبیــری بکنــم 
آن نســبت بــن حــق تعــالی و مخلــوق، ربــط بین حــق تعالی و 
مخلوق مشکل است، بخواهد نزدیک به ذهن بشود. تا اینجا 
که یک وقت م‏یبینید از باب اینکه این آدم دیگر  م‏یرســد 
که ایــن هم حق  توجهــش به این مســائل نیســت، م‌یگوید 
اســت، همــه چیز، اوســت. فلهــذا م‏یبینید در تعبیر فلاســفه 
یــسَ بِشی‏ء 

َ
شْــیاءِ وَ ل

ْ
 ال

ُّ
کل وُجُــودِ 

ْ
اســام هم هســت: صِــرْفُ ال

یسَ بِشی‏ء مِنْا« خود تناقض است. 
َ
شْیاءِ« و »ل

ْ
 ال

ُّ
مِنْا؛ »کل

که هیچ نقصی در او نیســت، صرف  م‌یخواهد این را بگوید 
کمال اســت،  الوجــود در او هیچ نقصی نیســت، هر چه ســنخِ 
یسَ بِشی‏ء 

َ
او واجــد اســت و همۀ موجودات ناقصند، پــس »ل

مِنْا«. بخواهد یک موجود دیگری باشــد، ناقص م‌یشــود. 
یک موجود تامّی اســت که هیچ نقصان در او نیســت. وقتی 
کمالی نباشــد.  هیــچ نقصــان در او نبود، نم‏یشــود واجد یک 
کمالی در هر موجودی هســت از اوســت، رشــح او، جلوه او  هر 
]ست‏[، وقتی جلوه او باشد، ذات به طور بساطت، تمام کمال 

کل الکمال است. است؛ ذات 
یسَ بِشی‏ء مِنْا«، یعنی 

َ
کل الکمال؛ و »ل شْــیاءِ«، یعنی 

ْ
 ال

ُّ
»کل

وُجُودِ 
ْ
کار نیست. نه اینکه م‌یگوید »صِرْفُ ال هیچ نقصی در 

وُجُــود« شمایید؛ و لهذا م‌یگوید: 
ْ
شْــیاءِ«، یعنی »صِرْفُ ال

ْ
 ال

ُّ
کل
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یسَ بِشی‏ء مِنْا« م‌یخواهد بگوید:که او تمامِ کمال است 
َ
»وَ ل

کمال است،  کمال نیست. او چون تمام  و هیچ موجودی تمامِ 
کمالی را او دارد، این طور تعبیر مک‌یند. هر 

که یــک کسی که اطلاع از مســائل ندارد  تی  کیــی از اشــکالا
]مطــرح مک‌ینــد[، ایــن اســت که اهــل عرفــان م‌یگویند که 
»چون که بی‏رنگی اسیر رنگ شد..«1 با اینکه آن شعر در اصل 
بــوط بــه این باب نیســت، آن‌ها اصلًا توجــه هم نکرده‏اند  مر
بوط به حقیقت  بــوط به این باب نیســت، مر که آن شــعر مر
که بــن دو تا انســان واقع  بــوط به جنگی اســت  نیســت. مر
م‌یشــود؛ و مقصود او را چون متوجه نشده‏اند، از این جهت 
کفر است با اینکه اصلًا ربطی به آن مسئله  که این  گفته‏اند 
که این همه جنگ‌ها که در عالم  ندارد؛ مسئله دیگری است 
 چرا جنگ واقع م‌یشود. 

ً
واقع م‌یشود، سر چیست و اساسا

کــه اینجا م‌یگوید، تعلقی اســت که بعضی شــعرا  ایــن رنگــی 
]ی‏[ دیگر هم در تعبیراتشان دارند: »از آنچه رنگ تعلق پذیرد 
که تعلق نداشــته باشــد به  آزاد اســت«؛2 و بی‏رنگی آن اســت 

1. اشاره به این بیت از مولوى است: 
که ب‏ىرنگى اسیر رنگ شد/ موس‏ىاى با موس‏ىاى در جنگ شد«. »چون 

2. اشاره به این بیت از حافظ است: 
کبود/ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«. که زیر چرخ  »غلام همت آنم 
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یک چیزی از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعت، 
که واقع م‌یشــود، مال  این نزاع واقع نم‏یشــود. تمام نزاع‌هایی 
که انســان تعلــق دارد به طبیعــت، و طبیعت ]را[  این اســت 
کــه دارد بــرای خــودش م‌یخواهد.  هــم بــه واســطه علقــه‏ای 
آن ]دیگــری‏[ هــم تعلق دارد بــه طبیعــت و آن را برای خودش 
]م‏یخواهد[. در هر شــأنی از شــئون، نزاع واقع م‌یشــود. این 
کــه رنگ تعلقی  کــه در فطرت اصلیه  آدم م‌یخواهــد بگویــد 
گر همان طوری که حضرت موسی  نیست، نزاع ]هم‏[ نیست. ا
گر در همه  بی‏تعلق بود، فرعون هم بی‏تعلق بود، دعوا نم‏یشد. ا
عالم، انبیا جمع بودند، هیچ وقت دعوا نم‏یشد؛ و این دعوا سر 
که در عالم واقع م‌یشــود، ســر  تعلقات اســت. همه دعواهایی 
این تعلقات اســت. »بی‏رنگی اســیر رنگ شد«، یعنی اینکه 
کــه رنگ نداشــت، تعلق نداشــت، وقتی اســیر تعلق  تی  فطــر
گر این رنگ برداشته بشود،  شد، این‏ها دعوایشان م‌یشود. ا
موسی و فرعون هم آشتی مک‌ینند. این باب، آن باب نیست؛ 
در عــن حــال آن کسی که این ایراد را م‏یگیرد، متوجه نشــده 
کــه با هم دعوا  کــه این، راجع به دو تا موجودی اســت  اســت 

دارند، نه راجع به اصل مسئله.
کنید، تعبیراتی که در ادعیه ائمه؟عهم؟ واقع شده،  شما ملاحظه 
که در لسان عرفا واقع شده، و مبدأ این شده  با این تعبیراتی 
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کــه بعــی چــون توجه بــه مقصــد نداشــته‏اند، تا حد  اســت 
تی دارند. در مناجات شعبانیه،  تکفیر هم رفته‏اند، چه مغایر
وایــت، مناجات همــۀ‏ ائمه بــوده، همــۀ ائمه به  کــه بــه حســب ر
که  حســب روایت آن را م‌یخواندند و در روایات، من ندیدم 

]یکی از[ ادعیه، مال همه ائمه باشد- آمده است:
وبِنا بِضیاءِ 

ُ
بْصارَ قُل

َ
نِرْ أ

َ
یک وَ أ

َ
نْقِطاعِ إل

ْ
 ال

َ
کمال »إلهی هَبْ لی 

 إلی 
َ

ورِ فَتَصِل وبِ حُجُبَ النُّ
ُ
قُل

ْ
بْصارُ ال

َ
قَ أ رِ ْ َ

یک حَتّ ت
َ
نَظَرِها إِل

قَةً بعِزِّ قُدْسِک«‏1
َّ
واحُنا مُعَل عَظَمَةِ وَ تَصیرَ أرْ

ْ
مَعْدِنِ ال

و دنبال آن این است‏:
فَصَعِــقَ  وَ لاحَظْتَــهُ  فَاجابَــک  نادَیتَــهُ  ــنْ  مَِّ ــ‏ی 

ْ
اجْعَل وَ  »الهــی 

لالِک‏«2 لَِ
که  ]معنــای‏[ این‏ها چیســت؟ به حســب نظر آقایــان ائمه ما 

همه، این را م‌یخواندند، مقصودشان چه بوده ]است‏[؟
یک«، یعنی چه؟

َ
نْقِطاعِ إِل

ْ
 ال

َ
»هَبْ لی کمال

نقطــاع« را از خــدا م‌یخواهــد، با اینکــه باید به  او »کمــال الا

کمال بریدگى از خلق به ســوى خودت را به من ببخش؛ و دیدۀ دلمان را با  1. )خدایا، 
که دیــدگان دل‌ها پرده‏هاى نور  روشــنایى نگاهش به ســوى تــو، نورانى فرما، تا جایى 
را دریده و به معدن عظمت تو رســد؛ و روان‌هایمان به عزّ قدس تو تعلق یابند(؛ اقبال 

الاعمال؛ ص 687؛ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد؛ ص 374.

کردند؛ و به ایشان نظر  که صدایشان زدى، پس اجابت  2. )خدایا من را از آنان قرار ده 
گشتند(. کردى، پس در برابر جلال تو مدهوش 
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سیر خودش واقع بشود. این باب، باب مرتبه سیر خود انسان 
اســت و او ســیر خــودش را از خــدا م‌یخواهــد، این‏هــا به چه 
که بــا آن م‌یخواهد  معناســت؟ »ابصــار القلوب« چیســت 
کند به حق تعالی؟ این قلب و این بصر قلب چیســت  نگاه 
کنــد؟ ]بعــد  کــه بــا نــور ایــن بصــر قلــی بــه حــق تعــالی نظــر 
که غایت این اســت:  م‌یفرمایــد[ همــه این‏هــا را به من بــده 
ورِ« وقــی حجب نور را  ــوبِ حُجُبَ النُّ

ُ
قُل

ْ
بْصارُ ال

َ
قَ أ ــرِ ْ َ

»حــیّ ت
قَةً 

َّ
واحُنا مُعَل رْ

َ
عَظَمَةِ، وَ تَصیــرَ أ

ْ
 إِلی مَعْدِنِ ال

َ
کــرد: »تَصِل قطع 

بِعِــزِّ قُدْسِــک« ایــن یعنی چه؟ یعنی آویزان بشــوم بــه او؟ این 
کــه قرآن هــم برای مــوسی م‌یگویــد، غیر آن  ل«  »صعــق لجــا

فنایی است که این‏ها م‌یگویند؟
کند  ق  که »ابصار قلوب« خر مرتبــه بر مرتبه بالا رفته تا آنجا 
همه حجاب‌ها را و بعد به معدن عظمت واصل شود. »معدن 
لی است  العظمة« چیست؟ این وصول چیست؟ غیر آن وصو
 إلی 

َ
کــه آن‌هــا م‌یگویند؟ آن وصــول هم همین اســت: »فَتَصِل

عَظَمَةِ«. »معدن العظمــة« غیر حق تعالی چیز دیگر 
ْ
مَعْــدِنِ ال

که همــه عظمت‌ها  م‏یتوانــد باشــد؟ معدن عظمت اوســت 
« وصول 

َ
گرفته بشــود. معدنش آنجاســت. »فَتَصِل باید از او 

قَــةً بِعِزِّ 
َّ
واحُنــا مُعَل ر

َ
عَظَمَــةِ وَ تَصیــرَ أ

ْ
پیــدا بکنــد »إلی مَعْــدِنِ ال

که رسید، ارواح معلق بشود »بِعِزِّ قُدْسِک«. قُدْسِک« حالا 
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که  ایــن همان معنایی اســت که عرفا م‌یگوینــد. یک نفر آدم 
اطــراف قضیــه را توجه کرده، نم‌یتوانــد بگوید علت و معلول 

است. ضیق تعبیر است.
کرد از آن به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق  نم‏یشود تعبیر 
و مخلــوق هــم یک بیــان روی مذاق عامه اســت، بهتــر از آن 
تعبیرات است؛ لکن تجلی بهتر است و باز هم نزدیک‌تر به آن 

کرد. که هیچ نم‏یشود از آن تعبیر  معنایی است 
کــه تصورش  ایــن ربــط ما بین حق و خلق از مســائلی اســت 
گر  کــرد، ا از تصدیقش مشــکل‏تر اســت؛ تصدیقش م‌یشــود 
کــه یک موجودی در  کنــد. ما چطور تصور بکنیم  آدم تصــور 
هیچ جا غایب نباشد، یک جا نباشد؟ باطن اشیاء هست، 
ظاهر اشیاء هست و همه معلولش هستند؛ اما تعبیر نم‌یتوانیم 
بکنیم از آن. از چنین مؤثری ]که‏[ در باطن اشــیاء هســت، در 
که  ظاهــر اشــیاء هســت: لا یخلو منــه شی‏ء؛ هیچ جا نیســت 
کنند که بتواننــد آن مطلب را  خــالی باشــد از او، چطــور تعبیر 
کنند نم‏یشــود، جــز اینکه آن‌هایی  کنند؟ و هرچه تعبیر  افــاده 
که در مناجات  کنند، این طور دعایی  که اهلش هستند دعا 

شعبانیه است.
کــه یــک دســته، یک دســته‏ای  بنابرایــن، اختــافی نیســت 
کنــد، چــرا  کنــد، یــک‏ دســته، دســته‏ای را تجهیــل  را تکفیــر 
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کنید چطور  گــر بخواهید این معنــا را تعبیر  اختــاف؟ شما هم ا
تعبیــر مک‏ینید؟ بفهمید آن‌ها چه م‌یگویند! بفهمید درد دل 
ایــن آدمــی که اظهار نم‌یتواند بکنــد الّ به اینکه یک چنین 
تعبیراتی بکند ]چیست![ یک وقت هم که در قلبش آن طور 
که همه چیز اوســت، همه اوســت.  نور واقع م‌یشــود م‌یگوید 

ذُنُ الِلَّه، یدُ الِلَّه‏1
ُ
که‏: عَلِ عَیُن الِلَّه، أ شما هم در دعایتان هست 

کــه معــروف هم هســت، این‏ها به چه معناســت؟ این همان 
که آن‌ها م‌یگویند. در روایات شما هم هســت  تعبیری اســت 
کــه م‏یدهیــد بــه دســت فقیــر، بــه دســت خــدا  کــه صدقــه 
که: وَ مــا رَمَیــتَ إِذْ رَمَیتَ وَ  ید  م‏یرســد.2 در قرآنتــان هــم دار

لکنَّ الَلَّه رَمی‏ این یعنی چه؟
کرد.3 این همان معنای واحدی است  یعنی خدا آمد این طور 

که همه شما م‌یگویید.

1. »سَمِعْتُ امیر المؤمنینَ؟ع؟ یقُولُ: انا عَینُ الِلَّه وَ انا یدُ الِلَّه وَ انا جَنْبُ الِلَّه وَ انا بابُ‌الِلَّه« 
که م‏ىفرمود: منم چشــم خدا،  گوید: از امیرالمؤمنین شــنیدم  )هاشــم بن ابى عماره 
کتاب التوحید؛»  کافى، ج 1،  منم دست خدا، منم جنب خدا، منم درب خدا(. اصول 

باب نوادر«، ص 199، ح 8.

بِّ تَبارَک و تَعالى قَبْــلَ انْ تَقَعَ فى یدِ  2. »قــال ابــو عبــد اللَّه؟ع؟:... وَ هُــوَ تَقَعُ فى یدِ الــرَّ
الْعَبْدِ«)صدقــه در دســت پــروردگار تبــارک و تعالى قرار م‏ىگیرد، پیش از آنکه در دســت 

کتاب الزکاة؛» باب صدقة اللیل«، ص 3، ح 3. کافى؛ ج 4:  گیرد(. فروع  بنده قرار 

3. حضرت امام با دست خود را بالاقراردادن به این حالت اشاره م‏ىکنند.



   عرفان امین    463   

کـه مطلـب دسـتش اسـت، م‏یبینـد نم‌یتوانـد  آن بیچـاره‏ای 
ایـن طـوری بگویـد، م‏یبینـد ایـن طـور خلاف اسـت، وقیت 
آن  و  مک‌ینـد  تعبیـر  طـور  آن  بگویـد،  نتوانسـت  طـور  ایـن 
طـور تعبیـرات ]مـ‏یآورد[. قـرآن و دعـا پـر از ایـن حرف‌هـایی 
کـه آن‌هـا م‌یگوینـد، چـرا بایـد ما سـوءظن پیـدا بکنیم  اسـت 
کـه ایـن  کردنـد. بفهمیـد او  کـه چننی تعبیـراتی  بـه اشـخاصی 
کـرده، چـه غـرضی از ایـن تعبیـر داشـته، چه مرضی  طـور تعبیـر 
کـه ایـن طـور تعبیـر بکنـد؟ درد ایـن آدم‏ چـه  داشـته اسـت 
کـه دسـت برداشـته از آن تعبیـراتِ عامـه مـردم.  بـوده اسـت 
مـع  م‌یشـود،  چـه  کـه  هسـت  مطلـع  هـم  آدم  ایـن  خـوب 
ذلـک از آن حرفـش دسـت برنداشـته، بـرای اینکـه حقیقـت 
کـرده  را فـدا نکـرده بـرای خـودش، خـودش را فـدای حقیقـت 
گـر هـم مـا بفهممی حـرف او را، مـا هـم همـان طـور  ]اسـت.[ ا
کـرده؛ ائمـه  تعبیـر مک‏ینمی؛ چنانچـه قـرآن هـم همـان طـور تعبیـر 
کـه  کرده‏انـد؛ و مطلـب هـم ایـن نیسـت  هـم همـان طـور تعبیـر 
 
ً
گـر بگوینـد »ایـن حـق اسـت«، بخواهند بگوینـد واقعا آن‌هـا ا
ایـن خداسـت. هیـچ آدم عاقیل این را نم‏یگویـد، اما م‏یبیند 
که بشـود به آن  کـه هیچ نحو تعبیری ندارد  کـه ظهـوری اسـت 
یـک طـور جـدا ]یی فهمانـد[. در کیـی از ادعیـه هـم راجـع به 

اولیـا م‌یفرمایـد:
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قُــک فَتْقُها وَ 
ْ
ــمْ عِبــادُک وَ خَل ُ نَّ

َ
 أ

َّ
قَ بَینَــک وَ بَینَــا إل »لا فَــرْ

رَتْقُها بِیدِک«.1
ایــن از بــاب ضیق تعبیر اســت که نم‌یتوانند تعبیــر بکنند. از 
این جهت با این طور تعبیراتی که به کتاب و سنت نزدیک‌تر 
که دیگران مک‌ینند، ]افاده مک‌ینند[  اســت، از این تعبیراتی 
که یک نفر آدم پیدا بشــود، آن  کنید  امــا نه اینکه شمــا خیال 
که  هــم چه اشــخاصی! خوب، مــا معاصر بودیم با اشــخاصی 
م‏یشناختیمشــان از نزدیــک، م‏یدیدیم چه جور اشــخاصی 
که  هســتند، این‏ها م‏یآمدند این طور باشــند. آن اشخاصی 
در همــه علم‌هــا به آن دقت نظر و به آن کمال بودند، این طور 
تعبیــر مک‌یردنــد، »جلــوه« تعبیــر مک‌یردند. در دعــای سمات 
کرده ]اســت‏[ جلوه، طلعت، نور تعبیر شــده  عْــتَ« تعبیر 

َ
»طَل

یم همه  کــردم من نم‏یخواهم بگو اســت. صلح بکنید! عرض 
که  یم این طور نیست  گفته‏اند[، من م‏یخواهم بگو ]درست 
همه ]غلط گفته باشند.[ من وقتی تأیید منمک‌ی از روحانیون، 
یم که‏ روحانیون همه این طورند. من  نه اینکه م‏یخواهم بگو
که همه را رد نکنید، نه اینکه همه را قبول  اشــکالم این اســت 
گمان  که  کنید، همه را رد نکنید. اینجا هم همین اســت حرفم 

1. )فرقى بین تو و آن‌ها ) نشانه‏هاى تو( نیست، مگر آنکه آنان بندگان و آفریدگان تو هستند 
و ادارۀ امور آن‌ها به دست توست(. اقبال الاعمال؛ ص646) دعاهاى هر روز ماه رجب(.
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نکنید هر کس یک مطلب عرفانی گفت، یک حرف عرفانی 
که چــه م‌یگویــد. اول آدم بفهمد  کافــر اســت. ببینیــد  زد، او 
که ایــن آدم م‌یگوید چیســت؛ بعــد از اینکه فهمید  مطلــی 
کنــد او را.[ این  کــه ]انــکار  گمــان نــدارم  چیســت، آن وقــت 
همان قضیۀ انگور و عنب و اوزوم است. همان قضیه است، 
کــذا، و یکی علیــت و معلولیت  شمــا از آن تعبیــر مک‏ینیــد به 
م‌یگوید، دیگری ســببیت و مســببیت م‌یگوید و آن ]دیگر[ 
ظهور و مظهر م‌یگوید؛ و این‏ها وقتی هم م‏یرسند به آنجایی 
که همه جا هست و  کنیم از یک موجودی  که ما چطور تعبیر 
که  هیچ یک از این اشــیاء هم نیســت، یک وقت م‏یبینید 
م‌یگوید: عَلِ یدُ الِلَّه، عَلِ عَیُن الِلَّه. ما رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَ لکنَّ 
کرد، یدُ الِلَّه فَوْقَ  کرد، بــا خدا تعهد  الَلَّه رَمــی‏، آنکه با تو تعهد 
یدِیِهــمْ‏. ]امــا آیا این‏[ »فوق« معنایش این اســت که دســی 

َ
أ

قی  روی دســت دیگــر قرار بگیــرد یا »فوق« معنوی اســت، فو
که نم‌یتوانیم یک تعبیری از  قی است  که تعبیر ندارد، فو است 

آن بکنیم که حق تعبیر باشد؟
که  ِ از این اســت 

ّ
که خــدای تبــارک و تعالی اجــل همــان طــور 

 ِ
ّ

بــوط بــه شی‏ء، به ایــن معنی باشــد، اجل مخلــوط شی‏ء یــا مر
کــه مــا حــی جلــوه‏اش را هــم ]بتوانــ‏م[ بفهمیم  از ایــن اســت 
چطوری است. حتی جلوه‏اش هم مجهول است پیش ما؛ اما 
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یم به اینکه چنین مســائلی هست، ردش نمک‏ینیم؛  ما ایمان دار
که چنین  که وقتی اعتقاد به این داشته باشیم  یم  و ما امیدوار
مســائلی هســت، چنــن چیزهایی هســت، اینکــه در کتاب و 
سنت واقع شده است، یک واقعتیی است ]دیگر انکار نکنیم 
کــه راجــع بــه جلوه حق نســبت به خلق  آن را[. قــرآن، آنجــایی 
باطِنُ؛ و این‏ 

ْ
اهِرُ وَ ال

َ
م‌یگوید، ظهور ]تعبیر مک‌یند[: هو الظّ

 در ســوره حدیــد اســت. در روایت وارد شــده اســت که 
ً
ظاهــرا

که در آخر الزمان  کسانی است  شش آیه اول سوره حدید مال 
یکفیت  م‏یآیند، آن‌ها م‏یفهمند؛1 و در آن واقع شــده اســت 
باطِنُ‏، 

ْ
اهِرُ وَ ال

َ
خِرُ وَ الظّ

ْ
 وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
خلقت و ]غیر آن‏[. در آنجا هُوَ ال

‏ در آخرالزمــان هــم بــه این ســادگی  کنْــمُْ یــنَ مــا 
َ
هُــوَ مَعَکــمْ أ

نم‌یتواند کسی بفهمد، یکی- دو تا شاید در عالم ]بفهمند[.
که این ســوءتفاهم برداشــته بشود،  عمده نظر من به این بود 
که در مدرســه هســت و بین اهل علم اســت،  و این اختفیلا 
گرفته نشــود. اســام، فقط  برداشــته بشــود؛ و جلوی معارف 
عبارت از احکام فرعیه نیســت؛ فرعند این‏ها، اســاس، چیز 
که  دیگر اســت، نباید ما اصل را فــدای فرع بکنیم؛ و بگویمی 
گر هم اصلی بگویمی، یک  اصل، از اســاس بیخود ]است و[ ا
که خلافِ واقع است بگویمی. یکی از آقایان م‏یگفت  اصلی 

کتاب التوحید؛» باب النسبة«، ص 93، ح 3. کافى، ج 1،  1. اصول 
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 مرحــوم آقــا شــیخ محمــد بهــاری‏1 ]یــک وقــی که‏[ 
ً
کــه ظاهــرا

گفتیم:  کافری اســت«.  گفــت: »عادل  کسی آمد،  اســم یک 
»خوب، عادل است یعنی چه؟ کافر است یعنی چه؟« گفت: 
ین عمــل مک‌یند؛  »امــا عــادل اســت، برای اینکــه روی مواز
کافر اســت، برای اینکه آن خدایی  هیچ معصیت نمک‏یند؛ اما 
که او م‏یپســندد، خدا نیســت، آنکه او م‏یپرستد اصلًا خدا 
ه خیال کند 

َ
ل  که نَْ

َّ
عَل

َ
نیست«. در روایات ما هم هست که ل

بــرای خــدا دو تا شــاخ اســت،2 این حبِّ نفس اســت. معلوم 
م‌یشود در نمله هم این هست.

که لعل خیال  این‏ نمله هم چیز عجیبی اســت. حالا آنجا دارد 
کمال م‏یداند. ما  کند ]خدا[ دو تا شــاخ ]دارد[. این شــاخ را 
که پیش  هــم وقــی بخواهیم تعبیــر بکنیم ]بــه‏[ یک چیزهــایی 
کــه پیــش  تی  کمــالا خودمــان اســت، یــک مطالــب، یــک 

خودمان است، این طور خیال مک‏ینیم.
این نمله همان است که ]راجع‏[ به حضرت سلیمان م‌یگوید:

گردان  1. شــیخ محمــد بهــارى) متوفّــى 1325 ه. ق.( اهل بهار همدان و از ســرآمد شــا
عارف بزرگ، ملّ حسین‏قلى همدانى است.

هُما 
َ
نَّ لِله زَبانِیتَینِ فَإِنّ

َ
ــمُ أ

َ
غارَ تَتَوَهّ مْــلَ الصِّ  النَّ

َ
2. امــام باقر؟ع؟ م‏ىفرماینــد: »... وَ لَعَلّ

کند مورچه  گمان  رُ أنَّ عَدَمَهُمــا نُقْصــانٌ لِمَنْ لا یکونانِ لَــهُ« )و چنین  کمالُهــا، وَ تَتَصَــوَّ
کس  کمال اوست؛ و تصور م‏ىکند هر  که براى خدا دو شــاخک اســت و این دو  کوچک 

آن دو را نداشته باشد براى او نقص است(. المحجة البیضاء؛ ج 1، صص 219- 220.
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کنَکمْ لا  ــوا مَســا
ُ
 ادْخُل

ُ
مْــل یَهــا النَّ

َ
»بی‏شــعورند این‏هــا!«؛ یــا أ

 
ً
مَ ضاحِکا ونَ، فَتَبَسَّ یمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یشْعُرُ

َ
کمْ سُل یْحطِمَنَّ

که این به من م‌یگوید »بی‏شعور«. مِنْ قَوْلِا؛1 
که همه جا هست. هدهد هم مثل  این همین حرف نمله است 
که  طْ بِهِ‏2 ]به‏[ آن آدمی  ِ

ُ
ْ ت حَطْتُ بِــا لَ

َ
که‏[ گفت: أ او ]بــود 

پیغمبر است، و یکی از جلیس‌های او، اصحاب او، آن است 
که تخت بلقیس را به طرفة العینی ]حاضر کرد[. تا حالا چنین 

چیزی برای بشر هیچ اتفاق نیفتاده ]است‏[.
لی است. آیا مخابره  این، چه بوده؟ خود این هم یک چیز مجهو

بوده؟
قی بوده؟ تبدیــل ]کرده‏[  اعــدام و ایجــاد بوده اســت؟ مخابره بــر
ق و رســانده؟ چــه اســت، نمــ‏یدانم؛ اما یــک حضرت  بــه بــر
که به حســب روایت یک  که یکی از اصحابش-  ســلیمانی 
که‏  حــرف از اســم اعظم را م‏یدانســته- این طور بوده اســت 
یــک طَرْفُک‏3 این را م‏یرســانده اینجا، آن 

َ
 إِل

َ
نْ یرْتَــدّ

َ
 أ

َ
قَبْــل

گفــت:[ اى مــوران همــه بــه خانه‏هــاى خــود درآیید، مبادا ســلیمان و  1. )]مورچــه‏اى 
کنند، پس خنده‌کننده‏اى از سخن مور لبخند زد(.  ســپاهش ندانسته شــما را پایمال 

سوره نمل، آیات 18- 19.

گاه نشدى خبر یافتم(. سوره نمل، آیه 22. که تو آ 2. )من به چیزى 

3. )] من آن را براى تو م‏ىآورم‏[ پیش از آنکه چشمت را به هم زنى(. سوره نمل، آیه 40.
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 .ــطْ بِهِ‏ ِ
ُ

ْ ت حَطْتُ بِا لَ
َ
وقــت هدهد ]به ایشــان‏[ م‌یگویــد: أ

حضــرت هم بنایشــان بر این بوده اســت که همــان طوری که 
این‏ها م‏یفهمیدند، همان طوری گفتند و عمل مک‌یردند.

که حیف است یک دسته‏ای از  عمده نظر من به این اســت 
اهل علم که مردم صالح و خوبی هستند، این‏ها محروم بمانند 
کبر  زا علی ا کــه آمدیم قم، مرحوم آقا میــر از یــک مســائلی. ما 
حکــ‏م1- خــدا رحمتش کند- در قم بود؛ وقتی که حوزه علمیه 
قــم تأســیس شــد، کیــی از مقدســن- آن هــم خــدا رحمتــش 
کــه درِ  گفتــه بــود: »ببین اســام به کجا رســیده اســت  کنــد- 
کبر باز شــد!«. علما م‏یرفتند آنجا درس  زا علی ا خانه آقا میر
م‌یخواندند. مرحوم آقای خوانساری،2 مرحوم آقای اشراقی،3 

گردان حوزۀ فلســفه و عرفان تهران  کبر یزدى) متوفى 1344 ه. ق( از شــا 1. میرزا على ا
گزیده و به تدریس فلسفه پرداخت. در ریاضیات تبحر  بود، در اواخر عمر در قم اقامت 

گرفته‏اند. فراوان داشت، حضرت امام خمینى؟ره؟ نیز مدتى از درس او بهره 

2. آیــةالله ســید محمــد تقــى خوانســارى) 1305- 1371 ه. ق( تحصیــات خــود را در 
خوانسار و نجف و قم به انجام رسانید. وى از مراجع شیعه و اساطین حوزۀ علمیۀ قم 
پس از مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائرى به شمار م‏ىرود. وى در جنگ عراق علیه 

کرد و در پایان نبرد، دستگیر و تبعید شد. انگلیس شرکت 

3. میــرزا محمــد تقــى اشــراقى) 1313- 1368 ه. ق.( فرزنــد مرحــوم عالم بــزرگ، میرزا 
کرد و به  کبیر قمى و آیةالله حائرى استفاده  محمد ارباب بود، از پدر و شیخ ابو القاسم 
کم‏نظیر و فوق‏العاده بود. تفســیر ســوره یوســف و  مرتبه اجتهاد رســید. وى در خطابه 

تفسیر»ن و القلم« از آثار مطبوع اوست.
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زا علی  ایــن آقای خوانســاری،1 این‏ها م‏یرفتند پیــش آقا میر
کبــر درس م‌یخواندنــد؛ آن آقــا گفتــه بــود که ببین اســام به  ا
کبر باز شد! و حال  زا علی ا کجا رســیده اســت که درِ خانه میر
آنکه خلیی مرد صالحی بود؛ و بعد از اینکه ایشان فوت شده 
بــود، گوینده‏شــان در منبــر گفته بود که من خــودم دیدم قرآن 
م‌یخواند! مرحوم آقای شاه‏آبادی‏2 ناراحت شده بود از اینکه 
زا علی  که من‏ دیدم قرآن م‌یخواند آقا میر گفته است  این آقا 

کبر. ا
کردن ]یک عده‏[،  در هر صورت این سوءظن‌ها، و این جدا 
خودشــان را از یــک خیــراتی، ایــن موجب تأثر اســت که یک 
حوزه‏ای از یک خیراتی که هست، محروم بماند؛ حتی از فلسفه 
که یک امر عادی است، تا برسد به آن مسائل دیگر؛ و عمده 

1. آیــةالله ســید احمــد خوانســارى) 1309- 1405 ه. ق.( از مراجــع تقلید پس از مرحوم 
کرده اســت؛ و با  آیــةالله بروجــردى م‏ىباشــد، وى در خوانســار و نجــف و قــم تحصیــل 
گزید و به  درخواســت مــردم تهران و فرمــان مرحوم آیــةالله بروجردى در تهران اقامــت 

تدریس و ارشاد پرداخت. از آثار اوست: جامع المدارک فى شرح مختصر النافع.

2. میــرزا محمــد على، فرزند محمد جواد حســین‏آبادى اصفهانى شــاه‏آبادى) 1292- 
که  1369 ه. ق.( فقیه، اصولى، عارف و فیلســوف برجســته قرن چهاردهم هجرى بود 
تحصیلات خود را در حوزه‏هاى اصفهان، تهران و نجف به پایان برد. ابتدا در ســامرا و 
ســپس در قــم و تهران بــه تدریس پرداخت و در بین ســال‌هاى) 1347- 1354 ه. ق.( 
حضرت امام خمینى6از درس عرفان و اخلاق ایشــان بهره برد. از آثار اوســت: شــذرات 
المعــارف، الانســان و الفطــرة، القــرآن و العتــرة، الایمــان و الرجعــة، منــازل الســالکین، 

کفایة. حاشیه بر 
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این است که به مطلب کیدیگر نرسیده‏اند؛ چون نرسیده‏اند، 
گر برســند بــه مطلب کیدیگر،  ایــن صحبت‌ها پیش آمده؛ ا
کــه تکفیــرش  کار نیســت. نــه او ایــن آقــایی ]را[  نزاعــی در 
یش و عمامه، خدا م‏یداند، و نه این آقا ]او را[.  مک‌یند، با ر
گــر بداند او چه م‌یگویــد، انکار نمک‏یند. این نم‏یداند او چه  ا
گرفتاری او این اســت  که  گر بداند  م‌یگوید، انکار مک‌یند. ا
کفری  که ایــن‏[ تعبیرات  کــه تعبیرات ]نارساســت، نم‏یگوید 

است.
پیش او این طوری است که این تعبیر به علیت و معلولیت 
کــه غیر واقعیت اســت، واقعیت  و امثــال آن، تعبیری اســت 
ایــن نیســت. اینکــه در این چنــد روز، من چنــد دفعه عرض 
کــردم، اســم جــدا نیســت از مســمی، اســم ظهــور ]مســمی 
که برای فرسخ  است‏[، »علامت« هم- نه مثل علامت‌هایی 
کرد. »آیه« نزدیک‌تر اســت  م‏یگذارنــد- نم‏یشــود از او تعبیــر 
کــه از ضیق خناق  لی‏[ آن هم تعبیری اســت  بــه واقعیــت، ]و
کــردم- مثل یک  کــه عرض  اســت. اصــاً قــرآن- همان طور 
کــس، به‏انــدازۀ خودش از آن اســتفاده  که هر  ســفره‏ای اســت 
بایــد بکنــد. مالِ یک دســته نیســت، مال همه اســت، مال 
همه مردم است. همه مردم باید از آن استفاده بکنند؛ هر کس 

به‏اندازه خودش، ادعیه هم همین طورند.
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آن قدر معارف در ادعیه ائمه؟عهم؟ هست و مردم را از آن دارند 
جــدا مک‌یننــد، آن قــدر معــارف در ادعیه هســت ]که احصا 
کرد.[ لســان قرآن اســت ادعیه، شــارح قرآن هســتند  نم‌یتوان 
کــه دیگران دستشــان بــه آن  ]ائمــه مــا[ راجــع بــه آن مســائلی 
که  کرد از دعا، نباید گفت: حالا  نم‏یرســد. مردم را نباید جدا 
مــا قــرآن را م‏یخواهــم بخوانیم، پس دعا را نبایــد خواند! خیر، 
که انس  کنند، با خدا. آن‌هــایی  مــردم بایــد با دعا انس پیــدا 
کســانی  بــه خدا دارند و دنیا پیش آن‌ها این طور جلوه ندارد، 
که برای خودشــان ارزش ]قائل‏[ نیســتند، برای خدا  هســتند 
کار م‏یشــوند. آن‌هایی که شمشیر زدند برای خدا،  مشــغول به 
همان‌ها هستند که همین ادعیه را م‌یخواندند و همین حالات 
که‏[ شمشــیر م‏یزدند برای خدا. نباید  را داشــتند؛ آن‌ها ]بودند 
کرد. قــرآن و دعا از هم  مــردم را از ایــن برکاتی که هســت جــدا 

که پیغمبر هم از قرآن جدا نیست. جدا نیستند، همان طور 
کاری  یم، دیگر به پیغمبر  مــا نبایــد بگویمی: قرآن را که مــا دار
یم! جدا نیستند این‏ها، هر دو یکی است. این‏ها باهمند:  ندار
گر  کار نیســت. ا وْض1؛ افتراقی در  َ  الْ

َ
ــنْ یفْتَرِقــا حَتّ یرِدا عَــی

َ
ل

کنــم؛ قــرآن عــی حــده باشــد و ائمــه  بخواهــم حســاب را جــدا 
یم  کاری به ادعیــه ندار کــه مــا  عــی حــده باشــند، و بگویمی 

1. بحار الأنوار، ج 23، ص 117.
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کتــاب دعا بســوزانیم،  کنــم، در آتش‏ســوزی،  و آتش‏ســوزی 
که نم‏یدانند،  کتاب عرفا را بســوزانیم، این از باب این اســت 
تر گذاشت،  بیچاره‏اند. وقتی انسان از حد خودش پایش را بالا

در اشتباه م‏یافتد.
یخ‏یاش  یــخ نویس، اطلاعات تار کســروی یک آدمی بود تار
هم خوب‏ بود، قلمش هم خوب بود؛ اما غرور پیدا کرد. رسید 
کنار  گفت من هم پیغمبرم. ادعیه را هم، همه را  که  به آنجایی 
گذاشت؛ اما قرآن را قبول داشت. پیغمبری را پایین آورده بود 
تا حد خودش؛ نم‌یتوانست برسد به بالا، آن را آورده بود پایین. 
ادعیه و قرآن و این‏ها همه باهمند. این عرفا و شــعرای عارف 
مسلک، و فلاسفه هم، همه یک مطلب م‌یگویند؛ مطالب 
مختلفــه نیســت. تعبیــرات مختلفه اســت، زبان‌هــای مختلفه 
]اســت.[ زبان شــعر، خودش یک زبانی اســت. حافظ، زبان 
که آن‌ها م‌یگویند؛ اما  خاصی دارد. همان مســائل را م‌یگوید 
بــا یک زبان دیگری. زبان‌های مختلف اســت و نباید از این 
که  کرد، باید مردم را به این سفرۀ پهن الهی  برکات مردم را دور 
کس به‏اندازه  کرد؛ تا هر  قرآن و ســنت و ادعیه باشــد، دعوت 

خودش استفاده بکند.
گر پیش  کــه بعدها هــم ا ایــن مقدمــه بود برای همۀ مســائلی 
گر ما هم یک وقــی یک احتمال  کــه ا بیایــد و عمری باشــد 



   474     عرفان امین  

دادیم، نگویید که این تعبیرات را شما آوردید دوباره در میدان، 
مثــاً دوبــاره ]تعبیــرات‏[ عرفــا ]را آوردیــد.[ خیــر، بایــد بیاید! 
کاسب‌ها ]که‏[  مرحوم آقای شــاه‏آبادی؟ره؟ برای عده‏ای از 
م‏یآمدند آنجا، مسائل را همان طوری که برای همه م‏یگفت، 
کــردم: »آخر  بــرای آن‌هــا هــم م‏یگفت. مــن به ایشــان عرض 
یات  کفر این‏هــا ]که ســنختیی ندارند![« گفت: »بگــذار این 
به گوششان بخورد!« خوب، ما یک چنین اشخاصی داشتیم؛ 
که  حــالا به ســلیقۀ مــن درســت درنم‏یآید که نم‏یشــود گفت 

این‏ها اشتباهات است.
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